


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  راهنماى تنظيم و ارسال مقالات

  

  نويسنده عزيز لطفاً نكات زير در تنظيم مقاله رعايت شود:
 در حل مسـائل و توسـعه علـم    هاى جديد پژوهشى يا ارائه نظريات يا روش جديدمقالات ارسالى بايد به ارائه يافته الف)

  علمى آن را پژوهشى تلقى كند. ةاى كه جامعگونهبه ؛بپردازد
  به فصلنامه يب) شرايط مقاله ارسال

  اى تجاوز نكند.كلمه 300صفحه  25مقاله از  ـ 1

  آن به دفتر مجله ارسال شود. فايلتايپ و همراه با  wordمقاله در محيط  ـ 2

  كلمه) باشد. 150(حداكثر در و عربي الامكان انگليسى فارسى و حتىمقاله داراى چكيده  ـ 3

  آنها ذكر شود.و عربي الامكان معادل انگيسى واژگان كليدى فارسى و حتى ـ 4

  مقاله درج شود. تماس و پست الكترونيك در پاورقى صفحه نخست ةشمار ،علمى نويسنده ةرتب ـ 5

  ، ضرورى است.هايادداشتر درج لاتين اسامى و اصطلاحات مهجور د ـ 6

  .شده  باشد ها فرستادهزمان به ساير مجلات يا مجموعهيا هم و خارجى چاپ داخلى ياةارسالى نبايد درهيچ نشريمقاله ـ 7

  ج) شيوه ارجاع به منابع
، در مـورد نظـر   ، مرجـع مستقيم يا غيرمسـتقيم  به جاى ذكر منابع در پاورقى يا پايان هر مقاله در پايان هر نقل قول ـ 1

  بدين صورت ذكر شود: متن

  ).25، ص1ق، ج1325شماره صفحه)، مثال: (نراقى،  ،(نام خانوادگى نويسنده، سال انتشار، شماره جلد

  اگر از يك نويسنده، بيش از يك اثر استفاده شده، ذكر منبع بدين شكل صورت گيرد: ـ 2

  صفحه). ةشمار ،جلد ةصفحه و سال انتشار اثر دوم، شمار ةشمار ،جلد ة(نام خانوادگى، سال انتشار اثر اول، شمار

  آيه).ةسوره): شمار ةبدين صورت آدرس داده شود: (نام سوره (شمار ،اى از قرآن استناد شده استاگر به آيه ـ 3

 بـه سـاير  » و ديگـران «فقط نام خانوادگى يك نفر را آورده و با ذكـر واژه   ،اگر مؤلفان يك اثر بيش از سه نفر باشند ـ4
  مؤلفان اشاره شود.

  گردد:تنظيم  الفبا (نام خانوادگى) به صورت زير حروف اى جداگانه و به ترتيبدر صفحه و پايان مقاله منابع درفهرست ـ 5

  كتاب يالف ـ برا
  .انتشار چاپ)، سال نام خانوادگى، نام، نام كتاب، نام مترجم يا مصحح، محل انتشار، نام ناشر، نوبت چاپ(در صورت تجديد

  مقاله يب ـ برا
  ، نام نشريه يا مجموعه، سال انتشار، شماره نشريه يا مجموعه.»عنوان مقاله«نام خانوادگى، نام، 

در صورت تعدد آثار منتشر شده از يك مؤلف در سال واحد، جهت نماياندن ترتيب انتشار، با حـروف الـف، ب، ج    تذكر:
  متمايز شوند. و...

  عنوان يادداشتها براي ارجاعات توضيحي آورده شود.بخشي به ،و قبل از منابع و مĤخذمقاله  در پايان ـ 6

  د) مشخصات نويسنده
  اى جداگانه به مقاله ضميمه گردد:اين مشخصات در برگه

، سمت كنونى، آدرس محـل اقامـت، نشـانى مركـز علمـى، پسـت الكترونيكـى،        )علمى ةسابق(رزومه نام و نام خانوادگى، 
  همراه، منزل و محل كار. شماره تماس

  باشد.ديدگاههاي ارائه شده در مقالات، لزوماً مورد تأييد مجله نمي) ه
  ش مقالات آزاد است.يفصلنامه در ويراو) 
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  انديشه و فقه سياسى اسلام ةويژ
   92 زمستان/  مچهار ة/ شمار همدجهسال 

  

  
  

  مجلس خبرگان رهبرى ةدبيرخان صاحب امتياز:
  محمد يزدى مدير مسؤول:

  سيدهاشم حسيني بوشهري سردبير:
  محمدعلي ليالي سردبير:قائم مقام 

  

  
  

  (به ترتيب حروف الفبا) اعضاى هيأت تحريريه
حقـوق)،   (دكتراى دكتر حسن روحانى(استاد دانشگاه تهران)،  دكتر احمد بهشتى(استاد دانشگاه تهران)،  حمدىدكتر احمد ا

دروس  (اسـتاد  لاريجانىآملي صادق  اللهّآيةقـم)،   علميه ةحوز فلسفه در عالى (استاد دروس غلامرضا فياضى اللهّآية
محمد مؤمن  اللهّآيةعلميه قم)،  ة(استاد دروس عالى فلسفه در حوز تقى مصباح يزدى اللهّآية قم)، علميه ةخارج حوز

  علميه قم) ة(استاد دروس خارج حوزمحمد يزدى  اللهّآيةعلميه قم)،  ةدروس خارج حوز (استاد
  

  

  

  رادهادى توحيدى مدير داخلى:
  حسن بيگي  ويراستار:

  

  
  

 نشانى:
  ، مجلة حكومت اسلامى3317قم ـ صندوق پستى 

   37741325 تلفكس:
  http://mag.rcipt.irنشانى روى اينترنت: 

  hokoomateslami@majleskhobregan.comپست الكترونيك: 
  ريال30000
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  ه سياسى اسلامانديشه و فق ةويژ
  92 زمستان/ مچهار ة/ شمار دهمجهسال 

  
  

  فهرست مطالب
   / پيرامون ولايت مطلقه فقيه در كتاب مكاسب ;نقدي بر انديشه شيخ اعظم انصاري

 5 / محمد بهرامي خوشكار
  31 /سيدعبدالصالح موسوي / حكم حكومتي در حوزه قضاء

  ها و الزامات محدوديت ،دسترسي به مناصب حاكميتي در حكومت اسلامي
 63 / و عباس ماجدي غماميسيدمحمدمهدي  / مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران

 93 / زادهيوسفحسينعلي  / حكومت اسلامي در عصر غيبت از نگاه علماي عصر صفوي
 121 /و حسين عزيزي زادهمحمد فلاحعلي /تأملي بر حق رأي در پرتو حقوق اسلامي

 147 / عبدالمجيد قائدي / ;الفراغ شهيد صدرمنطقةتحليل و ارزيابي نقدهاي موجود بر نظريه 
 175 / محمدعلي ميرعلي /مشروعيت قيام عليه حاكم جائر در فقه سياسي شيعه

  203 /) 70تا 67دهم (شمارة جنماية مطالب فصلنامة حكومت اسلامي سال ه
   207 /عربي ةچكيد
  220 /انگليسي ةچكيد

  

  
  

 انقـلاب  عالي يشورا 21/03/1387 مصوب ةواحد مادهبه استناد  حكومت اسلاميفصلنامة
شـوراي اعطـاي مجوزهـا و     7/10/89مـورخ   5427/31نامـة شـمارة    بـر اسـاس  فرهنگي و 

 گرديد.  پژوهشي –علمي ةرتبهاي علميه، حائز امتيازهاي علمي وابسته به شوراي عالي حوزه
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پيرامون  ;نقدي بر انديشه شيخ اعظم انصاري
   ولايت مطلقه فقيه در كتاب مكاسب

*مد بهرامي خوشكارمح 13/5/93 تأييد: 23/11/92دريافت: 

     چكيده
پيرامون ولايت مطلقه فقيه  ،;هاي شيخ اعظم انصاريانديشه درنوشتار حاضر، پژوهشي 

  . گيردرار ميمورد كنكاش علمي ق است كه در كتاب مكاسب
شيخ اعظم انصاري در كتاب مكاسب، معتقد است كه از اخبار و روايات، ولايت مطلقه 

روايات مربوط به ولايت فقيه، مورد تحليل و بررسي  ،در اين مقاله .گردداستنباط نمي ،فقيه
 ،تحليل اين روايات، كوشيده شده است كه فضاي صدور احاديث قرار گرفته و در تجزيه و

مورد نقد  ،هاي شيخ اعظمملاحظه قرار گيرد و به دور از هرگونه پيش درآمدي، استدلال مورد
 علمي واقع گردد. 

  واژگان كليدي
  اخبار و روايات، ;شيخ اعظم انصاري ،ولايت مطلقه فقيه ،كتاب مكاسب

                                                                                
   .)نماينده خبرگان رهبري(دانشيار دانشگاه شهيد مطهري  *
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  مقدمه
 جاآن از ولي .كندمي سيراب را علم جويندگان انصافاً كه است متني مكاسب، كتاب

 كتـاب  ،باشـد  داشته بررسي و نقد به احتياج متني، هر مطالب از ايپارهممكن است  هك
  .نيست مستثني ،قاعده اين از هم مكاسب

بلكه فصلي هم  ؛كاهدنه تنها از ارزش آن نمي ،بايد دانست كه نقد يك نظريه علمي
 ،علمي اين اثـر  قداما ن نمايد.ها، ماندگار ميافزايد و آن را براي قرنهاي آن ميبه ارزش

  ديگري است. مطلبگر بيان
طـور ناخودآگـاه، محـيط و    در تقرير، تحليل و استنباط مسائل فقهـي اجتمـاعي، بـه   

 ،ثير نيست، نويسنده هرقدر هم كه بخواهد خود را از محيط بيرون برهاندأتفضاي آن بي
ليمـات اجتمـاعي   تع اي از علـوم و هاي خود كه بخشي از آنها آميزهتواند از انديشهنمي

 هستند، دور شود.
يك طرف آن مربوط به فضاي دويسـت   :ولي بايد دانست كه اين سكه دو پهلو دارد

باشد و طرف ديگر آن مربوط به فضاي دويست سال بعد و ايـن خواننـده   سال پيش مي
  است كه بايد به قضاوت منصفانه بنشيند.

آن فرزانـه روزگـار، بـا رعايـت      ،;ضمن احترام به مقام بزرگ شيخ اعظم انصاري
فقيه در حد بضاعت خود، مـورد بررسـي   مطلقة مطالب ايشان را در بحث ولايت  ادب،

 در اين مقاله به رشته تحرير درآورديم. ،دانستيمملاحظاتي را كه لازم مي قرار داديم و
 ـ  ، ع;رسد كه شيخ اعظم انصاريبه نظر مي نوشـتن بحـث    رايزم چنـدان جـدي ب

كـه سـاير مطالـب ايـن     رغم اينزيرا علي ؛، نداشته است»مكاسب«يه در كتاب ولايت فق
ها و تفسيرهاي دهد كه تمام تحليلخوبي نشان ميهكتاب را با قلم خود نوشته است و ب

اما در ابتداي مبحث ولايت فقيه ايـن   ،محصول تراوشات قلمي ايشان است ،واقع در آن
به تقاضاي شاگردان و حاضـران در مجلـس شـروع    دارد كه اين بحث را بيان مي ،كتاب

) و از طرفي دقتّ در مطالب مبحث ولايت فقيـه  545ص، 3ج ،ق1425كردم (انصاري، 
باشـد تـا   دهد كه مطالب آن بيشتر شبيه تقريرات شيخ اعظم ميكتاب مكاسب، نشان مي
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 ،شدباحاصل تفكرّات استاد آن درس مي درست است كه تقريرات، و تراوشات قلمي او
 كند.هاي قلمي آن استاد برابري نميولي در هر صورت، ارزش آن با نوشته

آن طريقـه     در مبحـث ولايـت فقيـه كتـاب مكاسـب، تقريبـاً       ;شيخ اعظم انصاري
ه سـادگي گذشـت  هعلمي و نقادي خود را كنار گذاشته و از روايات پيرامون ولايت فقيه ب

 و بـالا و  روايات را آن قدر، بررسـي گر، ين است كه در ابواب دآدليل اين سخن  .است
نتيجـه خـود را از آن    ،مانـد و در نهايـت  همي باقي نمـي بنمايد كه هيچ نكته مپايين مي

روايـات   باره دلالت تمام احتمالات را در ،باب استصحاب در مثلاً كند؛روايت استنباط مي
دارد، آن بيان مـي  ،جامدهد و سرانكند و آنها را مورد نقض و ابرام قرار ميبررسي مي

ت درسـتي  آنها كه سند سالم و صحيحي دارند، دلال رواياتي كه سند درستي ندارند و
از طريـق تجـابر و تعاضـد     ;خره شـيخ اعظـم انصـاري   بر استصحاب ندارند و بـالأ 

بـاب   در مـثلاً  ؛كـه نتيجـه ايـن   .)71صهمان، نمايد (اثبات مي روايات، استصحاب را
 ـهتمام دقت ،استصحاب كـار بـرده اسـت و از هـيچ كوششـي در      هاي علمي خود را ب

طور اگر شيخ اعظم، تصميم جدي و انگيزه همين .استنباط مطلب دريغ نورزيده است
بـارة حـديث    فقـط در  ولايت فقيه قلم بزند، قطعاً بارة حكومت و قوي داشت كه در

كـه از امـام    )242ص ق،1402(حرّاني،  »بيد العلماء...الامور و الاحكام  مجاري« شريف
هـاي  نوشت و بـه تمـام احتمـالات و فرضـيه    يك رساله مي ،نقل شده است 7حسين

قـرار   ابـرام و كرد و آنها را مـورد نقـض   مختلف مأخوذ از اين حديث شريف اشاره مي
يـك   ،»ض اليقين بالشـك قلاتن«باره حديث  در ،استصحاب بابطور كه در همان ؛دادمي

  رساله كامل نوشته است.

  ;شيخ اعظم انصاري ةنظري
بخش دو  به :ولايت فقيه را به تبعيت از ولايت معصومين ;شيخ اعظم انصاري

 ـ فقيهـان  كـه يك بخش ايـن  :)546ص، 3ج ،ق1425، (انصارينمايد تقسيم مي طـور  هب
ري و كشـوري را  عزل و نصـب نيروهـاي لشـگ    دست گيرند وهمستقل ادارة جامعه را ب

نيروهـاي  بايد بلكه  ،طور مستقل وارد امور نشوندهكه باين دار شوند و بخش ديگرعهده
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عهده گيرنـد و بـدون   و كشوري زير نظر ولايت فقيه و با نظارت او كارها را به يرگلش
 هر دو بخـش را  ،;شيخ اعظم انصاري .رضايت ولي فقيه، حق اقدام به كاري را ندارند

 ،يعني در واقع ؛پذيردهان نميولي بخش اول را براي فقي ،پذيردمي :براي معصومين
ري و كشوري با نظارت و زيـر نظـر ولـي فقيـه     گنيروهاي لشبايد اگرچه  ؛داردبيان مي

بـراي فقيـه    ،طور مستقيمهطور مستقل و بهولي تشكيل حكومت ب ،كارها را انجام بدهند
مـا الحـوادث   و ا« شـيخ اعظـم انصـاري احاديـث     .)546ص ،(همـان  جعل نشده اسـت 

اللهم ارحم «و  »مجاري الامور بيد العلماء...«و ) 238، ص2، ج1382(صدوق،  »...ةالواقع
ايـن   ،داردرا مطرح نموده و بيان مـي ) 37، ص2، ج1385، صدوق( »خلفائي من بعدي...

د و مفهوم اين روايات نباشبيان احكام شرعي مي و احاديث در صدد بيان وظيفه فقيهان
 ،كـه دلالـت ايـن اخبـار     ايشان معتقـد اسـت   ندارد.كومت و ولايت، ارتباطي حبا نهاد 

كشوري را در برگيرند و ولايت  ري وگد كه مسائل حكومتي، لشنچنان عموميتي ندارآن
  مطلقه را براي فقيه ثابت نمايند.

 اما ،ولايت مطلقه فقيه را برنتافته است ;شيخ اعظم انصاري اگرچه ؛ذكر است قابل
دارد كه اداره و ايجـاد حكومـت   او بيان مي .كرده استطور مطلق رد نولايت فقيه را به

ري و كشوري بايد بـا  گولي كليه مقامات لش ،براي فقيه جعل نشده است ،طور مستقلبه
و بـدون رضـايت او دخالـت در     ورزنـد رضايت و اذن فقيه، به امر كشورداري مبادرت 

  نافذ نيست. امور كشور جايز و

  »     و اما الحوادث الواقعه...«فكيك حجيت حديث شريفشيخ اعظم در ت ةنقد و بررسي نظري
، فـارجعوا فيهـا الـي    ةو اما الحوادث الواقع«در حديث شريف  ;شيخ اعظم انصاري

 ،)238، ص2، ج1382(صدوق، » ...االله عليهم ةاحاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حج ةروا
شـود و  تفكيـك قائـل مـي    بين اطلاق حجيت بر امام زمان و اطلاق حجيت بر فقيهـان، 

انصـاري،  نمايـد ( را ثابـت مـي   :ولايـت مطلقـه معصـومين    اين حـديث،  فرمايدمي
در واقـع حجيـت    .كنـد ولي ولايت مطلقه فقيهان را ثابت نمي ،)547ص ،3ج ق،1425

 امـا  كند،تمام امور با استفاده از اين حديث قبول مي در طور مطلق وهرا ب 7امام زمان
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كنـد و منظـور از   اين حديث، دلالـت بـر ولايـت مطلقـه فقيهـان نمـي      دارد كه بيان مي
و  دانـد مـي احكـام شـرعي   يت در تبليغ بودن فقيهان در اين روايت را، فقط حجحجت

نمايـد  ايـن روايـت خـارج مـي     شـمول از  ،حكومتي و مالي ولايت آنان را در تصرّفات
داريم كه در ايـن حـديث   يدر رابطه با اين استنباط شيخ اعظم، بيان م .)553ص، همان(

 هـيچ فرقـي   ،ت بر امام زمان و بين اطلاق حجيـت بـر فقيهـان   بين اطلاق حجي ،شريف
نـدارد و فقـط    وجود نداشته و دليلي بر تفكيك اين دو از يكديگر در اين روايت وجود

عجـل االله  «يت فقيهان به نفس مقـدس امـام زمـان    كه حج شدن استفرق آنها در اضافه
 ةو حجيت امـام زمـان بـه خداونـد اضـافه شـده اسـت و اضـاف         »الشريف الي فرجهتع
 را بـر هـر   7در نتيجه، حجيت امام زمان .گرددنمي امعن، سبب دوگانگي در چنينياين
ا كـه بـر   ج ـآن يم و ازيباره فقيهان اعمال نما دررا هم بايد  امعنهمان  ،حمل كرديم امعن

ت فقيهان يكي اسـت،  مام زمان و حجيت احجي يامعنمفهوم و  ،اق اين حديثيطبق س
اسـتنباط و اطـلاق   نيـز  بـراي فقيهـان    ،گـردد استنباط مي 7همان ولايتي كه براي امام

كليـه امـور    ،7اين است كه فقيه هم مثـل امـام   گربيان ،گردد و اين حديث شريفمي
گيـرد و سياسـت خـود را در مسـائل     عهده ميهري را بگاعم از كشوري و لش ؛حكومتي

 ـعـا ايقا تعهدات، ،ماعي، در قراردادهااجت مسـائل مسـتحدثه، احكـام     ،ت شـهرها ت، امني
» الحـوادث «ذكر اين نكته لازم است كه كلمـه   .نمايدتكليفي و احكام وضعي اعمال مي

عموم بـوده در نتيجـه بـر    » لام الف و«ي به كه در اين حديث شريف آمده است، محلّ
شود و تمام حوادثي را كه تغراقي استفاده ميعموم اس از آن ،طبق جريان اصالت عموم

را  7طور كه نفوذ حكومـت امـام  گيرد و هماندر بر مي ،در بالا به آنها اشاره گرديد
نفوذ حكومت فقيه را نيز در كلية ايـن حـوادث ثابـت     ،كنددر تمام حوادث ثابت مي

  .خواهد كرد

  »  الامور...مجاري «پيرامون حديث شريف  1شيخ اعظم ةنقد و بررسي نظري
مجاري الامـور بيـد العلمـاء بـاالله     «حديث  ،در كتاب مكاسب ;شيخ اعظم انصاري

گيـرد كـه   ) و سپس نتيجه مي551ص، (همان كندرا نقل مي »علي حلاله و حرامه ءالأمنا
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احكـام شـرعي را نقـل و بيـان نماينـد       ،بيان اين است كه فقيهـان صدد در  ،اين حديث
   .ولايت فقيه ندارد) و دلالتي بر 553، صهمان(

  داريم:بيان مي ;در پاسخ شيخ اعظم انصاري
كه نقـش  » احكام«طور كامل نقل ننموده است و كلمه هب شيخ اعظم، حديث را :اولاً

 ـ ،در واقع اين حديث .ي حديث دارد، از آن ساقط شده استااساسي در معن صـورت  هب
طـور  همان .نقل گرديده است 7يناز امام حس »مجاري الامور و الاحكام بيد العلماء...«

اعم از حكـومتي   ؛تمام مسائل ،»امور«خواهيم داد، منظور از ح كه در مطلب بعدي توضي
باشد و منظـور از  و غير حكومتي كه اداره جامعه و زندگي مردم به آنها بستگي دارد مي

  .نيستدر مقام بيان احكام شرعي  فقط ،پس حديث است.همان احكام شرعي  ،»احكام«
گـردد كـه بـين    در كنار هم، معلـوم مـي  » الاحكام«و » الامور«با قراردادن كلمه  :ثانياً

را كـه از كلمـة   مفهـومي  و  اتوانيم همان معناين دو مغايرت وجود دارد و ما نمي يامعن
 ـ يحمـل كنـيم و بگـو   » امـور «كنيم بر كلمه برداشت مي» الاحكام« صـورت  هيم هـر دو ب

   اند.كار رفتههمترادف ب
ي اسم مصدري بوده اباشد و به معنمي» امر«جمع بوده و مفرد آن » امور«كلمة  :ثالثاً
ي اي حدثي است و معن ـاي كه داراي معن»امر«باشد و آن همان فعل و كار مي ،و منظور

قابل ذكـر اسـت كـه     .است» اوامر«جمع آن  وباشد ي طلب ميابه معن كهمصدري دارد 
ي مصـدري قابـل   ابـه معن ـ » امر«ولي  ،قابل اشتقاق نيست ،ي اسم مصدريابه معن» امر«

پس اگـر در حـديث شـريف، اصـطلاح      .)58ص ،1ج ،ق1403، باشد (مظفراشتقاق مي
مترادف و  »احكام«توانستيم آن را با كلمه صورت مي آمده بود، در اين» الاوامر مجاري«

پـس   .باشدمي شرعي هم همان دستورات الهي و» احكام«زيرا منظور از  ؛بگيريم امعنهم
تــوان حــديث شــريف فــرق دارد و نمــي» احكــام« بــا ااز نظــر معنــ» امــور«اكنـون كــه  

منظور  داشت كهي احكام شرعي گرفت و بيان ارا فقط به معن» الامور و الاحكاممجاري«
باشـد، بلكـه منظـور    و فقيهان بيان احكام شرعي مـي  ءحديث، اين است كه وظيفه علما

 اعـم از حكـومتي و غيـر حكـومتي كـه ادارة      ؛است كه تمام مسائلاين  ،حديث شريف
 ينصـب نيروهـا   جامعه و زندگي مردم به آنها بستگي دارد و اجـراي حـدود و عـزل و   
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و كشوري، دستور صلح و جنگ و تـأمين امنيـت مـردم و نظـارت بـر اجـراي        يرگلش
دار اين عهده وظيفه ولي فقيه است كه ، پسباشداحكام شرعي، همه به دست فقيهان مي

  امور باشد.
اين فقره بدان ، »... الأمنا علي حلاله و حرامه«حديث آمده است  ذيلاينكه در  :رابعاً

فقط اين است كـه حـلال و حـرام خـدا را بيـان       ،ءوظيفه فقيهان و علماكه نيست  امعن
ري و كشـوري  گدار مسائل حكـومتي و لش ـ بلكه صفت فقيهاني را كه بايد عهده نمايند،

افرادي هستند كـه حـلال و حـرام     ،فرمايد اين عالمان و فقيهانمي كند وبيان مي ،شندبا
استفاده كرده اسـت و خواسـته   » امناء«از كلمة  7دانند و امام حسينخدا را خوب مي

كسـي اسـت كـه كـالاي مـورد       ،نمياحكام الهي هستند و اامين  است بفهماند كه اينها،
به احكام الهي  علم احبش برگرداند، فقيهان هم چونطور كه هست به صامانت را همان

پيـاده  طور كه هسـت  هماناحكام خداوند متعال را در مسائل اجرايي و حكومتي  ،دارند
... الأمناء علي حلاله « كه در حديث آمده است:اين كنند.امانت را رعايت ميو  نمايندمي

زيـرا   ؛دست فقيهـان باشـد  هيد بيعني سررشته مسائل زندگي مردم مسلمان با؛ »و حرامه
دار ايـن  آنان از حلال و حرام خدا، آگاه هستند و اگر شخصي ديگر غير از فقيـه، عهـده  

 ـممكن است مسائل و امور گردد،  جـاي حـرام خـدا، حـلال خـدا را      هدر اثر ناآگاهي، ب
 ـ  جاي حلال خدا،هاعمال نمايد و ب ايـن   ،صـورت  كـار ببنـدد، در ايـن   هحرام خـدا را ب

  چه در اثر آگاهي و چه در اثر جهل ، اداي امانت نكرده است.  ،صشخ
 دسـت پزشـكان سـپرد،   هزمام امور بيمارستان را بايد ب«بفرمايد:  7فرض كنيد امام

را از سـالم تشـخيص    انسـان بيمـار  همان پزشكاني كـه در كـار خـود خبـره هسـتند و      
 7كند كه امـام برداشت مي گونهآيا كسي با شنيدن يا ديدن اين عبارت، اين .»دهندمي

 كـه بـا  خواسته است پزشكان فقط به كار طبابت مشغول باشند و كار ديگر نكنند يا ايـن 
فرمايـد مـديريت   مـي  7شود كه امامگونه برداشت ميديدن يا شنيدن اين عبارت، اين

شـناس  بيماركـه متخصـص واقعـي بـوده و     سپرد دست پزشكاني ها را بايد بهبيمارستان
زيرا اگر پزشـكي از سـواد و علـم    لبته كه بايد پزشكان متخصص واقعي باشند؛ اباشند؟ 

عهـده بگيـرد، در ايـن    بـه مديريت بيمارسـتان را   ،كافي برخوردار نباشد و در عين حال
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قادر نيست هر پزشكي را به بخش خودش  ؛ريزدم ميههاي بيمارستان بهبخش ،صورت
را از جهت بيـان احكـام   » علماء«يفه خواست وظمي 7هدايت كند. پس اگر فقط امام

زيـرا   ؛كافي بـود  هم »مجاري الامور و الاحكام بيد العلماء«همان عبارت  بفرمايد،شرعي 
احكام شرعي نهفته است و ديگر لزومـي نداشـت    ح، بيان و توضي»ماءلالع«در دل كلمه 

 ،را آورده اسـت  دي ـاين ق 7كه امامرا بيان كند. اين »... الأمناء علي حلاله و حرامه«كه 
علما و فقيهان را متذكر گردد كـه در مفهـوم كلمـة    وظايف خواسته است يك وظيفه از 

حـرام و حـلال خـدا اسـت و آن      هبودن بلازمه آن، عالم ،ست و در عين حالين» علماء«
 داراي گرفتن سررشته امور زندگي مردم مسلمان است كـه مـدير آن بايـد   همان برعهده

  باشد. تقوي و علم و امانت

  »اللهم ارحم خلفائي...«تفسير خلافت در حديث شريف و بررسي نقد 
  3،»هم ارحم خلفـائي ... لال«: 9بعد از نقل حديث رسول خدا ;شيخ اعظم انصاري

دارد و در اين حديث، وظايف شـرعي فقيهـان را بيـان مـي     9فرمايد رسول خدامي
). در 553ص ،3ج ،ق1425 ،ري(انصا اي به مسائل حكومتي و ولايت فقيه ندارداشاره

داريـم كـه در ايـن حـديث شـريف،      بيان مـي  ;پاسخ اين نظرية شيخ اعظم انصاري
اطلاق دارد و مقتضاي جريان مقدمات حكمت اين است كه آن حضرت در » خلافت«

خواسـت شـأن خاصـي از فقيهـان را     مقام بيان تمام مقصود خود بوده است و اگر مي
طور مطلق بيان كـرده  هكرد و اكنون كه خلافت را ببيان ميرا  آن ،مورد نظر قرار دهد

مثل قضاوت يـا افتـاء و يـا بيـان      ،ن خاصي از خلافتأش ،حضرتپس منظور  ،است
جمله مسائل حكومتي و ولايت  ون خلافت ازؤبلكه تمام ش ؛احكام شرعي نبوده است

نـده كـه از آن   كندر جواب سـؤال  ،مطلقه را مد نظر داشته است و اگر در آخر حديث
؟ فرسـتي مي پرسد خلفا و جانشينان شما چه كساني هستند كه بر آنها رحمتحضرت مي

بايـد   ،»الّذين يأتون بعدي و يروون حديثي و سـنتي « فرمايد:حضرت در جواب ميكه 
زند و صلاحيت قيد نمي» خلافت«اطلاق كلمة بهدانست كه اين جواب و اين عبارت، 

به آنها رحمت فرستاده  9ي كه رسول خداييرا سائل از خلفاز ؛هم نداردرا قيدزدن 
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هر كـس  « :فرمايدپرسد و حضرت در جواب ميمي ،و از آنها به نيكي ياد كرده است
جانـب  قرارگرفتن از طرف اينجانب و صلاحيت مورد رحمتصلاحيت جانشيني اين

باشد تا بتوانـد روش   اي بردهبهره منكه از علوم اين مگر ،را به عنوان جانشيني ندارد
  .»داشته باشد و به سنت من آگاهي داشته باشد منشباهتي به روش و مرام  و مرام او

  حكمت خداوند متعال ؛حكومت
 ـ ;ريشيخ اعظم انصا  طـور مطلـق رد نكـرده    هدر كتاب مكاسب، ولايت فقيه را ب

يم بخـش تقس ـ دو بـه  ، :است، ايشان ولايت فقيه را به تبعيت از ولايـت معصـومين  
 ـ   هكه ب) يك بخش اين546ص، (همان :نمايدمي دسـت  هطـور مسـتقل ادارة جامعـه را ب

دار شـوند و بخـش ديگـر    ري و كشـوري را عهـده  گعزل و نصب نيروهاي لش گيرند و
و كشوري بايد زيـر نظـر    يرگبلكه نيروهاي لش ؛طور مستقل وارد امور نشوندهكه باين

عهده گيرند و بدون رضايت ولي فقيه، حق اقـدام  ولايت فقيه و با نظارت او كارها را به
    .به كاري را ندارند

ولـي بخـش    ،پـذيرد مـي  :براي معصومين هر دو بخش را ;شيخ اعظم انصاري
ري و گاگرچـه نيروهـاي لش ـ   :دارديعني در واقع بيان مي ؛پذيرداول را براي فقيهان نمي

 ،ولي تشكيل حكومت ،جام بدهندكشوري بايد با نظارت و زير نظر ولي فقيه كارها را ان
واجـب   فقيـه  در واقـع بـر   ).همان(طور مستقل و مستقيم براي فقيه جعل نشده است هب

 شـود گونه استفاده مـي نيست كه اقدام به تشكيل حكومت نمايد. از بيان شيخ اعظم اين
بلكـه تشـكيل و ايجـاد حكومـت      ،كه قادر به تشكيل حكومت نيستندنه اين ،كه فقيهان

را از ادلـه   عليتايشان اين ج ،در هر صورت .جعل نشده است عي آنان از طرف شاربرا
آورد. اكنون سؤال ما از شيخ اعظم اين است كه اگر حكومت براي فقيهـان  دست نميهب

توان پس براي چه كساني جعل شده است؟ آيا مي ،عادل، مدير و مدبر جعل نشده است
ها كرد؟ آيا منظور شيخ اعظم اين اسـت كـه حكومـت    ادارة امور مردم را به امان خدا ر

هرگز در ذهن شيخ اعظم  كراسي اداره گردد؟ قطعاًومبايد از طريق قرارداد اجتماعي و د
قائل بـه ايـن نيسـت كـه مـردم       ،شيخ اعظم اين مطالب نبوده است و اصولاً ;انصاري
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فقـط  ت را حكوم ـجعل حكومت نمايند. وقتي كه خداوند متعـال   يبتوانند براي شخص
جعل كرده است و حكومت و ولايت مطلقـه بـراي فقيهـان جعـل      :براي معصومين

طبق نظر شـيخ انصـاري،    د؟ برشونشده باشد، چگونه براي غير فقيه جعل حكومت مي
توانند براي مردم چگونه مي ،خداوند متعال براي فقيه، جعل حكومت ننموده استوقتي 
كـه در برابـر ايـن    ولايت بدهنـد؟ خلاصـه ايـن    به او فقيه، جعل حكومت نموده و غير

سؤالات، شيخ اعظم انصاري و تابعان او چه جوابي دارند؟ اگر از آنها پرسيده شود حال 
بعد از معصومين چـه   ،حكومت جريانپس  ،كه حكومت براي فقيهان جعل نشده است

عجـل االله  « طور كه از وجود مقدس امام زمانتوان گفت همانميدر پاسخ شود؟ آيا مي
دارد از حكومت هم محروم شـويم؟   يچه اشكال ،ايممحروم شده »تعالي فرجه الشريف

زيـرات را در زمـان   عو اجـراي حـدود و ت   سنتّشود كه اجراي دستورات قرآن، آيا مي
الات را ؤتعطيل كرد؟ پاسخ تمام اين س »عجل االله تعالي فرجه الشريف« غيبت امام زمان

داده است و فرموده است  »عجل االله تعالي فرجه الشريف« نخود وجود شريف امام زما
به فقيهـان كـه حجـت     ،در زمان غيبت من، در حوادث و مسائلي كه با آن روبرو هستيد

يـد  يمراجعـه فرما  ،روي زمـين هسـتم   هم حجـت خداونـد متعـال بـر     من من هستند و
تشـكيل   ) كه يكي از مصاديق اين مسائل و حوادث همان238ص، 2ج ،1382 ،(صدوق

نقـل   7از امـام رضـا   »فضل بن شاذان«. در حديث ديگري كه استو ايجاد حكومت 
هـيچ  « :احتياج دارند، فرمـود  7كه چرا مردم به امام، آن امام عزيز، در علت اينكندمي

كـه داراي  دسته و گروهي از مردم وجود ندارند كه به زندگي خود ادامه بدهنـد الا ايـن  
دم در امور دين و دنيا بـه آن احتيـاج داشـته باشـند و مطـابق      مي باشند و مرقيو رئيس 

حكمت خداوند متعال نيست كه مردم را بدون كسي كه به آن نيـاز داشـته باشـند رهـا     
بر طبق اين حديث شريف، مردم بدون حكومت رها ). 253، ص1385 ،صدوق( »نمايد
در  7طي كه امامو منا لاكحكمت اين است كه با همان م عقل و اياند و مقتضنشده

، حكومت را تعطيـل اعـلام   7توان در زمان غيبت معصوماند، نميفرمودهاين حديث 
 ،7ترين اشخاص به امـام مقتضاي عقل و حكمت اين است كه نزديك چنين. همنمود

كه امـام  چنانهم ؛عهده بگيرنداداره حكومت را در زمان غيبت به ،از نظر فكري و علمي
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آن اشخاص را مشخص  ،حوادث واقعهث يدر حد »فرجه الشريف االله تعالي لعج«زمان
  نموده است.

  ;نقد و بررسي نظريه تخصيص اكثر در كلام شيخ اعظم
دارد كـه  و بيان مي كندنقل مي اخبار مربوط به ولايت فقيه را ;شيخ اعظم انصاري

احكـام   اني ـاز آن جهت كـه وظيفـه آنهـا ب    ؛اين اخبار در مقام بيان وظيفه فقيهان هستند
ري گچنان عموميتي ندارد كه مسائل حكومتي، لشباشد و دلالت اين اخبار آنشرعي مي

بعـد از   .كندبر اموال و انفس را براي فقيه ثابت نمي لايتو كشوري را در بر بگيرد و و
گويد اگر هم قبول كنيم كه اين اخبار عموميت دارنـد و دلالـت بـر    بيان اين مطلب، مي

همـان   داريم و آنها را بر بايد از اين ظهور و دلالت دست بر كنند،ه ميولايت مطلقه فقي
يم دلالـت بـر   يزيرا اگر از ظاهر آنها دست بر نداريم و بگـو  ؛يمياحكام شرعي حمل نما
آيد و اكثر افـراد عـام از آن خـارج    تخصيص اكثر لازم مي، نمايندولايت مطلقه فقيه مي

در توجيه اين مطلب كه بيشتر افراد عـام   .نيستاكثر هم پسنديده  شوند و تخصيصمي
ري و گلش ،هان بر اموال و مسائل حكومتييبينيم فقما مي گويدمي ،شونداز آن خارج مي

بلكه موارد بسيار كمي وجود دارد كـه بـه آنهـا حـق      ،گونه تسلطي ندارندهيچ ،كشوري
اداره امـوال   تصرف كنند وتوانند يب ميو غ ردر اموال قُص مثلاً ؛تصرف داده شده است

   .)553ص ،3ج ،ق1425 ،عهده گيرند (انصاريغايبين و محجورين را به
اين نظرية  أمنش داريم كه ظاهراًبيان مي ;در پاسخ اين برداشت شيخ اعظم انصاري

نگـاه حكـومتي نداشـته اسـت و در ذهـن او خطـور        ،آن است كه ايـن بزرگـوار   ،شيخ
بلكه  ،عهده بگيردپيدا كند و حكومت را به» بسط يد«اند بتو كرده است كه يك فقيهنمي
زمان خود شيخ اعظـم، وجـود داشـته     چه كه در خارج و درحو قضيه خارجيه و آننبه 

نمـوده اسـت كـه در آن عصـر، فقيهـان در      مـي ايشان مشاهده  .نموده است حكم ،است
راي فقيهان قائـل  ي ب»بسط يد«گونه هيچ ظالم حاكمانمسائل حكومتي دخالت ندارند و 

تخصـيص   ،را بپـذيريم ولايت فقيه  ةادلاگر عموميت دلالت  فرمايدميدر نتيجه  .نيستند
 ـآيد، ولي شيخ اعظم خود ميمي لازماكثر   را پـذيرفتيم و  ولايـت فقيـه   ةداند كه اگر ادلّ
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، ديم كه بر طبق اين دلايل براي فقيهكركامل دانستيم و قبول  »بسط يد«دلالت آنها را بر 
، هـيچ  ن نظريـه مسائل خارجي در اصل آ ديگر مصاديق و ،جعل حكومت گرديده است

به عوامـل گونـاگوني بسـتگي دارد، بايـد      ،فقيه در خارج» بسط يد«زيرا  ؛ثيري ندارندأت
توان گفت كه چـون هـيچ   و نميگردد  اجراي ولايت و حكومت براي فقيه فراهم ةزمين

پـس بايـد از ايـن قـانون دسـت       ،دار نيسـت از ولايت و حكومـت برخـور   فقيهي فعلاً
مگر ولايت فقيه به اين است كه بتواند امـوال ديگـران را از    ،كهنكته ديگر اين .برداشت

چنگ آنها در بياورد يا دستور بدهد كه ديگران زنانشان را طلاق بدهند يا دخترانشان را 
وجـود دارد كـه    ريگو لش يبسياري از مسائل كشور ؟ بلكهاز روي اجبار شوهر بدهند

اهميت آنها از مسائل مالي  كهنهي نمايد  تواند در آنها دخالت كرده و امر وولي فقيه مي
گويند اگـر قائـل   شده است كه مي مرسومكه اين .ها خيلي بالاتر استو طلاق و ازدواج

ولي فقيه دستور داد كه زن خود را طـلاق بـده بايـد    اگر به ولايت مطلقه فقيه بشويم و 
د ولايـت  ن ـخواهشود كه ميق بدهد، اين مطلب در واقع از طرف كساني مطرح ميطلا

دادن يـك  تعيين فرماندهي جنگ از دستور طلاق آيا او الّ فقيه را كم اهميت جلوه دهند
 ـ ،دلايل ولايت فقيـه را بپـذيريم   اگر«بگويند:  پيدا است كه اگر؟ تر نيستزن، مهم  يول

در ايـن  ». دستور صلح و جنگ بدهـد بايد دست بگيرد، ها بفقيه بايد فرماندهي كل قوا ر
بهتر كه يك فقيه عادل چه گويدشود و ميكينه و عناد خوشحال ميبيمخاطب  ،صورت

بلكه ذهـن مخاطـب را    ،زندها را نميهرگز اين مثال بدهد، ولي خصم اين دستورات را
ق زن و گـرفتن  كه روي آن حساسيت دارد و فـوري مبحـث طـلا    كندمتوجه چيزي مي

البته ناگفته نگذاريم كه در جاي خودش ثابت شـده اسـت    ؛كندمطرح مياموال مردم را 
دادن كه او را وادار به طلاقتواند زن شخص ديگر را هم طلاق بدهد يا اينكه حاكم مي

؛ 519ص ،ق1417 هاي فقهـي (مفيـد،  كتاب ) و در1130بنمايد كه در قانون مدني (ماده
ــي، ــه حلّ ــاني؛ 122ص ،3ج ،ق1419 علام ــا؛ 16ص، 9ج ،ق1425 ،شــهيد ث ــرّاج،ب  ن ب

 ،25ج ،ق1413، بحرانـي ؛ 125ص ،8ج ،ق1422فاضل هنـدي،  ؛ 338ص، 2ج ق،1406
  موارد و شرايط آن مشخص گرديده است. ) 427ص
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  القتاد و صعوبت اثبات ولايت مطلقه فقيهنقد و بررسي خرط
 ـايناز بيان  بعد ;شيخ اعظم انصاري ت فقيـه، وظيفـه   ي ـات مربـوط بـه ولا  كه رواي

براي  از فقيه نيستند،در مقام بيان مطلق  كنند وفقيهان را از جهت احكام شرعي بيان مي
 ـ» القتاددونه خرط«تعبير سختي و صعوبت اثبات ولايت مطلقه فقيه،  دادننشان كـار  هرا ب
 ءاطـب القـا  خواهد به مخ) و با اين اصطلاح مي553ص، 3ج ،ق1425، برد (انصاريمي

  بلكه غير ممكن است. ،مشكل ،نمايد كه استنباط ولايت مطلقه فقيه از روايات
دهد اثبات ولايت مطلقـه فقيـه   كنيم كه نشان ميجا مطالبي را بيان ميدر اينما لي و

 ،نراقـي  ؛176ص، 3ج ،1388 ،(مراغـي  ،بسـياري از فقيهـان   نيست وچندان هم مشكل 
ــي،  ؛529ص ،ق1417  ؛234ص ،3ج ق،1403 ،بحرالعلــوم ؛178ص ،16، ج1366نجف

اند و بر طبق اعتـراف  ) ولايت عامه فقيه را پذيرفته142ص ،1ق، ج1409محقق كركي، 
 ،3ج ،ق1425 ،نظريه مشهور بين فقيهان است (انصـاري  ،ولايت مطلقه فقيهخود شيخ، 

  عبارتند از : ،مطالب مورد نظر .)553ص
بلكـه   ،طور مطلـق رد نكـرده اسـت   ههان را بولايت فقي ;شيخ اعظم انصاري :ولاًا

زيرا ايشـان ولايـت فقيـه را بـه دو بخـش تقسـيم        ؛ولايت فقيه را پذيرفته استاجمالاً 
  :نمايدمي

ري و كشوري در دست فقيه باشد، گامورات حكومتي، لش هيجا كه كلّبخش اول: آن
نصب كليه افـراد  ايجاد و ادارة حكومت از طرف شارع براي او جعل شده باشد، عزل و 

  دست او باشد.هو مقامات ب
ولـي   ،طور مستقل براي او جعل نشـده اسـت  هب ،بخش دوم: اداره و ايجاد حكومت

ري و كشوري بايد با رضـايت و اذن او بـه امـر كشـورداري مبـادرت      گكليه مقامات لش
  جايز و نافذ نيست. امور كشور نمايند و بدون رضايت او دخالت در

داند و دلايـل خـود را   را حق او مي دوم را براي فقيه پذيرفته و آن شيخ اعظم، مورد
ير نمايد، اما دلالت روايات و سـا طور قاطع از اين نوع ولايت دفاع ميهح نموده و برمط
را هم براي اثبات » ادالقتدونه خرط«تعبير  داند وبراي اثبات بخش اول كافي نمي ه رالّاد

   دارد. صعوبت همان بخش اول بيان ميسختي و 
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 ،بـرد كار مـي هب را »القتاددونه خرط«كه تعبيربا وجود آن ;شيخ اعظم انصاري :ثانياً
كند و در همان مبحث كتاب مكاسـب  ولي راه را براي اثبات ولايت مطلقه فقيه سد نمي

از ايـن   وامنظـور   ).558(همـان، ص  »عموما تم ما ذكر ةالنياب ةلو ثبتت ادلّ« :داردبيان مي
انـد نيابـت   عبارت اين است كه اگر بتوانيم از رواياتي كه پيرامون ولايت فقيه وارد شده

اين كـلام   .شوددر تمام موارد ثابت كنيم، ولايت مطلقه فقيه ثابت مي را 7امام فقيه از
ر به اين است كه امكان اثبات ولايـت مطلقـه فقيـه وجـود     عمش ،;شيخ اعظم انصاري

  رد.دا
، ولايت مطلقه فقيه را مطابق بـا حكـم مشـهور فقيهـان     ;شيخ اعظم انصاري :ثالثاً

 »لا تخلو عن اشكال وان كـان الحكـم بـه مشـهورياً     ةلألكن المس« :داردداند و بيان ميمي
انّ المعـروف  « :داردبيان مي »قينالمحقجمال«و در جايي ديگر از زبان ) 557ص، همان(

، 2ج ،ق1425، شـهيد ثـاني   ؛559ص، همان( »7هاء نواب الامامبين الاصحاب كون الفق
  ).183ص

عدم اثبات ولايت مطلقه فقيه آمده  ات شيخ كه پيرامونتعارض زيادي در عبار :رابعاً
داريم كه روايات پيرامون ولايت » جزم«دارد كه ما ان مييدر يك جا ب .است وجود دارد

، 3ج ق،1425 ،انصـاري ( شـرعي دارنـد  فقيه، اشاره به وظايف فقيهان از جهـت حكـم   
) و در 559ص، (همـان داريـم  » شـك «دارد كـه مـا   در جاي ديگر بيان مـي  ) و553ص

 دلالـت ادلـّه   ،او با اين عبارت ).(همان» لا يخلو عن وهن ادلته« :فرمايندميعبارتي ديگر 
لـو  « ردشمميجاي ديگر امكان اثبات ولايت مطلقه فقيه را جايز  داند و دررا موهون مي

  .)558(همان، ص »ما ذكر مت عموماً ةالنياب ةلثبتت اد
: و ولايت  ولايت عامه ةبار استنباط ساير فقيهان را در ،;شيخ اعظم انصاري خامساً

 ـ كه اعتراف مي) و حال آن551ص، همان(شمرده است » تخيل« مطلقه ه كند كه حكـم ب
شـيخ اعظـم    ،در هر صـورت ). 557ص، همان( ولايت عامه فقيه، حكمي مشهور است

 ،ق1417 ،داننـد (نراقـي  مـي » مسـلمّات «ولايت عامه را كه ساير فقيهـان از   ،;انصاري
) و ايـن برداشـت را   553ص، 3ج ،ق1425 ،دانـد (انصـاري  مي» القتادخرط« )،536ص
كند كه اگـر در روايـت   شيخ اعظم اعتراف مي .)551ص، همان(شمرد! نميلي بيش تخي
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فقيه باشد، اين حديث دلالت بر ولايت » سلطان«، منظور از »لاوليّ له السلطان ولي من«
بـه جهـت ترديـدي كـه در      ،عين حـال  ولي در ،)559ص، هماننمايد (عامه فقيهان مي
اثبات اين ولايت را  ،داندمي 7را مخصوص معصوم دارد و آن» سلطان«مصداق كلمة 

 را در اين روايت» سلطان«منظور از  ،هانكه بسياري از فقيداند و حال آنمي» القتادخرط«
محقـق  ؛ 122ص ،3ج ،ق1419 ،حلـي  ةعلام ـ؛ 9ص، 3ج ،1366 ،اند (نجفيفقيه دانسته

  ).261ص ،ق1414سلّار،  ؛12ص ،3ج ،ق1403 ،حلي
 كـه در چـه ، مباحـث نظـري را بـا آن   ;رسد شيخ اعظم انصارينظر ميبه :سادساً

با اين بيان كـه   ؛و نتيجه خود را گرفته استهم آميخته است  افتد، درخارج اتفاق مي
ه ندارنـد و    مي ;شيخ اعظم انصاري فرمايد چون در عالم خارج، فقيهان ولايـت عامـ

پـس بايـد از   شـود،  مـي مصاديق بسيار كمي يافـت   ،فقيهان ةاجراي ولايت عامبراي 
مستقل  حتي اگر ولايت ،عموميت اين قاعده دست برداريم و از ظاهر اخبار و روايات

، 3ق، ج1425(انصـاري،  يمينظـر نما صـرف  ،شامل شـوند هم و ولايت مطلقه فقيه را 
دانـد كـه گـاهي اوقـات ممكـن      خيلي خوب مي ،;. اما شيخ اعظم انصاري)553ص

است براي مباحث نظري و براي بعضي از قوانين، در خارج مصداقي يافت نشـود يـا   
كند كه افراد تي كه مجلس تصويب ميوق مثلاً ؛مصاديق بسيار كمي وجود داشته باشد

اكنون بايد افراد ساله بايد به سربازي بروند، لازمة اين مصوبه اين نيست كه همهيجده
كه لازمة اين قانون ايـن  ساله زيادي در جامعه وجود داشته باشد و يا اينذكور هيجده

 ،كهنتيجه ايننيست كه اگر روزي با كمبود مصداق روبرو شد ، آن قانون باطل گردد. 
داد، ايـن نبايـد   فقيه را نمـي » بسط يد«روز به جهت ظلم ظالمان اجازه  آن ةاگر جامع

برداشت ما از دلايل و روايات پيرامون ولايـت   تأثيري در اصل انديشه ولايت فقيه يا
  .فقيه داشته باشد

  وظايف فقيهدر باره  اطلاق و عموم اخبار و روايات
 فرموده است: 7بن حنظله كه امام مقبولة عمر فاده ازبا است ،;شيخ اعظم انصاري

ه در امور عامه و دارد ك) بيان مي136ص ،27ج ق،1402 عاملي، (حرّ »جعلته حاكماً قد«
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 ـ در بايـد بـه فقيـه مراجعـه كـرد و بـدون اذن و رضـايت او ايـن          ،رفاتبسياري از تص
چنـين بـا   هم .)555ص ،3ج ق،1425 ،گونه وجه شرعي ندارند (انصاريهيچ ،فاترّصت

همـين   »فيها الي رواة حديثنا... فارجعوا ةو اما الحوادث الواقع«استفاده از حديث شريف 
و دارد كه در امور و مسائلي كه از نظر عرف يا عقل ) و بيان ميهمان( گيردنتيجه را مي

مراجعـه   بـه فقيـه   بايـد  نيز گونه اموراين در يا شرع بايد به رئيس و بالاتر مراجعه كرد،
 ،;شـيخ اعظـم انصـاري    ،طور كه بيـان كـرديم  طبق نظر او عمل كرد. همان نمود و بر

كنـد و بخـش اول را شـامل ولايـت مطلقـه فقيـه       ولايت فقيه را به دو بخش تقسيم مي
تواند تشكيل حكومـت دهـد و   داند كه براي فقيه جعل حكومت شده است و او ميمي

ب نمايد و بخش دوم كـه بـراي فقيـه، ايجـاد     عزل و نص ري و كشوري راگمقامات لش
بايـد بـا اذن و    رفات،امور كشوري و سـاير تص ـ  كلية اما ،حكومت جعل نگرديده است

 ;از نظـر شـيخ اعظـم انصـاري     .در واقع زير نظر او انجام گيـرد و  اجازه و رضايت او
را در بـر   ي دومافقـط ولايـت فقيـه بـه معن ـ     ،بالا به آنها اشاره كرديم رواياتي را كه در

 ;ال اين است كه شيخ اعظم انصـاري ؤاكنون س .نيستندي اول ابه معن ناظرگيرند و مي
شود و روايات بالا را منحصر به بخش دوم يل ميصكه قائل به تف شبر اين مدعاي خود

و  ؟دهـد شوند، چه مدرك و دليلي ارائه ميفرمايد بخش اول را شامل نميداند و ميمي
دهند و وظايف عكس فرمودة شيخ را گواهي مي ،تالاق و عموم اين روايكه اطحال آن
هـر دو   ،طور كه در مباحث پيشين بيان كـرديم و همان انددهطور مطلق بيان كرهفقيه را ب
چگونه آنها را حمل بـر   ،پس شيخ اعظم انصاري .گنجنداين روايت مي ةدامن در ،بخش
  دوم كرده است؟ ياو معن امدع

  نشدن كارهاي خير و معروفدن و تعطيلبودائمي
تمام كارهاي معروف و تمـام كارهـاي   تحقق فرمايند: اگر مي ;شيخ اعظم انصاري

نظر قرار دهـيم، بـه دو گونـه مـورد      مد ،خواهدخيري را كه شارع مقدس در خارج مي
  گيرند:ملاحظه قرار مي

، توسـط شـارع معـين    دهنـد اعمال و اين كارهـا را انجـام مـي    افرادي كه اين )الف



21 

 

 

ري
صا

م ان
عظ

خ ا
شي

شه 
دي
ر ان

ي ب
قد

ن
; 

 كت
در

يه 
 فق

قه
طل
ت م

لاي
ن و

مو
يرا

پ
ب/ 

اس
مك

ب 
ا

كار
وش

 خ
مي

هرا
د ب

حم
م

بايـد  را  اءقضـاوت و افت ـ  و عهده بگيـرد سرپرستي فرزند را بايد پدر به مثلاً ؛اندگرديده
  انجام بدهند. علماء
ص نشده اسـت  گونه هستند كه عوامل آنها مشخايناي ديگر از اين كارها دسته )ب

در  .نجـام بگيـرد  و از طرفي اين احتمال هم وجود دارد كه اين كار، بايد زير نظر فقيـه ا 
 ـ و اگر از اين ادلـه  كندادله، تحقيق ميصورت، فقيه در اين دسـت آورد كـه خـودش    هب
كـه بـراي خـود نيابـت تعيـين      عهده بگيرد يا اينطور مستقيم بههب ليت راؤوتواند مسمي

وليت آن كـار  ؤدسـت نيـاورد كـه مس ـ   هدهد، اما اگر از ادلّه بنمايد، اين كار را انجام مي
در  ،باشدمي 7وليت آن كار برعهدة امامؤة خودش باشد و احتمال بدهد كه مسبرعهد
 اگـر  ،صورت در اين دارد:ايشان در ادامه بيان مي .آن كار بايد تعطيل گردد ،صورت اين

فرمايد در جواب را تعطيل نمود؟ ميروف مع توان كار خير واشكال شود كه چگونه مي
ولـي مـا از    ،فاتي هم ندارد كه كار، معروف و خير باشديم هيچ اشكالي ندارد. منايگومي

بودن ما از آن جهت است كه آن كار وابسته و مشروط به زيرا محروم ؛آن محروم گرديم
كـه   باشد، مثـل بسـياري از بركـات   مي »االله تعالي فرجه الشريف لعج«وجود امام زمان 

و مـا از آنهـا محـروم     است »فرجه الشريف عجل االله تعالي«مشروط به وجود امام زمان 
، ;رسد كه پذيرفتن اين نظريه شيخ اعظـم انصـاري  به نظر مي. )554ص ،همانهستيم(

از اي پـاره كار خاص و خيـري را كـه    چگونه ممكن است وظيفه و .خيلي مشكل است
وليت سنگيني باشد، فقط به صرف اين احتمال كه وابسته به ؤموارد هم ممكن است مس

يم؟ درست است كه ما از وجـود شـريف آن حجـت    يتعطيل نما، است 7معصومنظر 
 سـنت ولي وظيفه ما اين است كه به  ،نداريمرا  و راه دسترسي به آنهستيم بهره خدا بي

طـور كـه فرمـوده    همانعمل نماييم و  ،عزيز ارائه داده استهايي كه آن و كلام و روش
ت خداوند متعال بر فقيهـان  فقيهان حجت من بر شما و من حج«... در غياب من  ،است
مجـاري الامـور و الاحكـام بيـد     «فرمـوده اسـت:    7همانطور كه امام حسـين  .»هستم

ت اسـت كـه مـا از وجـود شـريف آن      سپس در .)242ق، ص1420(حراني،  »العلماء...
آن عزيـزان هميشـه توشـه راه مـا     ولـي روش و راه و احاديـث    ،بهره هستيمعزيزان بي

شـده از طـرف آنهـا    هاي ارائـه و روشبايد از احاديث ودشان هستند و ما در غيبت وج
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حكومت زير نظر  بايددهيم يم چون احتمال ميي. آيا درست است كه بگوكنيماستفاده 
را رها كنيم و مردم را به خود واگذاريم و هر ظالم و  پس آن ،اداره گردد 7معصوم

اگر يك فقيه تشكيل  ساكت بنشينيم و ،هر طاغوتي كه خواست بر مردم حكومت كند
ايـن   حكومت اسلامي داد و مردم از او حمايت كردند، خودمان را كنار بكشيم؟ قطعاً

ايجـاد حكومـت را    و عمـل معـروف و   ما بايد مناط و ملاك كـار خيـر   .چنين نيست
چـه مصـلحتي را در كـار خيـر و ايجـاد       ،:يم كه امامانيدست آوريم و بيان نماهب

 مصلحت اين اعمال چه بـوده اسـت كـه در ايـن     لاك واند و محكومت، كشف كرده
و كار خير بكوشيم ملاك و مصلحت وظيفه ما هم اين است كه در ايجاد آن  ،صورت

در  7امام رضا ،عنوان مثالهظهور برسانيم. ب منصةالمقدور بهو عمل معروف را حتي
اي كه ر گروه و هر فرقهمردم از ه«فرمايد: مي ،كه مردم به امام احتياج دارندتوجيه اين

 ،كه به حيات خود ادامه بدهند و امور دنيوي و ديني آنهـا اداره گـردد  براي اين ،باشند
احتياج به رئيس و حاكم دارند و از حكمت خداوند متعال ايـن نيسـت كـه مـردم را     

پرسـيم آيـا   اكنون مـي  .)253ص ،2ج ،1385 ،بدون حاكم و رئيس رها نمايد (صدوق
 7برد اين حديث شريف فقط مخصوص و مشروط به حيات معصـوم كاركرد و كار
صورت تلـويحي و چـه   هچه ب ،كه آن معصومين بارها و بارهانظر از ايناست؟ صرف

انـد و در  صورت تصريح، به وجود اين ملاك و مناط براي بعد از خود اشاره كـرده هب
اگـر مـا قبـول     ،)377ص ،2ج ق،1431 ايروانـي، قول مرحوم ايرواني (هب ،هر صورت

را از ما خواسـته اسـت، دليلـي بـراي      شارع آنحتماً كرديم كه كار خير، خير است و 
فقيهان است كه آن را انجـام   ،يا حداقلمسلمين بلكه برعهده تمام  ،تعطيلي آن نداريم

  بدهند. 

  »السلطان ولي من لا ولي له«در حديث شريف» سلطان«نقش كلمه 
ق، 1417(نراقي، نمايـد نقـل مـي  را  »وليّ من لاوليّ له السلطان«نبوي  ،مرحوم نراقي

ا شـيخ اعظـم     ،مايـد ناين روايت بر ولايت فقيه دلالت مي فرمايدميو بيان ) 534ص امـ
و نتيجـه   اسـت  7در اين روايت، امام معصوم» السلطان«منظور از  فرمايدمي ،انصاري
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اگـر بخـواهيم از ايـن     كند ومي :گيرد كه اين روايت دلالت بر ولايت معصومينمي
بايد ابتدا از راه ادلة ديگر، نيابـت فقيهـان از    ،ولايت مطلقه فقيه را استفاده كنيم ،روايت

پـذيريم  را ثابت كنيم و سپس با استفاده از اين روايت، ولايت مطلقـه فقيـه را ب   7امام
 ـدر واقع ايشان مي .)559، ص3ق، ج1425(انصاري،   ـ نتـوانيم  د اگـر  فرماي ه نيابـت عام

پـس   ،شـود يم ـ 7اين روايت فقط شامل ولايـت معصـوم  چون فقيهان را ثابت كنيم، 
  دلالتي بر ولايت فقيه ندارد.  گونههيچ

 ،باشـد  7الـذكر فقـط امـام   در روايـت فـوق  » السـلطان «از كه منظور است بعيد 
نقـل   »انّ العلماء اولياء من لا ولـّي لـه  «صورت هرا ب كه مرحوم مراغي آناين خصوصاً

اند كه منظـور از  ) و بسياري از فقيهان بيان داشته570ص ،2ج ،1388 ،(مراغي كندمي
 ؛9، ص32ج ،1366باشـد (نجفـي،   و فقيـه مـي   7، اعـم از معصـوم  »السلطان« كلمة

البته به نظـر   ؛)122ص، 3ج ق،1419 ،علامه حلّي ؛12، ص3ج ،ق1403محقق حلّي، 
عـدول نمـوده و    ،از اين نظريـه  ،رسد كه شيخ اعظم انصاري هم در مطالب بعديمي

دارد كـه دلالـت   زيرا بيـان مـي   ؛را اعم از معصوم و فقيه دانسته است» السلطان«كلمة 
امـا الحـوادث   و «تـر از دلالـت روايـت    وسـيع  »السلطان ولي من لا ولـّي لـه  «روايت 
اد با استنتواند نميمصالح مسلمين وجود دارد كه فقيه  بسياري از باشد ومي »...ةالواقع

السلطان «ولي به استناد روايت  ،آنها را حل و فصل نمايد »ةالواقعالحوادث «به روايت 
) 560ص، 3ج ،ق1425 ،تواند آنها را به انجام برساند (انصاري، مي»ولي من لا ولي له

 7فقـط معصـوم   »لـه  السلطان ولي مـن لا ولـّي  «اگر منظور از روايت  ،كهو حال آن
بـر  م دلالـت يكـي   ييكه بگوهيچ ارتباطي وجود ندارد تا اينبين اين دو روايت  ،باشد

بين اين دو روايت ارتباط برقـرار   ،كه شيخ اعظم انصاريپس اين .ديگري برتري دارد
اين خود دليل بـر   ،روا ندانسته است روايت اين دوكرده است و رابطه تباين را براي 

كه بتوان دانسته است تا اين 7را اعم از فقيه و معصوم» السلطان«اين است كه كلمة 
 ،كـه مخصـوص فقيهـان اسـت     »... ةاما الحـوادث الواقع ـ و « بين اين روايت و روايت

  ارتباط منطقي برقرار نمود. 
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  ولايت فقيه ةبار در بودن مفاد اخبار و رواياتتشريعي
صورت اخباري ملاحظه كرده هت فقيه را بيروايات باب ولا ،;شيخ اعظم انصاري 
ت از ايعني در واقع در ذهن شريف ايشان اين بوده است كه اين رواي؛ تشريعي نه ،است

 ،باشـد توسط فقيهان مي ،كه همان بيان احكام شرعي دهندخبر مي اييك واقعه و پديده
ولي بايـد دانسـت كـه غالـب روايـات در      ، باشند ولايت حكم يكه در مقام انشانه اين

اين روايات  اند وحكم صادر شده ييعي و انشاعنوان هدف تشرهاب مختلف فقهي، بابو
جملـه خبريـه بيـان    صورت هآنها بو شكل حتي اگر قالب  ،حكم هستند يدر مقام انشا
بارة ولايت فقيه وارد شـده اسـت،    كه در ر ما بخواهيم به اين همه روايت. اگشده باشد

انـد كـه   ادهاز مطالبي خبـر د  :ي آن اين است كه معصوميناجنبة اخباري بدهيم، معن
دانند كـه كـار عـالم،    مردم مي مثلاً ؛دانستندگفتند، خود مردم ميچيزي نمي آنهااگر هم 

بارة چيزي  در :لزومي داشت كه معصومين آيا واقعاً، اكنون بيان احكام شرعي است
آن دليـل داريـم، ايـن همـه روايـت و       ديگري بر يكه واضح و روشن است و در جاها

بندي احاديـث، در بخـش   آن هم در رواياتي كه در دسته خصوصاً ؛حديث بيان بفرمايند
مقبولـه  « ،شـيخ اعظـم انصـاري   گيرند؟ مطلب ديگر اين كه جاي مي ولايت و حكومت

كه فقيهان با استفاده از آنها ولايـت فقيـه را   را  2»مشهوره ابوخديجه«و  1»عمربن حنظله
) مربـوط بـه   336، ص2ج ،ق1404آملـي،   ؛534ص ،ق1417 ،اند (نراقياستنباط نموده
چـه  لـي آن و ،)547ص ،3ج ،ق1425 ،(انصـاري دانـد  مـي  :ه معصومينولايت مطلق

و بالـذات در بيـان اثبـات ولايـت فقيـه       اولاً ،دو روايـت است كه اين مسلم است، اين 
  باشند.نمي :در بيان اثبات ولايت معصومين هستند و اصولاً

 ـ اريم كه ولايت راعجيب اين است كه ما حتي يك روايت هم ند طـور صـريح از   هب
 ـ ت راي ـولا ،فقيهان نفي كرده باشد و تمام روايات مورد بحـث  طـور ايجـابي مطـرح    هب

كه ولايت را  يروايات ااند و هيچ روايتي ولايت را از فقيهان سلب نكرده است. منتهكرده
وايـات را بـر   ، دلالـت ايـن ر  فقيهـان اي از عده اند،ايجابي براي فقيه مطرح كردهطور هب

ولايـت   اثبـات  اي ديگر، اين روايـات را در ند و عدهاولايت مطلقة فقيه، ضعيف دانسته
  اند.فقيه كافي دانسته
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  نقد و بررسي اصل عدم ولايت
عدم ولايـت شخصـي بـر شـخص ديگـر       ،: اصلفرمايدمي ;شيخ اعظم انصاري

را شـامل   :مو امامـان معصـو   9دارد كـه ايـن اصـل، پيـامبر    باشد و بيان مـي مي
گردنـد و سـپس   خارج مـي  ،از اين اصل ،دليل خاص اين حضرات، با منتها ،گرددمي

كه دليلي بر ولايت  كنددارد و در ادامه تلاش ميرا بيان مي :ادلة ولايت معصومين
بارة  در .)545(همان، ص مشمول اين اصل گردند ،فقيهان پيدا نمايد كه اگر پيدا نشد

داريم اعراضي كه در اصل وجـود و عـروض   ين اصل، بيان ميعدم جريان ا جريان يا
گردد، ممكن است، عرض مفارق از ذات باشند و ممكـن اسـت   آنها بر ذات شك مي

كه در عروض صـفت فسـق بـراي زيـد     مثل اين ،لازم ذات. قسم اول عرض مقارن و
در  كنيم با ايـن بيـان كـه زيـد    جا اصل عدم فسق زيد را جاري ميشك كنيم، در اين

كنـيم، استصـحاب عـدم    ن كه در عروض اين صفت شك مـي گذشته فاسق نبود و الآ
 باشـد مـي » عـدم نعتـي  « و ظـاهراً » ليس ناقصـه « كه اين همان كنيمميفسق را جاري 

به گونة عدم محمـولي و  استصحاب را يك وقت  .)532ص، 2و1ج ،ق1429، (نائيني
فاسق نبود و اكنون كـه   ،نشده بودخلق زيد يعني وقتي كه  ؛كنيمه، جاري ميليس تام

بايد دانست كه اين استصـحاب   .كنيمآن عدم فسق را استصحاب مي ،خلق شده است
 ئلش ـشـئ  ثبوت « زيرا ؛)331ص ،3ج ق،1426(هاشمي شاهرودي،  گرددجاري نمي

 ،موضـوع احـراز گـردد (حـائري     ،در استصـحاب بايد باشد و مي» فرع ثبوت مثبت له
توانـد موضـوع استصـحاب    جا زيد، وقتي كه معدوم است نميندر اي .)573تا، صبي

و زيد معدوم اثـري نـدارد تـا عـدم فسـق آن استصـحاب گـردد، از طرفـي مـا           باشد
يم حـال كـه زيـد خلـق     يزيد معدوم را استصحاب كرده و بگو» عدم فسق«توانيم نمي

 ،ديباشد (بجنـور مي» مثبت«اصل  ،صورت زيرا در اين ؛پس فاسق نيست ،شده است
كه همـان عـرض مفـارق از ذات     اين مطلب مربوط به قسم اول .)477ص ،2تا، جبي
 .باشدمي د،بو

كنـيم، اگـر   كه در عروض صفت قرشيت براي يك زن شك ميمثل اين ،قسم دوم
كه يعني اين ؛صورت ليس ناقصه جاري بكنيمهجا بخواهيم اين استصحاب را بدر اين
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آن عـدم قرشـيت را    ،اكنـون كـه وجـود دارد    ،يه نبودولي قرش ،يك وقتي اين زن بود
يعنـي   ؛زيـرا حالـت سـابقه نـدارد     ؛كنيم، اين استصحاب جاري نيستاستصحاب مي

ولي متصف بـه   ،شود زن باشدباشد و نميهمراه ذات زن مي ،قرشيت و عدم قرشيت
هم اكنـون هـم    ،عارضي بر اين زن باشد ،پس اگر صفت عدم قرشي .كدام نباشدهيچ
م از بـاب  ياگـر بخـواه   .است هم اكنون نيز موجود ،قرشي عارضي باشد اگرست و ه
استصحاب را جاري كنيم، اين استصـحاب نيـز جـاري    » عدم محمولي«و » ليس تامه«

يعنـي روزي كـه نبـوده اسـت و      ؛شودزيرا اثري بر موضوع آن مترتب نمي ؛گرددنمي
را استصحاب كنـيم ، زن   يم آنموضوع هم اثري ندارد و اگر بخواه ،خلق نشده است

قرشـي نبـود و اكنـون كـه خلـق شـده آن عـدم قرشـي را          ،زماني كه خلق نشده بود
اسـت  » اصـل مثبـت  «ايـن   ،استصحاب كنيم و نتيجه بگيريم كه اين زن قرشي نيسـت 

كـه ايـن   » ولايـت «بـاب   داريـم در اكنون بيان مي .)159ص، 2ج ق،1427، (خراساني
يم اين شخص زماني كه فقيه نبود، ولايـت  ياگر بگو ،شدباصفت از اعراض مفارق مي

كنـيم، بايـد در   را استصحاب مـي » عدم ولايت«آن  ،اكنون كه فقيه شده است ،نداشت
زيـرا در موضـوع ولايـت فقيـه،      ؛گردداين استصحاب جاري نمي ،پاسخ آن بيان كرد

نبـوده   پس در سابق، براي اين مستصحب، موضوع، متصـور  .اجتهاد هم دخالت دارد
ه  «موضوع احراز گردد و اگر از بـاب   ، بايداست و در مستصحب عـدم  «و » لـيس تامـ

» اصـل مثبـت  «آن،  و عـلاوه بـر   شودهم استصحاب جاري نمي بگيريم، باز» محمولي
ولايت را از بـاب عـرض لازم و    اكنون اگر فرضاً .)463ص، 2ج ،تااست (خوئي، بي

كه گردد، علاوه برآناستصحاب جاري نمي ،مثل قرشيت و عدم قرشيت ،مقارن بگيريم
 ،يعنـي اصـل   ؛توان گفت كه مطلب بر عكس استمي :باره پيامبر و معصومين در

نراقـي،  طـور كـه ظـاهر كـلام مرحـوم نراقـي (      همـان  ؛باشدبر ولايت اين بزرگان مي
، 1388، مراغـي مرحوم صـاحب عنـاوين (   .رسانداين مطلب را مي )529ص ،ق1417

اصـل و   فرمايـد مـي فقيهان جـاري دانسـته و    بارة موم ولايت را در)، ع176ص، 3ج
ي تعيـين نگرديـده      قاعده اين است كه هر چيزي كه در شريعت براي آن ولـي خاصـ

   است.ولي او  ،حاكم ،است
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كه به اين قبل از اين :معصومينيف وجود شر ،كه بر طبق نص احاديثضمن آن
بعيـد نيسـت    ،صـورت  كه در ايـن  اندجود بودهصورت انواري موهب ،عالم قدم بگذارند

ديگـر   ،صـورت  جزء عرض لازم و مقارن اين پيشوايان معصوم باشد كه در اين ،ولايت
    ماند.باقي نمي» عدم ازلي«جايي براي جريان استصحاب 

  گيرينتيجه
ثابـت   :ولايت مطلقـه را بـراي معصـومين   ، ;كه شيخ اعظم انصاريطور همان

نيابت از آنان، ولايت داشته و بر طبق اخبار و روايـات منقـول از    به داند، فقيهان هممي
ايجـاد   .گيرنـد عهـده مـي  طور مستقل ادارة معاش و معاد مـردم را بـه  ه، ب:معصومين

بـه   ،ري و كشوري از طـرف شـارع  گحكومت و اداره امور و عزل و نصب نيروهاي لش
اره و انتظام امـور و عـزل و   در اد ;فقيه اعطا گرديده است. اگرچه شيخ اعظم انصاري

ولي با نگاه  ،داندري و كشوري فقط اذن و رضايت فقيه را شرط ميگنصب نيروهاي لش
 ،رسيم كه اخبار و روايـات به اين نتيجه مي ;هاي شيخ اعظم انصارينقادانّه در انديشه

 ،صن طورهمگر آن مواردي كه ب ،نمايندهمان وظايف معصومين را براي فقيهان ثابت مي
  . از وظايف فقيه خارج شده باشد

  
  هايادداشت

ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و «قال:  بن حنظله... عن عمر. 1
فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فانّما  علته عليكم حاكماًفاّني قد ج عرف احكامنا فليرضوا به حكماً

  ،(حرّ عاملي »استخف بحكم االله و علينا رد والراد علينا الراّد علي االله و هو علي حد الشرك باالله

 .)244ص ،6ج ،طوسي، تهذيب الاحكام ؛136ص ،27ج ،لشيعةوسائل ا

الجمـال قـال: قـال ابـو عبـد االله جعفـر بـن        خديجـه سـالم بـن مكـرم     روي احمد بن عائـذ عـن ابـي   . 2

من  الي اهل الجور ولكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئاً اياكم ان يحاكم بعضكم بعضاً«: 9محمدالصادق
  .)2ص ،3، جمن لا يحضره الفقيه(صدوق،  »فتحاكموا اليه علوه بينكم، فانّي قد جعلته قاضياًقضايانا فاج
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   حكم حكومتي در حوزه قضاء

*سيدعبدالصالح موسوي 13/5/93 تأييد: 19/11/92دريافت: 

     چكيده
 غيـر  يا مستقيم طوربه ،جامعه اداره يا شرع احكام اجراي منظور به اسلامي، جامعه حاكم
اقدام به صدور احكام حكـومتي   اجتماعي، مسائل حوزه در مصلحت اساس برهمواره مستقيم 

 در قضـايي  مقامـات  واكنش .قضاست ةآن، صدور حكم حكومتي در عرص ةكند كه از جملمي
متوقف بر نحوه برخورد با مباني احكام  ،حكومتي احكام با شدنمواجه هنگام به قضايي مراجع

  حكومتي و قضايي است.  
جعـل  لـذا  .اسـت  اسـلام  اوليه احكام از اسلامي، حاكميت و »طئفقيه جامع الشرا« ولايت 

 باشـد. ولـي  مي شارع خواست و ييدأت مورد ،حاكم توسط مصلحت تشخيص و حكومتي كمح
صـدور احكـام    ،ايـن ولايـت   ةباشد و لازمتقنيني و اجرايي مي داراي ولايت ،جامعه در ،فقيه

هنگام تزاحم احكام حكومتي با احكام قضايي، از لحاظ  .است حكومتي متزاحم با ساير احكام
 .  حكومتي است با احكامتقدم عملي، 

  واژگان كليدي
  ، حكم قضاييءجايگاه، حكم، حكم حكومتي، قضا

                                                                                
   .دكتراي حقوق عمومي *
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  مقدمه
ي و جديـد  از مباحث جد ،مباحث و مسائل پيرامون حكم حكومتي در عصر حاضر

تحـت ولايـت و سرپرسـتي     ،مند مردم ايرانانقلاب شكوهپيروزي آيد. با به حساب مي
بتني بر اصلِ ولايت فقيـه، بحـث   حكومت جمهوري اسلامي متشكيل و 1امام خميني

 در كـه ـ  فقيه ولي اختيارات دامنه و گستره خصوصاً ؛از ولايت فقيه و حكومت اسلامي
    .شد مطرح جدي طوربه آمده است ـ اساسي قانون هفتم و پنجاه اصل
 حكـومتي،  فقـه  بـا  رابطه در )...و نامهپايان مقاله، كتاب،( مختلف آثار توليد وجود با
 مورد ،تفصيلي و شايسته طوربه ،آن موضوعات و دانش اين هايعرصه از اريبسي هنوز

حكـومتي   حكـم  موارد، نقش و جايگاه اين از يكي. است نگرفته قرار تحقيق و بررسي
  .رودمي شماربه فقه حكومتي هايپايه و مفاهيم ترينكليدي از كه قضاست ةدر عرص

ــارات وســيع ةگســتر ــي اختي ــه ول  مباحــث و حكــومتي كــاماح صــدور در فقي
 ،ترديـد  و ابهـام  هرگونـه  از خالي و مضبوط بحث ضرورت آن، پيرامون انگيزچالش

 ـ قانون، و فقه محور دو در را ءدر حوزه قضا حكومتي احكام نقش با رابطه در  يشب
 بحـث  بـه  را مسـأله  ايـن  تـا  داشـت  آن بـر  را نگارنده امر، همين و طلبدمي يشپ از

 با مخالفت امكان: قبيل از در مسائلي و مفيد، مختصر شكل به را آن ةنتيج و گذاشته
 ةعرص ـ در حكومتي احكام جايگاه حكومتي، حكم موضوعي قلمرو حكومتي، حكم
 بـا  شـدن مواجـه  هنگام به ،قضايي مراجع در قضايي مقامات واكنش ، چگونگيءقضا

  .نمايد حكومتي و...، ارائه احكام
صـدد   بـه روش توصـيفي ـ تحليلـي، در     ، در دو فصـل نگارنـده   ،به همين منظـور 

  باشد:الات زير ميؤگويي به سپاسخ
  چيست؟  ءقلمرو و جايگاه قانوني حكم حكومتي در حوزه قضا .1
  حكم حكومتي با حكم قضايي چگونه است؟  ةرابط .2

مثل امور حقـوقي و   ؛اسلامي كشور مختلف امور اداره در تواندمي اسلامي حاكمآيا 
در هنگـام تـزاحم    ؟ آيانمايد استفاده حكومتي احكام از آن، جديد ئلمسا حل قضايي و
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 حكـم  كـه  هنگامي ؟ آيااحكام حكومتي با احكام قضايي، تقدم با احكام حكومتي است
 آحـاد  همـه  بـر  حكـم  آن از اطاعـت  شـد،  صادر شرايط واجد حاكم سوي از حكومتي

  ؟است جامعه از جمله قاضي، لازم

  مفاهيم )الف
ثر اسـت، ابتـدا مفهـوم لغـوي و     ؤمرسوم و در درك صحيح موضوع م كهچهطبق آن

  اصطلاحي حكم را مورد بررسي قرار دهيم.

  حكم .1

  معناي لغوي حكم  .1-1
الحكْـم  « :است دانسته »قضاوت« معناىبه را حكم ،»العروستاج« در »زبيدى«

 ـ أو ذاك بانّه ءالشّي في ـ القضاء الضمّب ـ  .)160، ص16ج ق،1425الزبيـدي،  ( »كـذا ب سيل
 اسـت  دانسـته  »قضـاوت « معنـاى به را حكم» لسان العرب«، در »ابن منظور« چنينهم
  .)270ص ،3ج ق،1416 منظور، (ابن

 :نويسـد مى »اصفهانى راغب« .است بازدارندگى و منع واژه، اين براى ديگر معناى
 ـ حكمـه  اللجـام  ميتس ـ نهم و للاصلاح منعاً منع أصله حكم،« ابدر اصـل  حكـم  ؛»ةالد، 
 »لجـامِ حيـوان  « ،منظـور  همـين  بـه  ،گيـرد مـي  صورت ،اصلاح منظوربه ،معناي منعبه
» فـارس  ابـن « معنـا  اين در .)248ص ق،1416 اصفهاني، (راغب است شده گذارينام

  .باشدموافق مي اصفهانى با راغب ) نيز91ص ،2ج ق،1404 فارس، (ابن

  معناي اصطلاحي حكم .1-2
 هـاى مناسـبت  بـه  بلكـه  انـد، نداده قرار بحث مورد مستقلى فصل در را حكم ءفقها
 متعرّض را آن احكام از بعضى و تعريف و مطرح را آن شانكلمات لاىلابه در گوناگون

  . اندشده
 واقـع  اسـتفاده  مورد گوناگونى كاربردهاى با فقيهان ميان ،حكم اصطلاح كه جاآن از
  : جمله از .خوردمىچشم  هب نيز آن از متعددى هاىتعريف شده
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 مربوط كه شارع خطاب از است عبارت ،شرعى حكم« :ديرمافمي» اول شهيد«. 1
 ،1ج ،تابي اول، (شهيد »تخيير يا اقتضاء باشدگونه  به شود، حالمى مكلفان اعمال به

  .)39ص
 از اسـت  عبـارت  ،شـرعى  حكـم «: نويسـد مـى  حكـم  تعريف در» ينىئنا محقق«. 2
 يا )استحباب و كراهت حرمت، وجوب،( اقتضاء گونه به مكلفان عمل مورد در كهچهآن

  .)106ص ،1ج ،ق1418خوانساري،  (نجفي »است شده جعل )اباحه(تخيير
 بـراى  خـدا  طـرف  از كـه  اسـت  تشريعى شرعى، حكم«: نويسدمى»صدر شهيد«. 3
  .)161و23ص ،1389 (صدر،» است شده صادر انسان زندگى ساختنمنظم

فعلـي از   ةبـار  حكم چيزي است كه شـارع مقـدس، در   ،به تعاريف مذكور با توجه
بـه   كند؛ به اين معنا كه آدمي را از ارتكاب فعلي ممنوع كند ياافعال انسان جعل و اعتبار مي

تكليفي)  (احكام دادن و ترك آن اجازه و رخصت دهددادن آن وادار سازد يا در انجامانجام
 ترتب كند(احكام وضعي).و يا بر فعل انسان، اثري م

تعريف حكم در فقه و حقوق، از اصطلاح حكم در منطـق ارسـطويي گرفتـه شـده     
ثبـوتي آن دو را بيـان    ةوقتي نسبت ميـان موضـوع و محمـول و رابط ـ    ،در منطق .است
 ،كنند. در اصطلاح فقه و حقوق نيز حكـم اطلاق مي )حكم(ثبوتي،  ةبه آن رابط ،كنندمي

بـين موضـوع و محمـول در يـك قضـيه       ،ه ارتباطي توسط شارعشود كوقتي اطلاق مي
  .)81ص ،1385(صرامي،  شودشرعي برقرار مي

قابـل   طبعـاً  فتواي مجتهد از مقولـه اخبـار و  باشند؛ ديگر متفاوت ميحكم با يك و فتوا
عـدم مطابقـت در   مطابقت يا و احتمال  ستا ءنشاا ةاما حكم از مقول است، صدق و كذب
، امـا  خـودش نافـذ اسـت    مقلدين ةدر حيط فتواي مجتهدچنين، . هما نداردخود حكم معن

 خمينـي، شود (امام نيز مي ساير مقلدان و مجتهدان حكم ايشان، شاملنفوذ شمول و  ةداير
  .)124ص ،1375

  حكم حكومتي  .2
     :است كه عبارتند از رفته كار به مختلف معناي دو در حكومتي حكم
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 ،شـارع سـوي   از كـه  است قوانيني و احكام حكومتي، كاماح از مقصود گاهي )الف
 ةادار بـه  مربـوط  و شودمي يافت معصومين عملي سيره و سنتّ قرآن، در و شده صادر
 و كشف احكام، از دسته اين مورد در فقيه وظيفه و است حكومت شؤون از و جامعه
مختلـف از  مثل حكم به مشـورت در امـور و مسـائل     ؛آنهاست اجراي سپس و استنباط

رِ فـَإذَِا   ...« فرمايد:جا كه خداوند متعال در قرآن ميآن ؛جمله حكومت وشَاوِرهم في الأمَـ
  .)159): 2(آل عمران( »عزمَت فَتَوكَّلْ علىَ اللهّ إنَِّ اللهّ يحب المْتَوكِّلينَ

 ،ءفقها ومعصومين  ائمه، رسول حضرت اختيارات عبارت، اين از مقصود گاهي )ب
 در و حـاكم  عنـوان  به كه ايشان، است مقرراتي و چنين دستوراتهم و حكومت امر در

 نوشـتار  اين در ما چهآن .اندكرده صادر و وضع ،جامعه ةادار و شرع احكام اجراي مقام
 آن تـوان مـي  كه است حكومتي حكم از دوم برداشت همين صدد بررسي آن هستيم، در
   :ودنم تعريف زير شكل به را

 اسلامي جامعه حاكم كه دستوراتي و مقررات قوانين، از است عبارت حكومتي، حكم«
 ،جامعـه  ةادار يا شرع احكام اجراي منظوربه ،اجتماعي مسائل حوزه در مصلحت، اساس بر
  .)47ص ،1380(صرامي،  »كندمي وضع يا صادر مستقيم، غير يا مستقيم طوربه

 ،سياسي(اسلامي جامعه مختلف امور در دارد قح اسلامي جامعه حاكم بنابراين،
 و البتـه احكـام   ؛كنـد  گيـري تصـميم  و دخالـت ) اقتصادي و نظامي فرهنگي، اجتماعي،
  باشد. »اسلامي جامعه مصلحت« به كه است معتبر هنگامي تنها وي تصميمات
 شـده،  واقـع  جـدي  توجـه  مـورد  سنتّ اهل فقه و اماميه فقه در كه مباحثي از يكي
 »مصـلحت « موضوع ،اسلامي فقه در. است احكام حكومتي در مصلحت نقش و جايگاه

  شود:مي مطرح بخش، دو درغالباً 
 ،احكـام  ملاكات در شرعي احكام آيا كه توضيح نا ايشرعي؛ ب احكام در ملاكات .1
 احكـام  مفاسـد،  و مصـالح  از آگـاهي  با تواندمي عقل آيا و هستند مفاسد و مصالح تابع

  مايد؟ن كشف را شارع
ين توضيح كه مصلحت، مبنا و ملاكـي اسـت كـه    ا ادر صدور احكام حكومتي؛ ب .2

كنـد و در واقـع هـر حكـم     حاكم جامعه اسلامي بر طبق آن، حكم حكومتي صادر مـي 
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ال شود، بايـد بتـوان چنـين    ؤاگر از مصدر و مبناي آن س ،شودكه صادر مي ايحكومتي
  در شده است. پاسخ داد كه به خاطر وجود مصلحت، حكم صا

 بـراي  منظور حفظ دين، نفس، عرض، مـال و... به ،منفعتي است كه شارع ،مصلحت
ت  يـا  شـخص  مصلحت از سخن لذا وقتي .لحاظ نموده است خود بندگان  ميـان بـه  امـ

 مصلحت، خير كه معنا است؛ بدين مقصود آن »مصدري اسم« معنايبه آيد، مصلحتمي
 نقـص  رفـع  و اعتـدال  نظم، ايجاد شود كه نتيجهمي مترتب ،فعل بر كه است صلاحي و

 و خيـر  بـه  اختصاص ،مصلحت از منظر ديني، .است آن، مفسدهمتضاد  كه مفهوم است
 ناميـده  مصـلحت  نيز باشد هم داشته اخروي منفعت كه امري بلكه ندارد، دنيايي منفعت

 ـآ باشد. نداشته منفعتي دنيوي، جهت از هرچند ؛شودمي  ايـن  در »لـي جـوادي آم « االلهةي
  : نويسدمي رابطه

 مـردم  دنيـاي  بـه  مربـوط  هم كه است مصلحتي اسلامي، ةجامع در مصلحت
 كـه  آخـرت  ةحسن هم و باشد دنيا ةحسن هم آخرتشان، به مربوط هم و باشد
: كنـد مـي  بيـان  چنـين  را مؤمنـان  ةجامع شعار خود، كتاب در سبحان خداي

»نَا فنَا آتبقُولُ رن يم منْهِارِ وم  »ي الدنْيا حسنةًَ وفي الآخرةَِ حسنةًَ وقنَا عذَاب النَّـ
 هـم  و دنيا سود به هم كه است انسان واقعي مصلحت چيزي .)201):1(بقره(

 بـه  ولـي  باشـد،  انسـان  دنيـاي  سـود  به چيزي اگر. باشد وي آخرت سود به
 روياخ ـ مصـالح  از كه الهي وحي و نيست مصلحت برساند، آسيب آخرتش
 بـه  كنـد مي ترغيب و راهنمايي را وي است، خبر با دنيوي منافع مانند ،انسان
 اخروي فساد و ضرر كه چيزي از و اوست آخرت و دنيا مصلحت كه چيزي
 وي دنيـوي  مصالح ظاهر، حسب به هرچند ؛كندمي نهي دارد، پي در او براي
 بـراي  دين، هاييدنبا و بايد و شرعي هايحرام و حلال. باشد داشته بر در را

  .)466ص ،1378 آملي، جوادي( است انسان اخروي ـ دنيوي مصالح تأمين
نه تنها در وضع احكام و قوانين(اعم از شرعي و حكومتي) نقش اصلي را  ،مصلحت

 احكـام  چراكـه  1؛سـزايي دارد داراست، بلكه در اجراي قوانين شرعي ثابت نيز نقش بـه 
 .شـوند مي صادر اجتماعي مسائل حوزه در حاكم سنجيمصلحت محدوده در حكومتي،
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 شرط انديشيمصلحت آن، موضوعِ در و است مصلحت به منوط تنفيذشان و صدور لذا
  2.است شده

  اسـلامي  ةجامع ـ حاكم براي حاكميت جعل مبناي و اصل كه جاآن از چنينهم
 اوليـه  حكـام ا قبيل از يعني ؛است شارع طرف از ـ  معصوم غير باشد يا معصوم خواه ـ 

 واسـطه  بدون خواه ـ حاكم توسط مصلحت تشخيص و حكومتي حكم جعل لذا است،
 خواهد شارع مقدس ييدأت ـ مورد حاكم اختيار تحت قواي ةبا واسط مثلاً؛ واسطه با يا و

  .بود
 سوهم كه جهتي لكن است؛ شده مختلفي هايتقسيم مختلف، اعتبارات به ،مصلحت

توضـيح   باشـد؛ مـي  رمتغي و ثابت اعتبار به ،مصلحت تقسيم ،است رساله اين موضوع با
و اوضـاع و احـوال،    هامكان ها،زمان تمام در كه است مصلحتي ثابت، اين كه مصلحت

 و زمـان  تغييـر  بـا  كـه  است مصلحتي ر،متغي مصلحت اما پذيرد؛نمي تغيير و است ثابت
 انساني كه نيازهاي در را بايد رمتغي مبناي مصالح. كندمي پيدا تغيير ،اشخاص يا و مكان
 آن به مصالح ثابت تبع به ،مصالح چراكه ؛جو كردورند، جستمتغي برخي و ثابت برخي

 كـه  نيز احكام لذا ،رندمتغي برخي و ثابت ،مصالحبرخي  و چون شوندتقسيم مي رمتغي و
شوند. با مي رمتغي برخي و ثابت برخي ،باشندمي شانمتعلق در مفاسد و مصالح دائرمدار

 امامـان  و اكـرم  پيـامبر  توسط متعال خداوند جانب از ثابت قوانين و احكام اين فرق كه
 تبيـين  و ابـلاغ ) خارجيـه  قضـاياي  مقابـل  در(حقيقيـه  قضـاياي  صورت به :معصوم

 ـ نيازهاي ازاي در كه رمتغي قوانين و احكام اما ؛شوندمي و مصـالح  بـا  متناسـب  و رمتغي 
 صـادر  ،)معصوم غير يا معصوم(اسلامي جامعه حاكم سوي از ،باشندمي زمان مقتضيات

   . شوندمي

  حكم قضايي .3
ط، ئاز سوي فقيه جامع الشـرا  ةشده در رابطه با احكام صادريكي از تقسيمات مطرح

باشد. توضيح اين كـه حكـم قضـايي،    قضايي مي تقسيم ثنايي آن به حكم قضايي و غير
 ءدر مواردي خاص، انشـا  ،ل خصومت و احقاق حقحكمي است كه حاكم در مقام فص
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در مـوارد   ،بر خلاف حكم حكومتي كه فقيه آن را با توجه به مصالح اجتمـاعي  ،كندمي
در را هاي حكم حكومتي و حكم قضايي توان فرقطور كلي ميكند. بهمي ءمختلف انشا

  موارد ذيل ياد نمود:
 فصـل  م احقـاق حـق و  مقـا  در وقتـي  ،حـاكم  كـه  است حكمي ؛قضايي . حكم1

» خصـومت  فصـل « ،فقهـي  اصطلاح ، بهاستفاده از آن با آيدمي بر مردم هايخصومت
 در ؛شودمي صادر دعوا تحقق ةزمين در ييقضا حكم لذا .نشيندمي داوري به و كندمي

 شـود،  صـادر  حكمـي  تـا  باشد دعوايي حتماً نيست لازم ،حكومتي حكم در كه حالي
 ءانشـا  نمعي موضوعي در يا خاص مواردي در اسلامي اكمح كه هستند احكامي بلكه
 كند.مي

 هرچندكـه قاضـي   اوسـت؛  خـود  انشاي بلكه نيست، فتوا سنخ از قاضي . حكم2
 اما بپردازد، خصومت رفع و حكم صدور به ،شرعي موازين به توجه با موظف است

 ؛اسـت  شـرعي  احكام به توجه با حكم انشاي بلكه نيست؛ شارع حكم او اعلان كار
است.  اسلامي نظام و مسلمانان مصلحت رعايت حكومتي، احكام در حالي كه مبناي

 ،سياسـي  امـور  در مسـلمانان  مصـلحت  بـه  توجـه  بـا  طئالشـرا  جـامع  فقيه ،بنابراين
 امـور  انتظـام  بـه  ،خـاص  الزامـات  صـدور  بـا  و كـرده  دخالـت  جامعه... و اقتصادي

    .پردازدمي
 كـار  و سـر  ييقضـا  حكـم  با لذا همگان .موردي است و خاص ،قضايي . حكم3

اسـت؛   محدودتر حكومتي حكم دايره از ييقضا حكم دايره ،ندارند، به همين جهت
 بـر  آن شـمول  رهيو دا است فراگير و عام ،مواقع اكثر در حكومتي در حالي كه حكم

و  ءنه تنها بـه دليـل بقـا    ،چراكه احكام حكومتي ؛است گسترده ،قضايي حكم خلاف
در گسـتره زمـان و    ،(علت محدثه ومبقيه)، داراي گستردگي و اعتبار لحتاعتبار مص
شـود  مـي  صادر آنها در حكومتي حكم كه موضوعاتي ةمحدود باشند؛ بلكهمكان مي

 صـادر  ييقضـا  حكـم  آن در كـه  اسـت  موضـوعاتي  محـدوده  از تـر وسيع خيلي نيز
  .شودمي
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  ءقضا ةتاريخچه حكم حكومتي در حوز )ب

  :معصوم متي قضايي و اماماناحكام حكو .1
سه شأن تبليـغ، امامـت و    ،در جامعه :و اهل بيتبنا به عقيده اماميه، پيامبر اكرم
 بـر  عـلاوه  )؛ يعنـي 1367ص ،1370 باشـند(مطهري، رهبري سياسي و داوري را دارا مي

 ةجامع ـ سياسـي  رهبـر  و متعال خداوند احكام مجري احكام، بيان و دين تفسير و تبيين
  باشند. مينيز  و حاكم در مرافعات مردماسلامي 

 كـه  يافـت  را زيـادي  موارد توانمي اماميه، روايات و احاديث مجموعه به مراجعه با
منصـب و   ،آن ةاست كه از جمل اسلامي جامعه اداره در رهبري اختيارات بر قلمرو دالّ

بـه   بخشـيدن در راسـتاي تحقـق   9اكـرم  پيـامبر  باشد.شأن قضاوت در ميان مردم مي
تشكيل دادند و در ميان مـردم بـه قضـاوت و داوري كـه از     » حكومت« ،زعامت سياسي

مستقيم ـ از طريق قضـات    طور مستقيم و غيرباشد، بهون اصلي و اولي حكومت ميؤش
 حـدود، قصـاص،   پرداختنـد. در ايـن ميـان، گـاهي در راسـتاي اجـراي      منصوب ـ مـي  

 زنـدگي  ونؤمصـالح و ش ـ  بـا  ..، مطـابق امـوال و.  ةتعزيرات، مجازات مرتكبين، مصـادر 
 كردنـد و سـنت  شان، احكام حكـومتي صـادر مـي   رسالت به بخشيدنتحقق و مسلمانان

بـه اجـرا    ءقضـا  ة(قول، فعل و تقرير) خود را مبني بر جريان احكام حكومتي در عرص ـ
  توان به روايات ذيل اشاره نمود: در اين زمينه مي .گذاشتندمي

 ،؛ بـه جـز امـام   »الإمام... الحدود الّتي الله دون نلايعفي ع« ايند:فرممي 7. امام باقر1
  ).331، ص18ج ق،1409عاملي،  (حر تواند حدود الهي را عفو كندكسي نمي

در روايتي، تعيين مقدار تعزير را يكي از اختيارات حكومتي دانسـته   7. امام صادق2
قال: قلت له: كم تعزير؟  ،دااللهبعأبي عنچنين آمده است:  »عثمانحمادبن« حةدر صحي .است

 قلت وكم[حد الملوك،  لا ولكن دون أربعين ]؟ قال:قال: قلت: دون ثمانين[الحد،  دون« :قالف
پرسـيدم   7؛ از امام صادق»هعلي قدرٍ ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوه بدن ]ذاك؟ قال:

بلكـه   ،تاد؟ فرمـود: نـه  تعزير چند شلاق است؟ فرمود: كمتر از حد. پرسيدم: كمتر از هش ـ
اي كـه  تر از چهل كه حد مملوك است. پرسـيدم و آن چندتاسـت؟ فرمـود: بـه انـدازه     كم

  ).584، ص3ج ،(همان هددبا توجه به گناه مجرم و توانايي بدني او نظر مي» والي«
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 سرقت كـرده  را ميوه كه كسي مورد در 7منينؤأميرالم از »نباتهبنصبغا« . روايت3
 في الثمّار قسر من يف النبّي يقض«: قال. نمود غرامت به حكم برابر، دو به رپيامب و بود
 مـورد  ؛ پيـامبر در »...، مرتينقيمته رميغ و عرزفي ملح ما و ليهع فلاشي منه لوااك ماف كمه
 آن: فرمودنـد  قضـاوت  گونـه ايـن  ،بود ريخته آستين در و كرده سرقت را ميوه كه كسي

 بـرده  و كـرده  حمل كه را مقداري آن و نيست او بر چيزي ،است خورده كه را مقداري
 كـه  را چيـزي . بپـردازد  برابـر  دو نيز را آن غرامت و شود تعزير خاطرش به بايد ،است

 بـراي  ،اسـت  برده خود با كه را چيزي ،ندارد مدني وليتؤمس آن قبال در ،است خورده
 حـر عـاملي،  ( نمايـد  اخـت پرد غرامت آن برابر دو ،تعزير بر افزون و شود تعزير هم آن

  حكم يك برابر، دو به خسارت جبران به حكم اين كه توضيح .)287، ص28ج ،ق1412
  باشد.قضايي مي كه مخالف احكام فقهيِ است حكومتي

  ءاحكام حكومتي قضايي و فقها .2
روشـني  به ء،عملي فقها ةليفات و سيرأتوان در تحكم حكومتي قضايي را مي ةتاريخچ

  كنيم.طور مختصر به آن اشاره ميدر ادامه به ،ن جهتيافت. به همي

  ءليفات فقهاأت .2-1
 ةو دورمنينؤاميرالم ـ ةسالجز دوران حكومت پنجبه، :امامان معصوم جا كهآن از

در مركـز   نيـز  فقهـاي اماميـه   ، موفق به تشكيل حكومت نشدند و8كوتاه امام حسن
هـاي مـرتبط بـا مسـائل     در مقوله ءفقها لذا ،گيري سياسي و اداري جامعه نبودندتصميم

سـخن در رابطـه بـا     ،همـين جهـت  بـه  .انـد شدهبحث نوارد  حكومتي و احكام سلطانيه
و علماي  ء، در ميان فقهاءحكومت اسلامي و حكم حكومتي و جايگاه آن در حوزه قضا
فـات  ليأت ،دانسـتند الامـر مـي  اماميه(برخلاف اهل سنتّ كه خلفا و حاكمان را مصاديق اولي
 )ق413متوفاي ( »شيخ مفيد«بسياري را در اين زمينه دارا هستند)، بسيار كم صورت گرفت. 

  فرمايد:اسلامي مي ةصدور احكام حكومتي از سوي حاكم جامعبا در رابطه 
اسـلام اسـت كـه از    » سـلطان « ةعهدبه ،هاي الهيبرپاكردن حدود و مجازات

رتنـد از امامـان معصـوم از    سوي خداوند متعال تعيين شـده اسـت. آنـان عبا   
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 ،اند. ائمـه اكرم و اميران و حاكماني كه به اين امر منصوب شده خاندان پيامبر
 مفيـد،  (شيخ اندواگذار نمودهـ  در صورت امكان ،  ـبه فقهاي شيعهرا اين امرا 

  .)810ص، ق1410
 )ق940يا(متوف» محقق كركي«و  )ق945 يامتوف(» قطيفي ابراهيم«بار، مرحوم اولين

 در دوران صفويه، مطـالبي را پيرامـون سـلطان عـادل مطـرح كردنـد      » كتاب الخراج«در 
 ايـن  را طئالشرا جامع فقيه اختيارات ،مرحوم محقق كركي .)195ص، 1370 (جعفريان،
  شمرد: گونه بر مي

 جـامع  فقيـه  ،:معصومين ةائم غيبت حال در كه دارند اتفاق اماميه فقهاي
دارد.  نيابـت  آنـان  سـوي  از ،اسـت  نيابـت  قابل كه اموري تمامي در ،شرايط
 آنـان  داوري بـه  و شـود  مراجعـه  آنـان  به هامرافعه در است واجب ،بنابراين
 اداي از كـه  را كسـي  امـوال  لـزوم،  صورت در دارد حق او. شود نهاده گردن
سرپرست بي كودكان  ـ و غايبان اموال به و بفروشد ورزد،مي امتناع خود دين
 كه اموري همه و محجوران اموال در و نمايد رسيدگي مفلسان و سفيهان و ـ

 نفـوذ  اعمـال  و تصـرف  ،اسـت  شده ثابت امام سوي از منصوب حاكم براي
  .)142ص ،1ج ،ق1409 كركي، (محقق نمايد

 ، بـا »عوائـد الايـام  «در  ،)ق1245يامتوف ـ(» نراقـي «چون مرحـوم  سپس، علمايي هم
 عنوان با مستقلي ةرسال بارنخستين براي مختلف، ابواب از فقيه ولي اختيارات گردآوري

كشـف  «در  ق)1154يا(متوف ـ» كاشف الغطـاء «چنين مرحوم هم .نوشت »الحاكم ةيولا«
» انصاري«، شيخ »جواهر الكلام«در  ق)1266يا(متوف» محمدحسن نجفي«، شيخ »الغطاء
متي، تحـت  احكام حكو ةو...، مباحثي را در زمين» كتاب المكاسب«ق) در 1281يا(متوف

 ـ 1355يا(متوف ـ» نـائيني «عناوين مختلف مطرح نمودند تا اين كه مرحوم  ليف أق)، بـا ت
، به مبحث حكم حكومتي به اصـطلاح امـروزي نزديـك شـد و     »الملّهالامه و تنزيهتنبيه«

هنگام تدريس درس خـارج در نجـف، بحثـي نسـبتاً جـامع       ،1»امام خميني«سرانجام 
مطرح نمودند كه بعدها كتابي بـا  » البيع«آن در ضمن كتاب پيرامون ولايت فقيه و فروع 

  از ايشان منتشر شد.» حكومت اسلامي«عنوان 
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كتب و مقالات بسياري در رابطـه بـا ايـن موضـوع      ،پس از پيروزي انقلاب اسلامي
 ـفقيه و فقـه الـدو  ال ةيدراسات في ولا«از جمله:  ؛مطرح گرديد  ـالإسـلا  ةل أسـاس  «، »ةمي

كه هر كـدام بـه شـكلي و از     .و..» فقه سياسي اسلام«، »فقه القضاء«، »ةميالإسلا ةمالحكو
  3اند.جهاتي به مباني و فروع حكم حكومتي و ولايت فقيه پرداخته

  صدور احكام حكومتي قضايي .2-2
اند وليكن هرچند از مسند حكومت در زمان غيبت كبري، دور بوده ؛فقهاي اماميه

 ،، در حـوزه قضـاء  هـاي جـور و نامشـروع   ضد حكومـت  توانستند برجا كه ميتا آن
كردند و يا ايـن كـه شخصـاً احكـام اسـلامي را بـه اجـرا        احكام حكومتي صادر مي

  گذاشتند.مي
لـذا نـه تنهـا بـه اسـتنباط احكـام        .دانسـتند ميخود را نايبان عام آن حضرت ءفقها

دانسـتند و  لاح ميبلكه در هر زمان كه مصلحت و ص ،پرداختندشرعي(منصب افتاء) مي
از قدرت اجتماعي كافي برخـوردار بودنـد، بـه قضـاوت بـين مـردم و رفـع دعـاوي و         

هاي مانند اجراي حدود و مجازات ؛منازعات آنها(منصب قضاء) و اجراي احكام شرعي
ر،      شرعي، امر به به (ماننـد ولايـت بـر قُصـ معروف و نهي ازمنكر، رسيدگي به امور حسـ

  پرداختند. ..، ميغيُب و مجانين) و.
اقـدام بـه   كنيم كه فقهاي اماميه در طول تاريخ اماميه، همواره به مواردي برخورد مي

الملل و فراتـر  بينبلكه در سطح  ،نه تنها در سطح ملت و مذهب ،صدور احكام حكومتي
توان به موارد زير به عنوان نمونه كه در اين رابطه مي كردنداز مرزهاي دول اسلامي مي

  اشاره نمود:
 11بنـد  اجراي در ـ  1392. حكم حكومتي رهبر معظم انقلاب در عيد فطر سال 1

 تخفيـف  يـا  ـ مبنـي بـر عفـو    اسلامي ايران جمهوري اساسي قانون 110 اصل از
  مرتكبين. مجازات

در بهمـن   »سلمان رشـدي «ارتداد و اعدام بر مبني  1. حكم حكومتي امام خميني2
  .1367سال
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  ءقضا حوزه در ومتيحك بررسي حكم )ج
لازم اسـت جايگـاه حكـم     ،ون ولايت فقيه اسـت ؤبا توجه به اين كه قضاوت از ش

از جهت قلمرو موضـوعي، تـزاحم آن بـا حكـم قضـايي و       ءحكومتي را در حوزه قضا
  امكان نقض حكم قضايي يا حكومتي و...، بررسي كنيم.

  ءقضا حوزه حكومتي در موضوعي حكم قلمرو .1
 ـ طورمي ـ همان اسلا حاكم وظيفه  اجراي تنها كه در مباحث پيشين بيان شد 

لـذا   .باشـد مـي  وي ةعهـد  نيز بـر  جامعه دنيوي امور اداره بلكه باشد،نمي شرعي احكام
 حفـظ  چـون هم ؛منصوص غير موارد حق داشته باشد در اسلامي حاكم كه است طبيعي
 احكـام  اجـراي  در وظيفـه،  سبتنا به ،...و امنيت ايجاد مسلمانان، و اسلام از دفاع دين،
كه نه از سنخ احكام اولي هستند و نه از سنخ  حكومتي احكام جامعه، امور اداره و شرع

  .)23ص ،1392(موسوي،  كند احكام ثانوي صادر
علاوه بر اين كه ممكـن   ،گرددمي صادر حاكم جامعه اسلامي سوي از كه دستوراتي

طور كلي در امـور حكـومتي صـادر گـردد،     است در امور سياسي، نظامي، اقتصادي و به
را در  حكـومتي  احكـام  قلمـرو  ،ادامه در صادر شود كهنيز در امور قضايي ممكن است 

    .دهيممي قرار بررسي مورد ،اين زمينه

  مسائل قضايي حكومتي و حكم .1-1
عفو يـا تخفيـف    و هابرنامه و هاطرح تصويب ترين مقام قضايي،عالي عزل و نصب

همه از مواردي هستند كه حاكم جامعـه   4،كومين در حدود موازين اسلاميمجازات مح
شـوند؛  مـي  محسـوب  »مباحـات « از مواردي چنين شك،بي .ير استزاسلامي از آن ناگ

  ندارد.  وجود آنها مورد در الزامي شرعي امر گونههيچ يعني
از جميـع  بردن مفاسد و جلوگيري براي ازبين ،چنين، حكم حاكم در امور قضاييهم

توانـد از مصـاديق دسـتورات    مانند عدم استفاده از ماهواره و...، مـي  ؛منكرات اجتماعي
 ،كنـد  در اين مواضـع حكـم   فقيه ولي اگر حاكم اسلامي در امور قضايي باشد. بنابراين،

است؛ چراكه عزل و نصب، تصويب و دسـتور بـه اجـراي قـوانين و...، از      نافذ او حكم
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 قول به بنا ـ كه هستند مواردي از ،امور اين زيرا ؛دنباشمصاديق حكم حكومتي مي
 كـه حـاكم جامعـه اسـلامي     فقيهي اسـت  اختيار در ـ حسبه باب از يا عامه فقيه ولايت

تمديـد   ،قضائيه وقت قوه رئيس ،1389 ماهفروردين 9در  در همين راستا است كه .باشدمي
 اجـازه  بـا  آن اجـراي  مهلـت  يـافتن پايان رغمدادرسي را علي آيين آزمايشي قانون ةساليك

در خصـوص تمديـد مـدت اعتبـار قـانون فعلـي       عنوان نمود و يا  »ولايي دستور« ،رهبري
شوراهاي حل اختلاف تا زمان تصويب لايحه تقديمي به مجلس شوراي اسلامي، رياسـت  

 ،»العاليلهمدظ«اياالله خامنهةيحضرت آ ؛محترم قوه قضائيه در اين مورد با مقام معظم رهبري
طـي نامـه    ،لـه مكاتبه نموده و معظـم  )21/6/92مورخ ( 100/32912/9000طي نامه شماره 

با تمديد مدت اعتبار قانون فعلي شوراهاي حل اخـتلاف   )23/6/92مورخ ( 2370/1شماره 
قـانوني   مشـروعيت  ةبـر ادام ـ  ،كه اين موافقت ايشان، يك حكم حكومتي موافقت فرمودند
  ن منقضي شده است.است كه اعتبار آ

  قضايي اوليه احكام و اجراي حكم حكومتي .1-2
شـرعي   احكـام  اجراي به فرمان واقع، اسلامي در حاكم حكمِ ،موارد برخي در
 و احكـام  به اجمالي نگاهي .نيست عبادات در منحصر ،اسلام احكام چراكه است؛
حـدود،   ر،ازمنك ـ نهـي  و معـروف بـه  امر داوري، و قضاوت چونهم ؛اسلام قوانين

 است ايگونهبه اسلام، احكام از برخي ماهيت كه است آن از .، حاكي..و تعزيرات
پايـدار و حـاكمي آشـنا بـه احكـام و       حكومتي ةساي در فقط آن اعمال و اجرا كه

ميان فقهاي اماميـه ايـن بحـث     ،به عنوان مثال ؛باشدمي پذيرامكان مصالح اسلامي،
» نيازمنـد حكـم حـاكم اسـت؟     ،ت براي مفلسآيا ثبوت محجوري«مطرح است كه 

نيازمنـد حكـم    ،ثبـوت محجوريـت  «نويسـد:  در اين باره مي »محقق حلي«مرحوم 
بيان  »علامه حلي«چنين، مرحوم هم .)396ق، ص1408(محقق حلي،  »حاكم است

اثبـات و زوال محجوريـت انسـان    معتقدنـد كـه   » شيخ طوسي«كنند كه مرحوم مي
چراكـه   ؛)442، ص5، جق1413(علامـه حلـي،    م اسـت سفيه، منوط به حكم حاك

حكم اولي شرعي است و نيازمند دليل شرعي است؛ يعني ثبوت و زوال آن  ،حجر
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حكم حاكم اسلامي است كـه   ،دليل آن ،شكو بي باشدميفقط از راه دليل شرعي 
   .شودمي ءدر مقام ولايت قضاء، انشا

  ي ثانويه قضاي احكام حكم حكومتي و اجراي .1-3
 فقيـه  سـوي  از كـه  حكمـي  اجتمـاعي،  و سياسي مسائل در ويژهبه ،موارد برخي در
مانند عسر و حرج، ضرر، تقيه، اضطرار و...  ؛ثانوي عناوين صدق دليل به ،شودمي صادر
به عنـوان   .شودمي شرعي اوليه حكم تعطيلي موقت موجب عناوين، اين تحقق كه است

 تحـريم « مـورد  در )ق1312متوفـاي ( »شـيرازي  ميـرزاي « حكـم  1»خميني امام«مثال، 
در حكـم   ،اليوم استعمال تنباكو و توتون بـاي نحـو كـان   «جا كه حكم دادند: آن »تنباكو

 ازرا ) 82ص ،1ج ،1360(دواني،  »محاربه با امام زمان (صلوات االله و سلامه عليه) است
بـه   و مسـلمين  لحمصـا  اسـاس  بر ايشان كه بودند معتقد و دانسته حكومتي قبيلِ احكام

 اين ،داشت ثانوي وجود عنوان تا و فرمودند صادر را حكومتي حكم اين »ثانوي« عنوان
  .)113ص ،1375 خميني، (امام شد برداشته هم حكم عنوان، رفتنازبين با و بود نيز حكم

پـس از   ،منظور اجراي احكام ثانويهبه ،بنابراين، گاهي اوقات صدور حكم حكومتي
بـه عنـوان    .لاك احكام ثانويه و نوع آن، توسط حاكم اسـلامي اسـت  تشخيص تحقق م

اق    «بر اساس فقه اسلامي  ،رغم اين كه امر طلاقمثال، علي  »الطلاق بيـد مـن أخـذ بالسـ
)، در اختيار 1133(قانون مدني، ماده ) و قانون مدني ايران155، ص3ج ،الجمهورابيابن(

طريـق تصـويب مجمـع تشـخيص     باشد؛ لكـن حكـم حكـومتي رهبـري ـ از       زوج مي
اي كه دوام زوجيت )ـ مبني بر طلاق قضايي زوجه29/1/1381مصلحت نظام در تاريخ(

توان از موارد حكـم  ) را مي1130او، موجب عسر و حرج زوجه باشد(قانون مدني، ماده
قانون مدني با تحقـق يكـي از    1130 ةماد ةبر تبصر حكومتي رهبري برشمرد؛ چراكه بنا

» عسـر و حـرج  «مثل اعتياد زوج به يكـي از انـواع مـواد مخـدر،      ؛ر در تبصرهموارد مذكو
تواند به صرف استناد بـه آن،  قانون مدني، محقَّق و در نتيجه دادگاه مي 1130موضوع ماده 

اين زوج است كه بايد در دادگاه اثبات  ،در اين صورت .حكم طلاق زوجه را صادر نمايد
     است. در تبصره، عسر و حرجي در ميان نبودهرغم موارد مذكور نمايد كه علي



46 

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
رم
چها

 پي
/

پي
ا

70 

 

   

  (در موارد تزاحم احكام)حكم حكومتي در تعيين حكم اهم .1-4
هـم در صـورت   اتشـخيص و تعيـين حكـم     ،يكي از وظايف حاكم جامعه اسـلامي 

 فقيـه  ،است كـه در ايـن صـورت    ديگريك با اجرا مقام در شرعي اولي حكم تزاحم دو
  .نمايدرفع مي را تزاحم اين هم،ا تشخيص حكم با ،حاكم

 بـه وجـود   اوليـه  احكـام  ميـان  حكـومتي  و سياسي مسائل در كه هاييتزاحم بيشتر
است كـه   »نظام حفظ وجوب«اوليِ حكم با شرعي احكام اولي تزاحم به مربوط ،آيدمي

حاكم جامعه اسلامي دستور به تعطيلي موقتّي حكم اولي شرعي در مقـام   ،در اين موارد
 بـا  اسـلامي  نظـام  مصـلحت  حفـظ  وجوب كه صورتي در ،دهد. بنابراينمي رفع تزاحم

 عناوين تطبيق باب از نه اين و شودمي مقدم ،نظام مصلحت ،نمايد تزاحم ديگري حكم
  .است اولي حكم دو تزاحم رفع باب از بلكه ،است ثانويه

 انونق ـ 225مـاده   در »آن اجـراي  كردنتعطيل« و »رجم« چونهم ،احكامي بنابراين،
، در صورت عدم «...دارد: گذار اعلام ميجاكه قانون)، آن1392(مصوب اسلامي مجازات

 ؛امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم و موافقـت رئـيس قـوه قضـائيه    
 ،»زاني محصن و زانيه محصنه است ،موجب اعدام ،چه جرم با بينه ثابت شده باشدچنان

 بلكه ؛نيست اجتماعي شرايط با مواجهه و قانون در فقه نشينيقبع معنايبه وجه هيچبه
 ،جديد قانون كهاين توضيح. باشدمي آنها تزاحم مقام در احكام كردنمهم و اهم رعايت

 ايطـور صـريح اشـاره   بـه  ،سـار سـنگ  يا و اجراي رجم به زنا)، حدود(بخش بخش در
  .است شده تعيين رجم، براي ينجايگز مجازات عنوان به ،اعدام گويا و است نداشته
 بلكـه  اوليـه،  احكام از ،امام ديدگاه از آن، حفظ وجوب و اسلامي حكومت ،شكبي
 اوليـه  عنـاوين  از نيـز  آن در موجـود  مصـلحت  لذا و شرعي است احكام ساير بر مقدم
 بر نظام مصلحت حفظ تقدم 1خميني ثانويه؛ چراكه از ديدگاه امام عناوين از نه ،است
  .)26، ص1392داند(موسوي، مي ثانويه عناوين از خارج بحثي را كاماح ساير

  جايگاه قانوني حكم حكومتي در حوزه قضاء .2
 ـ زمان در و است اسلامي جمهوري نظام ةعمد اركان از فقيه ولايت  مطابق غيبت 

در  ،در زمـان غيبـت حضـرت ولـي عصـر     «دارد: اساسي كه مقرر مـي  قانون پنجم اصل



47 

 

 

ء/ 
ضا

ه ق
وز
ر ح

ي د
ومت

حك
م 
حك

وي
وس

ح م
صال

دال
دعب

سي
 

ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه بـه  جمهوري اسلامي 
 ـ. »گردددار آن ميعهده ،صد و هفتمطبق اصل يكزمان، شجاع، مدير و مدبر است كه 

  دارد. برعهده را امت امامت و امر ولي فقيه، ولايت
 اسـت  مياسلا جمهوري نظام اعتقادي مباني از ،قانوني عبارت اصل، در واقع اين

 طورهمان ولي فقيه، .است شده تأكيد آنها بر اساسي قانون كلي اصول و مقدمه در كه
 ايـن  اجـراي  حسـن  بـر  دارد، عهـده  بر را نظام كلي هايسياست تعيين وليتؤمس كه

 و اهـداف  از اجـرا،  هنگـام  بـه  شـده تعيـين  هايسياست تا دارد نظارت نيز هاسياست
 2و1(قانون اساسي، بند گذاشته شوداجرا  به خوبيهب و نشده منحرف اصلي هايآرمان

   .صد و دهم)از اصل يك
 چراكـه  اسـت؛  فقيه اصل ولايت حكومت ـ مطابق اصل مذكور  ـ  مشروعيت مصدر

است  طئالشراجامع فقيه شده، داده او به حكومت اختيارات شريعت، نظر از آن كسي كه
 بـه  فقيـه  ولي اختيارات از برخي ويضتف از نمادي به اساسي، كه نتيجه آن تبديل قانون
  است. قوه مقننه، مجريه و قضائيه

 اسـت  اسـلام  اوليـه  احكـام  از اسـلامي،  حاكميـت  و فقيـه  چـون ولايـت   ،از طرفي
 اسـلامي،  حـاكم  دستورات و تصميمات لذا تمامي ،)174ص ،20ج ،1370 خميني،(امام

 در بلكه گردد،الاتباع ميواجب و مشروع اسلامي، حكومت و ولايت اصل مشروعيت با
 مقـدم  حكـومتي  حكـم  ثـانوي،  و اولي فرعي احكام و حكومتي حكم ميان تزاحم مقام
 را حاكميـت  شـرايط  كـه  حاكمي سوي از حكومتي حكم كه هنگامي ،بنابراين .شودمي
 شـود؛ مي جامعه از جمله قاضي، لازم آحاد همه بر حكم آن از اطاعت شود، صادر دارد
  باشد. اه مجتهدو خو مقلد خواه

مثل امور حقوقي  ؛اسلامي كشور مختلف مسائل در تواندمي اسلامي حاكم ،بنابراين
طـوري  همان نمايد؛ چراكه  ـ استفاده حكومتي احكام از آن، جديد مسائل حل و قضايي و

 صادر شارع از كه است قوانيني و احكام حكومتي، احكام از مقصود كه گذشت ـ گاهي 
 دسـته  اين مورد در فقيه وظيفه و است حكومت شؤون و جامعه دارها به مربوط و شده
 قوانين و مقرراتـي  ،مقصود آنهاست و گاهي اجراي سپس و استنباط و كشف احكام، از
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 .كندمي صادر و وضع جامعه ةادار و شرع احكام اجراي مقام حاكم اسلامي در كه است
حكـم بـه    مـرج،  و هـرج  از گيريجلـو  و نظـام  حفظ شمردنِمقدم باب از تواندمي مثلاً

 جـايز  آن، اولـي  عنـوان  حسـب  به كه تعطيلي موقتيِ اجراي بعضي از حدود و يا امري
 اسلامي صـادر  حاكم از سوي فرضي چنين در كه حكمي در اين صورت، .بدهد نيست

  بود.  خواهد ـ حكومتي حكمـ  شود،مي
 حكـم  صـدور  جـواز  انتـو مي تعبير دو از ايران، اسلامي جمهوري اساسي قانون در

 اسـت  آمـده  اساسي پنجاه و هفتم قانون اصل در كه تعبيري از يكي :فهميد را حكومتي
 قـوه  مقننـه،  قـوه  از عبارتنـد  ،ايـران  اسلامي جمهوري در حاكم قواي« دارد:كه بيان مي

 آينـده  اصـول  طبـق  بر ،امت امامت و امر مطلقه ولايت نظر زير كه قضائيه قوه و مجريه
 اساسـي  قانون صد و دهميك اصل به مربوط بعدي و تعبير» گردندمي اعمال قانون اين

جاكـه  آن ؛اسـت  حكومتي حكم به ناظر آن، هشت بند كه است ايران اسلامي جمهوري
حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريـق مجمـع   «دارد: مقرر مي

  .)479ص ،1378(جوادي آملي،  »...تشخيص مصلحت نظام
 فقيـه، صـدور   ولايـت  لاينفـك  اختيارات از كه مطابق اين دو اصل، يكيتوضيح اين

 پذيرفته را مطلقه ولايت اساسي، قانون پنجاه و هفتم اصل چراكه است؛ حكومتي احكام
كه همان  مطلقه ولايت لوازم لذا .است آن لوازم به اخذ ،ئش به اخذ كه دانيممي و است

 از از طرفي، يكي .باشدمي اساسي قانون قبول مورد زاماًال صدور احكام حكومتي است،
 حـل  قابـل  عادي طرق از كه است مواردي در ،نظام معضلات حل فقيه، ولي اختيارات

 موظـف  ،رهبـري  كـه  معنا بدين نظام؛ مصلحت تشخيص مجمع طريق از هم آن ،نباشد
 ،نيست حل قابل قانون، طريق از كه آيدمي پيش نظام براي معضلي كه مواردي در است
 كـه  دانـيم مـي  ما. بكند نظام مصلحت تشخيص مجمع طريق از معضل اين حل به اقدام
 آن دارد، حكـم  و فرمـان  و دسـتور  صدور به نياز ،مواقع از بسياري در معضل يك حلّ

 حكـم  يـا  ولايي حكم همان حقيقت، در شود،مي صادر معضل حلّ منظوربه كه حكمي
  است. حكومتي
 حكـومتي  حكم مصلحت عمومي، بر بنا ،اسلامي جامعه رهبر كه اييهحوزه از يكي
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وفـور در نظـام جمهـوري اسـلامي     آن به مصاديق كه است »ءقضا حوزه« كند،مي صادر
صد و دهم قانون اساسي، يكـي از  شود. مطابق بند يازدهم از اصل يكايران مشاهده مي

پـس از   ،د موازين اسلامياختيارات رهبري، عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدو
چنين مطابق بند ششم از اصل مذكور، نصب و عزل هم .پيشنهاد رئيس قوه قضائيه است

  ترين مقام قوه قضائيه، بر عهده رهبري است.و قبول استعفاي عالي
انحصـاري   ،اين است كه موارد مذكور در اين اصـل  ،كه بايد به آن توجه نمودچهآن

بسيار فراتر  ءلذا گستره اختيارات ولايت فقيه در حوزه قضا نيست، بلكه تمثيلي است و
هـاي  از مواردي است كه در قانون اساسي ذكر شده است؛ مواردي مثل تعيـين سياسـت  

 حكـم حكـومتي امـام    كلّي قضايي و دستور به اجراي قوانين شكلي و ماهوي ـ مانند 
 امـام «حكـم   و )3/3/1358 (مـورخ  در مورد تأسيس دادگاه ويژه روحانيـت ، 1خميني
) 14/5/1369 (مـورخ  دادسراها و دادگاه ويژه روحانيتدر مورد ابلاغ قانون  »ايخامنه

دستور به اجراي حدود و يا تعطيلي مـوقتي اجـراي بعضـي ديگـر از حـدود، حكـم        ـ
ق.م.ا)  287و  286حكومتي اعدامِ برخي از معاندين و مفسـدين نظـام اسـلامي(ماده    

م تعزيري(مثل جرائم مربـوط بـه مـواد مخـدر) و...، همـه از      اعدام برخي از جرائ حكم
 مسـتقيم يـا   طورمواردي است كه رهبر جامعه اسلامي در رابطه با آن حكم حكومتي ـ به 

مطابق اصل پـنجم و   ،طوري كه اشاره شدمستقيم ـ صادر نموده است؛ چراكه همان  غير
قانوني ـ جامعه اسـلامي و در    اساسي، ولي فقيه زعامدار ـ شرعي و  پنجاه و هفتم قانون

  .)65ص، 1392(موسوي،  نتيجه داراي تمام اختيارات حكومت اسلامي است
، صلاحيت آن را دارد كـه  ءبنابراين، ولي فقيه ـ مطابق قانون اساسي ـ در حوزه قضا  

ها، در راستاي تعيين سياست ،دانددستورات و فراميني را كه به مصلحت عموم مردم مي
  ، صادر نمايد.ءسيستم شكلي و ماهوي دستگاه قضا ،طور كليبه ها وچارچوب

  تزاحم حكم قضايي با حكم حكومتي .3
دادن خصـومات و  با توجه به اهميت قضاوت و احكام قضايي و نقش آن در فيصله

چنين جايگاه حكم حكـومتي  آن تحت شرايط خاص و هم نقض ـ  حرمتـ   عدم جواز
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  :شود كهال مطرح ميؤاين س ،و مصلحت عمومي، در نظام اسلامي
آيا بعد از صدور حكم قضايي، نقض آن با حكم حكومتي جايز است يا خيـر؟   :اولاً

شدن با حكم حكومتي مخالف حكم قضايي، چگونه و واكنش مقامات قضايي در مواجه
چه قاضي مجتهد، حكم به اعدام شخصي مطابق موازين شـرعي و  بايد باشد؟ مثلاً چنان

   ؟تواند حكم به برائت دهد يا خير و بالعكسحاكم اسلامي مي ،قانوني نمود
آيا بعد از صدور حكم حكومتي، نقض آن با حكم قضايي جايز است يا خير؟  :ثانياً

تواند بر خلاف حكـم  مثل قاضي مجتهد مي ،قضايي است فقه به يعني شخصي كه آگاه
عمل كند يا خير؟ مثلاً بعد داند كه صحيح ميچهحكومتي ـ در موردي خاص ـ بنا بر آن  

 نهـ  از اين كه حاكم اسلامي، حكم به برائت تعدادي از مجرمين داد، آيا قاضي مجتهد
  ؟تواند حكم به محكوميت آنها بدهد يا خير و بالعكسمي ـ قاضي مأذون

  : است زير ضرورى مقدمات به توجه نزاع، محل تقرير و تبيين براى
 توسـط  كـه  اسـت  حكمـى  نظر اين نوشته، ي موردقضاي حكم ،لازم به ذكر است .1
 شـده  صـادر  »عـدالت « و »اجتهـاد «: جمله از شرايطي واجد گردد كهاي صادر ميقاضى
 منصـوب،  كـه قاضـي  توضيح اين .منصوب و يا تحكيم باشد قاضياعم از اين كه  ؛باشد
 براي امر قضـاء داراست و از اين جهت،  را قاضي صفات و شرايط تمام كه است كسي

 ،»زراره« ماننـد  ،اشخاصـي  ،امـام  كـه  معنا گردد؛ بدينمي منصوبمعصوم امام طرف از
 و كننـد مـي  طور معـين منصـوب  به ،قاضي عنوانهب را ... و »بصير ابي« ،»مسلممحمدبن«

 و نـا حلال عرف قد منم جلاًر مبينك واإجعل« عبارت با و عام به صورت امام نصب گاهي
 كسـي  هر نتيجه در .است .)67ص ،1ج ،ق1401 (كليني، »ياًقاض ،جعلته دق إنيّف نا،حرام
منصـوب   كـردن قضاوت براي امام، طرف از ،باشد »...حرامنا و حلالَنا عرفَ« مصداق كه
  باشد.مي

 ـ را فـردي  كه كنند توافق هم با ادعو طرفين كسي است كه قاضي تحكيم،  عنـوان هب
 كنـد،  حكـم  ايشـان  چهآن به و دهد فيصله را آنها اختلاف تا كنند انتخاب داور و حاكم
 باشـد،  دارا را منصـوب  قاضـي  شـرايط  تمام بپذيرند، مشروط بر اين كه و شوند راضي
   معصوم. امام طرف از اجازه و اذن مگر
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 چنـد  ،حجيـت  عـدم  و حجيـت  از جهـت  صادره از سوي قاضي مجتهـد،  حكم .2
  : دارد صورت
: مسلّم در  شرايط از يكى مثلاً نباشد؛ زمشرايط لا واجد حكم، صادركننده قاضى اولاً
 بـه  ،حكـم  ،صـورت  ايـن  در .باشـد  نداشـته  را شروط ديگر يا وعدالت  مانند قضاوت؛
اي مسامحه نقض حكم قاضي، جواز عدم و جواز از بحث و شودمى نقض خود خودى
  . است

:  ـ ثانياً  ظـن  اي و باشد ـ علمعلاوه بر اين كه واجد شرايط لازم مي قاضى مجتهد 
 آن نقـض  و نافذ همه بر حكم او ،صورت اين در دارد كه حكم صادره صحت به معتبر
 ـ«چـون  هـم  ؛نيست؛ چراكه مطابق بعضي از ادله جايز ) و همـان (»حنظلـه عمـربن  ةمقبول

رد حكم قاضي منصـوب،   ،)245ص ،6ج ق،1418 طوسي، شيخ( »خديجهابي ةمشهور«
 ،ر اين كه شخصي كه عالم به فقه قضايي اسـت باشد، مگالاتباع ميجايز نبوده و لازم

يا عدم رعايـت آيـين    صادره حكم بطلان به وجدانى قطع و علمـ   مثل قاضي مجتهد ـ
، 27ق، ج1412حـر عـاملي،   ( »انم ـيو الأ البينـات ب مكبيـن  إنمّا أقضـي «دادرسي اسلامي ـ  

طـلان  (ب مجتهدي كه صادركننده حكم است، داشـته باشـد   قاضى سوى ازـ   )232ص
 مخالف با حكم قاضي صادركننده حكم، مبتنى ،در اين صورت .حكم) ماهوي و شكلي
 كـه  باشيم باور اين بر يعنى شويم؛ قائل »موضوعيت«قاضي،  حكم براى بر اين است كه

 طبـق  نباشـد؛  يـا  باشد واقع با موافق اين كه از اعم ؛است واجب ،قاضي حكم از تبعيت
 را حكـم  اگـر  امـا  باشـد و مـي  الاتبـاع واجب ،و حكمنيست  جايز حكم نقض مبنا، اين

 بـه  علـم « كـه است اين  به مشروط مبنا، اين بر آن نفوذ و اعتبار ،بدانيم »واقع به طريق«
 مخـالف  قاضي حكم كه باشيم داشته علم اگر زيرا باشيم؛ نداشته »واقع با حكممخالفت 

 از طريـق  جعـل  چراكـه  نيسـت؛  معقول حكم قاضي براىطريقيت  جعل است، واقع با
 حكـم  مخالفت به علم داشتن صورت در و است شك موضوع و ظرف در شارع، سوى

 چـون كند؛  جعل طريقيت حاكم، حكم براى شارع تا اين كه ندارد وجود شكى واقع، با
 مبنا اين بنابراين، مطابق واقع براي شخص منجز شده است و تخلف از آن جايز نيست.

 حكـم  صـورت  شـده،  صـادر  قاضي از چهآن زيرا شود؛مى نقض خود خودى به ،حكم
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ايـن صـورت    در ،نقض جواز عدم يا و جواز از بحث پس .نافذ و معتبر حكم نه ،است
  . است اىمسامحه نيز،

 كوتاهى مقدمات در بدون آن كه شرايط لازم باشد و واجد چه قاضى،چنان ،بنابراين
 نقـض  ءفقهـا  مشهور ،كند صادر آن شرعى موازين طبق را حكم باشد، داشته قصورى و

 ـ معنـاى  :اولاًلازم به تذكر است كه  .انددانسته حرام ،اين صورت در قاضي را حكم  ةادل
 ايـن  حنظلهعمربن ةدر مقبول »حاكماً عليكم جعلته انىّ«عبارت  مانند حكم، و ءقضا نفوذ
 ملتـزم  او حكـم  بـه  بايد مقلد، و مجتهد از اعم ؛افراد تمام ،قاضى حكم از بعد كه است
 عقـلا،  قطعـى و ارتكـاز   سيره مطابق :ثانياً. بود خواهد حرام و بوده حكم رد الا و شوند
 والا باشـد مـي  خصـومت  فصـل  منظوربه و خصومت موارد در هميشه قاضى، به رجوع
 فصـل  دو تحمـل  ،واقعـه  با توجه بـه ايـن كـه يـك     ،از طرفي .بود خواهد لغو مراجعه

 اگـر  زيـرا  شـود؛ مى مستدل و روشن ،قاضى حكم نقض وازج عدم ندارد، را خصومت
 مخـالف  اگـر  و آيـد دو حكم مماثل پـيش مـي   جمع ،باشد ،اول حكم مانند ،دوم حكم
 بـاقى  دوم حكـم  بـراى  موضـوع  اول، وجود حكم با چون ؛نيست صحيح هم باز باشد،
 در اگـر  ؛ زيـرا اسـت  الـزام  ءقضا مفهوم و حقيقت خصوصاً با توجه به اين كه ؛ماندنمى
   .شودمى ازمنكر نهى و معروفبه امر بلكه مصداق ،ديگر حكم نيست نباشد، الزام ،حكم

طـور  اند كه بـه به دلايلي استناد كرده ،قاضي حكم نقض ، براي حرمتءفقها مشهور
  خلاصه عبارتند از: 

 ـ فلـم  ناكمحب حكم اذاف«: آمده استجاكه حنظله، آنمثل مقبوله عمربن ؛سنتّ .1  ليقب
 همان،( »االلهب الشرّك حد ىعل وه و االله لىع راد ليناع و رد يناعل و تخفإس االله فبحكم همن
   .)67ص ،1ج

  له است.أمثل اجماع منقولي كه منشأ آن فقدان مخالف در مس ؛اجماع .2
در فـرض صـدور    ،يعني اصل عدم وجود موضوع بـراي فصـل خصـومت    ؛اصل .3

  حكم از سوي قاضي.
  5.رج و مرجمثل ه ؛عقل .4



53 

 

 

ء/ 
ضا

ه ق
وز
ر ح

ي د
ومت

حك
م 
حك

وي
وس

ح م
صال

دال
دعب

سي
 

  تزاحم حكم حكومتي با حكم قضايي .3-1
شده مبني بر حرمت نقض حكم قاضي، بحث اين ل ارائهيفارغ از صحت و سقم دلا

تواند بعد از دهد، ميحاكم اسلامي به دليل وجود مصالحي كه تشخيص مي است كه آيا
ـ با توجه  ،الؤصدور حكم قضايي، با آن مخالفت نمايد يا خير؟ در مقام پاسخ به اين س

  به مطالب فوق ـ بايد گفت كه حكم حكومتي بر دو دسته كلي است:
 مرافعات. در اسلامي حاكم حكومتي حكم. 1
  غير مرافعات. در اسلامي حاكم حكومتي حكم. 2
 بحث مـا از  ،اين مورد .رمضان ماه هلال ثبوت به حاكم حكم مرافعات؛ مثل غير در

حكم  ،فرق بين حكم حكومتي و حكم قضايي گفتيمطور كه در خارج است؛ زيرا همان
. لذا اين مورد، از بحث ما خارج است .اختصاص به موارد فصل خصومت دارد ،قضايي

حكم قاضي مجتهد،  كه نقض رسدمى نظر با توجه به مطالب گذشته به مرافعات، در اما
 و فقيـه  ولايـت «و » حفـظ نظـام  « :لاًاو چراكـه  ؛به وسيله حكم حكـومتي جـايز باشـد   

است و حكم حكومتي كـه بـا هـدف رعايـت      اسلام اوليه احكام از ،»اسلامي حاكميت
 شودو برقراري نظم و حفظ نظام حاكم بر اجتماع و اسلام صادر مي» مصلحت عمومي«

اي بـراي اتيـان آن احكـام    مقدمـه  ،)65، ص1362طباطبايي،  ؛134، صق1424يني، ئ(نا
ـ وجوب نفسي يا غيري ـ اتيان و امتثـال آن نيـز    اجب اوليه است و لذا از باب مقدمه و

 ـ  6؛باشد؛ فارغ از اين مطلب كه به موجب ادله نقلي و عقلـي واجب مي  ةشـريف  ةمثـل آي
»...َولهسوا االله و ريعشارع مقدس مستقلاً، به حكم حكومتي مشروعيت ، )1):8(انفال( »أط

در مقام تزاحم حكم حاكم با بنابراين،  .)83، ص1375(امام خميني،  بخشيده است
  باشد؛ چراكـه حكـم قضـايي    حكم قاضي، حكم حكومتي مقدم بر حكم قضايي مي

گـردد؛ در  طور كه بيان شد ـ به صورت جزئي و در مـوردي خـاص صـادر مـي     همان ـ
طـور كلـي   در راستاي اتيان مصالح كلان جامعه اسـلامي و بـه   ،حالي كه حكم حكومتي

  باشد.استه از شرع ميوآن بر خ گردد و مشروعيتصادر مي
 رفـع  و حكـم  صـدور  بـه  ،شـرعي  مـوازين  بـه  توجـه  بـا  است موظف قاضي :ثانياً

اسـت كـه تـابع     شـرعي  احكـام  بـه  توجه با حكم انشاي و لذا كار او خصومت بپردازد
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 طورنفس حكم حكومتي ـ همان  در حالي كه شان است؛مصالح و مفاسد در متعلقات
 .اجتمـاعي اسـت   ةگرفتـه از مصـلحت ملزم ـ  تأه از شرع و نش ـاستوكه بيان شد ـ برخ 

حكم قاضي نبايد در تعارض بـا حكـم حكـومتي قـرار بگيـرد؛ چراكـه       بالطبع  ،بنابراين
نـه در   ،احكام حكومتي ـ مطابق يك مبنا ـ در طول احكام شرعي اولي و ثانوي هسـتند   

ين معنا كه بد ؛)269ص ،ق1419سبحاني،  ؛501ص ،ق1422عرض آن(مكارم شيرازي، 
 ،معناي مصطلح ـ نيسـتند  ـ طبق ديدگاه مذكور ـ احكام حكومتي، احكام شرعي ـ به  
  گردند.بلكه در راستاي اجراي احكام شرعي اولي و ثانوي صادر مي

لذا  ،است »عمومي مصلحت« رعايت ،حكومتي احكام كه مبنايبا توجه به اين :ثالثاً
ده اختلاف و فساد، اجراي حدود و تعزيرات از كردن ماكنها، ريشهيافتن خصومتپايان

طريق حكم قاضي، متوقف بر نفوذ حكـم حـاكم اسـلامي اسـت و الا هـرج و مـرج و       
حكم حاكم است كه  ،)؛ چراكه اين693ص ،1388آيد(عليدوست، اختلال نظام پيش مي

شاهد بر اين مطلب، بيـان   .باعث اعتباربخشي به حكم قاضي و ضمانت اجراي آن است
 ءالاجـرا معرفي كـرده و لازم » الزامات قانوني«يني است كه احكام حكومتي را ئحوم نامر
يني، ئشـمرد(نا اطلاع از مقتضيات اصول مذهب بر ميشمرد و مخالفان اين الزام را بيمي

همين راستا است كه فقهاي اسلامي به تفوق حكـم حـاكم بـر    در ) و 135ص ق،1424
(امام خميني،  اندمكلفي ـ فقيه مجتهد يا مقلدّ ـ فتوا داده  و وجوب امتثال آن بر هر  افتاو

   .)14ص ،ق1420اي، خامنه ؛124ص ،1375
بنابراين، هنگام تزاحم احكام حكومتي با احكام قضايي، تقـدم بـا احكـام حكـومتي     

سياسي، اجتماعي  امور در ،اسلامي ةجامع مصالح به توجه با حاكم اسلامي چراكه ؛است
 امـور  انتظـام  بـه  ،حكـم حكـومتي   صـدور  با و نمايدعه حكم صادر ميجام اقتصاديِ و

؛ گيـرد صـورت مـي   كمهرچندكه صدور حكم حكومتي در اين موارد، بسيار  ؛پردازدمي
ديگـر قـرار   ندرت تشخيص حاكم اسلامي و قاضـي مجتهـد در تـزاحم بـا يـك     به زيرا
هر دو بر اساس احكام كه همواره قضات و حاكم اسلامي، علاوه بر اين چونگيرند؛ مي

در هنگام صدور حكم، مصـالح كـلان اجتمـاعي و     ،نماينداولي و ثانوي حكم صادر مي
  گيرند.هم و مهم آن را در نظر ميا
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  تزاحم حكم قضايي با حكم حكومتي .3-2
آيا بعد از صدور حكم حكومتي، نقض آن با حكم قضـايي  كه  الؤدر مقام پاسخ به اين س

يد حالات مختلف نقض حكم حكومتي به وسيله حكم قضايي را مـورد  جايز است يا خير؟ با
  طور جداگانه مشخص نماييم.بررسي قرار دهيم و سپس تكليف هر مورد را به

  .دارد حكومتي حكم صحت به يقين قاضي مجتهد، الف)
رغـم  علي چراكه ؛جايز نيست حكومتي حكم با مخالفت گفت بايد ،صورت اين در
بـر  و عدم جواز مخالفت با آن، با توجه به دلايـل نقلـي و عقلـي كـه    ز علم و يقين تنج 

 حنظلـه عمربنة چون مقبولهم ؛خصوصاً مطابق بعضي از ادله ؛وجود دارد فقيه ولايت
 ـف نـا بحكم محك إذاف ماًحاك معليك هجعلت إنيّف«: فرمايندمي 7صادق امام كه  ـ مل  ـ ليقب  همن
يعني من ايشان را حـاكم بـر   ؛ »االله يعل الراّدك ليناع الراد و رد ليناع و نابحكم تخفإس إنمّاف

در ايـن   ،پس هنگامي كه ايشان حكم ما را بگويند و از او قبول كرده نشود ،شما قرار دادم
ماننـد   ،در واقع حكم ما كوچك و رد شده است و كسي كه حكم مـا را رد كنـد   ،صورت

 و رد .)67ص ،1ج ،ق1401 ينـي، (كل اين است كه حكم خداوند متعال را رد نموده اسـت 
اختصاص بـه منصـب قضـاوت     ،كه مقبولهط ـ مشروط به اين ئالشراحكم فقيه جامع انكار

  .نيست و در حكم رد و انكار خداوند متعال و اهل بيت قرار دارد جايز نداشته باشد ـ
   دارد. يقين به عدم صحت حكم حكومتي قاضي مجتهد، )ب

 يـا  واقـع  مخالف ولي فقيه، قين داشته باشد كه حكمي ،كه هرگاه شخصتوضيح اين
طور جداگانه هر يك به بايد كه دارد اقسامي مخالفت اين باشد،مي مصلحت با ناسازگار

  .گيرد قرار بررسي مورد
  مسلمّات دين(احكام مسلّم قضايي) با حكومتي حكم مخالفت به يقين .1

 ،رعي قضـايي، مخـالف باشـد   دين؛ يعني احكام ش مسلمّات با حكومتي هرگاه حكم
 حاكم اسلامي ـ در صورت مخالفت عمدي  ـ  بلكه نيست، حجت تنهانه ،حكومتي حكم

 تكـذيب  و انكـار  بـه  ،ديـن  مسـلمّات  با عمدي، مخالفت زيرا شود؛مي ساقط عدالت از
 خـارج  مسـلمانان  ةزمـر  فاسق و از را شخص انجامد ومي شعائر اسلام و پيامبر رسالت

  .يا انكار حدود الهي آن و شرُب خمر حرمت انكار مانند ؛سازدمي
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  فقه قضايي مشهورات حكم حكومتي با مخالفت به يقين .2
 چراكـه  اسـت؛  دين حقيقت خود از غير دين، شناخت كه اين است توجه قابل نكته

 ثابـت  ،دين حقيقت اما پذيرد،مي تكامل يا و شودمي نقصان دچار ما هايگاهي معرفت
 بيـان  عقـل  و اجمـاع  سنّت، كتاب، يعني ؛خويش منابع در كه است قتيحقي ،دين. است
برسـد و معـذرّ    »حجيـت « بـه  كه ميزاني به ،دين از ما شناخت در حالي كه ؛است شده
چنـين  ايـن  فقه(فقه قضايي) نيـز . كه حقيقت دين باشدنه اين ،است دين به مستند باشد،
 براي عقل) و اجماع سنّت، دين(كتاب، منابع مجموعه از فقيه استنباط فقه، چراكه است؛
باشـد  مي فقه از گاهي غير دين حقيقت خود اما است، انسان زندگي مختلف ابعاد تنظيم

  و اين گونه نيست كه فقه هميشه منطبق با حقايق دين باشد. 
 ،ورزد مخالفـت  فقـه قضـايي   مشـهورات  از مـوردي  با حكومتي حكم اگر بنابراين،

 از ،زن قضاوت عدم مثال، طوربه .آيدنمي شماربه دين لمّاتمس با مخالفت چيزي چنين
اسـلامي   مصـلحت، رهبـري جامعـه    اسـاس  بر اگر اما. رودمي شماربه »فقه مشهورات«

 از حكـومتي  حكـم  كـرد،  مخالفت فقه مشهور با و داد »زن قضاوت« به حكومتي حكم
  . باشدالاتباع ميافتد و لازمنمي حجيت

  شرعي قضايي احكام حكم حكومتي با مخالفت به يقين .3
 الزامـي  حكمـي  به را مباحي حكم اسلامي، جامعه مصالح بنا بر ،حكومتي حكم اگر
 فقيـه  ولـي  كـه  نظرنـد  ايـن  بر فقهاي اماميه همه تقريباً .آيدنمي پيش اشكالي داد، تغيير
، 2ج ،ق1401 (صـدر،  بپـردازد  الزامـي  حكـم  صـدور  به مباحات، حوزه در دارد اختيار
منظـور حفـظ نظـم و مراعـات     هايي كه از طـرف حكومـت بـه   مثل مجازات ؛)332ص

 گـردد مصلحت جامعـه در قبـال تخلـف از مقـررات و نظامـات حكـومتي تعيـين مـي        
(تعزيرات حكومتي)؛ از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيلي محل كسـب و محروميـت از   

  حقوق اجتماعي. 
حكـم   تعطيلـي  موقـت،  طور به اندتومي حكومتي حكم آيا حال سؤال اين است كه

را ـ بدون آن كـه اسـباب جعـل حكـم       مثل حكم رجم در زناي محصنه؛ الزامي قضايي
باشـد؟ جـواب    داشته پي در مثل عسر و حرج، اضطرار و... وجود داشته باشد  ـ ،ثانوي
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توضـيح كـه    با ايـن گردد؛ شود بر مياختيار مي» فقه حكومتي«ال، به مبنايي كه در ؤاين س
به وسيله حكم حكـومتي،   ،مثل انجام فريضه حج، ث تعطيلي موقتي اجراي حكم اوليبح

در فقه حكومتي مطرح و مورد اختلاف فقهاي معاصـر بـوده   از ديرباز از مباحثي است كه 
  كنيم:طور خلاصه به آن اشاره ميدارد كه به وجود ديدگاه چند رابطه اين در .است

 حكـم  و آوردمـي  شـمار بـه  »اولي حكم« قيه راو ولايت ف حكومت ديدگاهي كه الف)
 ،تزاحم هنگام بلكه در ،داندفقيه را از سنخ حكم اولي و ثانوي نمي ولايت از ناشي حكومتيِ

 ، جعـل 1خميني از ديدگاه امام ،به عبارتي ديگر. داندمي شرعي احكام ديگر بر مقدم آن را
صادره از ايشـان   حكومتي احكام اراعتب و است اولي احكام از فقيه براي حكومت و ولايت

شـرعي   احكـام  سـنخ  از ،كنـد مي صادر كه احكامي اما است؛ اولي حكم همين از ناشي نيز
    .)26ص ،1392(موسوي،  نيست ثانوي يا اولي

   :فرمايندمي باره اين در 1خميني امام
 شده واگذاراكرم نبي به خدا جانب از كه ايمطلقه ولايت همان يا حكومت

 اگـر . دارد تقـدم  الهيـه  فرعيه احكام جميع بر و است الهي احكام اهم ،است
 و الهـي  حكومـت  باشد، الهي ةفرعي احكام چارچوب در حكومت اختيارات
 محتـوا بـي  و مسـمي بـي  پديـده  يك بايد ،اسلام نبي به مفوضّه ةمطلق ولايت
. استاالله رسول مطلقه ولايت از ايشعبه حكومت، كه كنم عرض بايد. باشد
 حتـي  فرعيـه،  احكـام  تمـام  بر است مقدم و است اسلام اوليه احكام از يكي
  .)138ص ،10ج ،1370 ،امام خميني( و... حج و روزه و نماز

پذيرد؛ چراكه را نمي الزامي اولي احكام با حكومتي حكم مخالفت ديدگاهي كه ب)
 .)332ص ،2ج ،ق1401 برخي از ايشان، حكم حكومتي را از قبيل احكام ثانوني(صـدر، 

 شيرازي، دانند(مكارمو برخي ديگر آن را در طول احكام اولي و ثانوي، نه در عرض آن مي
  .)536ص ،1ج ق،1413

 مقررات تغيير حتماً ،اوضاع تغيير« :نويسدمي در اين رابطه »طباطبايي علامه«مرحوم 
 اسـلام  شـود مـي  عـث با كه است والي اختيارات اصلِ زمينه، اين در و كندمي ايجاب را

 مكـاني  و منطقه هر در و زمان و عصر هر در مردم تبديل و تغيير قابل نيازهاي به بتواند
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 اعتبـار . شـود  ابطـال  و فسخ خوشدست اسلام، ثابت مقررات كه اين بدون دهد؛ پاسخ
 محـض  بـه  و كـرده  ايجـاب  را آن كـه  اسـت  مصلحتي تابع طبعاً نيز مقررات گونه اين

 براي ـ است شريعت متن كه ـ الهي احكام اما. رودمي ميان از ،حتمصل رفتنازميان
 را آنها كه ندارد را حق اين نيز امر ولي حتي ،كسي و ماندمي باقي پايدار و ثابت هميشه

  7.»كند الغاء را آنها مصالحي به بنا يا دهد تغيير وقت، مصلحت به
 ـ  دانداحكام ثانوي ميديدگاهي كه حكم حكومتي را از قبيل ـ   ديدگاه اين در
 ،به عبارت ديگـر  .باشد فقه در موجود شرعيِ احكام چارچوب در بايد حكومتي احكام
 عمـل  اصل، يعني است؛ مصاديق بر شرعي احكام تطبيق در الخطابفصل مرجع حاكم،

 آمد، پيش حكومت امر در ثانوي عنوان و اضطراري شرايط اگر و است شرعي احكام به
 حكـم  اگـر  ،فـوق  نظـر  مطابق .حكم صادر نمايد اولي، عنوان خلاف ندتوامي فقيه ولي

 و ـ نباشد ميان در ثانوي عنوان و ـ باشد داشته مخالفت الزامي قضايي حكم با حكومتي
 بـراي او حجـت  حكم حكومتي  ،صورت اين در كند، پيدا يقين مخالفت به اين شخص

   .)39ص ،1392(موسوي،  نخواهد بود
رابطه با اين مبحث، خـارج از حوصـله ايـن نوشـتار اسـت؛ لكـن       توضيح و قضاوت در 

 دلايـل  حائز اهميت است، توجه به اين مطلب است كـه بـر اسـاس   » مقام عمل«كه در چهآن
 ،طئالشـرا جامع فقيه ـ   فقيه اثباتي ولايت ةادلـ   شود بيان بايد خود جاي در كه نقلي و عقلي
و  حكـم  ،ميـزان  حكومـت،  و جامعـه  ارهاد ةعرص در يعني ؛است اجرايي ولايت داراي

 ولايـت  از ـ  فقيه وليـ نفر يك تنها ؛ندارند را اختياري چنين ديگران و تشخيص اوست
 حكـم  صـدور  و ولايـت  اعمـال  بـه  حكومتي، فقه اساس بر كه است برخوردار اجرايي

 ،كنـد مين تقليد فقيه ولي استنباط از جامعه ،به عبارتي ديگر، در امور اجرايي .پردازدمي
 توانـد مي شخص، حداكثر ،در اين صورت. نمايدمي پيروي و اطاعت وي حكم از بلكه

 امـا  كنـد،  نقـد  را ولي فقيه حكم ،يا در نهايت و نمايد مطرح را خويش »علمي نظرات«
 ولايـت  ،به عبارت ديگر، شخص حـداكثر  .باشد پايبند فقيه ولي حكم به ،عمل در بايد

 (جـوادي آملـي،   يد مطيع فرامين و دستورات ولي فقيه باشدكن در عمل بال ،دارد علمي
  .)469ص ،1378
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 گيرينتيجه
بـر   بنـا  ،كه از سوي حاكم جامعـه اسـلامي   حكم حكومتي؛ حكمي مولوي است. 1

در حالي كه احكام اولـي و   ؛شودطور موقت، صادر ميبه ،مقتضيات و مصالح اجتماعي
مي و با تحقق عناوين ئطور دابه ،مكلفين از سوي شارع مقدس، بر محور مصالح ،ثانوي
حكم حكومتي از سنخ حكم اولـي و   ،بنابراين .شودصادر مي ـ  در احكام ثانويـ   ثانويه

 ثانوي نيست.
احكام حكومتي، گاهي در راستاي تنظيم نهادهاي اجتماعي و تشكيلات حكومتي . 2

طور رد تزاحم احكام، بهمنظور اجراي احكام الزامي شرعي و گاهي هم در مواو گاهي به
 شود. موقتّ صادر مي

شوند كه احكام حكومتي، مقيد به زمان يا موضوع و يا مصلحت خاصي صادر مي. 3
شك با انقضاي موعد مقرر و موضوع و مصلحت خـاص، اعتبـار آنهـا    بي ،در اين موارد

 منقضي خواهد شد.
قنيني و اجرايي است، لـذا  داراي ولايت ت ،كه حاكم جامعه اسلاميبا توجه به اين. 4

حـق   ،شخصي كه يقين به مخالفت احكام حكومتي با مصالح دين و جامعه اسلامي دارد
ت         مخالفت عملي با احكام حكـومتي را نـدارد؛ چراكـه احكـام حكـومتي بـر وي حجـ

 باشند.مي
بودنِ صـدور احكـام حكـومتي را از سـوي حـاكم جامعـه       قانون اساسي، قانوني. 5

 ؛كنـد محدود نمـي  ،يي و قلمرو آن را محدود به موارد ذكرشده در قانونشناسا ،اسلامي
 باشد.بودن آن در اختيار حاكم اسلامي ميمعناي انحصاريبلكه ذكر موارد، به

 ءانشـا  ،حكم قضايي در مقام فصل خصومت، به صورت موردي از سوي قاضـي . 6
كه بدون اين ،اجتماعيدر حالي كه حكم حكومتي در مقامِ مقتضيات و مصالح  ؛شودمي

 گردد.اتفاق افتاده باشد از سوي حاكم اسلامي صادر مي خصومتي لزوماً
 لذا و باشدمي اجرايي و گذاريقانون ولايت داراي ،جامعه در ،اسلامي ةرهبر جامع. 7
 بـه  توجـه  با است موظف قاضي .است قضايي حكم بر مقدم ايشان حكم تزاحم، مقام در

 احكـام  بـه  توجـه  بـا  حكـم  انشـاي  او كار لذا و بپردازد خصومت عشرعي، به رف موازين
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 گرفتـه تأنش ـ و شرع از استهوبرخ ،حكومتي صدور حكم نفس كه حالي در است؛ شرعي
 حكـم  بـا  تعـارض  درحكـم قاضـي    بـالطبع  ،بنـابراين  .است اجتماعي ةملزم مصلحت از

 قضـايي،  احكـام  بـا  يحكومت احكام تزاحم بر فرض از طرفي، بنا. گيردنمي قرار حكومتي
كـه   اسلامي ةجامع مصالح به توجه با اسلامي حاكم چراكه ؛است حكومتي احكام با تقدم

  پردازد.مي امور انتظام به ،اهم مصالح مسلمين است
  

  هايادداشت
، »قهـي و قـانوني حكـم حكـومتي    بررسـي مبـاني ف   «رسالة دكتـرا   موسوي،سيدعبدالصالح ر.ك: . 1

  .79-84ص

  .همانر.ك: . 2

مركــز تحقيقــات   ،ســيف االله صــرامي، احكــام حكــومتي و مصــلحتر.ك: بــراي مطالعــة بيشــتر . 3
  به بعد. 36، صاستراتژيك مجمع تشخيص مصلحت

  .110، اصلقانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانر.ك: . 4

حكومـت  ، مجلـة  »نقض حكم حاكم از نگاه فقـه  «الة براي مطالعة بيشتر ر.ك: محمد رحماني، مق. 5
  .41-58، ص30، شاسلامي

بررسـي مبـاني فقهـي و قـانوني      «براي مطالعة بيشتر ر.ك: سيدعبدالصالح موسوي، رسالة دكتـرا  . 6
  .79-84، ص»حكم حكومتي

، بـارة مرجعيـت و روحانيـت   ر بحثـي د براي مطالعة بيشـتر ر.ك: سيدمحمدحسـين طباطبـايي،    . 7
  .71-80ص

  منابع و مĤخذ
 .قران كريم .1
 ق.1405، قم: دار سيدالشهداء، 3، جعوالي اللئالي الدين،زينالجمهور، محمدبنابن ابي .2
  ق.1411، دارالجيل بيروت: ،2، جللغةمعجم مقاييس ازكريا، بنفارسبنابن فارس، احمد .3
 ق.1416تاريخ العربي، ال ةسسالعربي، مؤ التراث احياء دار :بيروت، 3ج ،العرب لسانابن منظور،  .4
 ق.1425، بيروت: دارالفكر، 6ج ،العروس من جواهر القاموس تاج الزبيدي، مرتضي، .5
 پايگاه ،»واقع با مخالفت به يقين صورت در حكومتي حكم حجيت«مقالة  علي، خراساني، الهي .6

 .17/10/1390 ،نيوز هراز خبري
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دسترسي به مناصب حاكميتي در حكومت اسلامي 
  ها و الزامات محدوديت

  » مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران «
**يعباس ماجدو  *سيدمحمدمهدي غمامي10/6/93 تأييد: 27/2/93دريافت: 

     چكيده
سالار، تأمين و تضمين دسترسي به مناصب عالي هاي مردمناپذير حكومتاز عناصر خدشه

بدون درنظرگرفتن ايـن  كه توان ادعا كرد خاص است و مي» حقوق شهروندي«به مثابه  ،ولتد
 ديـن، جاست كه آيا له اينأمس .رسدواقعي به نظر مي غير ،سالاربودن نظامحقوق، فرض مردم

جمهوري اسلامي ايران، در برخورداري از حقوقِ مذكور  ،طور خاصسياسي اسلام و به در نظام
يا خير؟ اين مقاله، ضمن تحليل ماهيت و قلمرو حقـوق شـهروندي و تعريـف آن بـه     ثراند ؤم
 مختصـات  گرتوجه به مفاد قانوني و اصول حقوقي هر جامعه تعيين شده و بيان حقوقي كه با«

 جامعـه  آن در فعال اجتماعي و فردي زندگي يك داشتن براي جامعه يك افراد بنيادين حقوق
در پردازد و مي» حقوق شهروندي خاص«و » قوق شهروندي عامح«، به بررسي دو سطح »است
است تا نشان دهد كه دين و مذهب در سطح عام حقوق شهروندي، نه تنها عامل تمـايز   صدد
طـور  طور مشخص، دين اسلام، حكومت را به اعطاي اين حقوق شهروندي بهباشد، بلكه بهنمي
مؤيد ايـن   ،نيز اصل بيستم قانون اساسيدر جمهوري اسلامي ايران  .كندسان تشويق مييك

ماننـد   ؛انيرچنين اقتضائات حكمو هم »نفي سبيل« ةمدعاست؛ اما بنا به دلايلي از جمله قاعد
اصول انسجام هدف، احترام به اكثريت و التزام و وفـاداري، ديـن را در برخـورداري افـراد از     

   داند.ري ميحقوق شهروندي خاص (تصدي مناصب عالي حكومتي) مؤثر و ضرو

  واژگان كليدي
  دين، حقوق شهروندي، جمهوري اسلامي، قانون اساسي، نفي سبيل، اصول حكمراني

                                                                                
، عضـو گـروه   7ت علمي دانشكده معارف اسلامي و حقوق دانشـگاه امـام صـادق   أاستاديار و عضو هي *

  ghamamy@isu.ac.ir :حقوق عمومي
   .7دانشجوي كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق **
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  مقدمه
هـاي مردمـي و بحـث از آن نيـز از     هاي حكومتاز جمله پايه 1»حقوق شهروندي«
بـه خواسـت و    ءهـا بـا اتكـا   باشد. حكومتله مباحث روزآمد سياست و حقوق ميجم

گيرند و با توجه بـه اصـول و مبـاني خـود، در مسـيري حركـت       ينيروي مردم شكل م
 ،قابـل انكـار خـود در حكومـت، از حاكمـان      توجه به نقش غير كنند. حال مردم، بامي

حقـوقي را   ،توجه بـه عوامـل مـوجهي    با نيزكنند و حاكمان مزايايي طلب ميحقوق و 
  شناسند.رسميت ميبراي مردم به
 ةهم در ـ  ناخواه خواهـ  انسان زندگي ةبرنام بر مشتمل امري مثابهبه دين ،از طرفي

 ديـن  بـراي  قلمـرو  هرگونه فرضِ با. گذاردمي ثيرأت انسان هايبرخورد و هاگيريجهت
 توجـه  از جوامع، حقوقيِ مناسبات دادنشكل و تقنين گفت توانمي) اجتماعي و فردي(
 باـ  ايران اسلامي جمهوري انندم نظامي كه جاآن تا اندنبوده بهرهبي ،عنصر اين به

كليه قوانين و مقررات  و گرفته شكل اسلام هايآرمان اساس بر ـ  اسلام جامعيت فرض
   2دهد.اسلامي انطباق مي موضوعه را با موازين دينيِ

در اعطاي حقوق شهروندي مـؤثر   ،جاست كه آيا دين و گرايش افرادله اينأاكنون مس
در برخورداري از اين حقوق، چيست؟  ،داريثير دين و دينأتهاي ديني، است؟ و در نظام

طور خاص، حقوق شهروندي در قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران، بـر چـه        و به
روح حاكم  ،توان با پاسخ به اين سؤالاترسد كه مينظر مياست؟ به اساسي تدوين گشته

حقـوقي   ةوارم بر كـدام نظـام  تشخيص داد كه ابتناي نظا و بر قوانين يك كشور را دريافت
چـه تصـوري از انسـان لحـاظ      ،گذاري و به تبع آن، تعامل با شـهروندان است و در قانون

بپـردازيم  شود. براي بررسي و تحليل، ابتدا ضروري است به ماهيت حقوق شـهروندي  مي
  .قرار دهيمبررسي مورد حقوق شهروندي  ةسپس نقش دين را در سطوح دوگان و

  حقوق شهرونديأ و منشماهيت 
معنـاي  كـه بـه   »civitas« لاتـين  ةاز كلم ـ و آن هم »citizen«ة معادل واژ ،شهروند

از  ،سـبب تعلـّق بـه رم   بـه  ،شهروندي رم باستان بوده مشتق شده اسـت. شـهروندان رم  
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ني برخوردار بودند؛ حقوقي كه ابتدا شامل سـاكنان شـهر رم   هاي معيوليتؤحقوق و مس
از ابتداي  ،سر امپراتوري رم را در برگرفت. به اين ترتيب، شهرونديشد و بعدها سرامي

 البتـه  .)28، ص1388عجين بوده اسـت (رايلـي،    ،پيدايش با عضويت در يك حكومت
  بسيار دارد.  ةفاصل ،بديهي است كه شهروندي رومي با شهروندي امروز

 ةاي انديش ـه ـتا دوران مشـروطيت و پديدارگشـتن بارقـه    ـ  ظاهراًـ ان نيز  ر ايرد
ناظر به تكليف فـرد   ،اند كه بيشترشدهخطاب مي» رعايا«و » رعيت« ،دمسالاري، مرمردم

» شهروند« ،لذا در زبان فارسي .از حاكم بوده است مردمچون و چراي و الزامِ اطاعت بي
آورده شـده اسـت   » روسـتا  يـك  يـا  شـهر  يـك  اهل« اي جديد است كه معناي آنواژه

شود كه در نظـامي  در اصطلاح نيز به كسي گفته ميشهروند،  .)768، ص1389(انوري، 
 به تبع عضويت خود در جامعه وـ از حقوقي  ،كند و در ضمنسياسي زندگي مي

مند است؛ يعني نوعاً شهروندي مـوقعيتي اسـت از تعامـل    بهره ـ  بودن به تكاليفيمكلفّ
البته به حقوق ناظر بـه آن،   كند كهدولت و مردم كه حقوق و تكاليفي را بر مردم بار مي

توان شهروندي را صرف تابعيت دانسـت، بلكـه   پس نمي .گويندمي» حقوق شهروندي«
شـهروندي   ةدهنـد از عناصر شـكل  ـ  گونه كه خواهد آمدهمانـ تابعيت   ،در اين نگرش

شود و بنا بر مصالح كشور و عموم مردم و با هدف است كه دولت ضامن حقوقِ آن مي
  زند.دست به تحديد اين حقوق مي ،ن شهرونديساختبهينه

گـر  بيـان «حقـوقي كـه   «: گونه تعريـف كـرد  لذا شايد بتوان حقوق شهروندي را اين
مختصات حقوق بنيادين افراد يك جامعه براي داشتن يك زنـدگي فـردي و اجتمـاعي    

و با توجه به مفاد قانوني و اصول حقوقي هـر جامعـه تعيـين    » فعال در آن جامعه است
(غمـامي،  » هـاي بسـيار دارد  تفـاوت  ،در كشـورهاي مختلـف   ،شود و به همين دليلمي

  .)309، ص1390
 ،حقـوق بشـر  اشتباه گرفت. از منظر ديني، » حقوق بشر«ايد با را نب شهرونديحقوق 

در  ،هـاي عمـومي  حالي كه حقـوق و آزادي  در ؛انسان دارد 3ريشه در طبيعت و فطرت
هـا بـا حقـوق    چند كه ارتباط و پيوستگي آن رند؛ هرگيقلمرو حقوق موضوعه جاي مي

 ،توان گفت كه گاهي انسان، بما هو انسـان مي ،ديگر يبه بيان بشر، غير قابل انكار است.
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 ـ با هر برداشتي كه از جايگاه و هدف او وجود داردـ شود و حقوقي در نظر گرفته مي
گاهي هم انسان در سـلطه و   ناميم ومي» حقوق بشر«شود كه آن را براي وي ترسيم مي

 شـود كـه   مـي  ءو حقـوقي بـه او اعطـا   در نظر گرفته (شهروند)  نظامي سياسيحاكميت
  حقوق شهروندي نام دارند.

سالار است و در صورت عدم هاي مردماي حكومتحقوق شهروندي از شروط پايه
سـي  ها، استقرار حكومت مـردم و ادعـاي دموكرا  توجه به اين حقوق از سوي حكومت

 ،ايـن حقـوق  بـر   ار بسياري نيزآث. )130، ص1385، پناهيشريعت (قاضيممكن نيست 
 ـ    ،اعطاي اين حقوق .مترتب است نقـش آنـان در    ركرامـت و ارزش افـراد را حفـظ و ب

هـاي مختلـف   در زمينـه براي افـراد، نـوعي اسـتقلال    چنين هم .كندكيد ميأت ،حكومت
 اجتماعي ضروري استـ   شخصيت انساني آورد و براي رشدبار مياجتماعي بهزندگي 

درنظرگـرفتن و ضـمانت ايـن     در بعد حكـومتي نيـز   .)5، ص1370(طباطبايي مؤتمني، 
بـر   ،شـود كـه جامعـه   دهد و باعث ميحقوق، نظام حق و تكليف اجتماعي را شكل مي

تـوان گفـت   مـي  ،همين سبببه .مداري و احترام به حقوق افراد اداره شودمبناي تكليف
گيـري  شدن به كارآمـدي نظـام و شـكل   وندي ذاتاً با استبداد ناسازگار است. افزودهشهر

بيش از هر مفهـوم   ،اين حقوق است. شايد شهرونديآثار نيز از ديگر » مشاركت«عنصر 
نظراني هم كه اين حقـوق را  كند و بتوان گفت كه صاحب را تداعي» مشاركت«ديگري 
ند، بـيش از هـر چيـز بـه ايـن حـقِ سياسـي توجـه         اهاي حكومت مردمي دانستهاز پايه
  اند.داشته

ديـدن در امـور سياسـي و    كسي است كه پـس از آمـوزش   ،شهروند »ارسطو«از نظر 
يـا عضـويت در مناصـب گونـاگون شـورايي را       ءصلاحيت تصدي منصب قضا ،نظامي

هـاي قبلـي اضـافه    بـه نقـش   ،در زمان جنگ نيز نقش سربازي و جنگاوري .داشته باشد
كنـد و  تعريف مي» مشاركت«ارسطو شهروندي را با درنظرگرفتن حق  ،شود. بنابراينيم

   .)49، ص1388سازد (گاي، همين عنصر است كه اجتماع را ميبه نظر او 
 ـ و» عضو يك حكومت«شهروند را  نيز 4»ايمانوئل كانت« ايي شرط شهروندي را توان

از  »جزئـي «فقـط   است كـه كسي ستقل شهروند م داند. از نظر اودادن ميو استعداد رأي



67 

 

 

مي
سلا

ت ا
وم
حك

در 
ي 
ميت

حاك
ب 

اص
 من
 به
سي

تر
دس

، 
ت
ودي

حد
م

ت 
اما
الز

 و 
ها

»
ان
اير

ي 
لام

اس
ي 
ور
مه
ي ج

رد
مو

عه 
طال

م
« /

دي
اج

س م
عبا

 و 
مي

غما
ي 

هد
دم

حم
دم

سي

اساس  خواهد براز آن باشد؛ عضوي كه مي »عضوي«جامعه مشترك المنافع نباشد، بلكه 
تفـاوت   ،سپس بين شهروند منفعل و شهروند فعال . اوانتخاب خود در جامعه عمل كند

، 1380(كانـت،   داندشود و شهروندي منفعل را با معناي شهروندي متناقض ميقائل مي
  .)170، ص1ج

پذيرد و به عضويت فرد در جامعه دلالت دارد و نقش او را در جامعه مي ،شهروندي
اي از حقـوق تجلـّي   در مجموعـه  ،گذارد. ايـن اسـتقلال  اش صحه ميبه استقلال فردي

امـا حـاكي از نـوعي     ،هـاي مختلـف تفـاوت دارد   هـا و مكـان  گرچه در زمـان ا ؛يابدمي
  .)13، ص1381حاكم سياسي است (فالكس، ثيرگذاري افراد در فضاي أت

 ،گشـتن مـردم  حقوق شهروندي و محقمندي يا بهره ءيند اعطاآكه فراذعان به اينبا 
در تعريف شكلي اين حقـوق،   ،دانانو برخي حقوق است 5نيازمند داشتن نوعي تابعيت

اساسـي  قانون  6.اندتابعيت را عنصر اصلي برخورداري از حقوق شهروندي معرفي كرده
بـه نظـر    .اسـت  منشأ تابعيـت را پذيرفتـه   ،جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل نوزدهم

در » مـردم ايـران  «با توجه به مشروح مذاكرات نهايي قانون اساسي، عبـارت  رسد كه مي
 ـ نويس قانون اساسيدر پيشـ كه متن اوليه  كما اين ،به تابعيت اشاره دارداصل مذكور 

شـده اسـت كـه البتـه از آن،     شـروع مـي  » اسلامي ايران، افراد...ي در جمهور«با عبارت 
صورت مشروح مـذاكرات مجلـس بررسـي نهـايي     (مفهوم تابعيت قابل استنباط نيست 

قانون  41توجه به اصل  با ـجا كه  حال از آن .)690-691، ص1، ج1364، قانون اساسي
  يز امكان ندارد. قابل سلب نيست، سلب كامل حقوق شهروندي ن ،تابعيت ـ اساسي

در اين مقام، منظور ما از منشأ، عواملي است كه سبب اعطاي حقـوق شـهروندي و   
شوند؛ يعني منشـأ حقـوق شـهروندي، شـرايط و دلايـل      ها ميتحديد و بيان الزامات آن

لي است كه  هـايي را بـه شـهروندان خـود     هـا حقـوق و آزادي  حكومتطبق آن، محصـ
ار تكاليفي را دارند و قوانين اساسي هم بـا درنظرگـرفتن ايـن    انتظ ،دهند و به تبع آنمي

  كنند.مي ءعوامل، براي شهروندان خود حقوقي را احصا
كسـي   هاي حقوقي به چيست و اساساً چهكه اعتبار گزاره جاستاين سؤال مهم حال،
، بـا فـرض وحـدت    »كلسنيسـم « ،طور خاصهگرا و بگذاري دارد؟ مكتب اثباتحق قانون
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)، 98- 99، ص1387 هاي حقوقي به قانون (كلسـن، و دولت و انحصار اعتبار گزارهحقوق 
كند و به اين ترتيب ايجـاد و  مي ءاين حقوق را اعطا ،كند كه دولت در قالب قانونادعا مي

اسـتناد بـه    مكتب حقوق طبيعي، با .)131- 132، صهمانمحدوديت حق با دولت است (
شــكيل جامعــه، اعتبــار حقــوق شــهروندي را بــه طبيعــي ت يقــرارداد اجتمــاعي و اقتضــا

كـه البتـه    )Finnis, 2011, p.18-19 & 198(دانـد  هاي درست اخلاقي و عدالت ميارزش
كنند كه نظم طبيعي، مثبـت  مي موضع متافيزيكي و الهي ندارند و تصريح ،برخي طبيعيون

  و نيازمند خدا نيست.  
شناسانه و لزوم ت و ديگر مباني انسانمكتب الهي، با استناد به خالقيت خدا، اصل فطر

هاي حقوقي از جمله منشأ حقوق شهروندي را بـه اتبـاع   مندي انسان، اعتبار گزارهسعادت
بـه عنـوان امـري    ـ داند و دين را   از نظم و سنت الهي حاكم بر جهان و جامعه انساني مي

(جـوادي آملـي،    نمايـد معرفـي مـي   ،حقـوق  ةكنندنيز تضمين ـ  مشتمل بر اوامر پروردگار
حقـوق   ةدولت بنيان و جـوهر  ،واضح است كه در دو مكتب اخير .)159و157، ص1388

از آن  ،منبع ديگـر  ةبه واسط ،ها با تشكيل جامعهبلكه آن ،دهدشهروندي را به اتباعش نمي
  شوند.مند ميبهره

  ثير دين در برخورداري از حقوق شهروندي عامأت
اساس رويكردي كه از انسان و كرامت او  و بر 7سراءبا توجه به آيه هفتادم سوره ا

 وجود دارد (طباطبـايي،  ـ  ها و امتيازات اكتسابي او مانند دينصرف نظر از ويژگي ـ
بايـد از زنـدگي   » حق كرامـت «داراي  انسانِبايد اذعان كرد كه  ،)214، ص13، ج1374

بايـد  و  پايمال كنـد  تواند حيثيت و حقوقش رااي برخوردار باشد و كسي نميمحترمانه
قنين و اجـراي  تدر  ،اصل. اين كرد ءچه را كه براي تعالي و رشد نياز دارد، به او اعطاآن

و نـه   هستند سانلذا در اين سطح از حقوق شهروندي، همه يك .قانون هم جاري است
حكومـت   شود، بلكه دين اسلامسبب تمايز در برخورداري از اين حقوق نمي ،تنها دين

اصـل در اعطـاي ايـن حقـوق،     كه را چ ؛كندميسان اين حقوق تشجيع اعطاي يكرا به 
  افراد است. تابعيت
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گيـري تابعيـت حكومـت اسـلامي     البته ذكر اين توضيح لازم است كه اساس شـكل 
 ،بودن افراد استمسلمان ةنتيج ،گرچه تشكيل جامعه سياسيا ؛باشدمي» اعتقاد به اسلام«

توانند با داشتن پيمـان، همـين   مسلمانان نيز مي غير ،شودته مياما با تساهلي كه روا داش
مسلمان با داشتن وجـه   پيوند را با دولت اسلامي برقرار كنند و در نتيجه مسلمان و غير

اشتراك سياسي، يعني ارتباط با دولت اسلامي، ملت واحـدي را بـراي دولـت اسـلامي     
از حقـوق و تكـاليفي برخـوردار     ،) و بـه تبـع  91، ص1381پژوه، آورند (دانشپديد مي
  بود. خواهند

 باشند كه قبيله و قوم هر از ايران مردم«دارد: اصل نوزدهم قانون اساسي اشعار مي
 نخواهـد  امتيـاز  سبب هااين مانند و زبان نژاد، ،رنگ و برخوردارند مساوي حقوق از

ذكر نشده » مذهب«ن اصل، عامل اين است كه چرا در اي ،آيدسؤالي كه پيش مي .»بود
توان گفت كه شايد ذكرنكردن مذهب، به اين سبب باشـد كـه در   است؟ در پاسخ مي

برخـي حقـوق خـاص،    مسلمان در برخـورداري از   حاق واقع، در بين مسلمان و غير
باره بر چه از مشروح مذاكرات نهايي قانون اساسي در اينآن .هايي وجود داردتفاوت

مطالـب در   ةدر پي بيان مطلب خاصي است و بيان هم ،است كه هر اصلاين  ،آيدمي
باشـد كـه بـا تمسـك بـه آيـه       دنبال ايـن مـي  ضرورت ندارد و اين اصل به ،يك اصل

 ،ثير عوامل جغرافيايي و نژادي را در برخورداري از حقوقأت سيزدهم سوره حجرات،
كه قييد اين عوامل باشد، كما اينتواند دليلي بر تهم مي» هامانند اين«عبارت  .كند نفي

ثير يا عـدم  أدر پيِ بيان ت ،در مجلس بررسي نهايي هم تصريح شده است كه اين اصل
باشد (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ثير مذهب نميأت

  .)690- 691، ص1، ج1364
انون اساسـي  اصـل بيسـتم ق ـ   ،براي برابري همه در برخورداري از اين حقوق (عام)

 در سـان يـك  مـرد،  و زن از اعـم  ملـت  افـراد  همـه «تواند مستند قابل توجهي باشد: مي
 و اجتمـاعي  ،اقتصـادي  ،سياسـي  ،انسـاني  حقـوق  ةهم ـ از و دارنـد  قرار قانون حمايت
  .»برخوردارند اسلام موازين رعايت با ،فرهنگي
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  ص  حقوق شهروندي خا ثير دين در برخورداري ازأت
مورد توجه قرار گيرد، توجه به جايگـاه   بايد از مواردي كه ،گذاريدر قانون و قانون

حقوق افراد بايـد   ،به عبارتي توجه به آن جايگاه است. ها باافراد و اعطاي حقوق به آن
از عـدالت   ،حقـوقي  ةواروگرنـه نظـام   ،شود ءها اعطااساس استحقاق و صلاحيت آن بر

  8گيرد.فاصله مي
شـود، امـا   به درجه يك و دو تقسيم نمـي  ،انسان بما هو انسان ،كومت اسلاميدر ح

سان باشد، بلكه علاوه بر كسب اين امر مستلزم اين نيست كه حقوق و تكاليف همه يك
 ـاندها مساويكه همه در برخورداري از آنـ حقوق عامي كه در بخش دوم بحث شد 

يزدي،  و استعدادها لحاظ گردد (مصباحضروري است كه فضايل  ،در اعطاي برخي حقوق
) تا نظـام حـق و تكليـف مبتنـي بـر غايـات باشـد، عادلانـه         316-317، ص1، ج1378

  محسوب گردد و... .  
اسلام و تخلق به آداب آن فضيلت بزرگي در حكومت اسلامي، كه  اكنون بايد گفت

 ،به عبارتيشايسته نيست و  ـ در اعطاي حقوقـ آن  پوشي ازشود كه چشممحسوب مي
امـري پسـنديده و   » تسـاوي در برابـر قـانون   «اي استنباط نمود كه گرچـه  توان قاعدهمي

 »نـائيني « گونه كه مرحومديگر، آنو رفع امتيازات افراد از يك» تساوي قانون«اما  ،رواست
سبب ابطال اصول سياسي امم و هدم نظام عالم است (نـائيني،   ،گويدمي» مةتنبيه الا«در 

  .)101ص ،1382
 و ناروا تبعيضات رفع«يكي از اهداف كلي نظام را بند نهم اصل سوم قانون اساسي، 

از  .اسـت  دانسـته » معنـوي  و مادي هايزمينه تمام در ،همه براي عادلانه امكانات ايجاد
گونـه  ايـن » رفـع تبعيضـات نـاروا   «و درنظرگـرفتن مفهـوم عبـارت    » ناروا«تأمل در قيد 

اي نيز وجود دارد كه بايد بـر  شدههاي پذيرفتهشود كه در حاق واقع، تفاوتميبرداشت 
اي افراد در شـرايطي  بر» تساوي قانونعدمِ «يعني  ؛كيد ورزيد و مؤثر قلمداد كردأها تآن

  ها نيز موازين اسلامي خواهد بود.معيار تفاوت 9رواست.
د: حقوق انساني كه عبارت شوحقوق در اسلام، به سه دسته تقسيم مي ،از اين جهت

اند و در برخـورداري از  ها از آن جهت كه انسانانسان ةاست از حقوق مشترك ميان هم
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ها موحدان از كافران جـدا  سان، حقوق اعتقادي يا ديني كه در برخورداري از آنآن يك
تَوونَ    «شوند مي ا يسـ قًا لَّـ و حقـوق   )18): 32((سـجده 10»أفَمَن كَانَ مؤمْنًا كمَن كـَانَ فَاسـ

اسلامي كه مختص مسلمانان است و علاوه بر مرز ميـان توحيـد و شـرك، امتيـاز بـين      
   .)104-105، ص1388جوادي آملي، مطرح است (اسلام و ساير اديان نيز 

 حقـوق شـهروندي را بـر    توانبا توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مي
اول  ةهـا، بـه سـه دسـته تقسـيم كـرد: دسـت       از آناساس امكان تمتـع و اسـتيفاي افـراد    

) و حـق  30ماننـد حـق آمـوزش و پـروش (اصـل       ؛اند كه قيد و شرطي ندارندحقوقي
گذار آن گونه كه قانونآن ؛باشنداند كه مقيد ميدوم حقوقي ة). دست34دادخواهي (اصل 

درنظر گرفته  هامين نموده و ضمانت اجرايي هم براي آنأرسميت شناخته، تحقوق را به
كه در شـرايط  اند و يا اينمقيد به رعايت موازين و اصولي شده ،است، اما يا اين حقوق

و دوم، بيسـت و   ها صرف نظر كرد، اصـول بيسـتم، بيسـت   توان از آناي ميبسيار ويژه
يعني  ؛شودسوم نيز شامل حقوق مشروط مي ةاند. دستگونهچهارم تا بيست و هشتم اين

مشروط بـه داشـتن    ـ  علاوه بر داشتن تابعيتـ ن حقوق از جانب شهروندان  تحصيل اي
در اين دسـته جـاي    ،برخي از حقوق خاص سياسي .هاي ديگري استشرايط و ويژگي

رسد كه براي يافتن اين دسته از حقوق شهروندي، بايد در فصلي گيرند و به نظر ميمي
  وجو پرداخت.به جست» حقوق ملت«غير از 

شـود كـه بـراي مشـاركت فعالانـه در امـور       اسي به حقـوقي اطـلاق مـي   حقوق سي
وليت در سـطوح  ؤحـق رأي و تصـدي مس ـ  «كراتيك كشور ضروري است و شامل دمو

شـود  مـي » آزادي اطلاعـات «، »آزادي گردهمايي و تشكيل انجمـن «، »مختلف حكومت
هـا،  هآزادي گردهمايي و تشكيل احزاب و گرو .)223، ص1382(كاستلز و ديويدسون، 

اصول بيست و ششم و بيست و هفتم و آزادي اطلاعات نيز كه ناظر به حق آزادي  مفاد
باشد، در اصل بيست و چهارم قانون اساسي ظهور دارد. واضح است كه از ايـن  بيان مي

 سـومِ  ةمنطبق بـر دسـت   ـ  در امور حساس كشورـ وليت  ؤحقوق، تنها حق تصدي مس
  بندي اخير است.تقسيم

رنوشـت  حق تعيـين س افراد به تبع اختيار خود،  ةهر جامعه، همدر ديگر، از منظري 
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برخوردارنـد. حـق   » شـدن انتخـاب «و » كـردن ابانتخ ـ«دارند و در ايـن راسـتا از حـق    
ترين كه عاليـ نشددهد و حق انتخابكردن، افراد را در امور سياسي مشاركت ميانتخاب

بسـا كـه فـرد بـا     كنـد و چـه  يت سهيم ميآنان را در حاكم ـ  سطح مشاركت سياسي است
ثيرگـذار باشـد. در حكومـت اسـلامي،     أاستيفاي اين حق بتواند در سرنوشت ديگران نيز ت

  گيرد.صرفاً به مسلمانان تعلق مي ـ در تصدي مناصب عالي حاكميتـ شدن حق انتخاب
ح هايي وجود دارند كه به نص صريدر جمهوري اسلامي ايران نيز مناصب و جايگاه

 يابنـد كـه در بخـش   اختصاص مي ـ  مشخصاً بايد گفت: شيعيانـ به مسلمانان   ،قانون
  .خواهيم پرداختها بعدي به آن
اختصاص اين حقـوق بـه مسـلمانان و    دلايل  ـ  به جهت اهميت موضوعـ  در ادامه

  مسلمانان در حكومت اسلامي خواهد آمد. از غيرها سلب آن

  ه مناصب حكومتيمسلمانان ب چرايي عدم دسترسي غير

  كلاميـ  مباني فقهي

  نفي سبيل ةالف) قاعد
در  ءباشد. اين قاعده كه فقهانفي سبيل مي ةله، قاعدأاز مستندات قابل توجه اين مس

برگرفته از آيه اند، آن را به كار برده و كتب مختلفي از جمله بيع، نكاح، ارث و...ابواب 
»ريِنَ علكَْافل ّلَ اللهعجبِيلاًلنَ يينَ سنْؤمْرا كافران هرگز خداوندـ  )؛141): 4(نساء( »لىَ الم 
مسـلمان بـر مسـلمان     غيـر  طتسـلّ كه به نفي هرگونه  باشدميـ  نداده تسلّطى مؤمنان بر

  توان به اين موارد اشاره نمود:دلالت دارد. از مستندات اين قاعده مي
شـارع  كـه  كه دلالت بر اين دارد  »علىَ المْؤمْنينَ سبِيلاًلنَ يجعلَ اللهّ للكَْافريِنَ « ةآي. 1

 و استعلاي غيـر  حكمي قرار نداده است كه موجب علو ،گذاريندر مقام تشريع و قانو
  مسلمانان بر مسلمانان باشد.

 ،اسلام گرويده باشد و يا با وجود قبول اسـلام  غير ازكسي است كه به ديني  »كافر«
نحوي كه انكـار آن بـه انكـار رسـالت يـا      به ؛را انكار كند» ةن بالضرّورما يعلم من الدي«

  و يا تنقيض شريعت اسلام منتهي گردد.  9تكذيب پيامبر
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ملتزم بـه   9نيز كسي است كه با شهادت به توحيد و رسالت پيامبر اسلام »مؤمن«
رداري عبارت است از نوعي ولايت و اختيا ،است و سبيل و سلطه احكام اسلام گرديده

دهد كه نسبت به طـرف مقابـل برتـري داشـته باشـد و      كه به صاحب آن مشروعيت مي
  .)27و25، ص3، ج1386زنجاني،  اعمال اقتدار نمايد (عميد
عمـوم   ةاسـت كـه افـاد    در سياق نفي آمده ةنكر ،»سبيل« ةواژ ،به اصطلاح مفسرين

 .)175، ص4، ج1374ي، (مكـارم شـيراز   باشـد نيز مفيد نفي ابد مي» لنَ«و واژه كند مي
اند: پيروزي (نصر)، حجت دادهاحتمال پنج معنا  ،براي سبيل در اين آيه 1حضرت امام

  .)721، ص2، ج1388خمينـي،  امـام  در دنيا يا در آخرت، سلطنت اعتباري يا خارجي (
در اين آيه قطعاً جعل تشريعي نيز خواهد بود؛ البته برخـي  » جعل«توان گفت كه لذا مي

 ءرا از عموم آيه استثنا ـ نه به لحاظ برتري دليل ،به لحاظ برتري سياسيـ ويني  جعل تك
، ق1416موحـدي لنكرانـي،    ؛ فاضـل 261، ص1، ج1385اند (موسوي بجنوردي، نموده
لُها إنِ يمسسكمُ قرَْح فَقدَ مس الْقَوم قرَْح مثْلهُ وتلكْ الأيام ندُاوِ«مؤيدات قرآني  .)234ص

و ناتواني مسلمان  11و برتري (جويي) فرعون در زمين )؛140): 3(آل عمران( »بينَ النَّاسِ
گذارنـد (حسـيني شـيرازي،    نيز بر اين مدعا صحه مـي  12نسبت به كافران در جنگ بدر

  .)62، صق1413
 ـ  فَاللـّه  « مـذكور  ةممكن است به دلالت اين آيه اشكال شود كه با توجه به صـدر آي

نداشـتن كفـار بـر مسـلمانان در روز     مراد از نفي سبيل، حجت »م بينكَمُ يوم الْقيامةِيحكُ
بـه احـاديثي از    ،باشد كه البته در تبيين مدعاقيامت و برتري مسلمان در آن روز بر كفار 

انـد. در پاسـخ گفتـه    گونه تفسـير فرمـوده  است كه آيه را اين اشاره شده :معصومين
موحـدي لنكرانـي،   فاضـل  سند احاديث مذكور، محل اشـكال اسـت (   :ولاًاشود كه مي

، تفسيري مورد فهـم  7معصوم ،پوشي از ضعف سندبا چشم :ثانياً .)236، صق1416
عرف از ظاهر آيه بيان فرموده و از مصاديق نفي سبيل، مصداقي را ذكر نمـوده اسـت و   

از مصاديق قريب بـه فهـم    ،گربه عبارتي دي .شودمنافي عموم آيه نمي ،ذكر اين مصداق
 ،باشـد كـه تفسـيرِ مصـداقي امـام     غلبه به برهان و حجت در روز قيامت مي ،نفي سبيل

كاشـف الغطـاء،    ؛235، ص1ق، ج1419منافي عموم آيـه نيسـت (موسـوي بجنـوردي،     
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مســلمانان در  ةســلط :ثالثــاً .)357، ص2ق، ج1417حســيني مراغــي،  ؛34، صق1422
خود دليلي بر تفوق مسـلمين بـر    ،هاستذاري در دنيا به نفع آنگكه قانونتشريع و اين

لنكرانـي،   موحديفاضل كافران در روز قيامت و نداشتن حجت از جانب كافران است (
  .)236، صق1416
تنهـا از آن   ،و سـربلندي » عـزت « ةطبق آيـات قـرآن، هم ـ   ؛مندي مسلمانانعزت. 2

كند كه انسان را از شكست حفظ مي داندراغب اصفهاني، عزت را حالتي مي 13خداست.
جـا كـه تنهـا ذات    ) و از آن563، صق1412(راغب اصفهاني،  14سازدو او را مقاوم مي

باشد و شكستي در او نيست، تمام عزت و سـربلندي از آن  حق است كه قاهر مطلق مي
ت حال اوست. حال ايمان به پروردگار و اطاعت از اوامر و تخلق به آداب مورد پسند او،

آورد كه وي را از تسليم و خضوع در برابر كساني كـه  تي در انسان مؤمن پديد ميممقاو
 ةدارد و سلوك در گسـتر دارند، باز ميگام برمي 15در مسيري غير از ايمان و عمل صالح

)؛ 8 ):63ون((منـافق  »وللَّه العْزَّةُ ولرسَوله وللمْؤمْنينَ« :كنداو را نيز عزيز مي ،عزت پروردگار
  است. مؤمنان و او رسول و خدا مخصوص ،عزت

باشد كـه پروردگـار   علتي مي ،مندي و شرف اسلامتر، اقتضاي عزتاز منظري جامع
شود را در تشريع قرار نداده باشد. به گمـان  چيزي كه موجب ذلت مسلمانان مي ،متعال

منـدي  باشـد و عـزت  مـي  سبيل ةاستدلال براي قاعد بهتريناين مستند،  ،ءبرخي از فقها
علت تامه بر برتـري مسـلمانان    »وللَّه العْزَّةُ ولرَسوله وللمْؤمْنينَ« ةمسلمانان و اقتضاي آي

   .)192، ص1ق، ج1419در دنيا و آخرت است (موسوي بجنوردي، 
 ،نفي سبيل از اصول حاكم بر روابط مسلمانان با كافران است كه بـا آن  ةاساساً قاعد

 بنـا بـه  ـ گذاري كه موجب برتري كافران بر مسلمانان باشد  هرگونه حكم و قانون
كفار نهـي  » ولايت«رسد بتوان آياتي را كه از نظر ميچنين بههم .شودنفي مي ـ  مصالحي

معنـاي سرپرسـتي   كه ولايت يا بهرا نفي سبيل دانست؛ چ ةاست را در شمول قاعد كرده
يار نزديك كه مستلزم سپردن اختيار خود به طـرف مقابـل   معناي دوستي بساست و يا به

  .)53، ص1387است كه اين دو معنا با نفي سبيل تعارض دارد (شريعتي، 
مسلمانان را از حقوق مشروع و انساني خود  مذكور، غير ةالبته واضح است كه قاعد
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معاهـدات   كند و منافيها نميمسلمانان در اداي دين و حقوق آن ةمحروم و سلبِ وظيف
  باشد.و روابط با كفار نمي

تـوان  ظهور اين قاعده را بـه وضـوح مـي    ،در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسي (مربـوط بـه اصـول سياسـت      .دريافت

توجـه بـه ايـن     بـا  ،خارجي جمهوري اسلامي) و نيز اختصاص مناصب عالي حاكميتي
   قاعده است.

  »الاسلام يعلو و لا يعلي عليه«ب) حديث 
، 4ق، ج1413(صـدوق،   »عليـه  يعلـي  لا و يعلـو  الاسـلام «در كتب فقهـي، حـديث   

جا كه از آن ،است، اما در اين نوشتار نفي سبيل آورده شده ة) از مستندات قاعد297ص
بـر دلالـت   باشد و افزون نفي سبيل مي ةتر از قاعدرسد مفاد اين حديث جامعنظر ميبه

شود، به عنوان دليلي مجـزا آورده شـد؛   مذكور، در آن به امر ديگري نيز اشاره مي ةقاعد
 سـبزواري، زارعـي ( انـد داده قـرار  مسـتقلي  ةقاعـد  را حديث اين مفاد ،ديگر برخي البته

  .)74-76، ص1389

  حديث سند
ه آن عمـل  اند و باين حديث را از مراسيل معتبره صدوق دانسته ءبايد گفت كه فقها

    16.باشدمعتبر مي ،لذا از حيث سند .اندكرده

  حديث دلالت
، 1ق، ج1421انـد (طباطبـايي يـزدي،    اين حديث را مجمـل دانسـته   ءفقهااز برخي  
) و برخـي ديگـر آن را در مقـام اخبـار از     490، ص1تـا، ج موسوي خويي، بـي  ؛31ص

انـد  برخـي احتمـال داده  ) و 4360ص، 12جق، 1419اند (شبيري زنجاني، تكوين دانسته
ارشاد بـه برتـري و نشـر اسـلام بـوده باشـد (مصـطفوي،         9كه مراد حضرت رسول

كـه  را چ ـ ؛رسد كه بتوان آن را در مقام تشـريع دانسـت  نظر مياما به .)294، صق1421
حـال   .يابـد مقابله) برتري مي ةاشاره به اين دارد كه اسلام بر كفر (به قرين ،ظاهر حديث
اسـت، ايـن معنـا خـلاف     ، برتري اسلام بر ديگر اديـان  »وعل«كه مراد از  اگر گفته شود
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كـه اگـر ايـن    مضافاً بر اين خواهد بود، ـ كه متبادر آن برتري حسي استـ  ظاهر علو
چنـين در ايـن   هم .»الاسلام يعلو«و نه » الاسلام عالٍ«شد: بود، بايد گفته ميمعنا مراد مي

ترين امـور بـراي   متنافر و از واضح ،»لايعلي عليه«ت صورت مفاد حديث، با وجود عبار
  مسلمانان خواهد بود كه شايد بيان آن چندان ضرورتي نداشت.

يابـد، بـا   اين است كه اسلام روزي در جهان برتري مي ،حال اگر گفته شود كه مراد
دلالـت   ،»الظهور لةاصا«با نظر به  و كه زمان مشخصي در حديث ذكر نشدهتوجه به اين

ها برتر خواهد بود كه روشن است اين معنا زمان ةاين خواهد داشت كه اسلام در هم رب
تاريخي مسلمانان و آياتي كه قبلاً بيان شد، تعارض دارد. علاوه بـر ايـن بايـد     ةبا تجرب

 تمسـك » حـديث علـو  «در احكام تشـريعي بـه    ـ  خصوصاً متقدمينـ  ءگفت كه فقها
 ـاز بزرگ ءاند و فهم فقهاجسته ، 2ق، ج1417باشـد (حسـيني مراغـي،    رينِ قـرائن مـي  ت
المـوتي لايحجبـون و    لـة و الكفـار بمنـز  «چنين اين حديث مذّيل به هم .)353-354ص

ترديد وجود دارد، اما  ،جزء حديث باشد ،كه اين عبارتگرچه در اين ؛باشدمي» لايرثون
مقـام تشـريع،    گـر فهـم آن در  ذكر آن پس از دو جمله اصلي (قدر متيقن حديث) نشان

  خواهد بود. 
جا كه جدا كردن استعلاي اسلام از استعلاي مسلمين معقول نيسـت؛  در نتيجه از آن

بخشد، خصوصيت احكـام  زيرا عمل به احكام اسلامي است كه به مسلمانان عظمت مي
ها علاوه بر نفي سبيل كافران بر مسلمانان، برتري اسلامي اين خواهد بود كه بايد در آن

 ،بـه عبـارتي   .)32، ص3، ج1386زنجـاني،   م و اهل آن نيز مراعـات شـود (عميـد   اسلا
اين حديث دو جمله دارد كه يكي سلبي و ديگـري ايجـابي    ،گونه كه واضح استهمان

كنـد و  نفي سبيل را افاده مـي  ةهمان مضمون قاعد ،است: جمله سلبيِ آن (لايعلي عليه)
مسـلمانان در تشـريع اشـاره دارد (موسـوي      به برتري ،جمله ايجابي آن (الاسلام يعلو)

  .)354، ص1، ج1385بجنوردي، 
شايد شارع از اين بيان، به بروزِ برتري و غلبه اسلام بر ساير مكاتب توجه داشـته و  

) 32ص ،3، ج1386اي گذارده (عميد زنجـاني،  براي پيروزي نهايي اسلام بر كفر مقدمه
رسـد كـه در   نظـر مـي  اراده كـرده باشـد، امـا بـه    اسلام را  ةكه از آن تبليغ و اشاعيا اين
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حكومت اسلامي اين برتري و تفوق در برخورداري از حقوق بنيادين و اساسي نباشد و 
شدن است كه ظهور قابل لحاظ ،گذاري و برخورداري از حقوقيتنها در قانون ،اين اصل

سـپارد. البتـه   مسـلمانان مـي   گير داشته و مجراي امور را به دسـت غيـر  اجتماعي و همه
  بر مصالح و شرايط موجود، ممكن است. خروج از اين امر نيز، بنا

نفـي   ةاز موارد شمول و تطبيـق قاعـد   ،به نظر ما اختصاص مناصب حاكميتي خاص
  به آن خواهيم پرداخت.» هنجارها«باشد كه در قسمت سبيل و حديث مذكور مي

  اصول حكمراني
هميشه صادق  ،گراستذاتاً مساوات ،ي حقوقاساساً اين ايده كه شهروندي، در اعطا

شـمولي برخـوردار   از چنين همـه  ،ليبرالِ شهروندي رهيافتبلكه با توسعه  ؛نبوده است
كـه همـه از حـق مشـاركت     تواند سه معنا داشته باشد: اول ايـن شمولي مياين همه .شد

ري همگاني را نظكه همه بايد نقطهدوم اين .سياسي برخوردارند، اين معنا، مطلوب است
كه قوانين واحد سوم اين .خود در گذشته صرف نظر نمايند ةبپذيرند و از هويت و تجرب

) كـه  113، ص1381شان، اعمال گردد (فالكس، افراد، صرف نظر از نياز متفاوت ةبر هم
شان نيسـتند و  ها فارغ از باورها و تجربيات گذشتهكه انسانتوجه به اين روشن است با

قوق و تكاليف متفاوتي با هم دارند، اعمال يك نظام واحد مطلـق حقـوقي بـر    نيازها، ح
  كاهد.مينيز از كارآمدي حكومت  باشد، بلكهنمينيازها گوي پاسخكه همه، ضمن اين

هـاي حقـوقي وجـود دارد و    نظـام  ةدر هم ـ ،اين اختلاف در برخورداري از حقـوق 
، ليكن اختلاف حكومت اسلامي گونه نيست كه از مختصات حكومت اسلامي باشداين

گـردد. در  ها برميآن ةشدها در اعطاي حقوق، به اختلاف مباني پذيرفتهو ساير حكومت
 ـ   ـ   علاوه بر مباني فقهي ،عين حال  ةكلامي كه براي موضوع مورد بحـث ارائـه شـد، ادلّ

اي كـه اختصـاص بـه    پـردازيم؛ ادلـّه  هـا مـي  جود دارد كه به اختصار به آنديگري نيز و
توان ادعا كـرد  نداشته و مي ـ  اساس اسلام بر ،به عنوان مجري امورـ حكومت اسلامي  

گونه كه اساساً مبناي ايـن ادلـه،   است؛ آن هاي مردمي پذيرفته شدهحكومت ةكه بين هم
  داري و دموكراسي است.مباني حكومت
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  اصل انسجام هدف )فال
بلكه يك راه و يك راهبـرد   ،هاراه ةنه هم ،كنداصل انسجام در حكمراني ايجاب مي

توان با پذيرش قواعـد مختلـف متـزاحم و    براي تحقق قدرت مشروع اعمال گردد. نمي
اجتماعي كشور را دچار تشتت و هـرزرفتن نيروهـا و امكانـات     ـ  متهافت، نظام سياسي
مبتني بر مباني مشروعيت، نيازمنـد اعطـاي قـدرت بـه     نظام سياسي  ،كرد. به اين ترتيب

اهتمـام نمـوده و    ،افرادي است كه معتقد به مباني در راستاي تحقق اهـداف مـورد نظـر   
  گيري نمايند.انداز نظام سياسي را در عملكرد خود پيچشم

رانـي  تواند تضمين بقاي نظريه حكمها از درنظرگرفتن اين اصل، ميحكومت ةانگيز
ترين نظام تفكيك قوا و نظارت نيـز  كه حتيّ بهترين و منطقيتوجه به اين يعني با ؛باشد

هـا  كنـد، حكومـت  امكان تخطي و عدم اجراي امور در راستاي اهداف را تضـمين نمـي  
عملي كارگزاران به اصول، از بقـاي  ـ   احتياط نموده و با درنظرگرفتن شرط التزام فكري

حاصل از يگانگي كارگزاران در اعتقـاد بـه اهـداف نظـام، از      حكومت و با اين وحدت
  كنند.تر اطمينان حاصل مياجراي امور وفق اهداف خود بيش

نفي سبيل، همـين احتيـاط    ةنظران معتقدند كه يكي از اقتضائات قاعدبرخي صاحب
كنـد  شـود را منتفـي مـي   مسلمانان مـي  غير ةو سلط ءچه كه سبب استيلااست كه هر آن

 ـ ،به اين ترتيب .)43، ص3، ج1386يد زنجاني، (عم دسـت  هافرادي كه زمام قدرت را ب
تـر  مدي و دسترسي مـتقن آشود، امكان كارها فراهم مياي كه براي آنسلطه گيرند، بامي

  گردند.به اهداف شارع مقدس را موجب مي

  اصل احترام به اكثريت )ب
 ةكنـد يـا نـه، الزامـات ادار    ا انتخاب ميهميشه راه صحيح ر ،كه آيا اكثريتفارغ از اين

دهـد  مي گرايي نشانسالاري است و واقعيتناگزير از پذيرش عمومي و مردم ،يك جامعه
و به  )posner, 2003, p.34(همان نظر اكثريت و نه نظر همه مردم است  ،كه دموكراسي

ي حكمرانـي  هـا دموكراسي مبتني بر اصل احترام به انتخاب اكثريت و مـدل  ،اين ترتيب
اشاره به اين دارد كه در تقنين و اجرا بايد به خواسـت   ،مورد نظر ايشان است. اين اصل

ايـن رويكردهـا    اكثريت رجوع نمود و به آن احترام گذاشت و آن را لحاظ كـرد. قطعـاً  
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البته نه به آن حدي كه موجب نقض حقوق اوليه و اساسي ساير  ؛تواند اخلاقي باشدمي
وقتـي انتخـاب اكثريـت، انتخـاب الزامـات و مـوازين        ،به اين ترتيـب  شهروندان گردد.

حكمراني اين است كه مقبوليت حكومـت بـراي    ةقاعد ،اسلامي(احكام و اخلاق) است
  ناگزير از اجراي موازين ديني است. ،يي و اثربخشيآكار

در سرزميني كه اكثريت آن به دين اسلام گرايش دارند، خواسـت   ،حال واضح است
گيرد كـه  (اكثريت) و الزام ماهيت اجتماعي بسياري از احكام ديني بر اين قرار ميعموم 

  د.نمعتقد به همان دين باش ،كارگزارانِ حكومت
 از ـكردن عناصر ديگرضمن لحاظـ گذار در مواردي در جمهوري اسلامي نيز قانون

نصـب  در م» مـذهب «در اشـتراط   ،بـه عنـوان مثـال    ؛پوشي نكرده استچشم ،اين اصل
اين احترام به اكثريت  ـبحث خواهد شداز آن كه در ادامه ـ رهبري و رياست جمهوري 

  را در نظر گرفته است.

  وفاداريالتزام و اصل  )ج
اي هـا بـر اصـول و مبـاني    توجه به ابتناي حكومت گر اين است كه بابيان ،اين اصل

حقـوق شـهروندي   توانند در حمايت كامل و در برخـورداري تـام از   خاص، كساني مي
به مباني نظام نشان داده هم وفاداري عملي خود را  ،قرار گيرند كه علاوه بر التزام فكري

مثلاً اگر اصل دوم قـانون اساسـي فرانسـه، حاكميـت ايـن كشـور را مبتنـي بـر          ؛باشند
رئيس جمهور شود كـه لائيسـيته را    ،تواند در اين نظامداند، يقيناً كسي ميمي »لائيسيته«

  شناخته و تعهد خود را نسبت به آن نشان داده باشد.رسميتبه ،كر و عملدر ف
  در حكومت اسلامي نيز وجود دارد.  ،ردهمين رويك
 مسـلمانى  ...دارد قيمت عقيده بلكه ندارد؛ قيمت خاك عنوان گويدمى اسلام

 فـداكارى  سـلام ا راه در خـود  ناموس و مال و جان با و پذيرفته را سلاما كه
 خـود  از و يثارا سلاما ةكلم علاىا براى و كندمى جهاد و مرزدارى ،نمايدمى

 مالاً و جاناً و رزدومي عشق ،اسلامى حكومت و اسلام به و دارد گذشتگى
 كليمـى  تقليا از نفر يك با را آن شودنمى كوشد،مى سلاما دولت يارتقا در
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 قلبـاً  بلكـه  نيسـت،  معتقـد  مبـانى  اين از يكهيچبه كه زرتشتى يا مسيحى يا
 كـار  روى زرتشـتيت  و نصـرانيت  و كليميت تا است سلاما شكست خواهان

 داراى الجهـات  جميـع  من) بدهد انجام ىيكارها هم باطن در بسا چه و( آيد
 فقيـه  ولـى  كه سلاما حاكم بر هذاعلي .آورد حسابه ب واحد حقوق و حكم
 و كنـد  حفـظ  را ذمه اهل و مسلمانان بين ةمشخص حدود كه است لازم ،است
 حـق  است، آمده هفقهي كتب در مفصلاً كه خدا رسول تسن و قرآن قانون طبق
 تساوى و نشود حقوق در امتزاج و اختلاط. بدهد ذوالحق به را آنها از كس هر
و العدل إعطاء كل ذي حق حقه، لا . نباشد) گذشت كه بيانى به( هم حقوق در

واء  الواحد المساوي لجميـع الاف ـ  إعطاء الحق  تهرانـي،  حسـيني ( راد علـي السـ
  .)250، ص3ق، ج1421

  قواعد و مقررات مربوط ؛هنجارها
در شهروندي اسلامي، در برخورداري از حقوق خاص (مناصب حكومتي) تمـايزي  

مسلمانان وجود دارد و روح كلي قوانين مربوط به امور حـاكميتي   ميان مسلمانان و غير
  ه بر اين امر صحه گذارد.اي باشد كگونهها بايد بهو نص آن
 امـوري  از دسـته  آن« حـاكميتي  امـور  ،ت خدمات كشورييقانون مدير 8 مادهطبق 

 محـدوديت  بدون آن منافع و است كشور حاكميت و اقتدار موجب آن ،تحقق كه است
 محـدوديت  موجـب  ،خـدمات  نوع اين از منديبهره و گرديده جامعه اقشار ةهم شامل
  .»شودنمي ديگران استفاده براي

به نظر ما مناصبي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا ديگر قوانين وجود 
مناصـبي كـه    ،اند: اولبودن فرد لحاظ شده است، دو گونهاصل مسلمان هاآندارند و در 
 ،اختصاصي خود، كسي جـز فـرد مسـلمان    ةديني (اسلامي) دارند و طبق ادل ةنوعاً صبغ

مناصبي كه جانب حزم و احتياط و احترام  ،ها را ندارد و دومدارشدن آنصلاحيت عهده
  در آن رعايت شده است. ،به اكثريت
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  مناصب ديني (اسلامي)
عـلاوه بـر اصـول و     ،شوند و در شـرع نوعاً منصبي ديني محسوب مي ،اين مناصب

كسي جـز   ،اي مخصوص به خود دارند و طبق امر شارعاي كه ذكر شد، ادلهقواعد كلي
كه نسبت به اوامر شارع مقدس اطـلاع و التـزام كامـل دارد و در اصـطلاح     مسلمان فرد 

ها را بر عهده گيرد. فردي كه در صلاحيت ندارد آنشود، فقهي، فقيه و مجتهد ناميده مي
است و يـا  » ولايت«برخوردار از اصالتاً  :همانند ائمه معصومينايستد يا اين مقام مي

و  بـراي او شـرط شـده   جهت تفقه و اشراف بر احكام دينـي   به ،»اجتهاد«كه داشتن اين
  است. احصاء اين مناصب:» ولايت«نيابتاً برخوردار از 

  رهبري نظام اسلامي )الف
» ولايـت «ترين جايگاه و مقام حكومـت اسـلامي، رهبـري آن اسـت كـه داراي      مهم

  باشد.مي
ساسـي جمهـوري   صد و هفتم قانون اقانون اساسي و اصول پنجم و يك ةطبق مقدم

رسد كه مردم او را بـه  طي ميئتنها به فقيه (مجتهد) جامع الشرا ،اسلامي ايران، اين مقام
  ينند.زگرهبري برمي

داشـتن   معنـاي بـه  »ولايـت « افراد و ولايت عدم بر اصل با توجه به موازين اسلامي،
 طرف زا كهاين مگر ،ندارد قدرت اعمال حق كسهيچ يعني باشد؛مي قدرتحق اعمال 

 جانـب  از بـودن ذوناساسـي مـأ   يكـي از شـروط   دينـي  منابع درحال  .باشد ذونأم خدا
 اسـت و » ايمـان «داشتن، يكي از شروط ولايت ،روازاين .است اسلام به اعتقاد وند،خدا
  شود. ندارد، سلب مي اسلام به اعتقادي كه كسياز  ولايت اعمال حق ،نتيجه در

هـا  اند كه يكي از آناموري را ذكر نموده ،»يةالولامسقطات «ذيل عنوان  ءبرخي فقها
 .انـد نمـوده  اسـتناد ...» يعلو سلامالا« حديث و سبيل نفي ةقاعد به اكثراً وباشد مي» كفر«

   .)166، ص7ق، ج1416اصفهاني،  ؛267، ص23ق، ج1405(بحراني، 
دينـي  نشود كـه مفهـومي درو  نيز شرط مي »اجتهاد« ،علاوه بر ايمان ،در ولايت فقيه

  است.
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  قضاوت )ب
وليتي خطير و حساس است و نظم امـور مسـلمين را   ؤاز جمله مناصب ديني كه مس

رسد كه بتوان منصب قضاوت را از نظر ميباشد. بهكند و... منصب قضاوت ميتأمين مي
ته شـده  فگ ،حقوق سياسي و مناصب حاكميتي محسوب كرد. در تعريف حقوق سياسي

 در يعني ند؛كن شركت ملي حاكميت در دنتوانمي حقوق آن اندارندگحقوقي كه «است: 
(لنگـرودي،  » هـا ايـن  ماننـد  و رايدج نشر امتياز داشتن يا ءقضا شغل تصدي و تخاباتنا

  .)1728، ص3، ج1378
اند و بلا خـلاف،  پرداخته» صفات قاضي«شان به مبحث فقهاي عظام، در كتب فقهي

انصاري، ؛ شيخ 12، ص40ق، ج1404ند (نجفي، اهمه ايمان را از شروط قضاوت دانسته
   .)29، صق1415

باشد، براي اين لازم به ذكر است كه در اين مناصب، منظور از ايمان، شيعه امامي مي
   .شودمي ءمدعا به ذكر يك مستند اكتفا

بـر   ءاز روايات مشهور و قابل توجه بر اثبات ولايت فقيه و نيز از مستمسكات فقهـا 
باشد. پس از بحث از سـند حـديث و   مي» حنظلهمقبوله عمربن«ضي، شمارش صفات قا
هـا  از اين حديث دريافت كـه يكـي از آن  توان ميدلالات بسياري  17،با فرض توثيق آن

شيعه نهي كرده و به  به افراد غير» تحاكم«شيعيان را از  7اين است كه حضرت صادق
 »من كان منكمالي ينظران «بنگرند  ها امر فرموده است كه در ميان خودشان (شيعيان)آن

دانـد،  مـي  :هـاي اهـل بيـت   و به كسي كه حلال و حرام خدا را طبق اوامر و آمـوزه 
  18كنند.» تحاكم«

شناسـي فـرد و توانـايي او بـر     باشد كه به اسـلام مي» اجتهاد«از ديگر صفات قاضي 
  استخراج احكام شرعي دلالت دارد.

 ،يكي از شـروط  ،ن اساسي جمهوري اسلاميقانو هفتم و پنجاه و صديكطبق اصل 
 طبق اصـل ـ  گذارچنين قانونهم .باشدمي» اجتهاد«براي تصدي رياست قوه قضائيه 

توجه به اهميت و وحدت ملاك، در مناصب  با ـ  صد و شصت و دوم قانون اساسييك
 اجتهاد را نيز اشتراط كرده است.» رياست ديوان عالي كشور«و » دادستاني كشور«
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، ســوم و شصــت و صــديــك اصــلصــفات و شــرايط ســاير قضــات نيــز  ةبــار رد
 صـفات «صفات قضات دانسته است:  ةكنندرا مشخص» موازين فقهي«فرماست كه حكم

چنـين قـانون   هـم  .»شـود مـي  معـين  قانون وسيله به فقهي موازين طبق ،قاضي شرايط و
باشـد كـه در بنـد    ر دست ميد 14/2/1362مصوب » شرايط انتخاب قضات دادگستري«

  اشاره شده است.» اجتهاد«به شرط  ،آن و در بند پنجم» ايمان«اول آن به شرط 

  وزارت اطلاعات )ج
دينـي   ةبـه آن صـبغ   ،»اجتهـاد «گـذار بـا اشـتراط    از جمله مناصب ديگري كه قانون

باشد. شايد بتوان توجه به اهميت منصب و مي» وزارت اطلاعات«بخشيده است، سمت 
ترين مسـائل كشـور ورود پيـدا    ترين و حساسكه در مهمـ انديشي وزير  زوم مصلحتل

اسـلامي را   ةو ناگزيربودن او از اتخاذ تصميمِ عقلايي و مبتني بر مصالح جامع ـ ـكندمي
فـارغ از   ،دانسـت؛ هرچنـد كـه ايـن اقـدام     » اجتهـاد «كـردن  گذار از شـرط قانون ةانگيز
  نه هم نيست. داراانديشي و احتياط حكومتحزم

» اطلاعـات  وزيـر  شـرايط  و ضوابط تعيين« قانوندر اين باره سند حقوقي مستند ما 
را » داشتن تحصيلات در حـد اجتهـاد  «باشد كه در بند اول آن مي 29/02/1362 مصوب

  است. شرط نموده

  در بعضي از مناصباحترام به اكثريت و حزم و احتياط  رعايت
ديني در نظر گرفت، اما توجه به اصـول  ان شأني درونتونمي ،گونه مناصببراي اين

كلامي مذكور و رعايت اصول حكمراني سبب شده تا اين مناصب به مسـلمانان  ـ   فقهي
  اختصاص يابد. احصاء اين مناصب:

  و وزارت رياست جمهوري )الف
دارد كه رئيس جمهور بايد از رجال اشعار مي ،صد و پانزدهم قانون اساسياصل يك

  و مؤمن و معتقد به مذهب رسمي كشور باشد. مذهبي
معناي برخورداري او از اطلاعات مـذهبي در سـطح   به ،رئيس جمهور» بودنمذهبي«

باشد؛ چراكه معمولاً افراد مذهبي در جامعه بـه دو  كافي و تشرع او به احكام اسلامي مي
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ها كه آن شوند: يكي داشتن اطلاعات مذهبي و ديگري رفتار و منشخصلت شناخته مي
لزوماً تلـبس فـرد بـه لبـاس روحانيـت و       ،پس مفهوم اين شرط .مبتني بر مذهب است

ايـن   ،نظـران به نظـر برخـي صـاحب    .)229، ص1390نيست (رستمي، » اجتهاد«داشتن 
تـر از آن اسـت   شـود و عـام  مـي » ايمان و اعتقاد به مذهب رسمي كشـور «شامل  شرط،

  .)152، ص5، ج1369 مدني،(
نفـي   ةنيز علاوه بر مفاد قاعـد » ايمان و اعتقاد به مذهب رسمي كشور«شرط  ةدربار

  در نظر گرفت:توان ميسبيل، وجوهي را 
بـه عنـوان بـالاترين مقـام اجرايـي كشـور و        ،رئيس جمهور ةاختيارات گسترد :اولاً
تأثير بسياري بگـذارد   ،تواند در روند امورهاي وي كه ميوليتؤبودن برخي مسحساس

آورده  شود، حزم و احتياطي را پديـد  ـ هانسبت به ارزشـ ها  لي يا انحراف آنو سبب تعا
كه نظام نيز با الهـام از  ـ گذار اعتقاد به مذهب رسمي كشور شده است كه قانون و سبب

 ،اين اصـل  كند. ءرا در شروط منصب رياست جمهوري احصا ـ  تعاليم آن بنا شده است
  راجع به وزرا نيز صادق است. 

تصويب اين اصل،  ةبا توجه به مشروح مذاكرات نهايي قانون اساسي، در جلس :اًثاني
شـرايط رئـيس جمهـور لزومـي      ةبار نمودن دراند كه محتاطانه عملاي اعتقاد داشتهعده
 ةرئيس جمهور شأن مجري قانون را دارد و تصويب قانون نيز برعهـد تنها چراكه  ؛ندارد

كـه   ء هستندمجتهدان و فقها ،نرفتن آنانحرافبه باشد و حافظ نظام و ضامنمجلس مي
جـا كـه   از آن .كشيدن اصل احترام به اكثريت خاتمه يافته استبا پيش ،البته ظاهراً بحث

گـذار  هـا بـه قـانون   چنين ديگر اقليـت اكثريت مردم ايران شيعه هستند، اهل سنت و هم
(صـورت مشـروح   يـرد  دهند كه اين شرط را براي رياست جمهـور در نظـر گ  اجازه مي

  .)1767-1768، ص3، ج1364مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 
مجري  ـ كه شيعه هستندـ توسط اكثريت مردم  ،پس از انتخاب ،رئيس جمهور :ثالثاً

ممكن است برخي مسائل تخصصي به ويژه مسـائل   .)114شود (اصل قانون اساسي مي
مـورد وفـاق    ـ هستند ءصيص، لازم الاجراكه در صورت تنـ فقهي و احكام اسلام  
گذار ضرورتي بر تصدي رياست جمهور، از جانـب فـردي كـه    نهمگان نباشد، لذا قانو
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ها ندارد، نديده است. فراتر از اين، شايد بتـوان ايـن شـرط را نـه تنهـا شـرط       اعتقاد به آن
حكام مذهب طبق ا ،تصدي منصب، بلكه توافق ميان مردم و رئيس جمهور بر اجراي امور

 ـ  حقوقي و شرعي نيست ةكه خالي از جنبـ تحليف رئيس جمهور   .رسمي كشور دانست
گـاه قـرآن كـريم و در برابـر     كه رئيس جمهور در پيشراتواند شاهد اين مدعا باشد؛ چمي

كند كه پاسدار مـذهب رسـمي و نظـام جمهـوري اسـلامي و قـانون       مردم سوگند ياد مي
  .)295، ص1386(نجفي اسفاد و محسني،  ،)121اساسي باشد و... (اصل 

توسـط مـردم و احـراز     ،پـس از انتخـاب  ند كه رئـيس جمهـور   برخي معتقد :رابعاً
حكـم رياسـت    ،احتياج بـه اذن ولـي فقيـه دارد و بـه همـين سـبب       ،مشروعيت مردمي

رات ااختيـارات اجرايـي و اقتـد    ،رسـد و بـدين ترتيـب   رهبر مي» تنفيذ«جمهوري او به 
كه معمولاً با اعمال نوعي ولايت و حاكميت همراه است، از مشروعيت دينـي  قانوني او 

فرض ثبـوت ولايـت بـراي رئـيس      .)184، ص1362زنجاني،  شود (عميدبرخوردار مي
  كند.را در تصدي اين منصب شرط مي» ايمان« جمهور،

  هاي مهم نظامي پست )ب
گـري  ه اسلام و هدايتپستي است كه موجب تسلط بر سپا ،منظور از پست مهم نظامي

  آن شود.
گـذار و  مناصب، با توجه به اهميتـي كـه دارنـد، بـا احتيـاط قـانون       گونهاعطاي اين

 كه در مواقعي حيات كشور به اين بسادرنظرگرفتن اصل انسجام هدف همراه است. چه
هـاي قـانوني   گذار ضمن پديـدآوردن سـاز و كـار   لذا قانون .مناصب بستگي داشته باشد

اسـتفاده   ،به عنوان عـاملي بازدارنـده از انحـراف    ،فرد» ايمان«كردن كننده، از شرطكنترل
  است. نموده

به ماده ششم قانون ارتش جمهوري اسلامي  توان، ميهاي نظاميدر خصوص پست
هـاي  يكـي از اصـول و ويژگـي    ،اين متن قانوني .) اشاره كرد7/7/1366ايران (مصوب 

، مسلح نيروهاي تجهيز و تشكيل در«گونه كه داند. آنمي بودننيروهاي مسلح را اسلامي
 و ضـوابط  آن، ابعـاد  و شؤون ةهم بر كه نحوي به ؛است اسلام مكتب ،ضابطه و اساس
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 را خـدا  راه در جهاد مكتبي رسالت ،مسلح نيروهاي. باشدداشته حاكميت ،شرع مقررات
 را افـراد  انسـاني  شخصـيت  بـه  احترام و اسلام اخلاقي اصول از پيروي داشته، عهده بر

و با همين پيش فرض، ماده بيست و نهم اين قانون، شرط عمومي » دانندمي خود وظيفه
  شمرده است.» تدين به دين اسلام«استخدام در كادر ثابت و پيماني را 

علاوه بر اين، ماده شانزدهم قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
اعتقـاد بـه اسـلام نـاب     « ،) در بنـدهاي الـف، ب و ج بـه ترتيـب    21/7/1370(مصوب 

 ولايـت  بـه  عملـي  التزام و اعتقاد«، »محمدي، انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي
 مـوازين  رعايـت  و اسـلامي  جمهـوري  قـوانين  و اسـلام  احكام به عملي التزام«و » فقيه

خدام نيـروي انتظـامي   قـانون اسـت  را شـرط دانسـته و مـاده شـانزدهم     » اسـلامي  اخلاق
 التـزام  و اعتقـاد « و ب الـف ) نيز در بند 20/12/1382جمهوري اسلامي ايران (مصوب 

 و ايـران  اسـلامي  جمهـوري  اساسي قانون به عملي التزام«و » اسلام مبين دين به عملي
  است. را شرط كرده» فقيه ولايت به اعتقاد

  گيرينتيجه
بلكـه   ،سـان نه به عنوان يك حق يك مي،روندي جامعه اسلادر رويكرد اسلامي، شه

اسـاس عنصـر    بـر  ،و درجات آن» تابعيت«اساس عامل  ي است كه برمشكك» موقعيت«
  باشد.متضمن حقوق و تكاليفي براي افراد مي ،»ايمان«

منظـور از حقـوق    :شـود حقوق شهروندي به دو سطح عام و خـاص تقسـيم مـي   
جامعه به سـبب عضـويت خـود در     افراد ةحقوقي است كه هم ،شهرونديِ سطح عام

اسلامي و صرف نظر از داشتن هرگونـه عقيـده، رنـگ، نـژاد، زبـان و... از آن       ةجامع
بيند. اين حقوق نيـز  ها ميگردند و حكومت اسلامي نيز خود را ضامن آنمند ميبهره

شوند: حقوق مدني و قضايي، حقـوق اقتصـادي و اجتمـاعي و    به سه دسته تقسيم مي
اي كه به استقلال و حاكميت نظـام اسـلامي و مسـلمانان خدشـه وارد     يحقوق سياس

باشـد و  اصل بر تساوي افراد در برخـورداري از حقـوق مـي    ،كند. در اين حقوقنمي
مؤيـد ايـن تسـاوي در ايـن سـطح از حقـوق        ،اصل نوزدهم و بيستم قـانون اساسـي  



87 

 

 

مي
سلا

ت ا
وم
حك

در 
ي 
ميت

حاك
ب 

اص
 من
 به
سي

تر
دس

، 
ت
ودي

حد
م

ت 
اما
الز

 و 
ها

»
ان
اير

ي 
لام

اس
ي 
ور
مه
ي ج

رد
مو

عه 
طال

م
« /

دي
اج

س م
عبا

 و 
مي

غما
ي 

هد
دم

حم
دم

سي

ز اين حقوق دارد مندي اتصريحي بر شرط بهره ،شهروندي است. البته اصل چهاردهم
پذيرفته شده است و از آن به عنوان اصل عدم توطئه و  ،هاي سياسيكه در تمامي نظام

  شود.ياد مي 19خيانت
از حق تعيين سرنوشت برخوردارند  ،افراد به سبب مختاربودن خود ،در هر جامعه

تواننـد انتخـاب كننـد و انتخـاب شـوند. سـطح خـاص حقـوق         و در اين راسـتا مـي  
توجه بـه   باشد و اين مناصب، باناظر به مناصب مهم حكومت اسلامي مي ،شهروندي

چنـين اصـول   و هـم  »اسـلام  علـو «و  »نفي سبيل ةقاعد«مانند  ؛كلاميـ   موازين فقهي
تنهـا   ،حكمراني از جمله اصل انسجام هدف، اصل احترام به اكثريت و اصل وفاداري

شـدن در ايـن   حيت انتخـاب يابـد؛ يعنـي صـلا   به مسلمانان (شيعيان) اختصـاص مـي  
ها مخصوص مسـلمانان اسـت. در قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران،        جايگاه

نوعاً صبغه كه  هستند مناصبي ،اول ةدست :دنشوگونه مناصب به دو دسته تقسيم مياين
 ،يـك  علاوه بر قواعد و اصـول كلـي، در هـر    ،و مفهومي ديني داشته و شارع مقدس

سمت رهبري  .را شرط نموده است» اجتهاد«و » ايمان«مانند  ؛مفاهيم و عناصري ديني
نيـز گرچـه    دوم ةدسـت  .هستند مربوط به اين دسته از حقوق ،نظام اسلامي و قضاوت

ها عنوان مشخص اسـلامي آورد، امـا   ديني نيستند و شايد نتوان براي آنمنصبي درون
هـا بـه   آناختصـاص   سبب ـ شوندكه مربوط به اصول حكمراني ميـ عوامل بسياري  

رياسـت جمهـوري و    ،در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .مسلمانان شده است
 هـاي سياسـي از ايـن قبيـل    هاي مهم نظامي و مأموريـت ها، پستخانهتصدي وزارت

  . هستند
رسد كه اين تخصيص حقوق، از ابداعات حكومت اسلامي نباشد؛ بلكه نظر ميبه
شـروط ديگـري را هـم     ،حقوق خاص، علاوه بر تابعيت ها، در اعطايحكومت ةهم

 در اينـ معيارهاي حكومت اسلامي  ،كه متفاوت استچهتنها آن ؛گيرنددر نظر مي
  باشد.  ها ميبا ساير حكومت ـ تخصيص
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  هايادداشت

1. citizenship rights. 

  . ر.ك: اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.2

اسلام به عنـوان مبنـاي حقـوق    چه را كه كه البته آن هستند دو مفهوم متفاوت ،طبيعت و فطرت .3

  .7-8، صفلسفة حقوق بشرجوادي آملي،  :است. براي اطلاعات بيشتر ر.ك» فطرت«پذيرد، مي

4. Immanuel Kant. 

 ةملت، علق ــ  كه در نظريه دولتچنان ؛هاي متفاوت از نظريه دولت اشاره كردبايد به برداشت . 5

 است و در نظريـه  ـ  گرايانهموضع اثباتـ ولوژيك  تر معنوي و فرهنگي و اساساً غير ايدئكم ،ملت

اين دين و اعتقاد به خداست كه دولت را ايجـاد   ،امت كه مبناي نظريه دولت در اسلام استـ   دولت

كند. تصريح اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به امت و يا امامـت  دهي ميو سامان

  بين پذيرش اين ايده از نظريه دولت است. ) م177و  109، 57، 11، 5(مقدمه،  ،امت

هـايي را كـه در يـك جامعـه، افـراد از آن      مجمـوع آزادي «هاي عمومي به تعريف حقوق و آزادي .6

    .)5، صهاي عمومي و حقوق بشرآزادي تمني،ؤطباطبايي ممنوچهر (گويند مي» مند هستندبهره

7. »لْنَاهمحو مي آدننَا بكَرَّم لقََدـنْ     وميـرٍ ملَـى كَثع مفَضَّـلْنَاهو اتبنَ الطَّيم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وي الْبف م
هـا را... بـر بسـيارى از    زادگـان را گرامـى داشـتيم و آن   مـا آدمـي  )؛ 70): 17(اسـراء(  »خَلقَْنَا تفَْضـيلاً 

  .ايم، برترى بخشيديمكرده موجوداتى كه خلق

  .عدالت، اعطاي حق هر صاحب حقي است؛ »اعطاء كلّ ذي حق حقهّ«اند: ف عدالت گفتهلذا در تعري .8

  كيد بر تساوي در برابر قانون باشد.أالبته ممكن است مفهوم متناظر ديگر آن، ت .9

الميـزان  رفتن از ايمان است ر.ك: سيدمحمدحسين طباطبـايي،  معناي بيرونجا فسق، بهدر اين .10
  .396، ص16، جفي تفسير القرآن

جـويى در  فرعـون، برتـرى  )؛ 83): 10(يونس( »وإنَِّ فرعْونَ لَعالٍ في الأرَضِ وإِنَّه لَمنَ الْمسرفِينَ« .11

  كاران بود!زمين داشت و از اسراف

يارى كرد (و » ربد«خداوند شما را در )؛ 123): 3(آل عمران( »ولقََد نَصركَمُ اللهّ بِبدرٍ وأَنتمُ أذَلَّةٌ« .12

  در حالى كه شما (نسبت به آنها)، ناتوان بوديد. ؛بر دشمنان خطرناك، پيروز ساخت)

» للّـه جميعـا   الَّذينَ يتَّخذوُنَ الْكَافرِينَ أوَلياء من دونِ الْمؤْمنينَ أَيبتَغُونَ عندهم الْعـزَّةَ فَـإنَِّ العـزَّةَ   « .13
فَعـه  من كَانَ يرِيد الْعزَّةَ فَللَّه الْعزَّةُ جميعا إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصـالح يرْ « و )139: )4(نساء(

وربي وه كلَئُكْرُ أومو يدشَد ذَابع ملَه ئَاتيكُروُنَ السمينَ يالَّذ10: )35(فاطر( »و.(  
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  .»: حالةٌ مانعة للإنسان من أن يغلبالعزَّةُ« .14

)؛ 10 ):35فـاطر( ( »فعَـه من كاَنَ يريِد العْزَّةَ فلَلَّه العْزَّةُ جميعا إلِيَه يصعد الكْلَم الطَّيب والعْملُ الصالح يرْ« .15

داست، سخنان پـاكيزه  (بايد از خدا بخواهد چرا كه) تمام عزّت براى خ ،كسى كه خواهان عزّت است

  .بردكند و [خدا] عمل صالح را بالا مىبه سوى او صعود مى

، مصحح: مهدي مهريـزي  القواعد الفقهيه، موسوي بجنورديسيدحسن ر.ك: براي مطالعه بيشتر  .16

عباســـعلي ؛ 726، ص2، جكتـــاب البيـــع؛ امـــام خمينـــي، 190، ص1، جو محمدحســـن درايتـــي

  .74، صالسيد السبزواري سةه في مدرالقواعد الفقهيسبزواري، زارعي

  .427، ص1ج ،الفقيه يةالدراسات في ولا ،منتظري : حسينعليبحث سندي روايت ر.ك ةبار در .17

 »ينظران إلى من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنـا و عـرف احكامنـا...   « .18
  .)68ص ،1، جاصول كافي (كليني،

19.conspiration et trahison. 

  و مĤخذ منابع
  االله مكارم شيرازي.؛ ترجمة آيتقرآن كريم .1
، تهران: امـور فرهنگـي   3و1ج، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي .2

  .1364و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 
، مصـحح:  كشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحكـام حسن (فاضل هندي)، اصفهاني، محمدبن .3

دفتر انتشارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـه مدرسـين      ، قم: 7ژوهش انتشارات اسلامي، جدفتر پ
  ق.1416، حوزه علميه قم

، ;، تهران: مؤسسه تنظيم و نشـر آثـار امـام خمينـي    2ج، كتاب البيع، االلهروحسيدامام خميني،  .4
1388 .  

  .1389، 4چ سخن، تهران: نشر ،سخن روز فرهنگ حسن، انوري، .5
مصـحح:   ،ةالطـاهر  ةفـي الاحكـام العتـر    ةالحدائق الناضرابراهيم، بناحمدنببحراني، يوسف .6

دفتر انتشارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـه     قم: ، 23محمدتقي ايرواني و سيدعبدالرزاق مقرم، ج
  ق.1405مدرسين حوزه علميه قم، 

  .1388، 3سراء، چا، قم: مركز نشر حق و تكليف در اسلامجوادي آملي، عبداالله،  .7
  .1389، 6سراء، چا، قم: مركز نشر فلسفه حقوق بشر، -------- .8
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، مترجم: ژيلا ابراهيمي، تهران: مؤسسه انتشـارات آگـاه،   شهروندي و دولت رفاهرايلي، دنيس،  .15

1388.  
» قانون اساسـي در خصـوص شـرايط رئـيس جمهـور      115حقوقي اصل تحليل «رستمي، ولي،  .16

  .1390، 1، ش41كده حقوق و علوم سياسي، دوره ، دانشنامه حقوقفصل
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  .1389تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر، 
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  .1387، 2كتاب، چ
  ق.1415، قم: كنگره بزرگداشت شيخ انصاري، القضاء و الشهاداتشيخ انصاري، مرتضي،  .20
، بيـروت:  4جحمـدجواد المغنيـه،   ، تحقيـق: م مـن لا يحضـره الفقيـه   علـي،  ، محمدبنصدوق .21

  ق.1413، 2دارالاضواء، چ
، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، هاي عمومي و حقوق بشرآزاديطباطبايي مؤتمني، منوچهر،  .22

1370.  
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  .1363، 5دارالكتب الاسلاميه، چ
 پـژوهش  و تهـران: نشـر   عباس بـاقري،  مترجم: ،غرب انديشة تاريخ در شهروند ماري، گاي، .36
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  حكومت اسلامي در عصر غيبت 
   از نگاه علماي عصر صفوي

*زادهيوسفحسينعلي  10/6/93 تأييد: 8/10/92دريافت: 

     چكيده
 و احكام اجراي اسلامي و حكومت ،ترين موضوعات در دوران غيبت كبرييكي از پرچالش

همـواره از  اين موضوع از پايـان دوره غيبـت صـغري تـا كنـون       .مربوط به آن است مقررات
 ـشـمار مـي  هاي مهم علما و دانشمندان ديني مذهب تشـيع بـه  دغدغه و آنـان تـلاش    هرفت

راه حل مناسبي بر مبناي آيات و روايـات در ايـن    ،ط زمان و مكانياند با توجه به شراكردهمي
تشـكيل حكومـت    ها كه آيـا اساسـاً  باره ارائه دهند. پاسخ انديشمندان شيعي به اين پرسش

چه كسـي حـق تشـكيل حكومـت را      ،نه؟ در صورت جواز عصر غيبت جايز است يا ديني در
توانند بـه  شيعيان براي انجام امور زندگي خود چه بايد بكنند؟ آيا مي ،دارد؟ و اگر جايز نيست

حاكم جائر مراجعه كنند يا نه؟ وظيفه دانشمندان در اين باره چيست؟ متفاوت است. از آنجـا  
اوامر  ،علما براي اجراي دستورات اسلام باز بوده و در بسياري موارددست  ،كه در عصر صفوي

كرده و در مواردي حتي شاه نيز توان مخالفـت بـا   برابري مي ،آنان با اوامر شاه در لزوم اطاعت
كند پاسخي اي ويژه يافت كه اين مقاله تلاش ميهاي فوق جلوهدقت در پرسش ،آن را نداشت
    .بيابدصفويه دوره  هاي دانشمندانبراي پرسش

  واژگان كليدي
عصر صفويه، حكومت اسلامي، حاكم جائر، سلطان شيعي، ولايت فقيـه، حـق حاكميـت،    

  محقق كركي
                                                                                

   .گاه علوم و فرهنگ اسلاميگر پژوهشپژوهش ،شناسيدانشجوي دكتري شيعه *
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  مقدمه
باشان صوفي توانستند تحولات شگرفي در ايران رخ داد و قزل ،قمري 907در سال 

 ةايـن سلسـل   .اختنـد به اداره امـور پرد  ،حكومتي را بنيان نهند كه سالياني دراز با قدرت
چـه در دربـار   گر با رويكردي شيعي در ايران بر سر كار آمدنـد و بـه رغـم آن   حكومت

شاهان معمول بود، دانشمندان ديني را وارد حـوزه سياسـت كـرده و دسـت آنـان را در      
تا آن زمان بـراي  لااقل ي به آنان هديه كردند كه هايبسياري از امور باز گذاشته و آزادي

سابقه بود و اين از سـويي زمينـه رشـد دانشـمندان بسـياري را بـا       شيعي بي دانشمندان
سبب دگرگـوني در نگـاه علمـا بـه      ،هاي گوناگون، فراهم آورد و از سوي ديگرگرايش

كـاري كـرده و تعـاملي    بينيم بسياري از علما بـا حاكمـان هـم   مي ،رواينحاكمان شد. از
ل نيـز دانشـمنداني بودنـد كـه بـا حكومـت       دوسويه با آنان ايجاد كردند. در جهت مقاب

دادند. با آنان را مورد انتقاد قرار مي موافقشاهان صفوي مخالفت كرده و همواره علماي 
هاي گوناگون عالمان شيعه با شاهان صفوي از اهميت بـالايي  ي تعامل طيفينوع و چرا

اصل حكومت  ضروري است در باره نگاه شيعه به ،اما پيش از هر چيز ،برخوردار است
شـيعه نسـبت بـه حكومـت در عصـر       كنكاشي صورت بگيرد كه اساساً ،در عصر غيبت

بـودن حكومـت، وجـود    غيبت چه ديدگاهي دارد؟ آيا با صرف نظر از صالح و ناصـالح 
تابد يا خير و اگر با اصل آن موافـق اسـت، چـه نـوع     حكومت در عصر غيبت را بر مي

  حكومتي مطلوب شيعه است؟ 
توان مطرح كرد و نگاه شيعه به هر يك و چند گزينه را مي ،اين موضوعدر بررسي  
  .ي نوع تعامل عالمان دوره صفوي را در مقايسه با آن ارزيابي كردرايچ

  اي دينيبا چهره آنارشيسم) الف
 و مـرج  و هرج معنايبه نه دولت، و حكومت فقدان معنايبه ،آنارشيسم ةفرضي

تنهـا حكـومتي حـق بقـا دارد كـه       ،در اين فرضـيه  .)15ص ،1369ي، يباباشورش (علي
كه اين حقانيت  جايي آن از و است آن حقانيت هر حكومتي مشروع باشد و مشروعيت

 قـانوني  غيـر  و نامشـروع  باطل،ها حكومت ديگر ،امام به حق است و معصوم تنها از آن
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، 1367جفي، ن( معصوم است ،مراد از امام عادل در سخن برخي بزرگان 1.شوندمي تلقي
فقيـه عـادل در    ،صـاحب جـواهر  گرچـه   .)289-297تا، ص؛ طوسي، بي156، ص22ج

عصر غيبت را نايب عام امام دانسـته و قبـول ولايـت را از ناحيـه چنـين فقيهـي جـايز        
خالي از اشكال ندانسـته   »و ان كان فيه ما فيه« آن را با بيان جمله ،اما در نهايت داند،مي

 بسـياري در ايـن بـاره وجـود دارد كـه      روايـات  .)165ص، 22ج ،1367(نجفي،  است
 و همراهـي  بوده و غصب و باطل از آن معصوم است و حكومت غير معصوم ،حكومت
 طبعـاً  2.اسـت تلقي شده جرم  و گناهبه هر نيتي  آن از پيروي و سويي با آنهم و همدلي

ايـن   هد يافت؟امور اجتماعي سامان خواچگونه  ،در نبود حكومت كهپرسش پاسخ اين 
 ؛شـود شورايي اداره مي ،امور و نيست حكومت به نيازي ،در عصر غيبت خواهد بود كه

 كـه بـدون آن  ،كننـد  و اداره كنترل را امور مشترك طوربه بايد خود به اين معنا كه مردم
    . داشته باشد ولايت كسي ديگر بر كسي

  ديني حكومت به اسقاط حكومت جور و ايجاد غير مكلف) ب
 در شـيعيان  ديگـر  گزينـه  تواندمي ديني حكومت ايجاد بهنسبت  ،تكليف سقوط ةنظري

 ايجـاد  بـه  نسـبت  تكليفـي  هـيچ  شـيعيان  غيبت، عصر در كه معنا اين به. باشد غيبت عصر
 و اسـت  تقيـه  زمانه ،غيبت زمان اصولاً زيرا ندارند؛ باطل حكومت اسقاط و حكومت ديني

 از و قـرار داد  اصـل  را آن بايـد  ،»تقيه« حاكميت قاعده تجه به ،نباشد تقيه مورد اگر حتي
 بـه  و كرد پرهيز اسلام اجتماعي احكام اجراي و سياسي نظام هر تأسيس و ايجاد در تلاش
 كـه  اسـت  ييهـا حكومت ةهم نيز باطل حكومت از منظور. نمود بسنده فردي احكام و فقه
به در كار باشد يا به طريق دمكراتيك چه قهر و غل ،اندرسيده قدرت به معصوم امام ةاجازبي

از  ،مانند صحيح دانستهو در روايتي كه مجلسي اول آن را قوي  .به فردي واگذار شده باشد
ر گردد ئكسي كه متعرض سلطان جا«به او فرموده است:  7مفضل نقل شده كه امام صادق

روزي  ،بر تحمل آن آن اجري نخواهد داشت و صبر بر شود،اي گرفتار و در اين راه به بليه
 بـه  باطـل  حكومـت  از ،در ايـن فرضـيه   .)47، ص11تـا، ج (مجلسـي، بـي   »او نخواهد شد

 حقيقـت  در ،بيان اين .)155-160، ص22، ج1367، شود (نجفيمي ياد نيز جائر حكومت
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 حكومت هر زيرا است؛ اين چنين حكومتي دينيِ مشروعيت و حقانيت عدم اظهار براي
 جـور  ،آن بـه  رجـوع  و )51، ص2ج، ق1405 يف مرتضـي، شرمعصومي طاغوت ( غير

 چنـين  و اسـت  شده نهاده و حق عدل برابر در جااين در جور ،بنابراين .شودمي دانسته
 دانسـته  طـاغوت  و ظـالم  و رئجـا  در نتيجه و حقانيت و مشروعيت فاقد ييهاحكومت

 (اردبيلـي، شـود  مـي  دانسـته  »جـائر مـؤمن  « نيـز  شيعي حكومت ،نگاه اين در. شوندمي
     ).11، ص12، جق1414

 ،حكومت فقدان نسخه آنان براي شيعيان در قبال چنين حكومتي اين است كه چون
 كه بـا  است شيعيان بر است و برپايي حكومت حق ممكن نيست، حرج و عسر موجب

 بـاب  قـوانين و دسـتورات آن از   امـا پيـروي   ،نكننـد  همراهي و همدلي باطل حكومت
 و معروفبه امر وظيفه ،در حقيقت. است گناه آن از فراتر و جايز آن در حد و ضرورت

 ـ  ويـژه بـه  ؛شرايط حفظ و با بيان ازمنكر در حد نهي جـان  و مـال  و رضحفاظـت از ع 
روي كـه از   آن از .)47، ص11تـا، ج مجلسي، بي؛ 5ص ،ق1411 طوسي،است ( واجب

هـرج و   ،سوي ديگـر  از و دانندحكومت ساقط مي ايجاد دررا  تكليف خود سويي آنان
طور به دانند.مي لازم را جائر و ظالم و باطل حتي ،حكومت وجود پذيرند ومرج را نمي
 عمـل  چون ،شرايطي در و بيايند كنار ،آمد اگر پديد ديني، عادل حكومت با طبيعي بايد

  .)356ص ،ق1400 طوسي،كنند ( پيروي آن اتدستور از و همراهي آن با عدالت به
دانسـته و   حقانيت فاقد و غير معصومي را باطل حكومت هر ،اين ديدگاهباورمندان 

قـوانين   در نتيجـه از  داننـد. مـي  رئجـا  باطل يا و منؤم باطل را يا موجود يهاحكومت
 برخـوردار  قانوني و سياسي ديني، يهامشروعيت از يكهيچ از كه رئجا باطل حكومت
كننـد،  مي تقيه، اطاعت باب و يا از مرج و هرج از جلوگيري و ضرورت حد در نيستند،
 عـدالت  كه مواردي در منؤم باطل حكومت ولي نسبت به ،همراه نه و همدلند نه اما با آن

 ازمنكـر  نهي و معروفبه امر و كنندمي پيروي آن قوانين از و همراه بوده ،بنددمي كاربه را
ذرةً « باب از را گفتاري و زباني م ولَ ربكـُم  إلِـَى  معـ  ) انجـام 164): 7(اعـراف(  »يتَّقـُونَ  علَّهـ
 را آن و نيسـتند  همـدل  حكومتي چنين با همه اين با .)43- 47، ص1378(نائيني،  دهندمي

  .دانندمي ديني نامشروع و ناحق
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    جائر حكومت اسقاط مكلف به) ج
 شيعيان روي پيش يهاگزينه ديگر از جائر باطل حكومت اسقاط وجوب ةنظري

 امـر  دينـي  وظيفـه  بـر  بنـا  تا است شيعيان بر كه معنا اين به. است بتغي عصر در
 بـه  زيـرا  سـازند؛  سـرنگون  را جائر و باطل يهاحكومت ،ازمنكر نهي و معروفبه

 امـر  حكـم  بـه  جائر باطل حكومت اسقاط 7حسين امام ويژهبه :امامان سنت
. اسـت  ريضرو و لازم اجتماعي و سياسي عمل حوزه در ازمنكر نهي و معروفبه

 در نظريـه  ايـن  اما. كنند اسقاط را ييهاحكومت چنين تا است شيعيان بر ،بنابراين
نـوع   هـر  ،زيرا در ايـن نگـاه   ؛است ساكت جائر باطل حكومت اسقاط از پس باره

 حكـومتي  را آن تـوان نمـي  و بـرد مي رنج بطلان صفت از غيبت عصر در حكومتي
 بـه برپـايي   ،خـود  ،روازايـن . نسـت دا حقانيت صفت از برخوردار و ديني مشروع

 و شود ايجاد عادلي باطل حكومت هر تا دهندمي اجازه و كنندنمي حكومت اقدام
 هـاي احتمـالي آن  لـم ظمـواردي از   با ازمنكر نهي و معروفبه امر پايه بر ادامه در

 لذا. دارند حق ،در حكومت مساوي طوربه ،مردم اقشار ةهم زيرا كنند؛مي برخورد
توان چنـين حكـومتي   مي »المحذورات تبيح الضرورات« فقهي قاعده ةپاي برگرچه 
 »رهابقـد  رتقـد  الضرورات« ،ديگر فقهي الجمله پذيرفت؛ اما بر اساس قاعدهرا في

. نكـرد  گـذر  و تجـاوز  آن از و بسـنده  ضـرورت  انـدازه  بـه  بايـد  نيز ضرورات در
 ،راحق نابه عادل حكومت تا شودنمي موجب ازمنكر نهي و معروفبه امر ،بنابراين
  . كرد اسقاط

 كـم،  دسـت  دولتـي  چنـين اين كه آيندمي كنار عادل باطل حكومت با ، آنانروازاين
 مقـام  ، دراغتصـاب  حـال  همان چون در ولي است، مردم حق و االله حق به ظلم از فارغ

 در عـادلي  دولـت  اگـر  پس. است ناحق و نامشروع و باطل دولتي است، امامت مقدس
 سـياهي  ولـي  ،شودمي شسته عدالت بهتنها  آن ظاهري آلودگي ،شود ايجاد غيبت صرع

 بـاب  از چنـين حكـومتي   و پـذيرش  است برقرار و باقي چنانهم ،آن غصبيت و باطني
   .)75- 79ص ،1378يني، ئاست (نا ضرورت
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 و حقانيـت  از برخـوردار  عـادل  حكـومتي  ايجـاد  و جـائر  حكومت اسقاط وجوب) د
  يدين مشروعيت

 ؛بـود  حقانيـت  و دينـي  مشـروعيت  فقدان ،گفتهپيش هايترين چالش ديدگاهمهم
 را سياسـي  مشـروعيت  و قـانوني  الجملـه حقانيـت  فـي  هااز ديدگاه برخي كه هرچند
 قـانوني  واجـب  و لازم را غيبـت  عصـر  در عادل حكومت از اطاعت و بودند پذيرفته

 از حقانيـت،  و دينـي  روعيتمش ـ فقـدان  جهت به ،اين نوع حكومت ولي دانستند،مي
 ايـن  پايه بر اما. بردنمي ايبهره شيعيان همدلي از و نبوده برخوردار مشروعي اطاعت
 حكومـت  يك مورد نياز هايحمايت و لازم هايويژگي ازتواند مي حكومت ديدگاه،

باورمنـدان بـه ايـن ديـدگاه از سـويي      . باشـد  برخـوردار  نقصبي و كامل حاكميت و
 سـاقط  بايـد  ازمنكـر  نهـي  و معروفبه امر حكم به ،باطل رئجا يهامتمعتقدند حكو

 ،غيبـت  عصـر  در تنهـا نـه  ،:معصوم امامان عقيده دارند كه ،و از سوي ديگر شوند
 بـا  همدلي و لازم و واجب را آنان از اطاعت و مشروع را شيعيان از گروهي حكومت

 عمل بدان و حق دانسته را حكم آنان نيز حضور عصر در بلكه اند؛دانسته فرض را آن
 شـكلِ  دو بـه  :امامـان  سوي از واليان انتخاب ،گروه اين نظر به. اندلازم شمردهرا 

 در قـدرت  كـه هنگامي  در ،حضور عصر در آنان. گرفتمي انجام عام و خاص نصب
 و مشـروعيت  از كـه  كردنـد مـي  بونص ـم را والياني خاص، نصب به ،بود اختيار آنان

 ،عـام  نصـب  به نداشتند، قدرت كه نيز زماني در و بودند رخوردارب ،اطاعت و قدرت
 و كردنـد منصوب مـي  واليان عنوان بهخاص را  ييهاويژگي داراي اشخاص از برخي
 بـه  دور شـهرهاي  در ،حضور زمان در ،افراد اين. دانستندمي لازم را ايشان از اطاعت
 مشـروعيت  از و اختنـد پردمـي  شـيعيان  بـاره  در ،احكـام  اجـراي  و قضاوت و داوري
واجدين شـرايط   ،عام نصب با :ائمه نيز غيبت زمان در. بودند برخوردار جانبههمه

 داراي حـق  را در ايـن بـاره   آنـان  و داوري نصـب كـرده   و حكومـت  بـه  را حكومت
 و واجـب  غيبـت  عصـر  در جـائر  باطـل  حكومت اسقاط تنهانه ،بنابراين. انددانستهمي

نيز  باشد برخوردار جانبههمه مشروعيت از كه عادل متحكو ايجاد بلكه ،است فرض
 مورد به و گرفته شكل ديدگاه اين پايه بر ،»فقيه ولايت« ةنظري. است ضروري و لازم
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، 1378؛ نـائيني،  529- 583، ص54، عائـده ق1417اسـت (نراقـي،    شـده  گذاشته اجرا
  .)75- 88ص

  مبناي علما در دولت صفويه
بايد ببينيم علما در دولت صفويه بر كدام  ،پيش گفته شدچه در اكنون با توجه به آن

كاري آنان با حكومـت صـفوي چـه بـوده     كاري يا عدم هماند و علل هممبنا عمل كرده
   گفته مطابقت دارد؟هاي پيشاست و تا چه اندازه با گزينه

 مغولان به خلافت عباسـي  ةبا حمل حاكمان ورود علماي شيعه به دربار زمينه اساساً
رشـد مـذهب    ةزمين ـ فـراهم شـد و   ،شدن بساط خلافتهجري و برچيده 656در سال 

از ورود  »طوسـي نصـيرالدين  خواجـه  « ،كرد. در ايـن دوره ايجاد  را تشيع دوازده امامي
و بعدها  هاي مغولان را به اسلام جذب كنددل ترين بهره را برد و توانستبيش ،مغولان

ع گرايش مغول به تشي شاهاناز  برخي ،انو ديگر »ليعلامه ح« مانند ؛علمايي با كوشش
هاي بعد شد كه اوج آن كاري علما با سلاطين در دورهه و الگوي مناسبي از همپيدا كرد

  .)26، ص1380 راد،يوسفيرا در دوره صفوي شاهديم (
 ،»عتشـي «و  »فتصـو «دو جريان فرهنگي  ،به دست مغولانخلافت عباسي با سقوط 
 ف وگـرايش تصـو  با ـ  صفويهظهور  ةمقدم گيرد كه زمينه وخود مياي بهرشد فزاينده

علماي  با مهاجرت ،دورهدر اين  .)13، ص1380 زاده،حسينيآورد (ميفراهم  را ـ  عتشي
و فصـل   برقـرار دو نهـاد ديـن و دولـت     ميـان كاري تعامل و هم ،شيعه از لبنان به ايران

 ،بـار براي اولـين  و خوردرقم  ،يشه سياسي شيعهجديدي از رابطه سياست و دين در اند
مرحلـه نـويني در سـاخت     شـد و  مطـرح در انديشـه سياسـي    »سـلطان شـيعي  «مفهوم 
ايـن رويكـرد بـود كـه      ةدر سـاي  .)12ص همان،( ديگردهاي سياسي شيعه آغاز انديشه
رداي تقدس و تشـيع بـر    ،سلاطين .فروكش كرد ،با حكومت شيعه يهاي علمامخالفت

پرداختنـد و ايـن   مـي تأييـد سـلاطين   خاطر مصالحي بـه  بهنيز شيعه  يو علما هكردتن 
 حلبـي، ( ادامـه داشـت   ،يافت فزونيكه فساد و ستم  »ناصرالدين شاه«تا عصر  وضعيت

    .)288ص، 1374
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از علمـاي ديـن نسـبت بـه حكومـت       دو نوع نگرش ،در عصر صفوي ،به هر روي
   :توان يافتصفويان مي

  الف) مخالفان  
بنا به دلايلـي بـا حكومـت صـفوي     ـ گرچه تعداد آنان اندك است  ـ برخي از علما  

بـه  انـد كـه   كاري علماي معاصر خود با شاهان صفوي را تقبيح كردهو هم مخالف بوده
  :كنيمبرخي از آنان در زير اشاره مي

   ق)945(مشيخ ابراهيم قطيفي .1
 ،قطيفـي، در قطيـف بحـرين    ابراهيم بن سلمان بحريني، معروف به شيخ ابـراهيم 

وفات يافت. وي از علماي شيعه در قـرن نهـم و اوايـل     ،زاده شد و در نجف اشرف
 »محقـق كركـي  «چـون   ،به واسـطه مخالفـت بـا بزرگـاني     قرن دهم شمسي است كه

محقـق   معاصـران زيسـت و از  طهماسـب مـي  در زمان شاه كه او .شهرتي ويژه يافت
ز جمعه و پرداخت خراج بـه سـلطان در عصـر    كركي بود، در باب وجوب اقامه نما

البته نه از ايـن   ؛بود مخالفبا آراي استادش كاري با سلاطين صفوي غيبت و نيز هم
بـا حكومـت شـاهان     ،باب كه هر حكومتي در عصر غيبت محكـوم بـه جـور اسـت    

بلكه به اين دليل كه حكومت را در عصر غيبت از آن فقيه  ،كردهصفوي مخالفت مي
دانست، با حكومت سلاطين مخالف بود. او در ايـن بـاره بـه آيـه     ط ميئراجامع الش

اء   « شريفه نْ أَوليـ ولاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذينَ ظَلَمواْ فَتَمسكُم النَّار وما لَكُم من دونِ اللّه مـ
بـا سـلطان    كـاري طور كلي هـم ) و نيز رواياتي كه به113): 11(هود( »ثُم لاَ تُنصرُونَ

، 1374؛ افنـدي، 141، ص2تـا ج (امين، بي تمسك كرده است ،كردجائر را مذمت مي
چه عادل  ـكاري با سلطان  هرگونه هم ،ن سلطنتدانستنامشروعوي با  .)15، ص1ج

هسـتند، مـذمت    ءرا به اين دليل كه آنها غاصـب حـق حكومـت فقهـا     ـ  و چه ظالم
 ، به روايات متعـددي با حكومت شاهان در توجيه و تبيين مخالفت خويش وكرد مي

كـه دوسـت وي در    »حمـزه بـن ابـي  علي«به  7امام صادقكه از جمله اين روايت 
اگر بني اميه افرادي را به عنـوان كاتـب و   «فرمودند:  كردخدمت ميدستگاه بني اميه 
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 .كردمي تمسك ،توانستند حق ما را از ما بگيرنديافتند، نميآنها نمي ءجو و جزجنگ
مخالفت قطيفي با حكومت شاهان و كار در دربار آنان در رساله خراجيه او با عنوان 

 »محقـق ثـاني  «كـه در رد رسـاله خراجيـه     »اللجاج قاطعة عجاج لدفع الوهاج السراج«
اي ويـژه  جلـوه  ،نگاشته است »اللجاج في تحقيق حل الخراج ةقاطع«(كركي) با عنوان 

كند مخالفت خود با حكومت شاهي را ماتي تلاش مياو ابتدا با بيان مقد .يافته است
  ده بيان كرده است.  يپنج فا ،روازاين ،مستدل كند
كتمـان حـق را مـذمت كـرده و تبيـين       ،با تمسك بـه احـاديثي   ،ده اولياو در فا

نشيني علما با سـلاطين را  هم ،ها را بر علما واجب دانسته است. در فايده دومبدعت
رواياتي در فضيلت علـم و عـالم    ،كند. در فايده سومتقبيح مي ،با استفاده از روايات

در ارزش و  ،كنـد. فايـده چهـارم   نقل كرده و البته اين احاديث را بدون سند ذكر مي
گـري  كـه اهـل ريـا و سالوسـي    به شـرط آن  ؛مرتبت بلند فقيهان و عالمان دين است

او  .ق بارز آن ربـا اسـت  هاي شرعي است كه مصدادر باره حيله ،نباشند. فايده پنجم
كـه بـا مصـلحت و    گيرد را به دليل اينهاي شرعي كه در تحليل ربا صورت ميحيله

هـاي ديگـري در   . او نمونهداند، حرام ميحكمت تشريع اصل حكم ربا منافات دارد
گيرد تا نيـاز  مالي كه در اختيار فقيه قرار مي ،به عنوان مثال ؛اين باره ارائه كرده است

بـه ايـن    ،اگر فقيه اين اموال را در منافع خود مصرف كند ،دان را بر طرف كندنيازمن
حـرام اسـت و بـا     ،نيازمنـد شـود   دليل كه او نيز نيازمند است و يا ممكن است بعداً

. وي پــس از ايــن )26ق، ص1413(قطيفــي،  حكمــت وضــع زكــات منافــات دارد 
اعتذار محقق را كـه مجبـور   پردازد و عبارات محقق را نقل و به نقد آن مي ،مقدمات

ناچـار در عـراق سـاكن شـده را     به دليل ايـن كـه بـه    ،شده از اين اموال استفاده كند
تواند مخالفت با شرع را توجيـه كنـد. او تمسـك    گويد اين عذر نميپذيرد و مينمي

 »علامـه حلـي  «هـاي  محقق به سيره سلف را نيز به باد انتقاد گرفته و در باره آبـادي 
ها را ايجاد كرده بود و بسياري از آنها را در همان علامه خود اين آبادي« گويد:مي

برخـي از ايـن   «گويـد:  . قطيفي مي)29و28(همان، ص »بودد كرده بؤزمان وقف م
گويـد:  نيز مـي  »سيد مرتضي«و در باره  »امها را خودم به خط علامه ديدهنامهوقف
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آنها را بـه وي   ،توان گفت كه سلاطينهايي داشته نميآبادي ،صرف اين كه سيد به«
او پس از ترديد در جواز گرفتن اصل خراج  .)30(همان، ص »اندهديه يا اقطاع كرده

دست حاكم جائر گرفته مندي از خراجي كه بهبه پاسخ نظر محقق در باره جواز بهره
كـرده و  پرداخته و ابتدا رواياتي كه مورد استدلال محقق قرار گرفته را نقـل   ،شودمي

خـارج از   ،كه در باره خـراج نيسـت  پردازد و برخي را به دليل اينبه بررسي آنها مي
داند و رواياتي كه در باره خـراج اسـت   لال ميدموضوع بحث دانسته و غير قابل است

  داند.را نيز يا به دليل ضعف سند و يا به دليل ضعف دلالت قابل استناد نمي
چيز متفـاوت خلـط كـرده و گفتـه اسـت ميـان        ميان دو ،كند محققاو ادعا مي

و دومـي را  فـرق اسـت    ،منـدي از خـراج  اموالي كه در اختيار ظالم اسـت و بهـره  
داند. به اعتقـاد او روايـاتي كـه محقـق بـراي اثبـات مـدعا آورده        نيازمند دليل مي

كند؛ اما همين مقـدار را  جواز اموالي كه در اختيار ظالم است را اثبات مي ،حداكثر
 ؛گويد اين روايات براي اثبات همـين مـدعا نيـز كـافي نيسـت     پذيرد و ميم نميه

در صورتي جايز اسـت كـه    ،چراكه خريد و فروش اموالي كه در دست ظالم است
پـذيرش جـوايز معاويـه از طـرف     محرز باشد. او در باره  ،حليت آن براي خريدار
مندي از خراج و هبحث ما بر سر بهر ،نيز گفته است 8امام حسن و امام حسين

تـوان بـه اصـل عـدم حرمـت      ز مييز و در باره جواينه جوا ،اراضي خراجيه است
ممكن اسـت   ،خواهد. افزون بر ايندليل خاص مي ،استدلال كرد؛ اما حليت خراج

به خاطر تقيه آن اموال را گرفته باشـند. او بـه طـور     8امام حسن و امام حسين
را حكومـت جـائر دانسـته و معتقـد      ايشان كلي حكومت غير معصوم و يا نماينده

سـبب   ،حق گرفتن خراج را ندارد و صرف نياز مسلمانان ، حاكم غير معصوماست
غصب  ،گيردچه از خراج ميآن گردد. طبعاًتوسط ظالم نمي ،حليت اخذ مال خراج

توسـط   ،چنـين گـرفتن زكـات   خلاف شرع است. او هـم  ،و هرگونه تصرفي در آن
كـاري بـا   رواياتي در مذمت هم ،در ادامه . ايشانندانسته است حاكم جور را جايز

  .)30- 34، صهمانحكام جور را آورده است (
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گـوني را تـداعي   اي از تضـاد و نـاهم  گونـه  ،قطيفـي سياسي آراي اي كه در نكته
آن  و ازمحقق كركـي  ديدگاه مخالف است كه نماز جمعه  بارهدر ديدگاه او  ،كندمي

 .داننـد كه اقامه نماز جمعه را در عصر غيبت حرام مـي  ودرار ميشمدسته از علما به
را در رد نظريه وجـوب اقامـه   » اًفي حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة مطلق ةرسال«و ا

بـه  محقـق كركـي   » صـلاة الجمعـة  «ويژه در رد كتاب هنماز جمعه در عصر غيبت و ب
قطيفي از غصـب حكومـت   اين نكته جاي پرسش دارد كه اگر . رشتة تحرير درآورد

طور كلـي بـه حرمـت نمـاز جمعـه در      چرا به ،دست شاهان خشمگين استبه ءفقها
فتواي به حرمـت كلـي نمـاز جمعـه در      ،عصر غيبت فتوا داده است؟ به عبارت ديگر

 ـ ةصلا«در دوران غيبت با توجه به اطلاق آيه  ءعصر غيبت با پذيرش حكومت فقها  »ةالجمع
    .چندان سازگار نيست

  ق) 993محقق اردبيلي(م. 2
محقق اردبيلي نيز يكي ديگر از دانشمنداني است كه با حكومت شـاهان مخـالف   

 ـ »رساله خراجيه«او مخالفت خود را در غالب دو  .است ليف أكه پس از چند دهه از ت
ابراز كرد. محقق اردبيلـي تحصـيل    ،دو رساله كركي و قطيفي به رشته تحرير در آورد

دو رساله كوتـاه خـود را در اثبـات حرمـت      ،اي مرجعيت علمي بالاكرده نجف و دار
گــرفتن خــراج نگاشــت. او هماننــد قطيفــي در انــزواي از زخــارف دنيــا و سياســت 

همـان راه   ،او در ايـن دو رسـاله   .شـهرت يافـت   »مقدس«اي كه به گونهبه ؛زيستمي
رفتن خراج توسط كند و به حرمت گهاي وي را تكرار ميقطيفي را پيموده و استدلال
دهـد.  مندي از آن توسـط شـيعيان فتـوا مـي    به حرمت بهره ،شاه فتوا داده و به تبع آن

 ،هايي كه در زمان رسول خدا فـتح شـده  محقق اردبيلي بر اين باور است كه جز زمين
بودن ديگر اراضي كه در ساير فتوحـات بـه دسـت مسـلمانان افتـاده      ةالعنوةحدر مفتو
گـرفتن   فتح شده ترديـد اسـت و طبعـاً    :كه در دوران ائمه هاييحتي زمين ؛است

. او از حمـل  )19و18ق (الـف)، ص 1413(محقق اردبيلي،  ها جايز نيستخراج از آن
عمل سلطان جائر بر صحت، در اخذ خراج از اين اراضي، خرسند نيست و آن را بـر  
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از آنان  ،ضيبر خلاف ميل صاحبان ارا ،حكام جور چراكه اصولاً ؛داندخلاف اصل مي
 وـ او رواياتي كه محقق كركي در باب حليت خراج آورده  .كنندخراج دريافت مي

  .)22و21ص (همان، پذيردرا نميـ داند مي ةلعلامنصوص را هاآن
كيد كرده و جـواز گـرفتن آن را   أت ،او در ابتداي رساله دوم نيز بر حرمت اخذ خراج

(همـو،   خـرق عـادت اسـت    ،بـات هـر كـدام   له متوقف دانسته كـه اث أبر اثبات چند مس
طـور  بـه  ،آيد كه وي به موارد مصـرف . از ادامه بيان او بر مي)28و27ق(ب)، ص1413

گويـد چطـور   ييدي بر حرمت آن آورده و ميأخاص اشكال داشته و يا لااقل به عنوان ت
ف مصـر  ،مسلمانان اسـت  ةتواند مبالغ هنگفتي از اين گونه اموال كه مال هميك نفر مي

ماننـد   ؛در حالي كه مال همه است و بايد به اذن امام يا نايب او در منـافع عمـومي   ؛كند
  ؟!راه و ديگر مصارف هزينه شود ،پل ،ساختن مسجد

ــابراين، ايــن طيــف از دانشــمندان  ــه آنارشيســمِ ،بن ــاي فقــدان حكومــت را ب معن
بنـاي حقانيـت   بلكه معتقدند در عصر غيبت نيز بايد نظام حـاكميتي بـر م   ،پذيرندنمي

دانسـته و شـاهان را    ءعلماي دين و فقهـا  چنين حكومتي را از آنِ برقرار باشد و حقِ
تمـامي   ،داننـد و در نتيجـه  طور كلي غاصب حق عالمان ديني در عصـر غيبـت مـي   به

دانند. تصرفات حكومتي آنان را خلاف شرع و غاصبانه دانسته و محكوم به بطلان مي
او  ةاما از نام ـ ،مقداري به آنارشيسم نزديك شده است ،ليهرچند ديدگاه محقق اردبي

آيـد كـه او   بر مي ،براي رفع ظلم از فردي كه در نزد او تظلم كرده بود »عباسشاه«به 
گزينـه دوم را اختيـار كـرده و جـز بـراي       ،هاي پيش روي شيعياندر خصوص گزينه

: گونه آمده اسـت نمعصوم، در حكومت براي احدي حقي قائل نيست. در اين نامه اي
 ،رسد مظلوم واقع شـده اما اكنون به نظر مي ،گرچه اين شخص در اول امر ظالم بوده«

اين نامه نوشته سلطان  .اگر او را ببخشي شايد خدا از برخي تقصيرات تو نيز درگذرد
كلمـات   ،در ايـن نامـه   .)81و 80، ص3م، ج1986(امين،  »ولايت احمد اردبيلي است

توان ديدگاه او را كشف كرد و پهلو است و البته از مشرب سياسي او ميدو ايشان كاملاً
هاي گزينه توان گفت كه او قطعاًمي ،اي كه او در پيش گرفته بودبا روش محتاطانه قطعاً

پنجم نيز سـخن   كند و از گزينهمطرح نمي ،را در خصوص حكومت »چهارم«و  »سوم«
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ولـي تنهـا جـايگزيني حكومـت      ،خالف بودگرچه با شاهان م ؛نگفته است. اما قطيفي
گري اين كـار را  با هدايت كرد و صرفاًگرچه ريسك نمي ؛براي او پسنديده بود ءفقها

  كرد.دنبال مي
ايـن اسـت كـه ايـن طيـف       ،جا يادآوري آن خالي از لطف نيستاي كه در ايننكته
رده و بـه قاعـده   اين ديدگاه را ابـراز ك ـ  ،ط زمان و مكانيبدون درنظرگرفتن شرا ،فكري

  اند.توجه نكرده »راتذوالضرورات تبيح المح«

  ب) موافقان  
كـاري  ديدگاه كسـاني قـرار دارد كـه بـا شـاهان هـم       ،گفتهدر مقابل ديدگاه پيش

دانسـته و حكومـت را   صاحب حـق  نه از آن روي كه آنان را در اين باره  ،كردندمي
رغم جائردانستن آنـان از سـر   به ،نكاري آنان با سلاطيدانستند، بلكه همحق آنان مي

هـاي مطـرح   را در مقايسه با گزينه ءكرد فقهالناچاري بوده است و اگر بخواهيم عم
توان به علل كاري آنان با حكومت شاهان صفوي را ميهم ،در باره حكومت بسنجيم

  :زير دانست

  قرارگرفتن فقهاء در جايگاه حقوقي خود . 1
كه بنا ـ رصت حضور علما در عرصه قدرت و سياست  ف ،وي كار آمدن صفويانبا ر

اين  دست داد و ـ  است 7بان امام عصرياين عرصه مخصوص نا ،به نظريه مشهور فقهي
 يديدگاه فقه ـ ،در اين دورهگران صفوي شد. كاري گسترده فقهاء با حكومتموجب هم

در جهت و  نسبت به مسأله ولايت و حكومت در ابعاد گوناگوني تحول پيدا كرده هشيع
در امـور   ءدخالـت هرچـه بيشـتر فقهـا     سـاختن زمينـه  براي فراهم اصولي نوين تدوين

 د. ورپيش مي حكومتي به

كه در اين دوره، هم در عمل و هـم در مقـام فتـوا و كتابـت،      مهمي مسائلجمله از 
 »محقق كركـي «مانند  ،ييفقها ماًروي آن تأكيد شده ولايت فقيه است. مسلّ ءتوسط فقها

قائـل   »فقيـه آل محمـد  «بر اساس ولايتي كه براي خودشان به عنوان  »علامه مجلسي« و
دخالـت كـرده و روابـط ويـژه      ،در مسائل سياسي و حكومتي عصرالمقدور حتيبودند، 
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تـوان بـه عنـوان    مـي  هردواز ايـن   وقت را سامان بخشيدند. انحاكمو خود با سلاطين 
ياد كرد كـه   »ابواب و فروعات فقه حكومتي نگاري متنوع درعصر شروع به تأليف تك«

در مباحـث   نويسـي نگـاري ود. حركـت تـك  شميمتمايز  همشخصبا اين از اعصار قبلي 
 ـرسـا «، »رسائل خراجيه«گير آغاز شده، طور گسترده و چشمحكومتي در اين دوره به  ةل

و...  »عينيال لجمعةا ةالشهاب الثاقب في وجوب صلا«، علامه مجلسي »الاوزان و المقادير
  اي از آن هستند.  نمونه

ن شـيعه  او مجتهد ءترين فقهاهاي درخشاني از برجستهچهرهبود كه  هدوراين در 
 ؛مجلسي مانند علامه محمدباقر ؛هاي سياسي وارد شده و حتي برخي از آنانصحنه به

ماننـد   ؛و كسـاني  تا مقام وزارت سـلاطين نيـز رشـد كردنـد     »بحارالانوار«صاحب 
و ديگـران فعالانـه در صـحنه     »ميردامـاد «، »ييشيخ بهـا « ،»محقق كركي« ،»ثاني محقق«

ند و بنا به رعايـت مصـالح بلنـد اسـلام و مسـلمين بـا       شتسياسي جامعه خود حضور دا
اي كـه  گونـه بـه  ؛ندشـت كاري و حشر و نشـر دا هم ،مذهب وقتسلاطين و حكام شيعي

 ـ »فويطهماسب صشاه«طي بيانيه و حكمي كه  ،محقق ثاني كـارگزاران خـود    هخطاب ب
كند، ولايت امور شرعيه و احوالات شخصـيه در داخـل حكومـت صـفوي را     صادر مي

طهماسـب  چون عزل و نصب شخص شاهعزل و نصب او هم ،پذيرد و در اين مواردمي
  .درسميعلامه مجلسي به مقام وزارت  و آيدبه حساب مي

در مسـائل و فروعـات فقـه     ءقهـا ف گيـري منـاظره  شاهد اوجكه در اين عصر است 
. در هستيممانند خراج و مقاسمه و امثال اينها  ،ويژه در مسائل و موضوعاتيبه ؛حكومتي

بـار چنـد رسـاله    اين قسمت از فقه مالي شيعه، يعنـي موضـوع خـراج، بـراي نخسـتين     
ي با اين گستردگ يوقوع چنين مباحث يابد كه قبلاًانتشار مي ءاجتهادي عميق توسط فقها

  .و جديت سابقه نداشت
در زمينـه گسـترش و تعميـق فروعـات فقـه       ،از جمله كساني كـه در ايـن عصـر   

 ق)995يـا   993(م» شـهيد ثـاني  «قـدر  ، فقيه گـران كردانگيزي حكومتي تلاش ستايش
اتخاذ نمود،  كه شخصاً اياست. او با تأليفات گسترده و متنوع خود و نيز سيره سياسي

 يفقيه ـوي  طـور خـاص پديـد آورد.   طور عام و در فقه حكومتي بهتحولي در فقه به
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سـت. او در كتـاب   نادمـي امـام زمـان (عـج)    از  تابيبه نرا  فقيه و ولايتبود اس سي
كه » محقق حلي«در مقام توضيح اين عبارت  »ع الاسلامئمسالك الافهام في شرح شرا«

فتـه و بـه مصـارف لازمـه آن     سهم امام را گر 7تواند به عنوان نيابت از امامفقيه مي
و منصوب  حق النيابهرا داراي  شرايط اجتهاد و فتوا باشدجامع فقيه عادلي كه  ،برساند

 چنـين او هـم  .)469و476، ص1، جق1413 شـهيد ثـاني،  دانـد ( مي 7از جانب امام
مردم، اجراي حدود و  مياندر  فقيه قضاوت و حكومتاز طور پراكنده در آثار خود هب

بـراي حـل    ،در عصـر غيبـت   ء، وجوب مراجعه مردم بـه فقهـا  فقيه ةوسيلهب تعزيرات
، 4همان، جاز اين قبيل سخن گفته است ( يخصومات و رفع اختلافات خود و مسائل

  .)331- 339، ص13ج و 162ص
از جمله فقهـاي بزرگـي اسـت كـه در      نيز ق)1091(م» ملا محسن فيض كاشاني«

آفـرين اسـت. او   از فتاواي شجاعانه و تحـول داراي برخي  ،زمينه فقه حكومتي اسلام
و  »وجوب عيني نمـاز جمعـه در زمـان غيبـت امـام زمـان (عـج)       «كسي است كه به 

ضرورت اقامه آن توسط فقهاي واجد شرايط فتوا داده و در اين زمينه كتاب مسـتقلي  
قطـع نظـر از    .نوشته اسـت  »العيني لجمعةا ةالشهاب الثاقب في وجوب صلا«با عنوان 

به نوشتن اين  ءشي كه نفس اين فتوا در تاريخ فقه حكومتي شيعه دارد، شروع فقهاارز
هاي مختلف فقه حكومتي خـود نيـز داراي اهميـت فـوق     ها در شاخهنگاريقبيل تك

نيز بود  داراي گرايش اصيل سياسي ،كه گرايشي اخباري داشتوي با آنالعاده است. 
شهيد ( مانند شهيد اوله ،)7- 9، ص1ج ،ق1401 (فيض كاشاني، در آثار فقهي خودو 

هاي اصـلي فقـه   را به عنوان يكي از شاخه »سياسات«) 61- 63، ص1، جق1419اول، 
او بـه   .)178، ص2جو 7ص ،1، جق1401 (فـيض كاشـاني،   كـرد مـي اسلامي معرفي 

اجرا ، انجام قضاوت و حكومت در ميان مردم، اقامه حدوداعتقاد داشت و ولايت فقيه 
اسـلام و از  از ضـروريات ديـن   را غيبـت   دورانر سياسات اسـلامي در  گديو اعمال 

جهـاد ابتـدايي را از شـؤون    وي تنها  .)50، ص2، جانهمدانسته است ( ءوظايف فقها
 اسـت. بـه بـاور او    را حذف كردهاين مبحث از كتاب خود  لذا و دانستهامام معصوم 
و تقوا، فتوادادن  نيكياون بر منكر، تعمعروف و نهي ازالجمله، امر بهفي وجوب جهاد
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 مردم، اقامه و اجراي حدود و تعزيرات و ساير سياسات دينـي  ميان حقهو حكومت ب
كه  داندمي ترين مقصوديمهم وقطب اعظم دين  آنها راو دانسته از ضروريات دين  را

منزلـه  آنهـا بـه  تـرك   يا و يتعطيلو  تخداوند، پيامبران را براي آن مبعوث فرموده اس
شـيوع   ،و جهالت و گمراهي گي ديانت شدهپاشيدازهم است و سبب نبوت انبيا ترك
بـاره   در است كه »سيد نعمت االله جزائري«علماي اين دوره  ةاز جمل .)انهميابد (مي

 »قـول المجتهـد   حجيـة و  ةمنبع الحيا« نامو حجيت فتواي آنان كتابي به  ءولايت فقها
ز ايـن  اآيـد.  شـمار مـي  ن دوره در فقه حكومتي بههاي اينگاريكه از جمله تك 3دارد

جا امكان لكن در اين ها نگارش يافته است وقبيل آثار فقهي در اين دوره بيش از اين
  معرفي همه آنها وجود ندارد.  

  پيداكردن مذهب شيعه فرصت استثنايي رسميت. 2
مـورد سـتم    مظلـوم و  ،شيعه همواره در طول تـاريخ بينيم مي ،با نگاهي به تاريخ

داران علـى و  شيعه و طـرف  ةرحمانكشتار بى .گر قرار داشته استهاي ستمحكومت
گويند صد هزار شيعه توسط او و قدرى بود كه مى در عصر معاويه به :بيت اهل

 »جنـدب بـن ةسمر«و ... كشته شدند.  »ابيهزيادبن«، »ةارطابسربن«عمال وى، از جمله 
دسـت گرفـت، در عـرض    ابيه را در بصـره بـه  انشينى زيادبنجمدتى كوتاه، براي كه 

از خـدا  «وقتـى زيـاد برگشـت، بـه او گفـت:       .شش ماه، هشت هزار نفـر را كشـت  
اگـر دو برابـر ايـن را نيـز     «و او پاسـخ داد:   »گناهى را كشته باشـى؟ نترسيدى كه بى

 »ابوالسـوار عـدوى  « .)188ص ،1354 ،(معتمـد خراسـاني   »ترسـيدم! كشتم، نمـى مى
نفر از اقوام ما را كه همگى حافظ قرآن  47گاه عوامل معاويه در يك صبح«گويد: مى

بيـت را از كوفـه بـه     اهـل محبـان  پنجاه هزار خانوار از  ،زياد .ان)هم( بودند، كشتند
دار جاى آنان قبايـل طـرف  و به )129، صم1979 عمر فروخ،( شرق ايران تبعيد كرد

ــه   ــان را از موصــل و شــام ب ــه آورد و اســكان داداموي ــري كوف ، 1ج، ق1403 ،(طب
سـه   نيـز  »حـره «رحمانـه در كـربلا، در واقعـه    علاوه بر كشتار بى ،»يزيد« .)192ص

جا كـه  كرد تا آن مباحمال و جان و ناموس مردم مدينه را بر سربازان خود  روزشبانه
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 ـ  )دوست(شيعه نفر20 در مدينه و مكه، 7»دسجاامام «به فرموده   ده بـود بـاقى نمان
  .)104، ص4ج تا،بيالحديد، ابىابن(

  فرمايند: مى 7»امام باقر«
و در زمـان   7»نامام حس ـ«ذلت و خوارى شيعه پس از شهادت و بلاى مهم 

كشتند و دسـت و پـاى افـراد را،    در هر شهرى شيعيان ما را مىكه بود  »معاويه«
اظهـار محبـت   كردنـد. هـر كـس بـه مـا      بودن آنان، قطع مىحتى به گمان شيعه

كردنـد و  اش را خراب مـى اموالش را غارت و خانه ،رفتنمود، به زندان مىمى
فرا  7»نامام حسي«قاتل  »ابن زياد«كه زمان اين بلا و مصيبت ادامه داشت تا آن

  .)35تا، ص، بيمظفر ؛15، ص3، جانهم( رسيد
لـم و سـتم و   ، از عاقبت ظ»بنى عباس«رفت كه ، اميد مى»بنى اميه«پس از سقوط 

خود را  عبرت بگيرند و دست ،بيت و شيعه روا داشته بود جناياتى كه بنى اميه بر اهل
و پيروانشـان آلـوده نسـازند،     9به خون پاكان امت اسلامى و سادات و ذريه پيامبر

دوبـاره   :بيت پيروان اهل ةولى چنان نشد و كشتار، غارت، تبعيد، حبس و شكنج
و سادات، روى بنى اميه را  7»على«به شيعيان  عباس نسبتآغاز شد و جنايات بنى 

  سفيد كرد.
منجـر شـد و    »طبرسـتان «و  »گـيلان «به قيام سادات علـوى در   ،العباسبنيجنايات 

را در اين سرزمين پديد آورد و گسـتره حكومـت    »زيارآل«و  »ديالمه«، »بويهآل«قدرت 
 كه قدرت خلافتاي گونهبه ؛بخشيد وسعت ـ  مركز خلافت عباسى ـ »بغداد«آنان را تا 

حكومـت   ي عباسـي خلفـا  آنان بر ،و در حقيقت در دست آنان قرار گرفت عملاً ،بغداد
، ولى به خلافت ظـاهرى آنـان رضـايت    حتي عزل آنان را در اختيار گرفتند كردند ومى
 دبـه اهـداف خـويش برسـن     تـر راحـت  ،تـوزان و مخالفـان  تا بتوانند در مقابل كينه هداد

  .)255-256ص ،ق1404 ،مسعودى(
امـواج تهـاجم فكـرى، فرهنگـى و      ديري نپاييد و در مدتي كوتـاه  هااين پيروزى

تعقيـب،   كهاى همراه با تعصب خشك و ضد شيعى، پديدار گرديد عقيدتى وحشيانه
ــه«شــكنجه، غــارت و كشــتار شــيعيان توســط   و  ق)552- 429( »ســلاجقه«، »حنابل
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 ،بـراى حفـظ جـان    آنان ،به همين جهت .دنبال داشتبهرا ق) 587- 367( »غزنويان«
همـين  كردنـد.  شدند و يا خود را سنى معرفى مىمال و ناموس خويش يا مخفى مى

حكومـت   اين دوره شد.در » حسن صباح اسماعيلى«قيام خونين و مسلحانه  موجب
  در اين دوره ساقط شد.» ديالمه«و » بويهآل«شيعه اماميه  ةصد و چند سال

مصر كه در اوج شكوفايى علمى و مذهبى بـود،   »فاطميان«ساله  حكومت دويست
هاى عظـيم آنـان را بـه    خانهبنابود شد. كتا »ايوبيان«ها تهمت كوبنده، به دست با ده

دويسـت هـزار   «كـه  » الازهـر «خانه عظيم سلطنتى جامع كتاباز جمله آتش كشيدند. 
طب، كيميا (شيمى) فلك و نجوم،  ،ادب ،خنفيس در علوم فقه، لغت، تاري »جلد كتاب

شـمار  بـه گانـه  رياضيات، هندسه و هندسه فضايى داشت و از جملـه عجايـب هفـت   
در آتـش  » الـدين ايـوبى  صـلاح «توسـط   ،ق448به غارت رفـت و در سـال    ،رفتمي

ساختند و بقيه هاى نفيس، چكمه و كيف مىاز جلد چرمى كتاب او سربازان 4.سوخت
سوزاندند. ايوبيان با تكفير شيعه، نظـام خشـك تسـنن را جـايگزين     مي اهرا در كوره

 تمام آثار شيعه را نابود ساختند ،در همه چيز دخالت ه و باتمدن عظيم فاطميان ساخت
خانـه  كتـاب  .بـدين منـوال بـود    ،در ديگر نقاط نيز امر .)58، ص1ج تا،بيخفاجى، ال(

خانـه عظـيم   و كتاب »ان محمود غزنوىسلط«در رى به دستور  »عبادبنصاحب«عظيم 
 »طوسـى  شـيخ «خانه بزرگ كتاب و »ده هزار جلد«با  دارالعلم بغداد ؛»عضدالدوله ديلمى«

بعد از انتقال به نجف  شيخ طوسيسوخت.  »سلجوقى«در محله كرخ بغداد در حمله 
خانـه و  ايـن  خانـه عظيمـى كـرد كـه     تبـديل بـه كتـاب   را اش در نجف اشرف، خانه

مجال بيان  ه اين موارد و صدها مورد ديگر كههم .اش نيز در آتش سوختخانهبكتا
طـور خـاص و   بـه  شـيعه پيكـر  زخمى تاريخى بـر  سياهكاه و از ستمى جان ،آن نيست

 .   حكايت دارد طور عامبه ،اسلام
اى، عليـه  ديده، همانند غريقى به هر وسيلهشيعه مظلوم و ستم ،در چنين شرايطي

هاي ومتحك زد و پيرامون هر پرچمى كه بر ضد، چنگ مىام و سلاطينحكجنايات 
و داعـى پيـروى از    :بيـت  آمد و دست هيچ حامى اهلشد، گرد مىمى جائر بلند

روشـن   ، كـاملاً زد، مگـر ايـن كـه ماهيـت انحرافـى آن     را پس نمى 9اولاد رسول
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مورد حمايـت   ،ليلنبود و به همين د يحكومت صفويان نيز از اين امر مستثن .شدمى
رسـيدن صـفويان شـيعه مـذهب، تشـيع، مـذهب       قـدرت گرفت. با بهشيعيان قرار مي

زمينـه اجـراي برخـي از احكـام      ،پيـداكردن آن زمين شـد و بـا رسـميت   رسمي ايران
دنبـال  فقهاء كه همـواره بـه   ،روازايناسلامي در عرصه اجتماع و سياست فراهم شد. 

يت كمال بهره را بـرده و در جهـت تحكـيم مبـاني     از اين موقع ،چنين فرصتي بودند
شيعه از انزواي سياسـي خـارج شـد و     ،شيعي، گام برداشتند. در اين دوره ـ  اسلامي

كاري كه شيعه تـا ايـن زمـان بـه      ؛ديگر براي انجام اعمال عبادي مجبور به تقيه نبود
 ـ    نش،دليل ظلم ظالمان و در اقليت بود ت تقيـه  همواره مجبـور بـه آن بـود و در حال

برد. طبيعي است چنين موقعيتي مطلوب هر انسان عـاقلي اسـت و علمـاي    سر ميبه
گان و رهبران جامعـه شـيعي هسـتند و بايـد بـراي بقـاي آن       هشيعه، خردمندان، نخب

گرفتند. اكنون مورد نقد قرار مي ،گزيدنداي جز اين برميكردند و اگر شيوهتلاش مي
 »فاضـل قطيفـي  «اند، مانند اين رويه عمل كرده اگر حركت برخي علما كه بر خلاف

به عنـوان يـك مخـالف تلقـي      صرفاً ،مورد نقد جدي قرار نگرفته و با ديده اغماض
چنان قدرتي نداشت كـه بـر رونـد كلـي     آنان آن ءبه دليل اين است كه آرا ،گردندمي

  ثيرگذار باشد.أحركت علما ت

  تثبيت نظريه ولايت فقيه . 3
هـاي  است نيـز يكـي از انگيـزه    ءكه ولايت از آن فقهامبني بر اين ،نظريه رايج شيعه

آنـان از فرصـت    ،كاري با دولت آنـان بـود. در حقيقـت   در عصر صفوي براي هم ءفقها
كردند. گرچه در ابتداي تشكيل حكومـت  آمده در جهت تحكيم اين ايده تلاش ميپيش

 ،رفته و با تلاش فقهـاي بزرگـي   اما رفته ،شدطور دقيق عملي نميصفويان اين نظريه به
 چون محقق كركي به عمل نزديك شد. 

انـد،  مشروعيت مسـتقل نبخشـيده   ،گاه به سلطنتفقهاي شيعه هيچكه توضيح اين
حاكم جور، بـر اسـاس    اند و در دستگاهدانسته) ميجآنان خود را نايبان امام زمان (ع

بـدون  ه نيابت از حـاكم وقـت.   اند، نكردهو احكام ثانويه عمل مي :هنيابت از ائم
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بودن فسق با مسلّم خصوصاً ؛مشروعيت ندارد ،حكومت سلطنتيدر فقه شيعه  ،ترديد
و بـر   زيرا به اجماع تمام علماي شيعه ؛ساختميقطعي  راجائربودن آنان  كه شاهان

ي قـَالَ        « ةاساس آي ن ذُريتـ ا قـَالَ ومـ اسِ إِمامـ دي   قَالَ إِنِّي جاعلـُك للنَّـ لاَ ينـَالُ عهـ
ولاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذينَ ظَلَمواْ فَتَمسكُم النَّار وما لَكـُم  «) و نيز 124): 2بقره(( »الظَّالمينَ

حـق حكومـت و    ،فاسـقان  )113): 11هود (( »من دونِ اللّه منْ أَولياء ثُم لاَ تُنصرُونَ
از كـاري  هـم  ،بنـابراين  .)79، ص1382 محمـدى، انسلط( ندارند را ولايت بر جامعه

 بـا  بلكـه  ؛بخشـيدن بـه آنـان نبـوده    براي مشـروعيت  ،هاي جوربا دولت ءفقها سوي
در  .گرفتـه اسـت  و به عنوان ثانوي و ولايت مطلقه فقيه صورت مـي اهداف ديگري 

در زمـان   ي از حركت علما وجود داشته است كهاميان شاهان صفوي نيز چنين تلقي
عميـد  ( اسـت  علمـا عهـده  از جانب امام به ،ولايت امر و امامت 7يبت امام زمانغ

بــا  هرچنــد ؛»ولايــت فقيــه«نظريــه  ،روازايــن .)254و250، ص2ج، 1366زنجــانى، 
اجرادرآوردن كامـل  براي به ءي آن نبوده و موانع بسياري بر سر راه فقهاوسعت كنون

و  ءدر انديشـه و عمـل فقهـا   آن اما نكات مهمـي از   اين اصل اساسي وجود داشت؛
توان آن را ريشه مباحـث فعلـي   كه مي شودديده ميوضوح بهبرخي سلاطين صفويه 

    قلمداد كرد. ءدر نگاه فقها
كركـي   مرحـوم محقـق  قدرت سياسي اول،  »اسماعيلشاه«پس از مرگ  ،براي نمونه
ي و دينـي  ون اقتصـادي، سياس ـ ؤ) در همه شج(ععصربه عنوان نايب امام  اوج گرفت و

 توزي برخـي و كينه دشمني اي كهگونهبه ؛صاحب اختيار مطلق شد ،دولت شيعي جديد
 ــ ــر ر انگيخــت و امــراي دولــت صــفوي را ب يكــي از امــراي  ؛»محمودبيــك«، آندر اث

 ردهحمله ك محققتصميم گرفت به خانه  ،با همراهي برخي از ديگر اميران طهماسبشاه
اين نقشه بر اثر مرگ زودهنگام محمودبيـك ناكـام مانـد     كه البتهو او را از پاي درآورد 

 .)110، ص1377فراهانى منفرد، (
كـه متألّهـان نيـز در اعتقـاد بـه مجتهـدان، بـا مـردم         در اثر خـودش از ايـن   »كمپفر«
 ،روحاني مردم رهبريپندارند كه طبق آيين خداوند، ند و مياشريك (به گفته او)دلساده
پيـروي از مجتهـد   « نويسـد: اظهار شگفتي كرده و مي ،ه استعهده مجتهد گذاشته شدبه
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تخطيّ دين داند كه به يكي از اصول غير قابل تا بدان پايه است كه شاه صلاح خود نمي
داري، به كاري دست زند كـه مجتهـد مجبـور باشـد آن را     تجاوز كند و در كار مملكت

 .)127، ص1360(كمپفر،  »خلاف ديانت اعلام كند
شـود كـه   ايـن مطلـب روشـن مـي     ،طهماسب به مرحوم كركـي نامه شاه با دقت در

چون محقق از طرف امام زمان(عج) اعتقاد داشته اسـت.   ،طهماسب به ولايت فقيهيشاه
  متن نامه چنين است: 

بســم االله الــرحمن الــرحيم، چــون از مــؤداي حقيقــت انتمــام كــلام امــام 
ا و نَظـَر فـي حلالنـا و    اُنظروا الي من كانَ منكم يـروي حـديثن  « 7صادق

حرامنا و عرَف احكامنا فارضوا به حكماً فانّي قد جعلتـُه حاكمـاً فـاذا حكـم     
     و هـو راد و علينـا رد بحكمنا فمن لم يقبله منه فانّما بحكم االله قـد اسـتخَف

الشّرك لايح و واضـح اسـت كـه مخالفـت حكـم       »علي االله و هو علي حد
 ،اند، با شرك در يك درجـه اسـت  لمرسلينمجتهدين كه حافظ شرع سيدا

لمرسـلين  اوارث علـوم سيد  ،تهـدين المجپس هر كه مخالفت حكم خـاتم 
المعصومين ـ لا زال كان عليها ـ كند و در مقام متابعت نباشـد،    ئمةلاانايب
در اين آستان ملك آشـتيان مطـرود اسـت، بـه سياسـات       ،شائبه ملعونبي

، 1380بهـار  زاده،يحسـين ( خواهـد شـد  عظيم و تأديبـات بليغـه مؤاخـذه    
 .)13، ص130ش

خـوبي  تصريح دارد. مضـمون نامـه بـه   » ولايت فقيه«اين فرمان از جانب شاه به نظريه 
كـه  حاكي از تأثيرات انديشه محقق كركي و ساير علما بـر سـلاطين وقـت اسـت؛ چنـان     

ت، شـاه  طهماسـب رف ـ معروف است كه چون محقق ثاني (كركي) در قزوين به ديدار شاه
الامام و من از عاملان تو در اجـراي  تو از من به پادشاهي سزاوارتري؛ زيرا تو نايب« :گفت

گرچه گفتـار مزبـور از سـوي     .)361، ص4، جق1390 خوانسارى،( »امامر و نهي تو آماده
زمينه ولايـت فقيـه    درء شود، اما حاكي از تأثيرات انديشه فقهاامري صوري تلقيّ مي ،شاه

با همـين ديـدگاه وارد دسـتگاه حكومـت شـد و هرگـاه        است. محقق كركي صردر آن ع
  نمود.مي گيريكرد كه درباريان حاضر به پذيرش اقتدار او نيستند، كنارهاحساس مي
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  . جلوگيري از ترويج عقايد انحرافي صوفيه 4 
سياسي  به نظامي كم كمپايه و اساس اوليه دولت صفويه بر تصوف بود؛ تصوفي كه 

به عنوان يـك   »هاباشقزل«عباس به عنوان مرشد كل در ميان ـ روحاني تبديل شد. شاه
تشـيع را آشـكار كردنـد،     ،قدرت سياسي مشروع پذيرفته شد. اما زماني كـه صـفويان  

زيرا فقه شيعه، نه براي مرشـد   ؛آمد پديدهايي از جهت مشروعيت قدرت آنان چالش
سـه نيـروي   ابتـدا  اين رونـد آن شـد كـه     ة. نتيجل نبودئكل و نه براي شاه، ولايت قا

آنان شـاه   مرشد كل بودند و مرادكه  باشانقزل. 1 :پديد آيد سياسي در دولت صفوي
. شاه كه با گرايش به تشيع امامي، در طول حكومت، به عنوان سلطان و حـاكم  2. بود

ن امام زمـان  . فقهاي شيعه كه مشروعيت خود را به عنوان نايبا3شد. ميعرف شناخته 
مشـروعيت صـفويه كـه خانقـاهي      ،با تلاش علما در ادامه، 5.آوردنددست مي) بهج(ع

اما ايـن   ،بود، از بين رفت و تلاش شد تا نوعي نظام شاهي ـ فقهي جايگزين آن شود 
در فقـه شـيعه   هر چنـد عـادل هـم كـه باشـد      ذاتي بود؛ زيرا شاه  يتعارض نيز داراي

عـدم مشـروعيت    6.نمـود را مـي تعـارض  م نظـامي  ،دو و تركيب اين اردمشروعيت ند
 ؛كردندكاري ميبا نگاه به آثار علما و فقيهاني كه با دولت صفوي همسلاطين صفوي 

تنهـا   ،روشن اسـت. بـر ايـن اسـاس     و... كاملاً »شيخ بهايي« ،»محقق سبزواري«مانند 
امـام  بود كـه مشـروعيت خـود را بـر اسـاس نيابـت از        ءقدرت فقها ،قدرت مشروع
 ،اي كه براي خود قائل بودنـد نيز بر اساس وظيفه ءآورد و فقهادست ميعصر(عج) به

بـه   اي محدود كنند كه اين تقريباًگونهكردند هر يك از دو قدرت ديگر را بهتلاش مي
باشان از حكومت منجر شد و شاه هم مجبور بود تصميمات خودش حذف كامل قزل

  . نداتخاذ ك ءرا بر اساس نظر فقها

  . زمينه نشر فرهنگ شيعي 5
، تعداد زيادي از علمـا و در  »جبل عامل«با دعوت دولت صفوي از علماي شيعه 

بـه ايـران    ،تقويت روح تشيع و تثبيـت و نشـر آن   به هدفرأس آنان محقق كركي، 
 »هلاكوخـان «در زمـان   »خواجه نصـيرالدين طوسـي  «طرحي را كه  و هجرت كردند

 آن را »خدابنـده محمـد  سـلطان «در زمـان   »علّامه حلّي« ؛شآغاز كرد و شاگرد بزرگ
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به وسيله محقق ثـاني(كركي)   ،گسترش داد و تا حدي عملي ساخت پيگيري كرده و
تبـديل  در دولت صفويه به نتيجه رسيد و سرانجام، ايران به كانون تشيع كامل شد و 

به فقهـي حـاكم    تدريج،در اين دوران، فقه شيعه به .)29، ص4، ج1364 دوانى،شد (
از قـوانين شـيعي در ايـن عصـر     عظيمـي   بخشاجراي  تبديل شد و در عمل، شاهد

وارد عرصـه عمـل    و بـه  هخارج گشـت  ،اي كه فقه شيعه از حيطه نظرگونهبه ؛هستيم
كـه مـورد ابـتلا    ه دليل ايـن حقوق اساسي و يا فقه سياسي شيعه بدر اين دوره، . شد

رشـد   ،انـد درگير بوده بوط به حاكميت و حكومت،با مسائل مردر عمل علما  بوده و
  كرد.پيدا  يقابل توجه

دنبال تثبيت تشيع و تبيـين احكـام الهـي در    به ءروحانيت و فقهادر اين دوره، 
وجودآمده بهتـرين راهكـار و گزينـه را    همه ابعاد بودند و با استفاده از موقعيت به

سـتند ايـران را بـه كـانون تشـيع      توان خودهاي فرهنگي و با فعاليت دهانتخاب نمو
كنج عزلت  ،شيوه معمول قبلي ناچار يا بايدبه ءفقها ،به عبارت ديگرتبديل سازند. 

 ـدر برابـر  بايـد  و يـا   كشـيدند مي صفويكاري با شاهان ه و دست از همگزيد ان آن
با جايگاه  ،از تشيع ،كه در هر صورت كردندگيري كرده و با آنان مبارزه ميموضع

بد و از ميان  ،توان گفت فقهاء در اين دورهمي ،روازايننبود.  خبريع امروزي، رفي
هـاي موجـود،   ديگـر گزينـه   ميان ازو ـ بود ه تعامل با شاهان صفوي كبدتر، بد را 

از  ،دادنـد برگزيدند. اگر اين اقدام شايسـته را انجـام نمـي    ـممكن  بهترين انتخاب 
، فلاسـفه و  ءش مدارس علمي و تربيت فقهـا تمدن ايراني ـ اسلامي، رشد و گستر 

بينانه علما و فقهاي آن اقدام واقع خبري نبود. ،دستاوردهاي عظيمو ديگر متكلّمان 
سبب رشـد  كه  بود خص از زاويه فقه سياسيخصوص از بعد فقهي و بالأهدوره، ب

 كـه  برخـي نويسـندگان  تـوان نگـاه   مـي  ،شد. بر اين اساس فقه شيعه در اين دوره
دليـل آن را در رفتـار و    و انـد وعيت سلاطين صفويه را بـه علمـا نسـبت داده   مشر
 ، غيـر اند، نه در مباني انديشـه فقهـي آنـان   وجو كردهجست ءكرد سياسي فقهاعمل

  .)37و24- 25، ص1380آغاجرى، منصفانه دانست (
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  گيري نتيجه
ه حاكمـان و  كه دو نگاه در عصر صفوي در بارچه در اين مقاله بدان رسيديم اينآن

   :كاري با آنان در ميان فقهاء مطرح بودهم
  .دانستندكاري با آنان را مخالف شرع دانسته و آن را حرام ميكساني كه هم. 1
كـاري را مخـالف شـرع    كاري كرده و اين همكساني كه با شاهان صفوي هم .2
سـته و  شـاهان را حاكمـان جـائر دان    ،هـر دو گـروه   ،دانستند. اما در عين حالنمي

دانستند و در نتيجـه شـاهان را غاصـبان    الشرائط ميحكومت را از آن فقيهان جامع
طور به ،توان گفت حكومت در عصر غيبتپس مي .دانستندحق حكومت فقهاء مي

 ،مطلق مخالفي در ميان فقهاي اين دوره ندارد و پذيرش حكومت از سـوي فقهـاء  
كاري با شـاهان  چون هم ،كه برخياي كه هست اينالجمله اجماعي است. نكتهفي
بـا حكومـت    ،رسـيد دار نمـي برد و حق بـه حـق  را از بين مي ءحكومت فقها ةزمين

دانستند. در مقابل گروه كاري با آنان را حرام ميشاهان مخالف بوده و هرگونه هم
كردنـد و  كـاري مـي  كه معتقد به جائربودن شاهان بودند با آنان همدر عين آن ،دوم

چـون   ؛دادنـد كاري را بر اساس ولايتي كه براي خود قائل بودند انجام مـي ماين ه
مردم  ،كردن حكومت شاهان توانا نبودند و از سوي ديگراز سويي بر سرنگونآنان 

بـا شـاهان صـفوي     ،شان نياز به حكومت داشتنددهي به امور اجتماعيبراي سامان
بـه دلايـل    ،دادنـد تشـكيل مـي   كردند. اين گروه كه اكثريـت علمـا را  كاري ميهم

آمدن زمينه براي اجراي احكام اسلام، قرارگرفتن فقهـاء در  مانند فراهم ،گوناگوني
جايگاه حقوقي خود، امكان مبـارزه بـا عقايـد انحرافـي در سـايه ايـن حكومـت،        

نشر فرهنگ شيعي و تثبيت نظريه ولايت فقيه با شـاهان صـفوي    ةآمدن زمينفراهم
  . كردندكاري ميهم
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  هايادداشت

توانـد  مـي  سوره مباركة بقره و ... 124و67،44آيات مائده و  سوره مباركة 3مانند آيه ؛. برخي آيات1

  يد اين مدعا باشد.ؤم

، 9، جالمتقين في شرح من لا يحضره الفقيـه  ضةرومجلسي،  محمدتقيبراي مطالعه بيشتر ر.ك: . 2

، 5، جالـوافي كاشـاني،  محمدمحسـن فـيض   ؛ 367، صفقه الرضـا قمي،  بن بابويهعلي؛ 352-354ص

  .155-159، ص22، ججواهر الكلام، نجفيمحمدحسن ؛ 182، ص15و ج1078ص

 »الشهاب الثاقـب «كتاب به ضميمه  »سيد جزايري«مرحوم  »قول المجتهد حجيةو  ةمنبع الحيا«. 3

به نحـو   ،بودنولايت فقيه به دليل اخباري ءدر بيروت به چاپ رسيده است. البته آرا »فيض«مرحوم 

  .تاريخي قضيه است جهت ديگري است، لكن بحث ما در

؛ محمدعبدالمنعم 255، ص2، جالخططعلي مقريزي، الدين احمدبنبراي مطالعه بيشتر ر.ك: تقي. 4

  .58ص، 1ج ،ر في الف عامالازهالخفاجي، 

، مجله نور علم، »مشاغل اداري علماء در دولت صفوي« براي مطالعه بيشتر ر.ك: رسول جعفريان،. 5

  .1369، اسفند 37ش

نشست علمـي زوال و فروپاشـي دولـت صـفويه از نظـر دينـي و       «براي مطالعه بيشتر ر.ك: همو، . 6

  .1382د ـ تير ، خردامجله كتاب ما و تاريخ و جغرافيا، »مذهبي

  خذĤمنابع و م
مركـز بازشناسـى اسـلام و     :، تهرانكنش دين و دولت در ايران عصر صفوىآغاجرى، هاشم،  .1

  .1380 ايران،
  تا.كتابخانه اسماعيليان، بي :، تهران4و3ج، البلاغهشرح نهجاالله، ةهبعبدالحميدبن الحديد،ابىابن .2
المؤتمر العالمي للإمام  :، مشهد:سسة آل البيت، تحقيق: مؤفقه الرضاابن بابويه القمي، علي،  .3

  ق.1406، 7الرضا
  تا.دار صادر، بي :، بيروتمسند احمد ،احمد بن حنبل،ا .4
بنياد پژوهشهاي اسلامي (آستان قـدس   :مشهد، 1ج، ءرياض العلمابيك، عيسيبنافندي، عبداالله .5

 .1374 ،رضوي)
 ـ :قـاهره ـ   يروتب، 1ج، الازهر فى الف عام ،محمدعبدالمنعم الخفاجى، .6  الكليـات  ةمكتب

  تا.  ، بيةيالازهر
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 . م1986دارالتعارف للمطبوعات،  :بيروت، 3و2ج، اعيان الشيعه ،امين، سيدمحسن .7
 ق. 1401دارالفكر،  :، بيروتصحيح البخاريمحمد، بناسماعيلعبداهللابي بخاري، .8
 :طيف، بيـروت عبـدالوهاب عبـدالل   :، تحقيـق سـنن ترمـذي   ،عيسـى محمدبنعيسىأبي ،ترمذي .9

  ق.1403دارالفكر، 
 ،1369، اسـفند  مجلـه نـورعلم  ، »مشاغل ادارى علمـا در دولـت صـفوى   «جعفريان، رسول،  .10

 .37ش
مجله ، »نشست علمى زوال و فروپاشى دولت صفويه از نظر دينى و مـذهبى « ،----------- .11

 .1382، خرداد ـ تير كتاب ما و تاريخ و جغرافيا
، 1380، بهـار  مجلـه علـوم سياسـى   ، »كركى و دولت صـفويه محقق « زاده، محمدعلي،حسيني .12

  .130ش
انجمـن معـارف اسـلامي،     :، تهـران علما و مشروعيت دولت صـفوي  ،--------------- .13

1379. 
 .1380 ،بوستان كتاب :، قمسياسي محقق كركي انديشه ،--------------- .14
 بهبهـاني،  نشـر  :، تهـران هاي ديني ـ سياسي معاصر تاريخ نهضتاصغر، حلبي، علي .15

1374. 
روضـات الجنـات فـي احـوال العلمـاء و      العابـدين،  زيـن محمدباقربن ،خوانسارى اصفهانى .16

  ق.1390اسماعيليان،  :تهران، 4ج، السادات
  .1364اميركبير،  :تهران، 4ج، مفاخرالاسلام ،دوانى، على .17
كتـاب،  بوسـتان   :، قـم هاى سياسى جمال الدين خوانسـارى انديشهمحمدى، ابوالفضل، سلطان .18

1382.  
 ق.1405الكريم،  دارالقرآن نشر :قم ،2ج ،رسائل الشريف المرتضيشريف مرتضي،  .19
، :، قم: مؤسسة آل البيتيعةفي احكام الشر ةلشيعكري اذعاملي، مكيشهيدل اول، محمدبن .20

 ق.1419
 ـالمعـارف الاسـلا   ةسس ـؤم ـ :قـم  ،13و4،1، جمسالك الافهامعلي، بنالدينزين شهيد ثاني، .21 ، ةمي

  ق.1413
 تا.منشورات مكتبه بصيرتي، طبع سنگي، بي :، قمرسائل الشهيد ،------------------ .22
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، 1جمحمد ابوالفضـل ابـراهيم،    :، تحقيقالملوك تاريخ الامم و ،جريرجعفرمحمدبنابي ،طبري .23

  ق.1403الاعلمي،  ةسسؤم :بيروت
  تا.نشر قدس، بي :قم، في مجرد الفقه و الفتاوي ةيالنهاجعفر محمد بن الحسن، ابي ،طوسي .24
ــةمنشــورات  :، تهــرانالاقتصــاد  ،----------------------- .25 جــامع چهلســتون،  مكتب

  ق. 1400
  ق.1411نشر مؤسسه معارف اسلامي،  :، قمةلغيبكتاب ا ،----------------------- .26
 .1369 ،شركت نشر و پخش ويس :، تهرانفرهنگ علوم سياسيي، غلامرضا، يباباعلي .27
  .1366اميركبير،  :تهران، 2ج، فقه سياسى، عباسعلى عميد زنجانى، .28
 :، تهـران مهاجرت علماى شيعه از جبل عامل به ايران در عصر صفوى ،مهدى فراهانى منفرد، .29

 . 1377اميركبير، 
  م. 1979، 2، چدارالعلم للملايين :، بيروتيةالامو لةتاريخ صدر الاسلام و الدو ،فروخ، عمر .30
مجمـع   :قـم  ،2و1ج ي،يسـيدمهدي رجـا   :، تحقيقيح الشرايعمفاتمحمدمحسن، ، فيض كاشاني .31

 ق.1401، ةميالذخائرالاسلا
 :بيروت ،15و5ج ،العيني لجمعةا ةالشهاب الثاقب في وجوب صلا ،------------------ .32

  تا.بي ،الاعلمي للمطبوعات سسةمنشورات مو
 مكتبـة  :هانالـدين حسـيني الأصـفهاني، اصـف    ضياء :تحقيق، الوافي ،------------------ .33

  .ق1406 ،7لمؤمنيناالامام أمير
قم: جامعه مدرسين حوزه ، اللجاج طعةالسراج الوهاج لدفع اجاج قاسليمان، بنقطيفي، ابراهيم .34

 ق.1413علميه قم، 
تمر العـالمي  ؤالم ـ :، مشهد المقدس:البيتآل ةسسؤم :، تحقيقفقه الرضا ،بابويهبنقمي، علي .35

  ق.1406للامام الرضا، 
 .1372جامعه مدرسين حوزه علميه،  :قم، الخراجيات حسين و ديگران،بنيعل، كركي .36
 .1360انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي،  :تهران، سفرنامه ،انگلبرت كمپفر، .37
 .1388نشر اسوه، تهران: ، الاوزان و المقادير ةلرسا ،محمدباقر مجلسي، .38
تصـحيح سـيد حسـين     ،المتقين في شرح مـن لا يحضـره الفقيـه    ضةرو، مجلسي، محمدتقي .39

  تا.اسلامي، بي گبنياد فرهن :قم ،11و9ج موسوي كرماني والشيخ علي پناه الإشتهاردي،
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 ق.1414النشر الاسلامي،  ةسسؤم: قم ،12ج، والبرهان ةمجمع الفائد احمد،مولياردبيلي، محقق  .40
م، ، قم: جامعه مدرسـين حـوزه علميـه ق ـ   الاولي في الخراج لةالرسا، ----------------- .41

  ق(الف).1413
، قم: جامعه مدرسـين حـوزه علميـه قـم،     في الخراج نيةالثا لةالرسا، ----------------- .42

  ق(ب).1413
 ق.1404 ،دار صعب :، بيروتالتنبيه و الاشراف ،الحسينبن، عليمسعودى .43
  تا.دارالزهراء، بي :بيروت، لشيعةتاريخ امحمدحسين،  ،مظفر .44
 .1354كتابفروشي اسلاميه، :، تهرانوار اسلامتاريخ اداسماعيل،  ،معتمد خراساني .45
 . 1379نشر، شركت به :مشهد ،2ج، الخطط ،عليالدين احمدبنتقي ،مقريزى .46
  .1378شركت سهامي انتشار،  :، تهرانةلملو تنزيه ا ةمتنبيه الايني، محمدحسين، ئنا .47
   .1367دارالكتب الاسلاميه،  :تهران، 22ج، جواهر الكلامنجفي، محمدحسن،  .48
  ق.1417مكتب الاعلام الاسلامي، قم: ، عوائد الايام ،احمدمولي اقي،نر .49
  .1380نشر بوستان كتاب،  :، قمانديشه سياسي خواجه نصير ،مرتضي راد،يوسفي .50
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   ملي بر حق رأي در پرتو حقوق اسلاميأت
**و حسين عزيزي *زادهمحمد فلاحعلي 4/6/93 تأييد: 4/12/92دريافت: 

     چكيده
به عنوان مظهر اعـلاي مشـاركت مـردم در امـور سياسـي و       ،در جهان معاصر، انتخابات

بـه   ؛گرددمحسوب مي سالارهاي سياسي مردمآيد و يكي از اركان نظامحاكميتي به شمار مي
بـدون درنظرگـرفتن امكـان مشـاركت      ،سـالار اي كه تصور نظامي دموكراتيك و مـردم گونه

نمايد. در نظام سياسـي اسـلامي هـم كـه     معنا ميشهروندان در امور سياسي و حاكميتي، بي
، مشاركت سياسي مردم بسـيار مـورد توجـه قـرار     است سالاري دينينظامي مبتني بر مردم

هاي ايـن  ديني محسوب شده است. يافته ةست و به عنوان يك تكليف شرعي و وظيفگرفته ا
شده ميان حق و حكم در كلمات فقهـا و  ناهاي بيدهد كه با توجه به تفاوتنشان مي ،پژوهش

و با لحاظ ماهيـت مشـاركت سياسـي     آنها وجود داردمشخصه اصلي حقوق كه قابليت اسقاط 
بايست آن را در نظر گرفت و بلكه مي ،توان اين مهم را حقنميامروز  ،شهروندان در انتخابات

 .  حكم محسوب كرد

  واژگان كليدي
  سالاري، رأي، حكم، حق، تكليفمشاركت، انتخابات، مردم

                                                                                
   :ت علمي گروه حقوق عمومي و بين الملل دانشگاه علامه طباطباييأاستاديار و عضو هي *

Amfallahzadeh2002@gmail.com   
   hosein.azizi313@yahoo.com: 7دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادق **
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  مقدمه

سـازد  مـي  متمـايز هاي سياسـي  سالار را از ساير نظامهاي سياسي مردمكه نظامچهآن
سـالار بـا   در واقع نظام سياسـي مـردم   .است مشاركت مردم در امور حاكميتي و سياسي

ها بر سرنوشت سياسي و اجتماعي خويش ملازمه مشاركت سياسي مردم و حاكميت آن
 هـاي مهـم مشـاركت سياسـي، شـركت مـردم در انتخابـات اسـت.        يكي از عرصه دارد.

در حقيقـت بـا    ،شودسياسي محسوب مي ـ دادن كه عملي حقوقييأدهنده ضمن ريأر
كند. امـا  نماينده و يا نمايندگان خود در اداره امور سياسي جامعه مشاركت ميبرگزيدن 

سنجي الزام بـه  گويي به آن است، امكانالي كه مطرح است و اين مقاله درصدد پاسخؤس
توان شهروندان را ملـزم  مشاركت سياسي و مصداق بارز آن انتخابات است؛ يعني آيا مي

كه اين امر با ماهيت انتخابات در تضاد است؟ بـراي  ينبه شركت در انتخابات كرد و يا ا
بايد فهم دقيق و درستي درباره ماهيت انتخابات داشته باشـيم.   ،الؤگويي به اين سپاسخ

آيا  .ال مبتني بر رويكرد ما به ماهيت مشاركت سياسي و انتخابات استؤپاسخ به اين س
تند آن را اعمال كنند و اگر حضور در صحنه انتخابات يك حق است كه اگر مردم خواس

مدارانه دارد كه حتماً بايد آن را اعمـال نماينـد؟   نخواستند اعمال نكنند يا ماهيت تكليف
يك  ةناشي از يك ضرورت است يا دربرگيرند ،آيا فتواي شرعي براي مشاركت سياسي

آن ضـرورت چيسـت؟ و    ،مبناي حقوقي است؟ اگر اين فتاوي ناشي از ضرورت اسـت 
شـركت در انتخابـات حـق     مبناي آن چيست؟ اساسـاً  ،ني بر مبناي حقوقي استاگر مبت

  است يا تكليف؟ 
، ماهيت دقيـق شـركت در انتخابـات و    هستيمآن  بياناين مقاله درصدد در كه چهآن

توان درباره آثار و نتايج آن گاه به آساني ميله تبيين شود، آنأدادن است. اگر اين مسيأر
خود قادر خواهد بود به تحليـل آثـار آن بپـردازد. بـراي      ،محترم سخن گفت و خواننده

بايسـت تحليـل مختصـري دربـاره برخـي از مفـاهيم و       الات، ابتدا مـي ؤپاسخ به اين س
  ارائه گردد. ،اصطلاحات كليدي مقاله
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  تحليل مفهومي .1

  حق. 1-1 
 ـ اهايي اسـت كـه مـو   از واژه، »Right«، »حق«اژه و و ايـن  دارد  يرد اسـتعمال فراوان

در فرهنـگ لغـت،   . وجود داردناشي از تعدد معنايي است كه براي آن  ،استعمال فراوان
وعـده،  كـردن  سـت سـخن، در كـردن  اسـت: راسـت   آن بيان شـده معاني متعددي براي 

 نيـز بـراي   »المنجد«فرهنگ در  .)9142ص، 6ج، 1377، دهخدا( شدننمودن، ثابتيقين
ضد باطل، عدل، مـال   برخي از آنها عبارتند از: ين معنا بيان شده است كهواژه حق چند

 ) و در144، صم1995معلوف، ( ، حزممقضي، موجود ثابت، امر نصيب، حظ و ملكو 
 (دهخدا، معناي اختياري است كه طبيعت، عرف يا قانون به كسي داده استبه ،اصطلاح

اسـت كـه   ) و نيز بهره و امتيازي كه انسان در چهارچوب آن آزاد 9142ص، 6ج، 1377
  .)17، ص1381(حيدرپور،  قدرت خود را اعمال كند

در اصل و  ،يابيم كه حقبا دقت در معاني اين واژه و نيز رجوع به گفتار فقها در مي
نيز برگرفته از ريشه حـق اسـت و   » تحقق« ةمعناي ثبوت است. كلمبه ،لغت عرب ةريش

يح است كه آن را بـر هـر   يعني ثبوت دارد و لذا صح ،گوييم چيزي تحقق داردوقتي مي
تكـويني   ،خـواه ايـن تقـرر    ؛چيزي كه در ظرف مناسب خودش تقرر دارد نسبت دهـيم 

بـار در قـرآن    200ايـن واژه بـيش از    .)47ص، 2ج تا،بي، ييباشد و خواه اعتباري(خو
   1توان معناي تقرر و ثبوت را يافت.ها ميآن ةكريم تكرار شده است كه در هم

نظـرات مختلـف و گونـاگوني مطـرح شـده       ،حـق  ةو جوهراگرچه درباره مبنا 
سلطه و اختياري است كه حقـوق هـر   «توان گفت صورت اجمال ميهلكن ب ،است

. )250، ص1387(كاتوزيان، » دهدها ميكشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آن
پديدار شده است و بايد به  ،از جمله نكات مهمي كه در تاريخ پيدايش اين مفهوم

اسـت. توضـيح   » داشـتن حـق «و » بودنحق«ن اشاره نمود، تفكيك ميان دو مفهوم آ
 ،ويژه فكر سياسي و اخلاقـي هفكر و ب ةهميشه در عرص ،در معناي اول ،كه حقآن

معنـاي دوم، آن چيـزي   اما حـق بـه   ،گيردشود و در مقابل باطل قرار ميمتجلي مي
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ارد و در ايـن معنـا محصـول    است كه شايستگي قرارگرفتن در مقابل تكليـف را د 
انسان تولـد يافتـه    ةهاي نظري و عملي برابرخواهانفكري است كه در پي كوشش

  .)186، ص1381است (گلدينگ، 
يعني اجتماع و  ؛، جايي است كه فرد با ديگران تعامل دارد»حقوق«جايگاه اصطلاح 

بطـه انسـان بـا    لذا هرگونه انشاء بايد و نبايد و جعـل حقـي كـه در را    .روابط اجتماعي
هـا را در قلمـرو   بايسـت آن تواند در حوزه حقوق جـاي گيـرد و مـي   خودش باشد نمي

  .)81، ص1380 (مصباح يزدي، اخلاق گنجاند
اما در تعـاليم   ،منشأ حق از نگاه غالب انديشمندان غربي، قراردادهاي اجتماعي است

لـت آن را هـم   مسـتند اسـت و ع   ،وحي و نبـوت  ةلأاسلامي، منشأ حق و تكليف به مس
جـو نمـود. در نگـاه    واسـلام جسـت   ةشناسانشناسانه و انسانبايست در مباني هستيمي

وجـودي او باشـد و بـر     ةبايد بر اساس سـع حدود حقوق و تكاليف انسان مي ،اسلامي
پـس   .او آگـاهي و احاطـه نـدارد    ةابعاد وجود انسان هـم كسـي جـز خـالق و آفريننـد     

(جـوادي   ن بايد محيط بر او و آگاه بـر نيازهـاي او باشـد   حقوق واقعي انسا ةكنندتعيين
او منشأ هستي و مدبر و رب كل نظام تكوين و از جمله انسـان   .)111، ص1386 آملي،

او با ربوبيت بر نظام تكـوين، هـدايت نظـام هسـتي از جملـه       ،است و به عبارت ديگر
خـدا و هـم در برابـر     هـم در برابـر   ،انسـان  ،روعهده گرفتـه اسـت. ازايـن    رانسان را ب

  د.نماي ءها را ايفاحقوقي دارد كه بايد آن ،موجودات ديگر
بـدون ارتبـاط بـا خـدا نـزد متفكـران        ،شناسي نيز چيستي و ماهيت انسـان در انسان

نظران غرب، انسان را بدون خدا معنا ولي بسياري از صاحب ،اسلامي قابل تفسير نيست
د مبناي حق و تكليف را از هـم متمـايز سـازد. در    توانگونه نگرش ميكنند و اين دومي

نگاه اسلامي، انسان مقصود اصلي و اولي از همه عوالم است و به واسطه او، اسرار الهيه 
جوادي ( گرددشود و با قرب حق، واسطه الهي براي خلق ميو معارف حقيقيه ظاهر مي

 .)83، ص1385، آملي
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  حق و تكليف  ة رابط .1-2
ديگر هستند. هرجا حق باشد، مفهوم متلازم و جدانشدني از يكدو  ،حق و تكليف

در كنار آن حقي نيز مطـرح اسـت.    ،تكليفي نيز هست و هرجا سخن از تكليف باشد
گردد كـه اگـر حقـي بـراي     سويه نيست و تنها به اين خلاصه نمييك ،البته اين رابطه

ت كـه آن حـق را   اش تكليف بـراي ديگـران اس ـ  لازمه ،فردي (دارنده حق) ثابت شد
در ازاي حقـوق و امتيـازاتي كـه در جامعـه بـراي او       ،زيـرا هـر فـرد    ؛محترم شمارند
گـردد (مصـباح   شود، يك سلسله تكاليف و تعهدات نيز متوجه او مـي درنظرگرفته مي

گيـرد و يـك   در روابط اجتماعي، حق در برابر تكليف قرار مي .)28، ص1379يزدي، 
حق مطلق و مكلف مطلق در هيچ نظام حقـوقي  هد. ذيدرابطه دوطرفه را تشكيل مي

يعني اگر  ؛باشدحق مطلق است و تكليفي متوجه او نميذي ،خداوندوجود ندارد. تنها 
 ،بنـابراين  2.فقط در ارتباط با خداوند سبحان قابل فـرض اسـت   ،انفكاكي فرض شود

جانبه مطرح هستند؛ به اين معنا كه حـق  توان گفت حق يا تكليف در مواردي يكنمي
جـز در مـورد خداونـد كـه تنهـا       ،ولي تكليف وجود نداشته باشد يـا بـالعكس   ،باشد

به عبـارت   .)255، ص1385(جوادي آملي،  صاحب حق است و تكليفي بر او نيست
يعني حق  ؛اندها دو روي يك سكهشود و اينگاه حق از تكليف جدا نميهيچ ،ديگر

شود كـه اصـطلاحاً   كسي كه حق براي او و به نفع او وضع مي ؛هميشه دوطرف دارد
او گذاشـته   ةشود و ديگري كسـي اسـت كـه حـق بـر عهـد      ناميده مي» من له الحق«

» من عليـه الحـق  «شود كه آن را رعايت كند كه اصطلاحاً شود و از او خواسته ميمي
  شود.  يده مينام

بـر   انسـان شخص بر ديگري اسـت و تسـلط    ةنوعي سلط ،بر اين اساس، چون حق
اي هرچنـد در پـاره   ؛تواند يك تن باشـد خود معقول نيست، صاحب حق و تكليف نمي

از حق و تكليف است؛ حق از آن حيث كـه قابـل مطالبـه     ايآميزه ،موارد، موقعيت فرد
مانند حضانت كـه حـق و    ؛رو كه قابل واگذاردن و اسقاط نيست از آن ،است و تكليف

  .)267-268، ص1383ن،است ( كاتوزيا والدينتكليف 
چون تقابـل و تلازمـي اسـت كـه ميـان      تلازم ميان حق و تكليف از اين ديدگاه هم
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 ،پـدر و همسـر  بـي  ،چنان كه فرزنـد شوهر و همسر يا ميان پدر و فرزند وجود دارد. هم
  حق و تكليف نيز چنانند. ،كندشوهر مفهوم پيدا نميبي

زمه و تقابل ميـان حـق و تكليـف را در    وجود ملا ،برخي از انديشمندان ،با اين همه
حتمـاً واجـب    ،نيست كه هر جا حقي باشـد  طوراينموارد قبول ندارند و معتقدند  ةهم

  3كه تكليفي هم در برابر آن تصور كنيم. باشد

  ز الاستيفاء، حقوق واجب الاستيفاءئحقوق جا .1-3
د. در يكي از ايـن  كننحق را بنا بر اعتبارات گوناگون، به اقسام مختلفي تقسيم مي

اي هسـتند  به گونه ،اند: برخي از حقوقها آن را به دو دسته تقسيم نمودهتقسيم بندي
توانـد  هـم مـي   ،ها را دارد؛ در واقع اواختيار اعمال يا عدم اعمال آن ،كه صاحب حق

ها صرف نظر نمايد. ايـن دسـته از حقـوق را    تواند از آنها را استيفاء كند و هم ميآن
برخـي از   ،ماننـد خيـارات و شـفعه. امـا در مقابـل      ؛گويندمي» ز الاستيفاءئجا« حقوق

هـا  توانـد از آن ها را استيفاء نمايد و نميحتماً بايد آن ،حقوق هستند كه صاحب حق
حـق  «توان بـه  نام دارند و از آن جمله مي» واجب الاستيفاء«صرف نظر نمايد كه حقوق 

او مكلف  ،براي ولي امر مسلمين فراهم باشد ،شرايط چهاشاره كرد؛ يعني چنان» ولايت
يـزدي،   (مصـباح  حقي اسـت تـوأم بـا تكليـف     ؛است كه اين حق خود را اعمال نمايد

  4.)97- 95، ص1380
بندي را در حقوق مـدرن نيـز شـاهد هسـتيم.     مشابه اين تفكيك و اين نوع تقسيم

كننـد: برخـي حقـوق    ميها را به دو دسته تقسيم دانان، حقوق شهروندي انسانحقوق
خصوصي دارند كه تنها يك تكليف عـام سـلبي بـراي ديگـران      ةمدني هستند كه جنب

مثـل حـق    ؛شـود حق نمـي كند و نسبت به همين حق نيز تكليفي متوجه ذيايجاد مي
مشابه همان چيزي است كه در  ،مندي از مسكن و آزادي تردد. اين قسم از حقوقبهره

يعنـي حقـوقي هسـتند كـه اختيـار       ؛شـود ز الاستيفاء ياد ميئاسلام از آن به حقوق جا
آن با خود شخص است. اما نوع ديگري از حقوق مدني وجود  ءاستيفاء يا عدم استيفا

عـلاوه بـر آن كـه     ،عمومي دارند و هماننـد حقـوق واجـب الاسـتيفاء     ةدارند كه جنب
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سـاز  يز تكليفحق نبراي خود ذي ،باشندمتضمن يك تكليف ايجابي براي ديگران مي
هستند. چرايي اين مطلب نيز در اين نكته نهفته است كه عـدم تحقـق تكليـف بـراي     

هـاي  در تمـام نظـام   ،برد. بنـابراين ساير حقوق را از بين مي ءاستيفا ةآن، زمين ءاستيفا
 ؛شـود اي مبـذول مـي  توجه ويـژه  ،نسبت به نوع دوم حقوق مدني و سياسي ،حقوقي

مشـاركت سياسـي، حقـي     ةها حضور مردم در صحندر تمام نظاماي كه تقريباً گونهبه
(راعـي،   كرد و نبايد در برابر آن بي تفاوت بـود  ءشود كه بايد آن را استيفاقلمداد مي

  .)49، صتابي

  حق و حكم. 1-4
و » يـف لحـق و تك «گوييم مي كهگيرد حق، گاهي اوقات در برابر تكليف قرار مي

توضـيح آن كـه در   ». حـق و حكـم  «گـوييم  مي كهيرد گگاهي در مقابل حكم قرار مي
مـثلاً صـاحب ملـك    د؛ كـار را بكن ـ تواند فلانكس ميگوييم فلانبسياري از موارد مي

 ،نظـر اسـت   كه در اين موارد مدچهآن .را بفروشد و در آن تصرف كند ملكتواند مي
د عمل كند. خواهتواند هرگونه كه خود مييعني او مي ؛سلطنت فرد بر آن عمل است

بـودن  معنـاي محـق  هميشـه بـه   ،اما توانستن ،حق در موارد مختلف چنين معنايي دارد
برخـي از اهـل    .)172، ص1385 امي،(صـرّ  نيست و در موارد بسياري، حكم اسـت 

انـد و بـدين مناسـبت،    دانسته» انديشانهبازداشتي مصلحت«معناي را به» حكم« ،لغت
داننـد  بنـد حيـوان را نيـز از همـين حيـث مـي      دهانبه افسار و » حكمة الدابة«اطلاق 
شايد جهت اطلاق حكـم بـه قـوانين و بايـدها و      .)126، ص1390اصفهاني،  (راغب

نبايدهايي كه از سوي خداي سبحان در رابطه با افعـال مكلفـين جعـل شـده، از ايـن      
نديشـي  رادادني است كه همـراه بـا خي  كردن، اظهار رأي و نظريهجهت باشد كه حكم

شـده از  حكم، قانون وضع«اند: در تعريف حكم گفته ءهمين روست كه فقها ست. ازا
) و 161ص م،1978(صـدر،  » طرف خداوند متعال، براي تنظيم حيـات بشـري اسـت   

 ـ اند، فارغ از اينبرخي هم آن را به امر اعتباري تعريف كرده چـه كسـي    ،ر آنكـه معتبِ
تعاريف  ،در تبيين حكم شرعي .)13ص ،1373 (ابن الرضا، باشد؛ شارع باشد يا عقلاء
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 مختلفي ارائه شده است از جمله: 
، 1368، (غزالـي » خطابات شارع كه متعلق به افعال مكلفين باشـد «نويسد: غزالي مي

  .)55ص، 1ج
و تخييـر   ءبه گونه اقتضـا  ،فرمان شرعي مربوط به فعل مكلف«فرمايد: شهيد اول مي

  .)1ص، 11ج ،1372، (شهيد اول» يا وضع
اراده تشريعي كه شارع آن را «فرمايند: نيز در تعريف حكم شرعي مي 1خميني امام

  .)225، ص1363(سبحاني، » مثل امر و نهي اظهار نمايد ؛به يكي از مظهرات
خطاب شرع است كه به اقتضـاء يـا    ،حكم«و آن گونه كه علامه حلي فرموده است: 

  .)83ص ق،1404 (حلي،» گيردبه افعال مكلّفين تعلق مي ،تخيير يا وضع
توان ادعا نمود كـه احكـام   مي ،كنون در تعريف حكم شرعي بيان شد چه تاآن بر بنا

مكلـف را امـر بـه     ،اسـاس آن  شرعي، مجعولات و اعتباراتي هستند كه شارع مقدس بر
 ،يعني حكم ؛اتيان يا نهي از عمل به چيزي كرده و يا اثر وضعي بر آن مقرر نموده است

كه در برخي موارد بر حيثيت اقتضايي يا تخييري مشتمل است و در بعضي ينبه لحاظ ا
تقسيم گرديده است. بنا بر نظـر مشـهور    »وضعي«و  »تكليفي«به  ،گونه نيستموارد اين

شود: وجوب، حرمت، اصوليون شيعه و اهل سنت، حكم تكليفي به پنج قسم منقسم مي
   .)189، ص1387 كراهت، استحباب و اباحه(حسيني،

حـدودي   گردد، فرق حكم و حق تامستنبط مي ،كه از تعريف حكمچهبا توجه به آن
كند يا نكند و موظـف بـه    ءرا استيفامورد حق، بشر اختيار دارد آن شود. درمشخص مي

در واقـع تفـاوت    .خلاف حكم كه بشر بايد آن را رعايت كنـد  انجام اين كار نيست، بر
در حـالي   ؛در اين ديدگاه، آن است كه در حق، صاحب حق، سـلطنت دارد  حكمحق با 

كردن اثري خارجي بر دادن كاري يا ترك آن يا مترتّبصرف رخصت در انجام ،كه حكم
رو، سلطنتي بر آن داشته باشد. ازاين ،مكلفكه جاآوردن يا ترك عملي است، بدون آنبه

اسـت. مرحـوم حـاج شـيخ      حـاكم بـه دسـت   آن را نـدارد و امـر آن تنهـا     اسقاط حقِ
امـري   ،مانند ملك ،حق«در حاشيه خود بر مكاسب گفته است:  »محمدحسين اصفهاني«

بـر   ،مترتـب اسـت   ،است اعتباري كه بر آن اسقاط يا نقل به معاوضه و يا انتقال به ارث
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 .)4، صق1425 (غـروي اصـفهاني،   »باشـد لاف حكم كه اين آثار بر آن مترتب نمـي خ
در مقـام فـرق گفتـه     ،»حاشـيه مكاسـب  «در  ،»ي يزدييسيدمحمدكاظم طباطبا«مرحوم 
صاحب حق مالك چيزي است كـه امـر آن    .ضعيفي از مالكيت است ةمرتب ،حق«است: 

 »فعـل و تـرك اسـت   بر خلاف حكم كـه مجـرد جعـل رخصـت در      ،به او راجع است
يكـي   :دو سـلطنت اسـت   ،در واقـع در مـورد حـق    .)55، صق1376 (طباطبايي يزدي،

تنها يك سلطنت اسـت   ،كمحولي در  ؛و ديگري سلطنت بر آن سلطنت ئسلطنت بر ش
  بر نفس عمل است. ،و آن هم سلطنت

 سيسـات أبه منظور تمايز بين آن و ساير مفاهيم و ت ،هاي حقشناسايي آثار و ويژگي
آن به عنوان كليدهاي  ةاز اهميت خاصي برخوردار است. شناخت اين آثار و ارائ ،مشابه

كنـد كـه   كاربردي داشته و اين امكان را فراهم مـي  ةجنب ،از ساير مفاهيم ،شناسايي حق
طور مثال در موارد مشتبه بين حق و حكم، حق از حكم تميز داده شود. ايـن روشـي   به

فقهـاي متـأخر در    ،طور خاصبحث از حق به كار گرفته و به است كه فقيهان اماميه در
مشهور فقهاي اماميـه   .انداند بر آن تأكيد نمودههايي كه در باب حق و حكم نوشتهرساله

  اند:اين چند ويژگي را برشمرده ،در مقايسه با حكم ،براي حق
  كه حق از سنخ امتياز و نفع براي صاحب حق است. اول اين ةمشخص
اين است  ،حق و حكم است ةترين وجه مميزحق كه در واقع مهمة مشخص دومين

كه تعلق حق به شخص، با توان و اختيار تصرف او ملازمـه دارد و بـه عنـوان قاعـده     
اهميـت   ،منتها حـق اسـقاط   ،توان گفت قابل نقل و انتقال و اسقاط و وراثت استمي

راي شناختن حـق، قابليـت اسـقاط    ترين راه بمطمئن ،اندكه گفتهبيشتري دارد و چنان
   انـد: سه ويژگي را برشمرده ،در مقايسه با حكم ،است. مشهور فقهاي اماميه براي حق

 ،ق1410، پـذيري حـق (انصـاري   . انتقال3 و پذيري حق. نقل2 ،پذيري حقاسقاط .1
گفتـه   »نهـج الفقاهـه  «در كتاب  »حكيم«مرحوم  ).56، ص1376؛ يزدي، 224ص ،1ج

بر خـلاف   ،حق ان يسقط حقهزيرا لكل ذي ؛قبول اسقاط است ،حكام حقاز ا«است: 
تواند حكم را اسقاط كند و تنها حاكم است كه مي تواند آنحكم كه محكوم عليه نمي

نيـز در كتـاب    »شـيخ انصـاري  « .)8ص، 1ج، تـا (حكـيم، بـي  » خود را اسقاط نمايـد 
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م آن است كه بـراي  سلّم ةقاعد«فرمايد: در بحث مسقطات خيار مجلس مي »مكاسب«
مؤلـف  . )228، ص2ق، ج1410(انصـاري،  » باشـد هر صاحب حقي اسقاط حقش مي
آن را يك  ،شيخ انصاري» حق اسقاط حقهلكل ذي«نهج الفقاهه نيز با اشاره به عبارت 

تـرين  گونه كه بيان شد، مهم). همان8ص، 1جتا، بي(حكيم،  دانسته استعقلي  ةقاعد
شـايد بتـوان برخـي     ،ابليت اسقاط آن است. به عبارت ديگـر حق، ق ةمشخصه و مميز

ه حق تمتع مرد نسـبت  لاز جم ؛حقوق را يافت كه قابل نقل و انتقال و توارث نباشند
اما حقي كه قابليـت اسـقاط نداشـته باشـد، وجـود نـدارد. بنـابراين،         ،به همسر خود

عدم امكـان اسـقاط   بودن چيزي با عدم امكان اسقاط آن ناسازگار است. در نتيجه حق
. خواننـده محتـرم   فرزنـد بـر   پـدر مانند حق ولايت  ؛بودن آن استحكمچيزي نشانه 

 ،بلكـه مـراد   ،توجه داشته باشد كه منظور از قابليت اسقاط، قابليت تكويني آن نيسـت 
  مجوز و رخصت شارع است.

امتيـاز حمايـت    ،اين است كه حـق  ،توان براي حق گفتاي كه ميسومين مشخصه
دهد. در حقوق ان مطالبه و طرح دعوا را به صاحبش ميطور معمول، امكاست و بهشده

 اخلاقـي دارد  ةگيرد و تنهـا چهـر  پايه نمي ،خصوصي، حق بدون حمايت قاعده حقوقي
  ).161-162، ص1385 مي،ا(صرّ

نظير حق ابوت، حق ولايـت، حـق    ؛شده براي حقوق غير قابل اسقاطهاي ارائهمثال
اگرچـه در روايـات    ؛ام هستند و اين مواردحضانت و حق استمتاع نيز همه از سنخ احك

معناي خاص و اصـطلاحي  به ،اما در واقع حكم هستند و حق ،ها اطلاق حق شدهبه آن
: گويـد المكاسب مي ةشيروند. سيدمحمدكاظم طباطبايي يزدي نيز در حاشمار نميآن به

 ةكـه از جمل ـ توان بسياري از مـواردي را  اند، مينيز فرموده ءكه برخي از فقهاچنان«
، ق1376 (طباطبايي يزدي،» احكام شرعي قرار داد ةاند، در زمرحقوق برشمرده شده

منتهـا در   ،قانون هستند ةهر دو نتيج ،البته بايد توجه داشت كه حق و حكم .)55ص
مورد نظر بوده چنـان مهـم اسـت كـه      ،اي از موارد، مصلحتي كه در وضع قانونپاره
و مـوقعيتي را كـه   » امـري «رزش نـدارد. ايـن قـانون را    اشخاص در برابـر آن ا  ةاراد

گذار، حفظ منـافع  گويند. ولي گاه هدف اصلي قانونمي» حكم«وجود آورده است هب
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جـا  ايشان و رعايت عدالت در قراردادهاست. در ايـن  ةخصوصي افراد يا تكميل اراد
 .ز بـين ببـرد  كه حاكميت اراده را ا چنانآناما نه  ،نيز مصلحت عمومي در نظر است

شـود(كاتوزيان،  ناميـده مـي  » حق«است و موقعيت ناشي از آن » تكميلي«، پس قانون
  .)253، ص1387
به افعـال تعلـق    ،اين است كه حكم ،گرددشده استنباط ميكه از مطالب گفتهچهآن

 ،خمـر « ةشان اسـت. گـزار  به اشخاص؛ يعني تفاوت آنها در متعلق ،گيرد و تكليفمي
كـه   در حـالي  ؛اسـت » شرب خمر«چراكه ناظر به فعل  ؛ك حكم استي ،»حرام است
 ؛تكليفـي اسـت   ةما يك گـزار  ةگزار ،»مسلمان نبايد شرب خمر كند« :گوييموقتي مي

اسـت؛  » بايد«و » هست«بين  ةحكم و تكليف، رابط ةرابط ،شودگونه كه ديده ميهمان
هـر   ةو در واقـع ريش ـ  گيـرد شكل مـي » بايد«ي بر پايه يك »هست«گونه كه هر همان

بـر   ،تكليـف نيـز بـه حكـم     ةريش ـ .جو كردوجست» هست«توان در يك را مي» بايد«
، »قتل از گناهان كبيره و امـري بسـيار قبـيح اسـت    «: شودمثلاً وقتي گفته مي ؛گرددمي
نبايـد  «ايـن اسـت كـه     ،كه از اين گزاره براي هر شخصي قابـل اسـتنباط اسـت   چهآن

ها و بايدها است. لذا اثبـات  ي و معلولي هستعلّ ةهمان رابط و اين» مرتكب قتل شد
  فرع بر اثبات وجود حكم است. ،تكليف

توان از حق به بين حق و تكليف نيز مي ةدر رابط ،البته بر اساس رويكرد اسلامي
چراكه هر جا براي كسي حقـي وضـع مـي شـود، بـراي       ؛تكليف رسيد و يا بالعكس

گردد. اگر براي مشتري حـق  ف ايجابي يا سلبي جعل ميتكلي ديگران هم يكي از دو
مكلف است به اين حق احترام بگذارد و مـانع   ،شود فروشندهنظر گرفته مي فسخ در

همگان  ،شوداعمال حق او نشود يا اگر براي كسي حق مالكيت بر چيزي پذيرفته مي
عقـل از   كـه مكلفند اين حق را محترم شمرده و متعرض آن نگردند. لكن علـت ايـن  

 ةكنـد، رابط ـ وجـود حقـي را برداشـت مـي     ،رسد و از هر تكليفبه تكليف مي ،حق
 ؛تلازم برقرار است ةبين حق و تكليف رابط :كهتوضيح آن». علّيت«نه  ،است» تلازم«

يعني لازمه وجود حقي براي كسي، تكليفي براي ديگران است و نيز لازمه وجـود  
» مـن لـه الحـق   «يرين است. در مقابل هر تكليفي براي كسي، وجود حقي براي سا
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، 1380(مصـباح يـزدي،    نيـز بـالعكس   وجـود دارنـد و  » من عليه الحق«يا چند  يك
  .)79- 81ص

گيرد و هم در برابر تكليف هم در برابر حق قرار مي ،گرددگونه كه ملاحظه ميهمان
امـا   ،اسـت  ي و معلـولي علّ ةبين حكم و تكليف، رابط ةاما با اين تفاوت كه رابط ،حكم

يعني لازمه وجود حق براي كسي، تكليفـي   ؛تلازم برقرار است ةبين حق و تكليف رابط
تـوان بـه تكليـف    هـا مـي  براي ديگري است و نيز بالعكس؛ يعني اگرچه از هر دوي آن

عليّت به اين امر دسـت   ةلكن در يكي با توجه به رابط ،رسيد و تكليفي را استنتاج نمود
  تلازم. ةديگري به خاطر رابطكنيم و در پيدا مي

  سالاري و مشاركت سياسينظام مردم .1-5
همواره نـاگزير از داشـتن    ،از زماني كه انسان زندگي اجتماعي خود را آغاز كرد

ها براي اداره زنـدگي جوامـع انسـاني در    اگرچه شكل حكومت؛ حكومت بوده است
لفـي را تجربـه كـرده    هـاي سياسـي مخت  نظام ،متفاوت بوده است و بشر ،طول تاريخ

آنها در يك اصل ضروري اتفاق نظـر داشـتند و آن وجـود حكومـت      ةاما هم ،است
نظام سياسي رايـج در   ،در حال حاضر .)15ص، 1ج ،1365، يي(بابايي آقا بوده است
» سالاريمردم« دموكراسي كه در زبان فارسي تعبير ةاست. واژ» دموكراسي«دنيا، نظام 

 ،گرفته شده است. ايـن لفـظ   »demokratia«از لفظ يوناني ،اندرا در برابر آن نهاده
اسـت. بـه ايـن     كـردن) (حكومـت » kratein«(مـردم) و  » demos«خود تركيبي از 

(آربلاسـتر،   كـردن بـه وسـيله مـردم    يعني حكومـت  ؛دموكراسي از نظر لغت ،ترتيب
لاً تعريفي اند و احتماهاي لغت آوردهاين تعريفي است كه بيشتر كتاب .)29، ص1379

اين مفهوم را  ،مردان باستانيرو است. فيلسوفان و دولتهييد همگاني روبأاست كه با ت
 ،كردن چندين نوع حكومـت پس از مشخص »ارسطو«بردند. كار ميهكاملاً سرراست ب

شركت به همگان را  ةتوان گفت كه نظامي كه اجازطور كلي ميهب«گويد: در پايان مي
و » Oligarchy« يعنـي اوليگارشـي   ؛حكومـت انـدك   ةست بر پاي ـنظامي ا ،دهدنمي

 (كـوهن،  »نظـامي اسـت دموكراتيـك    ،دهـد شركت را به همگان مـي  ةنظامي كه اجاز
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حكومـت مـردم   : «»آبراهام ليـنكلن «عبارت معروف  ،در عصر جديد .)21ص ،1373
، 2ج ،1387 (ليپسـت،  بـه همـين فكـر دلالـت دارد     ،»مـردم و بـراي مـردم   ة وسيلهب

  .)1173ص
مشاركت ملت در مسائل و امور سياسي و دخالت در جريان انتخـاب مقامـات   

ها، از اصولي است كه مفهوم دموكراسـي را عينيـت   گذاريسياسي و روند سياست
بخشد و در واقع قوام دموكراسي به اصل حاكميت مردم اسـت و هـر جـا ايـن     مي

از  ،هاستن همه دموكراسيترين پايه دموكراسي كه قدر متيقاصل نفي شود، اصلي
هاي سياسي حاكم ميان رفته و ديگر دموكراسي وجود نخواهد داشت. تفكيك نظام

بر اساس ميزان مشـاركت و   ،»غير دموكراتيك«و  »دموكراتيك«بر جوامع بشري به 
 ،ز همــين رويا .نقــش مــردم در حكومــت و امــور جامعــه قابــل ارزيــابي اســت 

بـه دو  تواند مياند. مشاركت مردم عريف نمودهت »حكومت مردم«دموكراسي را به 
شــكل صــورت بگيــرد؛ مســتقيم و غيــر مســتقيم. در مشــاركت مســتقيم، تمــامي  

اما  ،كنندواسطه بيان ميگيري دخالت دارند و نظر خود را بيشهروندان در تصميم
كننـد كـه از جانـب    شهروندان نمايندگاني را انتخاب مي ،در مشاركت غير مستقيم

 .)27ص، 11ش، 1387 (صـابريان،  هـا دخالـت داشـته باشـد    گيريدر تصميمها آن
المللي حقوق بشر نيز انعكاس اهميت اين مطلب تا بدان حد است كه در اسناد بين

ميثاق  25و ماده  5منشور حقوق بشر 21توان به ماده يافته است كه از آن جمله مي
 ،قع در حقـوق اساسـي نـوين   در وااشاره نمود.  6المللي حقوق مدني و سياسيبين
شـمار  ترين روش براي تحقق مشاركت سياسي مردم در حكومت، انتخابات بهمهم
همـراه   ،رود و پيشرفت انديشه مشاركت مردم در امور حكومت در طول زمـان مي

قـانون اساسـي   ). 148، ص1380ي مؤتمني، يبا توسعه حق رأي بوده است (طباطبا
» مشاركت مردم« ألةبر مس ،ز احكام اسلام استجمهوري اسلامي هم كه برگرفته ا

كيـد كـرده اسـت؛    أبـودن مـردم، ت  جامعه و صاحب حق ةكردن آنان در ادارو سهيم
نظام جمهـوري اسـلامي ايـران را متكـي بـه رأي مـردم        ،اصل ششم قانون اساسي

  7داند.مي
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شان، همواره تلاش خود هاي سياسي در طول تاريخ، فارغ از نوع و شكلنظام ةهم
چـه كـه حـائز    اند: كسب مشروعيت و مقبوليت؛ لكن آنساخته ، معطوفرا به دو امر
هـا بـه ايـن مقـولات و ارزش و جايگـاهي كـه       نوع نگـاه حكومـت   ،باشداهميت مي

هاي سياسـي  . در نظاماست اندفه قائل شدهلّؤهاي سياسي مختلف براي اين دو منظام
مشروعيت و مقبوليت حكومت، با مشـاركت سياسـي تحقـق پيـدا     مبتني بر اومانيسم، 

يابد تحقق مي ،هاي سياسي الهي، مقبوليت نظام سياسي با مشاركتاما در نظام ،كندمي
هاي اسـلامي و الهـي، ارزش و اعتبـار    در حكومت .)30، ص11، ش1387(صابريان، 

و تنهـا كسـي   چراكه حاكم مطلق اوسـت   ؛تعالي استقانون و حكومت از جانب حق
نـه   ،صلاحيت حكمراني را دارد كه از جانب او باشد و لذا اموري مانند بيعت و شورا

جاسـت كـه تمـايز و    ايـن  .مشـروعيت  ،بخشند و نه به حكومتبه قانون، قانونيت مي
شود. مشروعيت حكومت، حـق  بهتر مشخص مي ،تفكيك ميان مقبوليت و مشروعيت

بخشـد و او را  ليت، به وي قدرت حاكميـت مـي  كند و مقبومي ءحاكميت به وي اعطا
 .)315- 317، ص1379(مصباح يـزدي،   سازد تا حاكميت خود را اعمال نمايدقادر مي

دينـي   چه كه امروزه در كشورهاي غيرهاي ديني با آنلذا موضوع مشاركت در حكومت
مـردم،  دموكراسي، چـون رأي  هاي ليبرالتفاوتي بنيادين دارد. در نظام ،شودديده مي

نظام  .تنها منشأ حاكميت نظام سياسي و يگانه ملاك مشروعيت رهبري سياسي است
نيازمند آراي اكثريـت مردمنـد (بشـيريه،     ،و دوام ءسياسي و رهبري سياسي براي بقا

اسـاس مبـاني قرآنـي كـه بيـنش و نگـرش مسـلمانان را شـكل          بر .)282، ص1378
ردگاري، انسان را خليفه خود سـاخته  دهد، خداوند، آفريدگار هستي در مقام پرومي

هـاي سرشـته در ذات   به توانـايي  ،بخشياست تا در زمين قرار گيرد و پس از فعليت
 سازيتمدن ،چون آباداني زمينهم ،هاي چنديموريتأتخلق به اخلاق االله، مو خود 

بـه كمـال    را هسـتي  ةهـا و هم ـ انسانرا انجام دهد و از اين طريق، برپايي عدالت  و
بـدون تشـكيل يـك     ،انجام اين امـور  كه )7): 48(فتح(دبرسان ة خودايسته و شايستب

  .  پذير نيستحكومت عادلانه امكان
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  ي(مشاركت همگاني)أماهيت حق ر. 2

تـوان ادعـا نمـود كـه     مـي  ،كه در تفاوت حـق و حكـم بيـان شـد    چهبا توجه به آن
ها حـق نيـز گفتـه    في به آنهرچند كه در زبان عر ؛احكامند ةدر زمر ،هاي عموميآزادي

متفاوت  ،حقوق خصوصي ةشود و اساساً مفهوم حق در امور عمومي با حق در حوزمي
باشد امور جامعه مي ةوليت سنگين تصدي ادارؤناشي از مس ،است. حق امامت و ولايت

وليت و وظيفه اشاره دارد. بسياري ؤبه مس ،كه حاكي از امتياز و برتري باشدجاي آنو به
 ءبندي فقهاشود، در تقسيمكه در اصطلاح حقوق مدرن، حقوق بشر خوانده ميچهآناز 

اند و اسـم آن  كاسه كردهها را يكآن ةهم ،. در حقوق مدرنوقنه حق ،جزء احكام است
، 1385 امي،رّ(ص ـ يك سري جوازهاي قانوني است ،ها در واقعاند. اينرا حقوق گذاشته

دادن نيز حكم و امتيازي است كه به شخص رأي اقع،در ولذا بايد گفت  .)175-176ص
اگـر  شـخص  ولـي ايـن حقـي نيسـت كـه       ،داده شده است تا در حاكميت شركت كند

تواند آن را به ديگري چراكه نه مي ؛آن را اعمال كند يا از اعمال آن امتناع ورزد خواست
قابل توارث و اسقاط  چنينتواند اجراي آن را به ديگري واگذارد. همانتقال دهد و نه مي

ترك عمل واجب است و مستوجب مجازات  ةمنزلچراكه عدم انجام آن به ؛باشدنيز نمي
  گيرد. اخروي قرار مي

يد سخن ماست، لزوم حفظ حكومت و نظام اسلامي است. ؤمطلب ديگري هم كه م
اصل وجوب حفظ حكومت اسلامي، مطلبي روشن و واضح اسـت و نيـاز بـه بحـث و     

بر  ،ادله وجوب تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت ةيادي ندارد؛ زيرا هماستدلال ز
حكومـت اسـلامي    ،كند و هر كس به هر دليلوجوب حفظ و استمرار آن نيز دلالت مي

ناگزير از پذيرش وجـوب حفـظ و تقويـت آن نيـز خواهـد بـود و حفـظ و         ،را بپذيرد
شـمار  اي مهـم و خطيـر بـه   وظيفـه استمرار و تقويت اين حكومت نيز بنا به همان ادله، 

تـر از تشـكيل و   خاطر استمرار و مداومت بـر آن، بسـيار بـيش   هرود كه اهميت آن بمي
درآوردن احكام سياسي و فعليتبرقراري حكومت است. برقراري حكومت اسلامي و به

باشد كه در حال حاضر جز بـا برپـايي حكومـت،    اجتماعي دين، وظيفه هر مسلمان مي
داننـد كـه بـا برپـايي     واهد بود و لذا شهروندان مسلمان بـر خـود لازم مـي   ميسور نخ
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گونه چراكه همان ؛حكومت و تقويت آن در راستاي اجراي احكام شرعي سهيم باشند
حفـظ   ،كه تشكيل و برقراري حكومت اسلامي به دلايل عقلي و نقلـي واجـب اسـت   

اگـر  «فرمـود:   1ام راحلام ،رونظام و تقويت هرچه بيشتر آن هم واجب است. ازاين
 ،خداي نخواسته بر اسلام يا كشور اسلامي از ناحيه عدم دخالت در سرنوشت جامعـه 

ول ؤگاه خداي قهار توانا مس ـوارد شود، يك يك تمام ملت در پيش ايلطمه و صدمه
) و بـه عبـارت ديگـر، كوتـاهي در     336، ص18ج ،1378امام خمينـي،  ( »خواهيم بود

  به معناي ترك عمل واجب و انجام عمل حرام است. انجام اين حكم الهي 
امروزه شاهد آن هستيم كه شركت در انتخابات، فقط براي تعيـين   ،از سوي ديگر

ــراي ســنجش مقبوليــت و    ــه مكــانيزمي ب كــارگزاران و نماينــدگان نيســت، بلكــه ب
گر قدرت و مشروعيت حكومت است. ها بدل گشته است و بيانمشروعيت حكومت

ميزان مشاركت بالا باشـد، نشـان از مقبوليـت و مشـروعيت بـالاي آن       هر چقدر كه
گـردد. لـذا تمـامي    حكومت دارد و در نتيجه موجب استحكام و قدرت آن نظام مـي 

 ـ  ها تلاش ميحكومت دسـت بياورنـد. امـا    هكنند تا مشاركت هرچه بيشـتر مـردم را ب
ي حكومت را وظيفه توان برپايمدعاي ماست، اين است كه چگونه مي مؤيدكه چهآن

مراتـب  اما حفظ و تقويـت ايـن حكومـت را كـه اهميـتش بـه       ،هر مسلماني دانست
شان بـدانيم؟ اگـر حفـظ و    تر است، حق ايشان و وابسته به ميل و اراده شخصيبيش

چگونـه و بـا كـدام     ،تقويت نظام و حكومت (اسلامي) را حق شهروندان آن بـدانيم 
فه آنان محسوب داشت؟ و آيا مگر غير از اين توان تشكيل حكومت را وظيمنطق مي

ابـزاري بـراي سـنجش مقبوليـت حكومـت و       ،است كه امروزه شركت در انتخابات
دادن قدرت عمومي حكومـت اسـت؟ اگرچـه مشـروعيت     ابزاري براي نشان ةمنزلبه

بخشيدن به اما نقش مردم در مقام فعليت ،حكومت اسلامي برخاسته از خداوند است
بخشـي و كارآمـدي   ثر است و در حقيقـت مـردم در مقبوليـت، عينيـت    ؤم ،اين نظام

 ،چراكه حاكميـت ديـن حـق و نظـام اسـلامي      ؛حكومت اسلامي نقشي اساسي دارند
بلكه حضور مردم و اتحاد آنان بـر   ،پذيردمانند هر نظام ديگري با آرزوها تحقق نمي

 ،نداشـته باشـند   طلبد و اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جـدي محور حق را مي
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باشـد، نظـام    7منينؤحتي اگر رهبر آنان در حـد وجـود مبـارك حضـرت اميرالم ـ    
حضـور   ،روازايـن  .)82- 83، ص1385(جـوادي آملـي،    اسلامي موفق نخواهد بـود 

 ،مستمر و فعال مردم در حفظ حكومتي كه مجري قوانين الهي است و بر اساس حق
ي است كه همگان موظف به انجـام  سياسـ   يك تكليف اجتماعي ،استوار گشته است

هماننـد تكـاليف عبـادي و     ،و رعايت آن هستند و ترك آن يا كوتـاهي در انجـام آن  
، 10و9ش، 1382 (حجـابي،  وليت و مجـازات اخـروي اسـت   ؤمستوجب مس ـ ،فردي
  .)35- 36ص

پس اگر مشاركت در انتخابات را حق شهروندان بدانيم، در واقع قابليـت اسـقاط   
ايـم و در صـورت عـدم    ي از آن را هم براي آنان در نظر گرفتـه پوشاين حق و چشم

اخـذه آنـان وجـود نخواهـد داشـت. ايـن       ؤاين حق از سوي آنان، امكـان م  ياستيفا
 ،دادن و مشاركت در انتخابات، حـق نيسـت  يأگر اين است كه ماهيت ربيان ،مطلب

  .بلكه حكم است
نيز  »نهج البلاغه« 216طبه از جمله خ :مل در برخي بيانات گهربار معصومينأبا ت

توان دريافت كه مشاركت سياسي شهروندان در امور حكومتي كـه امـروزه مصـداق    مي
حكمي است خطـاب بـه تمـامي شـهروندان كـه بايـد آن را        ،باشددادن ميبارز آن رأي

خويش نسبت  ةاگر مردم به وظيف«فرمايد: در اين خطبه مي 7استيفاء نمايند. امام علي
گاه آن ،خود عمل نمايد ةاسلامي عمل كنند و حكومت اسلامي نيز به وظيفبه حكومت 

اي اسلامي تحقق خواهد يافت، بركات و خيراتش فراگيـر گشـته و شـامل حـال     جامعه
عزت يافتـه و مـردم در مقابـل آن خضـوع و احتـرام خواهنـد        ،شود. حقمردم مي ةهم

 ـ  ،داشت و در نهايت گـردد. در مقابـل،   تـر مـي  كجامعه به سعادت دنيا و آخـرت نزدي
 ةاولين نتيج ـ ،اي صحيح صورت نگيردگونههچه وظايف متقابل مردم و حكومت بچنان

شدن حقوق افراد در جامعه است و در نهايت، عـدالت و  گشتن حق و پايمالآن منزوي
ايشـان در   ).216ة(نهج البلاغه، خطب ـ »مين نخواهد شدأها تسعادت دنيا و آخرت انسان

 چـون هـم  ،مشاركت سياسي ملت را منشأ آثاري ارزشمند در جامعـه  ،شريف ةاين خطب
، »اصـلاح زمـام  «، »هـاي عـدالت  ظهور نشانه«، »استقرار قانون الهي«، »احترام به حقوق«
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اند. روشن است كه مفهوم مخالف آن نيـز  دانسته» اميد به بقاي دولت«و » يأس دشمنان«
شـود و چـه   ك از اين امور حاصـل نمـي  ياين است كه در صورت عدم مشاركت، هيچ

دشمنان و روياندن بذر اميد  ةحرامي بالاتر از تضعيف حكومت اسلامي و تقويت روحي
اگر اين مشاركت،  ؟!زدن به استقرار قانون الهي و عدالتهاي تاريك آنان و ضربهدر دل

اخـذه  ؤو مامكان مذمت  ،حق مردم باشد و آنان نخواهند اين حق خود را استيفاء نمايند
حـق خـودش    ءخاطر عدم اسـتيفا هتوان كسي را بآنان وجود نخواهد داشت. چگونه مي

  اخذه نمود؟ ؤم
و مقـام معظـم رهبـري در بـاب      1توجهي كوتاه به برخي از سخنان حضرت امـام 

ما را بيش از پيش در رسيدن به مدعاي خويش كمك  نيز مشاركت سياسي در انتخابات
  نمايد:مي

نه فقط يك وظيفه اجتمـاعي و   ،انتخابات رياست جمهوري امروز شركت در
ملي است، بلكه يك وظيفه شرعي اسلامي و الهي است كـه شكسـت در آن،    

تـرين  شكست جمهوري اسلامي است كه حفظ آن بر جميع مـردم از بـزرگ  
ال شيطان بزرگ بلكه عم ،در آن از شيطان ةواجبات و فرائض است و وسوس

خواهند اين كشور را بـه بـاد فنـا    نند، كساني كه ميچه سستي بكاست. چنان
 .)163، ص15ج ،1378 ،امام خمينيممكن است پيروز شوند ( ،بدهند

همه بايد خود را موظف بداننـد   .همه بايد شركت كنند .يك فريضه است ،انتخابات
  8كه در انتخابات شركت كنند.براى اين

طور ما تكليف هم هست. اينا، انتخابات حقّ مردم است و متعلّق به آنهاست
سرنوشـت   نه، !خواهم از اين حقّم استفاده كنمنيست كه يكى بگويد من نمى

بايـد همـه    .اين تكليف اسـت . استنقاذ اين حقّ است به احقاق و ةبست ،نظام
  9شركت كنند.

اين اسـت كـه شـركت در انتخابـات، يـك       ،گرددكه از اين بيانات مستفاد ميچهآن
بلكه سرنوشت نظام و حكومت اسـلامي وابسـته بـه آن     ؛شخصي نيستفردي و  ألةمس

است كه كوتاهي در آن، ممكن است آثار و نتايج تلخي براي نظام اسلامي داشته باشد و 
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شـمار  ثر در حفظ و تقويـت نظـام اسـلامي بـه    ؤاين مشاركت سياسي، يكي از عوامل م
گونه بات بيان شده است، هيچرود. اين مطالب و آثاري كه براي عدم شركت در انتخامي

فـه حـق،   لّؤترين ممهم ،تر گفتيمگونه كه پيشهمانـ . شمردن آن نداردسازگاري با حق
 ،و اگر در برخي بيانـات، از آن بـه عنـوان حـق يـاد شـده اسـت        ـ  قابليت اسقاط است

  احتمالاً ناشي از استعمال عرفي بوده است.
تـرين  توان فهميد كـه مهـم  خوبي ميبه ء،قهااما با دقت در اين بيانات و كلام ساير ف

بـودن آن  بودن آن، از بـاب مقدمـه  وجوب شركت در انتخابات و بالطبع حكم برايدليل 
 ةحضور در انتخابـات كـه مقدم ـ  براي حفظ و تقويت نظام و حكومت اسلامي است و 

  .شودبه وجوب مي متصفواجب است، 
  كنند: نكته را بيان مي صراحتاً اين ،»مكارم شيرازي«حضرت آيت االله 

واجـب اسـت،   اسـلامي   جمهـوري كشور و نظام مقدس دين، حفظ ناموس، 
اگـر مـردم حضـور پرشـور داشـته       واجب هم واجب است و مطمئنـاً  ةمقدم

گوينـد  مـي لذا عقل و شـرع   .شودمي هاي دشمنان نقش بر آبتوطئه باشند،
  10.ثر استؤم م بسيارحفظ كرد نظام را و حضور مردبايد 

منزلـه جهـاد   انـد و آن را بـه  نكرده ءهم تنها به بيان وجوب آن اكتفا ءبرخي از فقها 
بـه   ايدورهاسـلامي در هـر   انقـلاب  «فرمايـد:  مـي  »نوري همـداني « اند. آيت االلهدانسته
 حضـور حـداكثري   ،از جهاد براي تداوم خود نياز داشته و امروز نيز جهاد مردم ايهشيو
  11».است انتخابات در

معناي اين است كه شركت در انتخابات، تكليف هـر  ال نشود كه بيانات فوق بهاشك
 ،نه حق او؛ چراكه در قسمت نخست مقاله و در مقام تفاوت تكليف و حكـم  ،فرد است

ناظر به اشخاص و نبايد از اين نكته  ،ناظر به افعال است و تكليف ،بيان كرديم كه حكم
  غافل شد.

  مطالعه تطبيقي. 3

دهد كه در كشورهاي بسياري، شركت در انتخابات و طبيقي نيز نشان ميمطالعه ت
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بلكـه حكمـي الزامـي اسـت و حتـي       ،شـود دادن به عنوان يك حق شناخته نمييأر
الزام شهروندان به شـركت   ،اند. در واقعضمانت اجراهايي نيز براي آن در نظر گرفته

در بسـياري از كشـورها و    جديد نيست و ةدادن اجباري) يك پديددر انتخابات(رأي
زمان اجراي چنين قـانوني  نحوي كه مدتبه ؛هاي طولاني اجرا شده استبراي مدت

از  »بلژيـك «مثال  . به عنوانقدمتي به درازاي يك قرن دارددر برخي از اين كشورها 
شهروندان خـود   م،1914از سال  »آرژانتين«و  م1924از سال  »استراليا«م، 1892سال 
كشـور   30امروزه تقريبـاً   12اند.ب قانون، ملزم به شركت در انتخابات نمودهموجرا به

در جهان وجود دارند كه مقرراتي در جهت الزام شهروندان به شـركت در انتخابـات   
اند كه اكثـر ايـن كشـورها در آمريكـاي لاتـين و اروپـاي       در قوانين خود وضع كرده

ژانتـين، بلژيـك، اسـتراليا، يونـان،     غربي قرار دارند؛ كشـورهايي از قبيـل برزيـل، آر   
س، ايتاليا (تا اوايل دهه نود ميلادي)، تايلند، ئيهاي سولوكزامبورگ، برخي از كانتون

قابل ذكر ديگر اين است كه شـماري از   ةنكت .»hill & lout, 2004, p.3« سنگاپور و ....
 13اند.بيني نمودهصراحت در قانون اساسي خود پيشمانند بلژيك، اين امر را به ،كشورها

در قوانين بسياري از اين كشورها ضمانت اجراهايي براي الزام شهروندان به شركت در 
 ،فرانـك  3 ،در سوئيس افرادي كه رأي ندهنـد  ،براي مثال .انتخابات نيز مقرر شده است

آرژانتـين اسـت و در    »pesos« پزوس 10-20شوند و اين جريمه در آرژانتينجريمه مي
. برخـي از  اسـت  يـورو  125يورو و براي بـار دوم   50براي بار اول جريمه اين بلژيك 

مانند محروميت از برخي حقوق  ،هاييهاي نقدي، مجازاتكشورها هم علاوه بر جريمه
توان به برزيـل اشـاره   مي ،اند كه از اين بينبيني نمودهشهروندي را در قوانين خود پيش

هاي شغلي را به عنوان يكـي  ام و دادن آزموننمود كه محروميت از گرفتن پاسپورت، و
  14هاي عدم شركت در انتخابات لحاظ كرده است.از مجازات

دادن يأپنداشـتن ر طبيعي است اين احكام و درنظرگرفتن اين ضمانت اجراها با حق
شـمار  بـه  ،»حـق « ،دادنيأگر اين است كه در اين كشـورها نيـز ر  در تضاد است و بيان

  آيد.نمي
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  يريگنتيجه

ترين صورت حكومت، دموكراسي اسـت و  امروزه رايج ،گونه كه بيان گرديدهمان
دادن شهروندان در امور سياسي كشور است. ترين ركن دموكراسي نيز مشاركتبنيادي

مطلبـي اسـت كـه     ،دادن چيستيأكه ماهيت شركت در انتخابات و راين ،با اين حال
دربـاره ماهيـت شـركت شـهروندان در     ذهن بسياري را به خود مشغول كرده اسـت.  

هايي به قلم تحرير در آمده است كه برخـي آن را  كنون مقالات و نگاشته انتخابات، تا
نظـر  اند. اما بهبه آن نظر انداخته »تكليف«اند و برخي هم به عنوان يك پنداشته »حق«

عنـوان  بـا   ءناشي از عدم توجه به مبحثي است كـه فقهـا   ،اين اختلافات ةرسد هممي
يكـي از ابتكـارات فقهـاي     ،اند. تمايز دو مفهـوم حـق و حكـم   از آن ياد كرده» حكم«

بسـياري از   ،روازايـن  .اي نـدارد پيشينه و قرينه ،بزرگوار شيعه بوده است كه در غرب
تحـت   ،هـا گنجند، در نوشتهعناويني كه با توجه به ملاكات اسلامي در ذيل احكام مي

نظـر  بـه شـود.  و امروزه به عنوان حقوق بشر مطرح مي مطرح شده است »حق«عنوان 
يعنـي   ؛بدان پرداخته شـد  ،با توجه به ملاكات تمايز حق و حكم كه در مقالهرسد مي

و  ءچنين نوع نگاه فقهابودن، حمايت قانوني و همبودن، قابل نقل و انتقالقابل اسقاط
فردي كـه امـروزه ايـن    بهويژه رهبران جمهوري اسلامي به انتخابات و نقش منحصرهب

شركت در انتخابات توان ديگر نميها در حفظ و تقويت نظام اسلامي دارند، مشاركت
بايسـت در ذيـل احكـام    منزله حق شهروندان در نظـر گرفـت و مـي   دادن را بهيأو ر

  نه در ذيل حقوق.  ،گنجاند
 .شـود مـي انتخابـات نيـز ديـده     ةلأاين مطلب در رويكرد بسياري از كشورها به مس ـ

دادن الزامـي شـده اسـت و حتـي     يأكه در ايـن كشـورها شـركت در انتخابـات و ر    اين
گر اين است كـه از منظـر ايـن    كاملاً بيان ،اندبيني نمودهضمانت اجراهايي براي آن پيش

بلكه وظيفـه و حكمـي    ،شوددادن حق افراد و شهروندان محسوب نمييأكشورها نيز ر
  الزامي است.

پـس از درك درسـت از ماهيـت مشـاركت      ،در مقدمه هم بيـان شـد   گونه كههمان
امر دشـواري نيسـت. يكـي از ايـن آثـار،       ،آنسياسي در انتخابات، پذيرش آثار و نتايج 
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كه گفته شد، چهامكان الزام شهروندان به حضور و مشاركت در انتخابات است. طبق آن
 ؛دادن منافـاتي نـدارد  يأر ياقتضـا  تنها با ماهيت ونه ،الزام مردم به شركت در انتخابات

حكمـي الهـي اسـت كـه      ،چراكه اين مشـاركت در واقـع   ؛بلكه كاملاً منطبق با آن است
همگان بايد آن را اجرا و اعمال نمايند و كوتاهي در انجام هـر حكـم و تكليـف الهـي،     

، »التعزيـر لكـل عمـل محـرم    «مجازات و مؤاخذه اخروي را در پي دارد و بنا به قاعـده  
هايي را در نظر تواند براي عدم اجراي اين حكم الهي، مجازاتكومت اسلامي هم ميح

  مانعي وجود ندارد. ،بگيرد و از لحاظ تئوريك
گر تعـالي  بلكه بيان ؛آيدشمار نميضعفي براي اسلام به ةنه تنها نقط ،لهأالبته اين مس 

م، جامعه متعلـق بـه   نگاه اسلام به بحث مشاركت سياسي شهروندان است. در ديد اسلا
 ةآيند و لـذا ادار شمار ميخود شهروندان است و آنها هستند كه صاحبان اصلي جامعه به

  جامعه بر دوش خود آنان قرار گرفته است و گريزي هم از اين امر نيست.
  

  هايادداشت
 اين آيات عبارتند از : ةاز جمل .1

)؛ 32 :)10يـونس( ( »الحْقِّ إلاَِّ الضَّلالَُ فمَاذاَ بعد«)؛ 19 :)51ذاريات(( »وفي أمَوالهمِ حقٌّ لِّلسائلِ والمْحروُمِ«

 .)81 :)17اسراء(( »جاء الْحقُّ وزهقَ الْباطلُ«

لا يجري لاحد الا جري عليه و لا يجري عليه الا جري له ولو كان لاحد ان يجري لـه و لا يجـري   « .2
 ).216، خطبةلبلاغهنهج ا( »...عليه لكان ذلك خالصا الله سبحانه دون خلقه لقدرته علي عباده

  و 50-60، صدر هواي حق و عدالت موحد،محمدعلي  :ر.ك .3

 Hohfeld, Wesley Newcomb, Fundamental Legal Conception: p.38-55. 

لولا حضـور الحاضـر و قيـام الحجـه     «فرمايد: در اشاره به اين دو نوع از حق مي 7حضرت علي .4
ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها علـي   ةء الا يقاروا علي كظبوجود الناصر و ما اخذ االله علي العلما
كننـدگان نبـود و   ؛ اگـر حضـور بيعـت   )3، خطبةنهج البلاغه( »غاربها و لسقيت آخرها بكاس اولها....

گرفت كه بـر  كردند و نيز خداوند از علما عهد و پيمان نميحجت را بر من تمام نمي ،دهندگانياري

مظلومان سكوت نكنند، افسار خلافت را بر پشت آن انداخته و آن را رهـا   سيري ظالمان و گرسنگي

ايـن   ،اما اگر مردم ياري نكردنـد ، كردمساختم و پايان خلافت را با كاسه نخستين آن سيراب ميمي
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مانـد و وجـوب اسـتيفاء برداشـته     حقيت خود بـاقي مـي  ة بلكه در همان مرحل ؛شودحق ساقط نمي

 شود.مي

 ـ      ،هر شخصي .5 واسـطه انتخـاب آزاد   هحق دارد كه در مديريت دولـت كشـور خـود، مسـتقيماً يـا ب

   .منشور حقوق بشر) 21(ماده  شركت جويد ،نمايندگاني

يـك از تبعيضـات   حق و امكان خواهـد داشـت بـدون درنظرگـرفتن هـيچ      ،هر انسان عضو اجتماع .6

نمايندگاني كه آزاد انتخاب شوند،  ةواسطهامور عمومي بالمباشره يا ب ةدر ادار )الف( 2ةمذكور در ماد

  .شركت جويد

از راه انتخابـات:   .امور كشور بايد بـه اتكـاء آراي عمـومي اداره شـود     ،در جمهوري اسلامي ايران« .7

هـا يـا از راه   انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شـوراها و نظـاير ايـن   

(اصـل ششـم قـانون اساسـي      »گـردد ديگر اين قانون معين مـي  در مواردي كه در اصول ،پرسيهمه

 .جمهوري اسلامي ايران)

 .19/11/1386 ى ارتشيبيانات مقام معظم رهبري در ديدار فرماندهان نيروى هوا .8

 .26/11/1378 در ديدار كارگزاران حجمقام معظم رهبري بيانات  .9

10. http://www.tabnak.ir/fa/news/230110 . 

11. http://farsnews.com/printable.php?nn=13901203000962. 

12. See: http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfm and also. 

see:http://www.idea.int/publications/voter_turnout_weurope/upload/chapter%2

03.pdf  , /page:25 

13. Article 62 :The ballot is obligatory and secret.  It takes place at the 

commune, except in the cases determined by  

law.see:http://www.servat.unibe.ch/icl/be00000_.html. 

14. See : http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfmAnd  

See//electoralcommission.org.uk/__data/assets/electoral_commission_pdf_file/

0020/16157/ECCompVotingfinal_22225-16484__E__N__S__W__.pdf). 
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  تحليل و ارزيابي نقدهاي موجود بر نظريه 
  ;الفراغ شهيد صدرمنطقه

*عبدالمجيد قائدي 5/7/93 تأييد: 4/4/93دريافت: 

     چكيده
باشـد بـه   مـي  ;الفراغ كه از عناوين ابتكاري شهيد سيدمحمدباقر صـدر ةمنطقعنوان 

دارد.  9مبر اكـرم ريشه در عهد حكومت پيـا  ،اما به جهت انديشه ،جهت عنوان، نوظهور
يعني  ؛شودچه كه از كنار هم قرارگرفتن اين دو كلمه دانسته ميدر لغت و آن الفراغ،منطقـة 

اما پذيرش چنين چيزي خـلاف   ،منطقة خالي از حكم كه در آن منطقه هيچ حكمي نباشد
به معناي منطقة خـالي از   الفراغمنطقـة يم يگوميروايات و بطلان آن از واضحات است و لذا 

تواند در آن منطقه كه داراي حكم غير الزامـي اسـت بـا    حكم الزامي است كه ولي امر مي
از آن  ،ط، آن حكم غير الزامي را تبديل به حكمي الزامي نمايد و ايـن انديشـه  يوجود شرا

ممكـن اسـت    ،گذاري قائل اسـت حق قانون ،جهت كه براي ولي امر مسلمين و زعيم امت
گذاري و تشريع نمايـد و  تواند قانونچگونه غير خداوند مي موجب بروز اشكالاتي شود كه

 ،گذاري از مختصات پروردگار است يا اين كه احكام اسلام جاودانه اسـت كه قانونحال آن
تواند آن را تبديل به حكم ديگري نمايد كه در ايـن نوشـتار بـه پـنج     چگونه ولي امر مي

مبـرا   ،ه و نظريـه را از ايـن اشـكالات   اشكال اساسي و پاسخ به آن اشكالات پرداخته شد
    .نموده است

  واژگان كليدي
  گذاري، حكم الزامي، حكم غير الزامي، ولي امر، تفويض، قانونالفراغمنطقة

                                                                                
  سطح چهار حوزه علميه قم. *



148 

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
رم
چها

 پي
/

پي
ا

70 

 

   

  مقدمه
گوي بايست پاسخباشد و مياز آن جا كه اسلام ديني كامل، جهاني و هميشگي مي
بـه جهـت توسـعه و     ،نسـان نيازهاي بشر تا روز قيامت باشـد و از طرفـي نيازهـاي ا   

با يك توان ميآيد كه چگونه اين سؤال به ذهن مي ،، متغير استهاي موجودرفتپيش
بايسـت يـك   مـي  ،نيازهاي متغير جامعه پاسخ داد؟ با توجه به اين نيازبه دستور ثابت 

گذاري مناسب و رعايت بتواند با قانون تاباشد وجود داشته سيستم حقوقي و تشريعي 
برآورده كنـد و در ايـن   را هاي مختلف ها و مكاننيازهاي متغير بشر در زمان ،مصالح

گـذاري در جهـت   گونه كـه سيسـتم تشـريعي و قـانون    همان ؛گذاري كندجهت قانون
  نيازهاي ثابت بشريت موجود است.

داراي دو شأن بودند؛ شأني به جهت  9يم پيامبر اكرميگومياز همين جاست كه 
و وظيفة تبليغ و رساندن احكام الهـي را بـه عهـده دارد و شـأن     اين كه نبي خداست 

از آن جهت كه حاكم جامعة اسـلامي و داراي حكومـت    ؛ديگر، شأن حاكميت اوست
توانـد احكـامي   چنين شأني به وي سپرده شده است كه در ايـن بخـش مـي    ،باشدمي

حكام كه حوزة ط زماني و مكاني ايجاد نمايد و در واقع اين بخش از ايمناسب با شرا
باشد، جهـت ايجـاد چنـين حكمـي و تغييـر و تبـديل آن بـه        غير الزامي از احكام مي

به امام مسلمين و زعيم امت واگذار شـده اسـت    ،مصالح مسلمين برايحكمي الزامي 
گويـاي آن   ،گذاري اسـلامي الفراغ در قانونةمنطقكه اين همان چيزي است كه نظرية 

گذاري را از آن جهت كه حـاكم  اختيار اين قانون ،9مكه پيامبر اكرآن است و حال 
  .جامعة اسلامي و زعيم آنان است به او داده شده است

اين حق قابل سرايت به هر حاكم مشروعي كـه حاكميـت او از سـنخ حاكميـت      
ه اين حق شامل امامان معصوم و ولي فقيه كه حاكميـت  است ك ،باشد 9پيامبر اكرم

  . باشدمي ،آنان الهي و مشروع است
فرمايـد:  ن كريم است كه مـي آالفراغ، نص قرةمنطقشالوده، بنا و پشتوانة نظرية 

از خـدا اطاعـت كنيـد و از رسـول و اولـي الامـر        !ايـد اي كساني كه ايمان آورده«
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   ). 59): 4(نساء (» اطاعت كنيد
اكرم و الفراغ به زمان پيامبر ةمنطقآيد كه انديشة شود به دست ميچه گفته ميبا آن

ن اگرچه تا زمان مرحـوم شـهيد صـدر بـا ايـن عنـو       ؛گرددبر مي :ائمه معصومين
است. امـا   ;از ابتكارات شهيد صدر ،اين عنوان بر اين انديشه ليو ،شده نبودشناخته

ممكـن   ،دهـد گذاري را به زعيم امت و امام المسلمين ميحق قانون ،چون اين نظريه
نقـدها و اشـكالاتي را بيـان     ،ود كه در اين نوشتاراست با نقدها و اشكالاتي مواجه ش

  يم.يگوپاسخ ميبه آنها داريم و مي

  و بررسي آنها الفراغمنطقهي بر ينقدها

  نقد اول 

قانوني  اين نظريه با جامعيت شريعت و مستلزم قبول نقص و فراغ تنافي) الف
  در اسلام

اغ و اين كه قائل شويم الفرةمنطقگر اين مطلب است كه نظريه بيان ،اين اشكال
بـا   ،گذار باشد و ايجاد حكم كنـد تواند در برخي موضوعات، قانونكه ولي امر مي

 منافات كندآيات و روايات و ادله ديگري كه دلالت بر جامعيت شريعت اسلام مي
مستلزم قبول نقص و فراغ قانوني در دين اسلام  الفراغمنطقةدارد و پذيرش نظريه 

از جهـت اصـول و فـروع، ديـن كـاملي اسـت و        ،ه دين اسـلام است و حال آن ك
خداوند همه احكامش را يا از طريق نصوص خاصه و يا از طريق بيان قواعد عامه 

گذاري براي ولـي امـر بـاقي نمانـده     بيان نموده است و جاي قانون ،و احكام كليه
  است.

  لي از آيات و روايات بيان نمود.يتوان دلابراي اين نقد مي

  لي از آيات يدلا
امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و « )الف

   .)3):5(مائده (» اسلام را به عنوان آيين (جاودان) شما پذيرفتم
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ي براي قبول نقص يكند و جابودن دين اسلام را بيان مياين آيه به صراحت، كامل
  گذارد.در شريعت اسلام باقي نمي

گر همه چيز و مايه هدايت و رحمت و بشارت بـراي  و اين كتاب را كه بيان« )ب
  .)89):16(نحل(» مسلمانان است بر تو نازل كرديم

  گر همين مضمون است.سوره انعام بيان 38آيه  چنينهم
چه كه در سـعادت و كرامـت انسـاني    است كه خداوند هر آنآن گر ظاهر آيه بيان

  صورت عموم يا خصوص بيان فرموده است.به  مورد نياز بوده است،

  لي از رواياتيدلا
مگر اين كه [حكـم] آن در   ،چيزي از دين خدا نيست«فرمود:  7امام باقر )الف

كتاب و سنت وجود دارد، خداوند دينش را كامل كرده اسـت كـه پروردگـار فرمـود:     
  .)252، ص17، جق1407(نوري، » امروز براي شما دينتان را كامل كردم

هر چه كه مورد نياز امت بود، خداوند بيـان كـرد و   «فرمود:  7امام رضا )ب
كسي كه بپندارد خداوند دينش را كامل نكرده است، كتاب خدا را نپذيرفته اسـت  

  .)453، ص1، جق1419(بحراني، » و كسي كه كتاب خدا را نپذيرد كافر است
اوند تبـارك و  خد«فرمود: شنيدم كه مي 7گويد از امام باقر »قيسعمربن« )ج

كـه در  مگـر ايـن   ،تعالي هيچ چيزي كه مورد نياز امت باشد را وا نگذاشـته اسـت  
، 1، جق1429(كلينـي،   »بيان نموده است 9كتابش نازل فرموده و براي پيامبرش

  .)59ص
مگر آن كه حكم آن در كتاب يـا سـنت    ،چيزي نيست«فرمود:  7امام صادق )د

   .(همان)» بيان شده است
كند: آيا همـه چيـز در   ال ميؤاز او س 7يكي از شاگردان امام كاظم ،»سماعه« ه)

در  7امـام  ؟گوييـد است يا بخشي را از خودتـان مـي   9كتاب خدا و سنت پيامبر
  .)62(همان، ص» است 9همه چيز در كتاب خدا و سنت پيامبر«پاسخ فرمود: 

در «روايـت كـرده كـه حضـرت فرمـود:       7از امام صادق »خنيسبنمعلي« )و
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چـه در آن اخـتلاف شـده    كـه بـراي آن  مگر اين ،موارد اختلاف افراد چيزي نيست
هاي مردم بـه آن اصـل   اما عقل ،موجود است )و جل عزّ(اصلي در كتاب خداوند 

(همـان،   ]شـان را حـل كننـد   كنند كه بفهمند و اختلافآن را درك نمي[» رسدنمي
   .)60ص

گـذاري  جايي براي تشريع و قـانون  ،خلاصة اشكال اين كه با اين آيات و روايات
  .در تشريع اسلامي وجود ندارد يالفراغمنطقةماند و فقيه باقي نمي

  جواب 
الزامـي   اعـم از الزامـي و غيـر    ؛نبـود مطلـق حكـم    ،مراد قائلين به فراغ قانوني

ي كه حكم الزامـي وجـود   ييعني در جا ؛نبود حكم الزامي است ،بلكه مراد ،نيست
تواند حكم غيـر الزامـي را تبـديل بـه حكمـي      مي ،طيبا وجود شراامر  ولي ،ندارد

گـذاري اسـلامي   در قـانون  الفراغمنطقةهم كه قائل به  »شهيد صدر«الزامي نمايد و 
  لذا فرموده است:  متوجه اين اشكال بوده است و ،است

گذاشـتن  گذاري يا مهمـل در صورت قانون ،دلالت بر نقص الفراغ،منطقة
از حيث جعل قـانون و حكـم نيسـت. ايـن منطقـه بـه        حوادث و وقايع

امر  گذاري، در اختيار وليعنوان يك مركز مانور و قدرت دستگاه قانون
يك منطقه رهاشده كـه موجـب نقـص و     ،اين منطقه .گذاشته شده است

اهمالي در شرع باشد، نيست. اين منطقـه را احكـام آن محـدود كـرده و     
بـر   ،ه حوادثي كه در اين منطقه استحد آن با احكام آن محدود است ك

ايـن صـلاحيت را داده    ،همان صفت تشريعي اصلي است كه به ولي امر
 ياحيـا  ،به عنوان مثـال  ؛گذاري ثانوي كندكه به حسب مقتضيات، قانون

به حسب قانون طبيعي خـودش توسـط فـرد، كـار مبـاحي       ،زمين موات
بـه حسـب ظـروف    است كه به ولي امر، اين اختيار داده شده است كـه  

، ق1417زماني و مكاني و اقتضائات آنها مـانع ايـن امـر بشـود (صـدر،      
  ). 804ص
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 ،گر اهمـال و نقصـي در اسـلام نيسـت    تنها بياننه الفراغ،منطقة ،پس با اين بيان
طور كه يكي از شاگردان شـهيد صـدر   همان ؛بلكه دلالت بر جاودانگي اسلام دارد

مين استمرار نبوت، لازم دانسته است و اين انديشه را براي تض الفراغمنطقة ةانديش
دانـد (حـائري،   را راهي براي پرهيز از تغيير شريعت و تبييني براي ختم نبوت مـي 

تشريع مستقيم نسـبت بـه    ،كه به نظر ايشان) و جالب اين115، ص11، شق1417
  فرمايد: ايشان مي .)136شود (همان، صمتغيرات، مانع جاودانگي دين مي

تــوان آنهــا را در چــارچوب ثــابتي، ي از مصــالح، متغيرنــد و نمــيبرخــ
امـر سـپرده اسـت. در     رو، زمام امر آنها را به ولـي مند كرد. ازاينضابطه

هر از چنـد گـاه بايـد     ،غير اين صورت، با جعل احكام ثابت، آن احكام
رو، بايد نبوت و رسالت نيز تغيير كند، امـا اسـلام بـا    تغيير كنند و ازاين

فويض اين امور به ولـي امـر، خـود را جاودانـه كـرده اسـت (همـان،        ت
  ).129- 130ص

امـر   حكم خود را به صورت غير مستقيم و به واسطة ولـي  ،يم خداونديگوميكه 
اما حكم  ،نيز حكم خداوند است الفراغمنطقةامر در  يعني حكم ولي ؛بيان نموده است

  .باشدغير مستقيم الهي مي

  براي خداوند   انحصار قانون )ب
گـذاري را بـا   كـه حـق تشـريع و قـانون     الفراغمنطقة ةاشكال ديگري با طرح نظري

امر و زعيم امت  ط زماني و مكاني و مصالح مسلمين به ولييمحاسبات و سنجش شرا
 ـ  ،دهدمي شـود كـه تشـريع و    روشـني اسـتفاده مـي   بـه  ،شـرعيه  ةاين است كـه از ادل

حـق   ،نيـان اسـت و كسـي غيـر از پروردگـار     مخـتص پروردگـار جها   ،گـذاري قانون
فقهاء در زمان غيبت، فقط حق تشخيص حكم پروردگـار   !آري .گذاري را نداردقانون

حكم الهـي را تشـخيص دهنـد و شـكل و      ،مدهاي اجتماعيآرا دارند و بايد در پيش
  قالب آن را بيان كنند. 

گـذاري آن از  ونمراحلي دارد كه مرحلة تشريع و قـان  ،به عبارت ديگر، يك حكم
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 ؛از مختصـات فقهـاء اسـت    ،مختصات پروردگار است و مرحلة تشـخيص آن حكـم  
تواند امر مي طور كه مرحله تعيين خط مشي اين حكم با نظارت يا واگذاري وليهمان

  به عهدة مجلس شوراي اسلامي يا مجمعي مانند آن باشد. 
گذاري فقـط از آن  قانون«اند: معاصر گفته يدر بيان اين اختصاص، بعضي از فقها

اگرچـه در حـد اعـلاي     ؛هيچ فـردي  .ع و مقنني وجود نداردجز او مشرّهخداست و ب
 ،كه حكمـي را مقـرر كنـد   دانش و فرهنگ و قدرت فكري و اجتماعي باشد، حق اين

  .)301ق، ص1430(سبحاني، » ندارد
 ،يـن اصـول و فـروع د  « يكي ديگر از بزرگان عصر حاضر فرموده است:  چنينهم

، 1388(مكارم شيرازي، » گذاري براي كسي باقي نمانده استكامل است و جاي قانون
  .)509ص ،1ج

بـه   ،دانندگذاري را مختص پروردگار ميوراني كه حق تشريع و قانوني دانشيگو
  نمايند. استدلال مي ،كنيمآياتي كه برخي از آنها را بيان مي

  آيات
ــم« .1 ــت؛ فرمـ ـ  ،حك ــا از آن خداس ــتيد  تنه ــر از او را نپرس ــه غي » ان داده ك

  .)40): 12(يوسف(
 ةكنـد و او جداكننـد  تنها از آن خداوند است، حق را از باطل جـدا مـي   ،حكم« .2

  .)57):6(انعام (» [حق از باطل] است

  جواب 
گـذاري را از آن پروردگـار جهانيـان    پـذيريم و قـانون  ل را مييما هم همه اين دلا

لكن بايد دانست كـه   ،دانيمرا در تعارض با اين ادله نمي الفراغمنطقة ةدانيم و نظريمي
چيست؟ اگر گفته شود كه بـراي   ،گذاري مختص پروردگار استمراد از اين كه قانون

گذاري قائل شويم، ايـن مـردود   گذاري پروردگار، حق قانونشخصي در عرض قانون
د و هـيچ فقيهـي چنـين    ن ـكنروشني آن را رد ميبه ،است و همان چيزي است كه ادله

  حقي را براي اشخاص قائل نيست.
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گـذاري  و ولـي فقيـه در طـول قـانون     :يم پيامبر و ائمه معصومينياما اگر بگو
حكـم  پروردگار و در چارچوب شريعت، آن هم در مواردي كه خداوند، در آن موارد 

گذاري الهي ونرا پر كنند، اين همان قان الفراغمنطقةبا ضوابطي  ، بخواهندنداردالزامي 
  است و اختصاص تشريع به پروردگار است.

لكـن گـاهي پروردگـار ايـن      ،مختص پروردگار اسـت  ،گذاريقانون، به بيان ديگر
دهد كه در احكام الزامـي و ثابـت   گذاري و تشريع را به صورت مستقيم انجام ميقانون

كند و گـاهي  يچنين است كه در قالب نصوص يا عمومات و كليات به پيامبرش ابلاغ م
و ولـي فقيـه    :و ائمه معصومين غير مستقيم و از طريق پيامبر ةاين تشريع را به گون

 ةيعني آن احكـامي كـه مربـوط بـه جنب ـ     ؛دهد كه در احكام غير الزامي و متغيرانجام مي
دهند را حكم باشد، چنين است و حكمي كه آنها ميبسا موقتي ميبودن آنها و چهحاكم

كه مسـتقيم  احكامي چه آن  ،احكام از آنِ پروردگار است ، همهبا اين بيان .داندخود مي
  كه به صورت غير مستقيم بيان داشته است.احكامي بيان داشته و چه آن 

 الفـراغ منطقةصحيح اسـت و   ،پس اين بيان كه انحصار قانون براي پروردگار است
  باشد.در تعارض با اين بيان نمي

   9روايات تفويض به پيامبر
گـذاري  به علاوه، رواياتي وجود دارد كه خداوند در برخي موارد، تشريع و قانون

داريـم و اگـر   ي از آن را بيان مـي هايواگذار نموده است كه نمونه 9را به پيامبراكرم
شـود و در آن سـخني از   مـي  9گفته شود كه اين روايات فقط شـامل پيـامبر اكـرم   

آن  ،داردات ديگري وجود دارد كه بيـان مـي  رواي :يميگو، در پاسخ مينيست :ائمه
هـم واگـذار شـده اسـت كـه آن       :به ائمه ،واگذار شده است 9چه كه به پيامبر

  .روايات هم در ادامه خواهد آمد

  روايات 
  فرمود:  7امام صادق .1

جاكـه خـدا   خداي تبارك و تعالي پيامبرش را تربيت نمـود و چـون بـه آن   
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سپس امر  .»تو بر خلق بزرگي استواري«ود: خواست رسيد ، درباره او فرممي
آنچه را رسول براي شما آورده بگيريد «دينش را به او واگذار نمود و فرمود: 

سهام ارث را معين كرد  )وجلعزّ(خداي  .»چه منعتان كرده باز ايستيدو از آن
رسول خدا .ميت چيزي قرار نداد و براي جد مال ميت را طعمه و  شش يك

براي همين  .هم اين را براي او اجازه كرد )ذكره جلّ(خت. خداي او سا ةبهر
حساب مـا، خـواهي   اين است بخشش بي«فرمود:  )وجلعزّ(است كه خداي 

  .)267، ص1، جق1429(كليني، » بده و خواهي نگهدار
  فرمود:   7جعفرحضرت ابي .2

وضع فرمود و نبيـذ   9بهاي جان را پيامبربهاي چشم و خونقانون خون
مـردي عـرض كـرد:     .اي را او حرام كـرد كنندهاب خرما) و هر مست(شر

بدون آن كه دستوري نسبت به آنها آمـده باشـد؟    ،پيغمبر وضع قانون كرد
از نافرمانـان او مشـخص    ،كنندفرمود: آري تا كساني كه اطاعت رسول مي

    .شوند (همان)
گـذاري  قـانون  داراي حق 9كه از روايات دانسته شد كه پيامبر اكرمخلاصه اين

باشد كه اين حق از طرف پروردگار به او واگذار شده است. البته ايـن روايـات در   مي
 ؛گذاري بـراي غيـر خداونـد داشـت    از نبود حق قانون حكايتجواب اشكال بوده كه 

  .گذاري بيان شديعني روايات در جهت اصل حق قانون

   :به ائمــهگذاري تشريع و قانونروايات تفويض 
گـذاري بـراي پيـامبر    كه رواياتي تحت عنـوان تفـويض تشـريع و قـانون    جااز آن

گذاري مخصـوص  پس اين تشريع و قانون ،ممكن است گفته شود ،بيان شد 9اكرم
گذاري ندارند، به جهت رفـع  است و جانشينان او حق تشريع و قانون 9پيامبر اكرم

 9چه خداونـد بـه پيـامبر   نآ ،گر اين استكنيم كه بيانمي نقل را اين شبهه رواياتي
  هم واگذار نموده است. :واگذار نموده، به ائمه
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  بيان برخي از اين روايات
  فرمود:  7امام صادق .1

خواسـت او را اسـتوار   رسولش را تربيت كرد تا چنان كه مي )وجلعزّ(خداي 
چـه را رسـول بـراي شـما آورد     سپس به او واگذار كرد و فرمـود: آن  .ساخت

چه را خدا به پيغمبرش واگـذار  باز ايستيد و آن ،تان كردچه نهيآن بگيريد و از
    .كرده به ما واگذار فرموده است (همان)

  گويد:  »اشيمبنموسي« .2
اي را پرسيدم، حضـرت جـوابم را   رسيدم و از او مسأله 7خدمت امام صادق

ن هنوز من نشسته بودم كه در اين هنگام مـردي آمـد و آن مـرد نيـز همـا      .داد
از حضـرت پرسـيد و حضـرت بـه او جـواب       ،اي كه من پرسيده بـودم مسأله

اي پسـر   :چه كه به من فرموده بـود و سـپس فرمـود   بر خلاف آن ،ديگري داد
خداوند به داود فرمانروايي را واگذار كرد ... و به مـا ائمـه آن چيـزي را     !اشيم

) پـس جـزع نكـن (تعجـب نكـن      .واگـذار كـرد   9واگذار كرد كه به محمد
  .)404، ص1362(صفار، 

گـذاري از مختصـات   شود كه تشريع و قـانون روشن مي ،پس از بيان اين روايات
    .گذاري دارندبلكه جانشينان او نيز حق تشريع و قانون ،نيست 9پيامبر اكرم

  استلزام تبديل احكام شرعي  )ج
در  ،باشـد مي ;ز حوزه علميه نجف كه از شاگردان شهيد صدريكي از اساتيد مبرّ

اي تقرير نموده است گونه، اين اشكال را بهالفراغمنطقة ةدفاع از استادش و اثبات نظري
مي آيد، تقرير اشكال به بيان ايشان صحيح نباشد. او كه اشـكال را تـوه  كه به نظر مي

  گويد: ميداند، بيش نمي
، بـاب تعـديل و تبـديل در احكـام و     الفـراغ منطقـة  ةتوهم شده كه نظري

ط يكه چون زمان و شـرا گشايد و به بهانة اينگذاري اسلامي را ميقانون
پس اينكه اوليـاء امـر،    ،تفاوت دارد 9ط عصر پيامبريما با زمان و شرا

اي كه بخواهند احكام را تغيير دهند و به همين بهانه بتوانند، به هر گونه
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ه بداننـد  براي آنها حاصل شد الفراغمنطقةاي كه در اين تغيير را از اجازه
و رفته رفته به جايي برسد كه باعث شود، اولياء امور، شـراب، قمـار، و   
ربا را در اسلام حلال بدانند يا حكم وجوب حجاب بـر زن را بردارنـد   

كه حكم كنند به تساوي حقوق زن و مرد در ارث و مانند آن، كـه  يا اين
كه اگـر   تفاوت قائل شده است و تغييراتي مانند آن ،اسلام در آن حقوق

ها در احكام شـرعي داخـل شـود از اسـلام و     اين گونه تغييرها و تبديل
  .)136، ص11، شق1417ماند (حائري، قرآن چيزي باقي نمي

ناگفته پيداست كه براي اشكال هم بايد منفذي به مطلب باشد تـا طـرح شـود يـا     
ن اشـكال  در حالي كه اي ؛چرخشي داشته باشد ،كه حداقل بتواند در اطراف مطلباين

به طـوري كـه اگـر     ؛ندارد الفراغمنطقةربطي به  اصلاً ،اي كه تقرير شده استبه گونه
حتـي   الفـراغ، منطقـة گر ايـن اسـت كـه از    بيان ،قائل و مستشكلي داشته باشد ،اشكال

بيان شده است كه به  ،زيرا در تقرير اشكال ؛تعريفي اجمالي هم در ذهن نداشته است
امور بتوانند، شـراب، قمـار و ربـا را در     يبراي ولي امر، اوليا راغالفمنطقةوجود  ةبهان

كـه   در حالي؛ اسلام حلال بدانند يا اين كه حكم وجوب پوشش و حجاب را بردارند
در  الفـراغ، منطقـة  1در احكام الزامي (واجبات و محرمات) وجـود نـدارد.   الفراغمنطقة

احكـام   درة هم ـ ،نـد اهاشـكال آورد  هايي كه در تقريـر احكام غير الزامي است و مثال
كـه پيـامبر   چـه مربـوط بـه احكـام حكـومتي و آن     الفـراغ، منطقةوانگهي  .الزامي است

كه مربوط بـه شـأن   چهنه آن ،باشداند، ميبه عنوان حاكم اسلامي بيان نموده 9اكرم
به  هاي ايشان همه و يا اكثر آنها مربوطكه مثالدر حالي ؛است 9تبليغي پيامبر اكرم

در احكـام   الفـراغ منطقـة نه شـأن حكـومتي او و    ،شودمي 9شأن تبليغي پيامبر اكرم
  تواند تبديل و تغييري ايجاد كند.براي ولي امر نيست و نمي 9تبليغي پيامبر
ي داشـته  يآشـنا  الفراغمنطقة ةرسد كه هيچ مستشكلي كه اندكي با انديشبه نظر مي

  اشكالش را بيان كند.چنين، به خود اجازه ندهد اين ،باشد
اي تقرير كرد كـه  گونهپس بايد همين اشكال (استلزام تبديل احكامي شرعي) را به

  .باشد الفراغمنطقةبرخواسته از انديشه و تعريف  ،اشكال
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  تقرير اشكال 
گذاري و تشريع را براي حاكم شرعي در احكـام  ، حق قانونالفراغمنطقة ةنظري

، اموري است كه الفراغمنطقةامر در  يطه اختيارات ولييعني ح ؛داندغير الزامي مي
در حالي كـه از وضـع هـر     ؛ها وجود نداشته باشدنص تشريعي دال بر الزام در آن

نهـي شـده اسـت و همـه احكـام       ،حكم و قانوني بر خلاف احكام و قوانين الهـي 
ل يشوند و دلامورد اهميت هستند و حكم پروردگار محسوب مي 2تكليفي ةگانپنج

حتـي در مباحـات و    ،فراواني وجود دارد كه حق تغييـر و تبـديل احكـام الهـي را    
  احكام غير الزامي نداريم.  

توان به آيات و رواياتي تمسك نمود كه برخي از آنهـا را  مي ،براي اين اشكال
  داريم.بيان مي

  لي از آيات يدلا
خداونـد بـراي شـما    چيزهاي پـاكيزه را كـه    !ايداي كساني كه ايمان آورده« )الف

يد؛ زيرا خداونـد متجـاوزان را   يحلال كرده است، حرام نشمريد و از حد، تجاوز ننما
  .)87): 5(مائده (» دارددوست نمي

  بيان استدلال 
نهي شده است و آن را تجـاوز   ،هاي الهيدانستن حلالاز حرام ،در اين آيه شريفه

  شمارد. به حريم احكام الهي مي
ها و ماننـد  خوراكي ةگر اين است كه حكم، ويژبيان ،»طيبات«مه اگر گفته شود كل

عموميت دارد  ،در پايان آيه» و لا تعتدوا« ةزيرا جمل ؛گوييم چنين نيستآن است، مي
در پـي  » و لا تعتـدوا «يعني جمله  ؛گيردو هر گونه سرزدن از احكام الهي را در بر مي

 ،»طيبات«آمده است و ديگر اين كه كلمه است كه مصداقش در آغاز آيه  ايبيان قاعده
كردن اشياء به حكمت حلال ،به اين گونه كه خداوند متعال است؛ هابياني براي حلال

پـس نبايـد آن را حـرام     ،طيب و پاكيزه است ،ايمچه را حلال كردهاشاره نموده كه آن
  دانست.



159 

 

 

يه 
ظر

ر ن
د ب
جو

مو
ي 
دها

 نق
بي
زيا

 ار
ل و

حلي
ت

طقة
من

در
 ص
يد
شه

غ 
فرا

ال
;  /

دي
 قائ

يد
مج

دال
عب

  فرمايد: شريفه مي ةدر تفسير همين آي »ييعلامه طباطبا«
كـه خداونـد حـلال كـرده بـاز      چـه كـردن آن منان را از حـرام ؤيه، ماين آ
ها بدين صورت اسـت كـه يـا آن را كسـي بـا      كردن حلالدارد، حراممي

از آن  ،تشريع حرام كند و يـا ديگـران را از انجـام آن بـاز دارد و خـود     
طيبات به جمله بعدي با آن كه نيازي به آن  ةواژ ةامتناع ورزد ... و اضاف

كـردن علـت نهـي    براي اشاره بـه كامـل   ،معنا بدون آن كامل بود نبود و
  .)105- 106، ص7ق، ج1390ي، ياست (طباطبا

چـه  چه چيزهايي براي آنها حلال شده است؟ بگو هرآن ،كنندال ميؤاز تو س« )ب
  .)4): 5(مائده (...» براي شما حلال گرديده است  ،پاكيزه است

  بيان استدلال 
ل حلال كرده، طيب و پـاكيزه اسـت و مصـلحتي در آن    هر چه را خداوند متعا

ها آلـوده  انسان را به پليدي ،به همان اندازه كه ارتكاب حرام ،روازاين .نهفته است
هـاي آنهـا محـروم    كند، اجتناب از امور پاكيزه و طيب، انسـان را از سـودمندي  مي
  سازد.مي

اعتباردانسـتن  ر كـه بـي  طـو همانگوييم؛ در توضيح استدلال به آيات بيان شده مي
شـود،  ها و سر بـاز زدن از آنهـا تجـاوز بـه حـريم احكـام الهـي محسـوب مـي         حرام
شـمار  تجاوز به حدود الهي به ةجستن از آنها نيز در زمرها و دوريدانستن حلالحرام
زيرا حلال خداوند هـم حكـم    ؛پس مخالفت با حلال خداوند هم نتوان نكرد .رودمي

خداونـد  «جاكـه فرمـود:   حكـم پروردگـار تجـاوز اسـت تـا آن      اوست و مخالفت بـا 
حكمـي كـه از سـوي     دليل،همين  بهو ) 87): 5مائده(» (تجاوزكاران را دوست ندارد

زيرا  ؛كند، ممنوع استشود و مباح (حكم غير الزامي) را الزامي ميولي امر، صادر مي
لفـت بـا حـلال نيـز     مخا ،به همان اندازه كه مخالفت با حرام و واجب، تجـاوز اسـت  

مستلزم تبديل حكم الهي است و ايـن تبـديل    ،الفراغمنطقةتجاوز و ممنوع است. پس 
  در اسلام جايگاهي ندارد.
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  لي از رواياتيدلا
گونه كه دوسـت دارد واجبـات او   همان ،خداوند«فرمود:  9پيامبر اكرم )الف

، 1ق، ج1408عـاملي،  حرّ » (رعايت شود، دوست دارد مباحات او نيز رعايت شود
  .)232، ص16ج و 107ص

  فرمود:  9پيامبر اكرم )ب
چـه كـه   چه خداوند در كتابش حلال كرده اسـت، حـلال اسـت و آن   آن

كه ساكت شده است، پـس ايـن   چهحرام كرده است، حرام است و از آن
 ؛پس ايـن عفـو را قبـول كنيـد     .عفو و بخششي از ناحيه پروردگار است

كه چيزي را فراموش كرده باشـد و سـپس   زيرا خداوند اين گونه نيست 
اين آيه شريفه را تلاوت فرمود: پروردگار تـو فرامـوش كـار     9پيامبر

   .)12، ص10ق، ج1414نيست (بيهقي، 
ميان واجب و مباح كه يكي حكم الزامي و ديگري غير  ،در اين احاديث شريف

ده اسـت و  از اين جهت كه حكم الهي است، تفاوتي در آنها ديده نش ،الزامي است
هر دو از طرف پروردگار عالم، محبوب شـمرده شـده و خداونـد دوسـت     رعايت 

مورد عمل قرار گيـرد.   ،در ظرف خود ،گانه تكليفيدارد كه هر كدام از احكام پنج
تغييـر ايجـاد كنـد و بـه حكـم ديگـري        ،تواند در مباحاتامر مي پس چگونه ولي

  ؟تبديل نمايد
 يدر ابتـدا  »شـيخ انصـاري  «كه  7امام صادق از »قولعتحف ال«در روايت  )ج
و  ةبلازيـاد «درباره والي عـادل، تعبيـر بـه     7اند، امام صادقآورده »مكاسب«كتاب 

كـاري بـا   هـم  ،كنند. بر طبق اين روايت) مي331- 336، ص1363اني، (حرّ 3»ةنقيصلا
بـي آن كـه هـيچ     ،از آن جهت صحيح است كه مطـابق احكـام خداونـد    ،والي عادل

تغييـر يـا    ،عمـل كنـد و آن والـي كـه در احكـام      ،يا فزوني در آنها پديد آيد كاستي
هـاي احكـام هـم    والي عادل شمرده نشده است و يكـي از گونـه   ،تبديلي ايجاد كند

 ةدر همـان احكـام اسـت و گوينـد     الفـراغ، منطقـة باشـد كـه   الزامـي مـي   احكام غير
  داند.يير مياين احكام را توسط والي عادل قابل تغ ،الفراغمنطقة
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كنـد كـه   از مجموع آيات و روايات استفاده مي ،كه مستشكلنتيجه روايات اين
امـر و حـاكم    گانه تكليفـي الهـي از ناحيـه ولـي    هيچ حكمي بر خلاف احكام پنج

گذاري اسـلامي  در تشريع و قانون» الفراغيمنطقة« ،ز نيست و در پي آنيشرعي جا
  وجود ندارد.

 ،دانسته شد كه تبـديل و تغييـر احكـام شـرعي     ،ه بيان شدچاز آن ،خلاصه اشكال
حكـم  خواه اين تغيير در ؛ ممنوع است و اين ممنوعيت براي همه احكام خمسه است

زنبودن تبـديل  باشد، خواه در حكم غير الزامي. آيات و روايات فراواني در جايالزامي 
  احكام شرعي بيان شد. 

  :داريمميبراي پاسخ به اين اشكال بيان دو جواب 

    جواب نخست 
احكامي كه در خطابات شرعي براي موضوعات، ثابت شـده از يـك منظـر بـه دو     

  :دنشودسته تقسيم مي
شان به نحو مطلـق و بـي قيـد و شـرط و در هـر      احكامي كه براي موضوعات .1
ماننـد اغلـب احكـام     ؛خواه عنوان جديدي عارض بشود يا نشود ؛هستندثابت  ،حال

واجبات و محرمات كه حكم به وجوب فعل و حرمت ترك آن، يـا حكـم بـه لـزوم     
به اين كه براي ذات موضـوع فـي    ؛مطلق است و مقيد نيست ،ترك و منع از فعل آن

گانـه  نمازهاي پـنج  ،نفسه و با قطع نظر از عروض عنوان جديد باشد. به عنوان مثال
از قبيل نذر، شرط، قسم، دستور پـدر يـا مـادر و    خواه عنوان جديدي  ؛واجب است

چه نذر يا عهد يا قسـم   ؛مانند آن بيايد يا نيايد. يا اين كه نوشيدن شراب حرام است
نسبت به برخـي از عنـاوين كـه عنـوان      !آري ؛يا شرط يا امر پدر و ... باشد يا نباشد

 مـثلاً  ؛كندق ميمسأله فر ،شوند و بر عناوين اوليه حكومت دارندثانوي محسوب مي
اگر حرجي يـا ضـرري نشـود و گرنـه بـه       ،وضو يا غسل يا روزه و ... واجب است
شود يا خـوردن مـردار و نوشـيدن    ساقط مي ،حكم قانون نفي حرج و ضرر، وجوب

در صورتي كه اكراه يا اضطرار و مانند آن نباشد و گرنـه در   ،شراب و ... حرام است
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نسـبت بـه    ،ها كه بگذريمافتد. اما از اينعليت ميحرمت از ف ،فرض اكراه يا اضطرار
هـا وجـوب روزه يـا حرمـت     عناويني از قبيل نذر، شرط، قسم، امر پـدر و ماننـد آن  

  شود.نوشيدن شراب و ... برداشته نمي
يعني بـا نظـر بـه     ؛اما في نفسها ،اندشان ثابت شدهاحكامي كه براي موضوعات .2

هر عنوان عارضي ديگر، مانند اغلب مباحات و  ذات موضوع و با قطع نظر از عروض
خوردن گوشت به خودي خـود و بـدون عـروض نـذر،      مثلاً ؛مستحبات و مكروهات

بـدون   ،عهد، قسم، امر پدر و مولي و ... مباح است يا حكم استحباب براي نماز شب
ثبـوت   ،خودي خود مستحب اسـت و در ايـن گونـه مـوارد    هعروض اين عناوين و ب

هيچ مانعي ندارد و با حكم اولـي   ،براي موضوع با عروض عنوان جديد حكمي ديگر
در طـول هـم بـراي دو موضـوع      ،زيرا اين دو حكم ؛و اصلي موضوع هم تنافي ندارد

يكي حكم اصلي است كه به عنوان مثال، اباحه باشد و براي ذات موضوع  ؛ثابت است
موضوع معنون به  ثابت است و ديگري حكم عارضي وجوب يا حرمت است كه براي

مثلاً نماز شبي كه نذر شده واجب است يا خوردن گوشتي  ؛عنوان عارضي ثابت است
كه پدر امر كرده واجب است يا اگر امر به ترك خوردن آن نموده حرام است و ... كه 

قابل تغيير است و با حكم اولي و اصـلي   ،با عروض عنوان جديد ،اين گونه از احكام
  هم منافاتي ندارد.

از تغيير و تبديل احكام شرعي باز را آيات و رواياتي كه ما  ،با توجه به اين تقسيم
شان به نحو يعني احكامي كه براي موضوعات ؛ناظر به احكام قسم اول است ،داردمي

و عروض عنوان جديد نتوانـد   هستندمطلق و بي قيد و شرط و در همه حالات ثابت 
تضـاد بـا ايـن     هم در تنـافي و  ،الفراغمنطقة ةكه نظريدر تغيير آنها دخلي داشته باشد 

آيات و روايات نيست و هم در احكام ثابت و مطلق و احكام الزامي ورودي نـدارد و  
اي شـان بـه گونـه   زيرا اين احكام دليل ؛دهدگذاري نمياجازه تشريع و قانون ،به فقيه

ولي امر با حكمـش يـا    است كه از پذيرش هر گونه تغيير و حكمي امتناع دارد و اگر
در تنافي و در تعارض با  ،شخص با نذر يا عهد يا قسمش بخواهد حكم را تغيير دهد

ما را از اين  ،كه به صورت مفصل بيان شد يگيرد كه آيات و رواياتآن احكام قرار مي
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 الفـراغ منطقةبلكه  ،شودداشت، متوجه تغييردهنده ميتغيير و تبديل احكام بر حذر مي
يعنـي در صــورتي كـه احكـامي بــراي     ؛امـر در احكــام قسـم دوم اسـت    ولـي بـراي  

موضوعاتي با نظر به ذات موضوع و با قطع نظر از عروض هر عنوان عارضي بار شده 
امـر در   جاست كه ولـي باشد و با عروض عنواني جديد در تقارن و تنافي نباشد، اين

توانـد آن حكـم را مطـابق    مي ،ط زماني و مكاني و مصالح ايجاد كنديصورتي كه شرا
در همين احكام مباح هم گـاهي لسـان خـود دليـل يـا دليـل        تغيير دهد. مثلاً ،طيشرا

تواند عارض شود و اين حكـم اباحـه   است كه عنوان ديگري نميآن گر بيان ،خارجي
امـر،   بـراي ولـي   الفـراغ منطقـة  ةيم بر مبناي نظري ـيگوقابل تغيير نيست كه باز هم مي

به نقـل از   »تفسير عياشي«طور كه در همان ؛در تغيير اين گونه احكام نيستاختياري 
 ،در مورد مردي كه با زني ازدواج كرده و ضـمن عقـد  8منينؤاز امير الم ،امام باقر

چه ازدواج ديگري بكند يا از اين زن فاصله بگيرد و قهر كند شرط كرده كه اگر چنان
  فرمود: 7منينؤباشد كه اميرالم بياورد، اين زن مطلقه 4يا كنيزك فراشي

اگر مرد خواست بـه شـرطش وفـا     ،شرط خداوند قبل از شرط شماست
زن اول را طـلاق   ،كند (ازدواج مجدد نكند و اگر ازدواج مجدد كـرد مي

داري كند (طلاق ندهد) و تواند زنش را نگهبدهد) و يا اگر خواست مي
ر كند و اگـر زن قهـر   زن ديگري بگيرد و كنيزك فراشي بخرد و با او قه

 ةخاطر اين اعمال مرد، خداوند فرمود: با زنان (پاك) مورد علاق ـهب ،كرد
خود ازدواج كنيد دو يا سه يا چهار همسر و باز فرمود: كنيزكان شما بر 

ترسـيد قهـر كنيـد    شـان مـي  شدنشما حلال است و با زناني كه از ناشزه
   .)31، ص15ق، ج1408عاملي، حر (

شود كه اين دو مباح از قرينه مي ،ولي اين روايت ،از مباحات استكنيزك فراشي 
مانند شـرط و ...   ،مباحات قسم اول است و دليل آنها اطلاق دارد و عروض عوارضي

  تواند آنها را تغيير دهد.نمي
بـه   ،كه با تقسيمي كه براي احكام شرعي در خطابات شرعيه بيـان شـد  نتيجه اين

نظر به احكـام قسـم    ،داردرا از تبديل احكام شرعي باز ميچه ما آيد كه آندست مي
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 الفـراغ، منطقـة بلكه  ،هم نظري به قسم اول نيست الفراغمنطقة ةاول دارد كه در نظري
  داند. احكام ميدر قسم دوم از  ،ط براي فقيهيجايگاه حكم و تشريع را با وجود شرا

موضـوعات را بـه حـاكم     شود خداوند جعل حكم برخي ازاگر گفته مي ،بنابراين
شرع و امام مسلمين واگذار كرده، نبايد تعجب كرد؛ زيرا غيـر از حـاكم شـرع، خـود     

بـر   ،چيزي را كه خداوند واجب و يـا حـرام نكـرده اسـت     ،تواندميگاهي انسان نيز 
توانند بر انسـان چيـزي را كـه    خودش واجب يا حرام گرداند و گاهي ديگران نيز مي

د كـه ايـن گونـه تغييرهـا در     نواجب يا حرام كن ،م نكرده استخداوند واجب يا حرا
م و در برخـي مـوارد امـري مسـلّ     ،محدوده امور مباح و حتي مستحبات و مكروهات

تواند با نذر، عهـد، قسـم،   مواردي مانند اين كه انسان مي ؛مورد قبول اكثر فقهاء است
كلمات فقهـاء در   ةيان همشرط و ... امر مباحي را بر خود واجب يا حرام گرداند كه ب

فقط چند نمونه از فتاواي آنها را به عنوان مثال،  .گنجددر اين مختصر نمي ،اين موارد
  داريم.بيان مي

   :در مورد نذر فرمود »شيخ طوسي«
چـه نـذر كـرده    نذركننـده، پيـروي از آن   بـر  ،هرگاه مورد نذر تحقق پيدا كنـد «

   .)577، ص2ق، ج1390(طوسي،  »ز نيستيواجب است و ترك نذر براي او جا
  گويد: ميدر مورد عهد نيز  »سيدابوالحسن اصفهاني«

 ،عهد نبايد از نظر ديني يا دنيوي مرجوح باشد (مراد متعلق عهد اسـت) 
ولي لازم هم نيست كه رجحان داشته باشد تا چه رسد به اين كه طاعت 

 پـس اگـر بـر    .شرط است ،كه رجحان در نذرطور همان ؛محسوب شود
، 2ش، ج1352شـود (اصـفهاني،   لازم (واجب) مي ،فعل مباحي عهد كند

   .)251ص
  گويد: در مورد شرط ضمن عقد مي »مرحوم حكيم«

بـه شـرطي كـه در     يوفا ،به عقد لازم، واجب است يطور كه وفاهمان
مانند آن جايي كه بايع اسبي را در  ؛ضمن آن عقد است هم واجب است

كنـد كـه بـراي او    و با مشتري شرط مي فروشدي مشخص مييمقابل بها
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دوختن پيراهني از طرف بايع بـر عهـده    پس حقيقتاً ،پيراهني هم بدوزد
شود (حكيم، دوختن اين پيراهن واجب مي ،آيد و بر مشتريمشتري مي

   .)58، ص2ق، ج1366
   گويد:شدن نماز چهارركعتي در شرط پنجم ميط شكستهيدر شرا »صاحب عروه«
زنـد بـه   ن است كه سفر حرام نباشد و براي سفر حرام مثال مـي شرط پنجم اي«

زند بـه سـفر   فرزندشان را از سفر غير واجب نهي كنند يا مثال مي ،اين كه والدين
  .)122، ص2ق، ج1412ي يزدي، ي(طباطبا »بدون اجازه شوهر ،زن

  جواب دوم 
 الفـراغ منطقـة  ةكه در مقام دفاع از نظري ;يكي از شاگردان مرحوم شهيد صدر

  ي به اين اشكال، پرداخته است، فرموده: يگوبه پاسخ
را به فكر شخصي ولي امر واگذار نكرده است كـه   الفراغمنطقة ،اسلام

شخصي خودش، بدون درنظرگرفتن قواعد و قـوانين   ةولي امر با سليق
چگونگي پركردن اين منطقه، بخواهد هـر گونـه و در هـر زمـاني كـه      

ذاري داشته باشـد، آن هـم اختيـار محـض در     گاختيار قانون ،خواست
معيارهـا و ضـوابط    ،بلكـه اسـلام   ،تعيين حدود اين منطقه داشته باشد

قرار داده است و آن ضـوابط بـر سـه     الفراغمنطقةعامي جهت پركردن 
  :قسم است

خواهـد در ايـن منطقـه    گردد بـه آن شخصـي كـه مـي    يك قسم آن بر مي
 ؛شـود و چگونـه شخصـي اسـت    ن ميگذاري كند كه او چگونه تعييقانون

بلكه بايد  ،داري اين منصب حساس را نداردزيرا هر كس صلاحيت عهده
  داري اين منصب در او جمع باشد.  ط و صفات لازم جهت عهدهيشرا

 ةگردد كـه گسـتر  برمي الفراغمنطقةبه مرزبندي  ،و قسم دوم اين ضوابط
اهـم و   تشـخيص  .2 ؛تشـخيص موضـوعات   .1: آن در سه مـورد اسـت  

مصـالحي   .3 ؛آيـد  هنگامي كه تزاحم بين احكام شرعيه به وجود ،اصلح
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 ،الـزام احكـام شـرعي    ةاما در داير ،شودمباحات عارض مي ةكه در داير
مگر زماني كه اين حكم شـرعي الزامـي    ،حق تغيير حكم ندارد ،ولي امر

 ،با حكم ديگري تزاحم كند كه داخـل در مـورد تشـخيص اهـم از مهـم     
  شود.تزاحم ميهنگام 

 ،به چگونگي اختيـاركردن احكـام مناسـب    ،و قسم سوم از آن ضوابط عامه
بايست حكم مناسـب بـا آن منطقـه    است كه مي الفراغمنطقةجهت پركردن 

  .)136- 137، ص11ق، ش1417اختيار شود (حائري، 
بـراي   الفـراغ منطقـة  ةسازي انديشپاسخ دوم به اشكال اين است كه زمينه ،خلاصه

معنـاي  بـه  الفـراغ، منطقـة زيـرا   ؛ل و تبديل احكام شرعي، توهمي نادرست اسـت تعدي
هـاي  در چـارچوب بايـد  بلكـه   ،اختيار مطلق ولي امر و آزاددانستن غير شرعي نيست

كه تشخيص احكام ثابت الهي و احكام متغير نيز تنهـا  چنان ؛خاص اين منطقه پر شود
  ط است.يدر صلاحيت فقهاي متخصص و واجد شرا

با روايات دال بر برخـورداري   الفراغ در قانون گذاري اسلاميمنطقةتنافي نظرية  )د
  همه وقايع از حكم 

گذاري اسلامي بـا  در قانون الفراغمنطقة ةگاهي ممكن است توهم شود كه نظري
داراي حكـم   ،مـدها آوقـايع و پـيش   ةكه هم ـكند بر اينمفاد رواياتي كه دلالت مي

منافـات دارد. ايـن    ،نيست كه از حكـم الهـي خـالي باشـد     ايو هيچ واقعه هستند
قرار بگيرد و  5اي تقرير نمود كه زيرمجموعه اشكال اولتوان به گونهاشكال را مي

زمينـه بـراي    ،جاكـه بـا وجـود نقـد اول    ولي از آن ،نوعي به اشكال اول برگرددبه
يـر و پاسـخ   همـراه بـا روايـات دال بـر آن تقر     ،جداگانـه  ،پيدايش آن وجـود دارد 

  يم.يگومي

  تقرير اشكال 
بيان خواهد شد كه دلالت صريح دارد كه همـه موضـوعات و    ، رواياتيدر ذيل

اي و هـيچ واقعـه   هستندداراي حكم  ،وقايعي كه در عالم بوده و هست و خواهد بود
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اديان سابق به همين اسـت   ةبالندگي دين ما بر هم خالي از حكم الهي نيست و اصولاً
شود و چه آن كه كه مربوط به گذشته و حال ميچه آن ،هاعرصه ةين در همكه اين د

ها موجود است گويي دارد و حكم پروردگار در آنشود، توان پاسخينده ميآمربوط به 
مدي حكمي الهـي را موجـود   آو اگر گفته شود كه چگونه شما براي هر واقعه و پيش

  دانيد؟ مي
بخشـي از احكـامش را در قالـب نصـوص     در پاسخ خواهيم گفت كه خداوند 

خاصه و حكم صريح بيان نموده و بخش ديگري را در قالب قواعد عامه و احكام 
اي توان هر واقعـه مي ،ده است و با وجود اين دو بخش از احكام الهيكركليه بيان 

به نصوص برگرداند و يـا ايـن كـه آن     ،را يا از طريق تنقيح مناط و اولويت قطعيه
فردي و جزئي از احكام كليه و قواعد عامه دانست و آن حكم كلي يا عام  واقعه را

 ،هـا بـه حكـم   از ايـن راه نتوانسـت  را بر اين مصداق هم جاري كرد و اگر مجتهد 
كنـد و از طريـق احكـامي كـه بـا      دسترسي پيدا كند، به اصول عمليه مراجعـه مـي  

قضـاياي مشـكوكه را   توانـد تمـامي   مـي  ،آورددست ميمراجعه به اصول عمليه به
  پوشش دهد. 

روايـاتي  ، هسـتند داراي حكم  ،وقايع ةكند بر اين كه هماما رواياتي كه دلالت مي
 ،نوشته شده است 7احكام شرعيه در كتاب امام علي ةند همنككه دلالت مي هستند

  :شوداي كه وارد ميحتي ارش خدشه
در كتاب «ت فرمود: كند كه حضرنقل مي 7از پدرش امام باقر 7امام صادق .1
حتي خراش و غرامت و  ،وجود دارد ،هر چيزي (حكمي) كه مورد نياز است 7علي

  .)132، ص1ق، ج1423(بروجردي، » هاپرخاش
آورد  در حالي كه به ياد :فرمودمي 7گويد شنيدم امام صادقمي »ابوبصير« .2

چيست؟ جامعـه  داند جامعه ابن شبرمه چه مي«را در فتاوايش فرمود:  »ابن شبرمه«
در آن جامعـه همـه    .نوشـته اسـت   7فرمـود و علـي   9كتابي است كـه پيـامبر  

حتي غرامـت خـراش بـر بـدن نيـز در آن موجـود        ،ها وجود داردها و حرامحلال
  .)133(همان، ص» است
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كه هر حكمي از احكام الهي كه تا روز قيامـت  د بر ايننروايات ديگري دلالت دار
  در شريعت اسلام بيان شده است. ،تمورد نياز جامعه بشريت اس

    بيان اين دسته از روايات 
خداي تبارك و تعالي «شنيدم كه فرمود:  7گويد از امام باقرمي »قيسعمربن« .1

نش فرو فرستاد و براي آكه آن را در قرچيزي از احتياجات امت را وانگذاشت جز آن
  .)59، ص1، جق1429(كليني، » رسولش بيان فرمود ... 

قرآن يا حـديثي   ةاش آيجز آن كه درباره ،چيزي نيست«فرمود:  7امام صادق .2
  .(همان)» است

نبـودن  كـه قائـل بـه    6و بطلان تصويب علاوه بر روايات، علماي ما در مقام رد
انـد كـه بـراي    حكم مشترك بين عالم و جاهـل در وقـايع هسـتند، اجمـاع نمـوده     

، عـالم و جاهـل در آن مشـتركند،    اي حكمي كه در آن حكـم خداوند در هر واقعه
  وجود دارد. 

  جواب 
اي از حكـم  چ واقعـه يو ه هستندداراي حكم  ،وقايع ةما هم معتقديم كه هم !آري

دانـيم، امـا   را در تعارض با اين گونه روايات نمي الفراغمنطقةلذا  الهي خالي نيست و
دن احكام بر وقايع هاي بارش؟ و گونههستندوقايع داراي حكم  ةيم، چگونه هميگومي

داربـودن  هاي حكمو موضوعات به چه صورت است؟ بر اين باوريم كه يكي از گونه
توسط ولي امر بار  الفراغمنطقةكه بر موضوعات در  هستندهمه وقايع، همين احكامي 

يـابي بـه احكـام موضـوعات     هاي ديگري نيز براي دستطور كه گونههمان ند؛شومي
  .دنوجود دار

هـاي  بيـان شـد كـه يكـي از راه     ،گونـه كـه در تقريـر نقـد    همـان  كـه نتوضيح اي
موضوعات از طريق نصوص صريح است و راه ديگـرش از طريـق    ةداربودن همحكم

موضـوعات هـم بـه     ةداربـودن هم ـ هـاي حكـم  قواعد عامه و احكام كليه، يكي از راه
توجه به تغييـرات   زيرا با ؛گذاري اسلامي استدر قانون الفراغمنطقة ةكارگيري انديش
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توان گفت كـه از طريـق   مي ،آيدوجود ميهط و تطورات مصالحي كه در جامعه بيشرا
 ةنتـوان بـه هم ـ   ،الفـراغ منطقـة تنهايي و بدون پذيرش به ،نصوص و قواعد كليه و عام

زيـرا   ؛وقايع را داراي حكـم ببينيـد   ةتوانيد همآن وقت چطور مي ،نيازها پاسخ گفت
ي قيـودي  يكنـد و گـو  حكم ديگري را اقتضاء مـي  ،ه و مصلحتدگرگون شد ،طيشرا

وقـايع را   ةهم الفراغ،منطقة ةتوانيد بدون انديشچگونه مي .موضوع را تغيير داده است
   ؟واجد حكم الهي بدانيد

يم اين بيان حكم يگوميلكن  ،دانيمما هم همه وقايع عالم را داراي حكم مي !آري
ع است: برخي به صـورت مسـتقيم (مباشـر) كـه همـان      گذاري الهي بر دو نوو قانون

احكام الزامي و ثابت است كه در قالب نصوص يا عمومـات و كليـات بيـان فرمـوده     
بوده است و برخـي   9تبليغي پيامبر اكرم ةيعني آن احكامي كه مربوط به جنب ؛است

ه گر حكم وقايع هستند كه همـان احكـام غيـر الزامـي ك ـ    به صورت غير مستقيم، بيان
ط و رعايت مصالح، ياست كه با احتساب شرا 9حاكميت پيامبر اكرم ةمربوط به جنب

ي يخداوند بيان آن احكام را به حـاكم شـرعي مسـلمين واگـذار نمـوده اسـت و گـو       
  فرموده: حكم او حكم من است. 

بـا روايـات جـاودانگي     گـذاري اسـلامي  الفراغ در قانونمنطقةتنافي نظرية  ه)
    9اكرم حلال و حرام پيامبر

  بيان اشكال 
اين گر بيان ،اي از رواياتفهياين است كه طا الفراغمنطقة ةاشكال پنجم به نظري

تا روز قيامت، حـلال و حـرام او نيـز تـا روز      9كه حلال شريعت محمد هستند
پـس چگونـه    .هسـتند گر جاودانگي احكام بيان ،قيامت، حرام است و اين روايات

تواند در حوزه احكام مباح و گويد حاكم شرعي ميمي غالفرامنطقة ةاست كه نظري
در حالي كه در اين  ؛تغييراتي ايجاد كند و تبديل به حكم الزامي نمايد ،غير الزامي

كيد شـده اسـت و شـايد    أسان تهم ،نسبت به احكام حلال و احكام حرام ،روايات
، 9مـد تقديم حلال بر حرام در روايـات دال بـر جـاودانگي حـلال و حـرام مح     
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گـر  بيـان  ،كيدي بر لزوم حفظ حريم مباحات پروردگار باشد و شايد اين تقـديم أت
هـاي  حلال باشد كه اصل، بر حليت و اباحه است و از نظر مصاديق خارجي نيزاين 

در ايـن بـاره    7منينؤكـه اميرالم ـ چنـان  ؛هـاي او بيشـتر اسـت   خداوند از حـرام 
» يشتر از آن است كه حرام شده اسـت كه براي شما حلال شده، بچهآن«فرمايد: مي

  .)114(نهج البلاغه، خطبة 
گونـه كـه   ، همـان 9جاودانگي حلال و حـرام پيـامبر اكـرم    ،بر مبناي روايات

به خداوند نسبت داده شده است، جعل و تشريع حلال و اباحـه نيـز    ،تشريع حرام
 ،حرمتشود كه مباحات تشريعي نيز مانند وجوب و به او منتسب است و گفته مي

داراي مصلحت است و هيچ فرقـي بـين مبـاح، واجـب و حـرام نيسـت و معنـاي        
در انتخاب طرف انجام كار يا ترك  ،كه مكلفبودن يك حكم نيست، مگر اينمباح

داراي  ،حق انتخاب را به مكلف واگذار كرده خود ،آن آزاد است و همين كه شارع
داربـودن  افاتي با مصلحتمن ،مصلحت است و حق انتخاب در طرف انجام يا ترك

  حكم ندارد.

  روايات  
حضـرت   ،در مورد حلال و حـرام پرسـيدم   7گويد از امام صادقمي »زراره« .1

براي هميشه تـا روز قيامـت و حـرام او حـرام      ،حلال است 9حلال محمد«فرمود: 
  .)58، ص1ق، ج1429(كليني،  »براي هميشه تا روز قيامت ،است

آنها بـا  ي نيز وجود دارد كه به جهت مشابهت و اتحاد در اين زمينه روايات ديگر
يم ينمـا از ذكر آنها خودداري مي ،از جهت مضمون يا راوي يا مروي عنه ،روايات اين

  كنيم. و به همين روايت از جهت بيان مقصود بسنده مي
   :توان بيان كردبراي اين اشكال، دو جواب مي

  نخستجواب 
رو، در شان، جـاري هسـتند. ازايـن   موضوعاتبر فرض وجود  ،همة احكام شرعي

فرضي كه قيود خاصي در موضوع آن احكام لحاظ شده باشد، اگر همه آن قيود محقق 
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شـود و  شود، اما با انتفاي برخي از آن قيود، حكم جاري نمـي شوند، حكم جاري مي
، يابد، امـا ايـن امـر بـا ابـديت احكـام      حكم مذكور به اباحه يا حكم ديگري تغيير مي

  منافات ندارد.
ايـن اسـت كـه بـا لحـاظ       ،بنابراين، مقصود از تغييرناپذيري و جاودانگي احكـام 

به خـاطر تبـدل    ،كنند. پس تبدل احكامتغييري نمي ،موضوع و همه قيود آن، احكام
 ،شان ممنوع نيست. به عنـوان مثـال  شان يا تبدل برخي از قيود موضوعاتموضوعات

است كه توان مـالي، سـلامت جسـمي و ... را     حكم وجوب حج، موضوعش انساني
حكم وجـوب   ،ط موجود نباشديداشته باشد كه اگر همه يا بعضي از اين قيود و شرا

پس با تبديل موضـوع   .گرددميتبديل شود و به اباحه يا حكم ديگري حج ساقط مي
ط يط، آن حكمي كه با اجتماع شـرا يو نبود برخي از قيود يا موجودنبودن برخي شرا

جاسـت  بودن احكام ندارد و از همينآمد، نيست و اين منافات با ابدي و جاودانهمي
ط را بـراي تغييـر   ييم، هنگامي كه ولي امر و زعيم امت، مصـلحت و شـرا  يگوكه مي

 ؛تواند اين تغييـر را ايجـاد كنـد   حكمي غير الزامي به حكمي الزامي مناسب ديد، مي
ولـي امـروز    ،ط و قيود ديگري بوديود با شرازيرا حكم قبلي اين موضوع كه اباحه ب

ط و قيـود قبلـي   يط يا قيود ديگري به موضوع اضافه شده يا اين كه آن شـرا يكه شرا
توانـد آن حكـم   ولي امر مي ،كندبرداشته شده و مصلحت، چيز ديگري را اقتضاء مي

 الفـراغ منطقـة نمايد و اين كاري كه ولي امـر در  تبديل غير الزامي را به حكم الزامي 
دهد، همان چيزي است كه بيان شد و منافاتي با روايات دال بر جـاودانگي  انجام مي

زيرا با تغيير و تبدل موضـوع، حكـم هـم     ؛ندارد 9حلال و حرام شريعت محمدي
  .  كندتغيير مي

  جواب دوم 
يم روايــاتي كــه دلالــت بــر جــاودانگي حــلال و حــرام شــريعت  يايــن كــه بگــو

كـه نظـر بـه    نه اين ،دنشريعت دار يه نوع احكام و اصل بقانظر ب ،دندار 9محمدي
  .دنفرد فرد احكام شرعيه داشته باش
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  گيرينتيجه
احكـام   درگذاري و تشريع را شد كه خداوند حق قانون معلوم ،چه بيان شداز آن

بـه ايشـان واگـذار نمـوده      ،باشدغير الزامي كه مربوط به جنبة حاكميت ولي امر مي
گـذاري  ر با رعايت مصالح مسلمين و جامعة اسلامي در طـول قـانون  است تا ولي ام

پروردگار و در چارچوب شريعت، در صـورت نيـاز بـه ايجـاد حكـم الزامـي در آن       
چنـين  هـم  .بپـردازد  ،الفراغ نام گرفته شده بـود منطقةمنطقة خالي از حكم الزامي كه 

ل، نسـبت بـه بعضـي    كه قبول اين نظريه مستلزم نقص در دين و يا اهمـا  دانسته شد
شود و بـا ابـديت و جامعيـت شـريعت     وقايع و حوادث و يا تبديل احكام تلقي نمي

گذاري به پروردگار و جـاودانگي حـلال و حـرام الهـي در     اسلام و اختصاص قانون
معناي جـاودانگي ديـن    ،دهدبلكه وقتي اين نظريه خود را نشان مي ،باشدتنافي نمي

آيد كه چگونه يـك  اتي كه در اين زمينه به وجود ميتر و گاهي شبهاسلام محسوس
گوي نيازهاي متغير بشريت و يك دنياي در حال توسـعه  خواهد جوابدين ثابت مي

زيرا در پرتو اين نظريه سيستم حقـوقي اسـلام    ؛شودو پيشرفت باشد، پاسخ داده مي
توانـد  مـي  باشـد و هاي مختلف مـي ها و مكانگوي نيازهاي متغير بشر در زمانپاسخ

  قانوني مناسب با شرايط آن جامعه و درنظرگرفتن مصلحت مسلمين را ايجاد نمايد.
  

  هايادداشت
نمايند و گاهي واجبـي  . اگر به ذهن بيايد پس چگونه فقهاء در برخي احكام الزامي تصرف مي1

گـوييم  مـي الفـراغ نيسـت؟ در پاسـخ    منطقةداخل در  ،گونه تصرفاتكنند و آيا اين را تعطيل مي

دانـد، امـا   الفراغ، سخن از ايجاد حكـم دارد و آن را هـم در احكـام غيـر الزامـي مـي      منطقةخير، 

تعطيلي برخي واجبات از باب موارد حل تزاحم است كه ولي امـر، بـه خـاطر تـزاحم بـا واجـب       

، نه اينكـه حكـم وجـوب را تبـديل بـه      كندطيل ميبراي مدت كوتاهي آن واجب را تع تريمهم

   حكم ديگري نمايد.  

   مباح.   و. واجب، حرام، مستحب، مكروه 2

اضـافاتي نسـبت بـه     »تحـف العقـول  «در  .). (در بعضي تعبيرها بلازياده و لانقيصه آمده اسـت 3

    رسانند و مراد واحد است.لكن هر دو مقصود را مي ،چه در وسائل آمده داردآن
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    كنند.كنيزكي كه جهت مجامعت و همبسترشدن خريداري مي .4

گذاري اسلامي با جامعيت شـريعت و مسـتلزم قبـول    در قانون الفراغمنطقة ةبودن نظريمنافي. 5

   نقص در دين اسلام.  

اي كه مجتهد براي آن حكم صـادر كـرده   بر اين نظرند كه براي اين واقعه ،. قائلين به تصويب6

ح محفوظ حكمي ندارد و همين حكم مجتهد، حكـم االله اسـت و در لـوح، ثبـت     يا خداوند در لو

اين حكم هم به عنـوان حكـم ديگـري از پروردگـار در      ،كه اگر هم حكمي داردشود و يا اينمي

آن  ةحتي اگر چند مجتهد در يك موضوع، احكام مختلفي بيـان كننـد، هم ـ   ،لوح محفوظ است

 هستندداراي حكم  ،گويند موضوعاتحاب اماميه كه ميبر خلاف اص ؛حكم خداوند است ،احكام

مصيب است و اگر به حكم واقعي نرسـيد و حكمـش خـلاف     ،به حكم واقعي رسيدمجتهد و اگر 

ولـي بـه واقـع     ،كـار گرفتـه بـود   كرده است و چون جهد و تلاش خود را به حكم واقع بود، خطا

در ميـان   ،واي مختلفـي بيـان كردنـد   فتا ،گويند حتي اگر چند مجتهدنرسيد، معذور است و مي

خطـا محسـوب    ،افتـاو  ةآن است كه موافق حكم االله واقعي باشد و بقي ـ ،، فتواي صحيحاآن فتاو

   شود.  مي
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  مشروعيت قيام عليه حاكم جائر در فقه سياسي شيعه 
*علي ميرعليمدمح 25/5/93 تأييد: 17/2/93دريافت: 

     چكيده
اجتمـاعي جوامـع    ـثيرات زيادي بر تحولات سياسي  أت ،مشروعيت قيام عليه حاكم جائر

يند تحـولات  آفرتواند پيامدهاي متفاوتي بر اسلامي دارد؛ چرا كه پذيرش يا رد اين نظريه مي
بر خلاف فقه سياسي اهـل سـنت، نافرمـاني و     ،هر جامعه داشته باشد. در فقه سياسي شيعه

كيد فقهاي شـيعه قـرار گرفتـه    أامري ضروري شمرده شده و مورد ت ،مبارزه عليه حاكم جائر
ام هاي انقلابي عليه استبداد داخلي و حكّها و حركتگيري جنبشموجب شكل ،است. اين امر

ر از جمله تكوين انقلاب اسلامي در جوامع شيعي شده است. امروزه كه بيداري اسلامي در جائ
لازم است مباني فقهي آن در متـون   ،موجي فزاينده و شتابنده به خود گرفته ،جوامع اسلامي

 ،. اين نوشـتار برداشته شوددر اين راستا ـ هر چند ناچيز  ـ  اسلامي تبيين شود تا گامي مثبت
مشروعيت مبارزه و قيام عليه حاكم جائر و شبهات پيرامـون آن در   ةآن است كه ادلدنبال به

    .مورد واكاوي قرار دهد ،فقه سياسي شيعه را با روش اسنادي

  واژگان كليدي
  حاكم جائر ،قيام ،فقه سياسي ،نافرماني مدني

                                                                                

   alimir124@gmail.com :9ةلميالعا المصطفي ةمعاستاديار گروه علوم سياسي جا *
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  مقدمه
رده شـده  بلكه واجب شـم  ،زيمبارزه عليه حاكم جائر امري جا ،در فقه سياسي شيعه

شـمار آمـده و   حاكميت حكام جائر نامشـروع بـه   اساساً ،است. در منابع و متون اسلامي
 ـ  مـورد   ،همچـون فرعـون   ،ام ظـالم مورد مذمت قرار گرفته است. در آيات زيـادي حكّ

مقاومت و پايداري در برابر حكـام ظـالم    ،ملامت قرار گرفته و در برخي ديگر از آيات
كيد قـرار گرفتـه اسـت.    أمورد ت ،رودشمار ميحكام جائر بهكه يكي از مصاديق بارز آن 

كيد ديگري أييد و تأنيز ت :روايات، دليل عقل و سيره پيشوايان معصوم ،علاوه بر اين
  بر مبارزه با حاكمان جائر است.  

گريزي و نافرماني عليه حـاكم  نه تنها به اطاعت ،در فقه سياسي شيعه ،بر اين اساس
در صـورت   نيـز مشـروع و احيانـاً    اوبلكه قيام و مبارزه عليه  ،شده جائر توصيه فراوان

واجب شمرده شده است. تبيين و بررسي اين موضوع از منظر  ،طيمهيابودن زمينه و شرا
ي در جهـان اسـلام   ي ـزامـوج شـتاب   ،ط فعلي كه بيداري اسلامييمنابع اسلامي در شرا

حاكم جـائر در اهـل سـنت كـه در     خود گرفته و با توجه به نظريه وجوب اطاعت از به
 ،پيـدا كـرده  شـكل غالـب    ،»بنـي عبـاس  «و  »بني اميـه «خلفاي  ةويژه دورهطول تاريخ ب
چنـين شـبهات   هـم و كند. اين نوشتار به تبيـين و بررسـي ادلـه    پيدا مي اياهميت ويژه

  پردازد.موجود پيرامون موضوع يادشده مي

  حاكم جائرمفهوم . 1
ب ي ـشود كه بدون اذن امام يا ناحاكم جائر به كسي گفته مي ،در اصطلاح فقهاي شيعه

از  ،علاوه بر آنكه وضع الشئ في محلـه نكردنـد   ،او بر مردم حكمراني كند. حاكمان جائر
انـد.  ا قصد السبيل نيز منحـرف شـده و در راه باطـل و انحـراف قـرار گرفتـه      يراه راست 

منحـرف   ،دارد و از مسـير حـق  برميحاكم جائر كسي است كه در راه باطل قدم  ،بنابراين
از ابتدا از راه مستقيم منحرف بوده و حق  شده و تمايل به باطل پيدا كرده است و يا اساساً

از اين جهت كه در واقع حـاكم جـائر در جـاي خـود      ؛را از مدار خود خارج نموده است
و غصـبي اسـت    اوعلاوه بر آنكه ولايت  ،قرار نگرفته و اذن و اجازه از امام معصوم ندارد
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در حق صاحب اصلي اين مقام نيز ظلم كرده است و اگر در اين منصب به مردم هم ظلـم  
حقـوق آنـان را   بـه نـوعي    ،از اين نظر ،خوبي از عهده اين مقام برآيدهكند يا آنكه نتواند ب

حـاكم   ،رود. در فقه سياسي شيعهشمار ميظلم بر مردم بهاين خود، تضييع كرده است كه 
بندي در منابع متعدد فقهي شيعه اين ملاك تقسيم .شودعادل و جائر تقسيم مي ةو دستبر د

آمده است كه هر كدام داراي احكام خاصي است. حاكم جـائر نيـز خـود داراي اقسـامي     
ط حـاكم گفتـه   يهاي نظام امامت و همچنين شـرا با توجه به آنچه كه درباره ويژگياست. 

 ،مفهوم حاكم جائر در نظام امامت جه دست يافت كه اساساًتوان به اين نتيمي ،خواهد شد
هـر حـاكمي كـه در عصـر      ،تفاوت اساسي و ماهوي با نظام خلافت دارد. به اعتقاد شيعه

گـردد. در ايـن   حاكم جائر تلقي مي اساساً ،ط خاص نباشديداراي شرا ،حضور و يا غيبت
نـدارد. مرحـوم محقـق     خصوص ميان كافر و مسلمان (اهل سنت يا شيعه) فرقـي وجـود  

 ،ط و صفات لازمه بـراي حكومـت را نداشـته باشـد    يهر حاكمي كه شرا« فرمايد:ميحلي 
حاكم جائر بوده و حكومت وي نامشروع است و به تبع آن همكاري و كمـك بـه او نيـز    

  .)71، ص14، ش1380شريعتي، » (حرام است
طـاغوت معرفـي كـرده     عنوان ولايـت هقرآن كريم هر ولايتي غير از ولايت خدا را ب

است. انسانها بايد تحت فرمان خدا باشند و هر چيزي كه انسان را از اطاعت فرمان خدا 
طـاغوت و شـيطان اسـت.     ،عصيان انسان در برابر خدا را فـراهم آورد  ةباز دارد و زمين

 ـطاغوت و شيطان نسبت ايـن همـاني دار   ،فرمايدگونه كه قرآن ميآن ذينَ آمنـُواْ   «د. ن الَّـ
بِيلِ الطَّاغُوتي سلُونَ فقَاتينَ كفَرَوُاْ يالَّذو ّبِيلِ اللهي سلُونَ فقَاتكسـاني   )؛76): 4(نسـاء(  »ي

انـد  مقاتله و ستيزشان در راه خداست. آن كسـاني كـه كفـر ورزيـده     ،اندكه ايمان آورده
فرمـان   ،انمقاتله و ستيزشان در راه طاغوت است. سپس بلافاصله درباره دوستان شـيط 

با اولياء وابستگان شيطان مقابلـه  )؛ 76): 4(نساء( »فَقَاتلُواْ أوَلياء الشَّيطَانِ«دهد: مقاتله مي
كار رفته و نسـبت  هجاي يكديگر بهطاغوت و شيطان ب ،و مقاتله كنيد. در اين آيه شريفه

سوره  115يه عينيت با يكديگر دارند. خداوند سرانجام ولايت طاغوت و شيطان را در آ
كس راه خود را از راه پيـامبر   هر :فرمايدخوبي ترسيم كرده است. در اين آيه ميهنساء ب

    1جدا كند وارد جهنم خواهد شد.
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كم كافر است. يكي اح ،يكي از مصاديق تام و بارز طاغوت ،بر اساس اين آيه شريفه
 7اميـر  ولايت حضرتاما  ،بسا كساني هستند كه مسلمانندديگر از مصاديق طاغوت چه

 ،اما به هر حال ،زيرا اين افراد نيز راه خود را در نهايت با پيامبر جدا كردند ؛را نپذيرفتند
اي كه در اين آيه شريفه بـدان تصـريح شـده اسـت آن     مل دارد. نكتهأاين شمول جاي ت

ابله و بلكه بايد با آنان مق ،نبايد به ولايت پيشوايان طاغوت تن دادبه هيچ وجه است كه 
  مبارزه كرد. 

ال تند كه مشـروعيت حكومـت آنهـا زيـر سـؤ     دسته ديگر از حكام جائر كساني هس
ظلمي هم به كسـي   ،در نظام حكومتي احياناًممكن است شيعه باشند و  ،اين افراد .است

حكومت آنهـا   ،اما چون حاكميت آنها بدون نصب و يا اذن امام است ،روا نداشته باشند
  رود. شمار ميز مصاديق حكومت جائر بهاغتصابي بوده و ا

 :شـوند سه دسته در زمره حكام جـائر محسـوب مـي   در مجموع پس از نظر شيعه 
 اعـم از كـافر، اهـل    ؛دارنـد طور عام بر مردم ظلم روا مـي هاول كساني هستند كه ب دسته

مطـابق ملاكهـا و    ،حكامي كه صـلاحيت امامـت و رهبـري    ،سنت و يا شيعه. دسته دوم
ملاكها ممكن است گرچه  ؛سنت خواه شيعه باشند يا اهل ،رهاي الهي را دارا نيستندمعيا

بـودن تفـاوت   چون قرشـي  ،ط از ديدگاه شيعه و اهل سنت در برخي از موارديو شرا
 7منينؤحكامي كه شيعه نيستند و از پذيرش ولايـت اميرالم ـ  ،باشد. دسته سوم داشته
 باز زدند. سر

  بررسي ادله
تنهـا  رسـيم كـه نـه   بـه ايـن نتيجـه مـي     ،ها و منـابع اسـلامي  ل در آموزهمأبا اندك ت

گريزي از حاكم جائر مجاز و بدان توصيه فراوانـي شـده اسـت،    گريزي و اطاعتفرمان
اي از رود. مجموعـه شمار مـي بلكه مبارزه با آن يكي از مصاديق جهاد و نهي از منكر به

قبـل از آنكـه   له دلالـت دارد.  أاين مس بر :چنين سيره اهل بيتآيات و روايات و هم
يادآوري اين نكته ضـروري اسـت كـه     ،ادله موجود در اين باره مورد بررسي قرار گيرد

بلكه اين امر  ،عليه حاكم جائر منحصر در قيام مسلحانه و مستقيم نيست ،قيام و انقلاب
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ر مصـاديق  گريزي و نافرماني مدني از ديگ ـشود كه اطاعتهاي مختلفي ميروششامل 
در اينجـا  ط قيام مسـلحانه فـراهم نباشـد.    يآن است كه به زماني اختصاص دارد كه شرا

  مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ،ترين ادلهبرخي از مهم

 آيات الف) 

 :شـود آياتي كه درباره قيام عليه حاكم جائر وجود دارد به دو دسته كلي تقسـيم مـي  
رباره مذمت و ملامت حكام ظالم اسـت كـه حكـام    د اي از آيات عام بوده و عمدتاًپاره

اين دسته از آيات عام بوده و دلالـت   ،گونه كه گفته شدگيرد. همانجائر را نيز در بر مي
گريـزي  از فحـواي آنهـا اطاعـت   دسـت كـم   اگرچه  ؛روشني بر مدعاي مورد نظر ندارد

اعت و مبارزه عليه تري شامل عدم اطنحو خاصاي از آيات بهشود. اما پارهاستفاده مي
خواهـد شـد.    ءشود كه در اينجا به بيان برخي از آيات دسته دوم اكتفاحكام جائر مي

 ،كـافر  ،برخي از آيات قرآن به نافرماني از افراد نالايق كه بـا تعـابير مختلـف مكـذب    
تصريح شده اسـت. در اينجـا بـه     ،ط لازم براي حكمراني را ندارنديمنافق و... كه شرا

ز اين آيات اشاره خواهد شد تا از مجموع آنها نتيجه كلي مورد نظر در ايـن  اي ادسته
 .دست آيدهباره ب

 .)8): 68(قلم( »فلَاَ تطُعِ المْكذَِّبيِنَ« گو را نهي كردهاطاعت از افراد دروغ ،بخشي از آيات
ا حكام جائر را از آن جهت كه به دروغ و ناحق ادعاي خلافت اسلامي ر ،اين آيه شريفه
ولَـا  « پيروي از افراد گناهكار و كافر را نهي كرده است ،اي ديگرشود. آيهدارند شامل مي

اين آيه شريفه بـه مفهـوم اولويـت شـامل      ).24): 76(الإنسان( »تطُع منْهم آثما أوَ كفَُوراً
زيرا چنين حكامي به لحاظ اينكه حق حاكميت افـراد صـالح را    ؛شودحكام جائر نيز مي

اي ديگر اجتناب از اوامر افرادي كـه  گناه سنگيني بر دوش دارند. در آيه ،اندصب كردهغ
 ،اين امـر  2كنند توصيه شده است.اند و از هواي نفساني تبعيت مياز ياد خدا غافل شده

كنند در بـر  جاي اطاعت از اوامر خداوند پيروي ميهرا كه از هواي نفس ب يحكام جائر
نتيجه اطاعت از حكام فاسـد را گمراهـي    ،يفه ديگري خداوند متعالگيرد. در آيه شرمي

البتـه آيـات ديگـري پيـروي از      3معرفي كرده و بدين ترتيب آن را مذموم دانسته است.
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آن آيات با  اب را نهي كرده است كه به دليل عدم ارتباط مستقيمافراد كافر و منافق و كذّ
كه پيـروي از   هستند اي از آياتمزبور نمونهشود. آيات نظر مياز بيان آنها صرف ،بحث

پيـروي   افراد ناشايست و اطاعت از آنها را به هر عنوان كه باشد حرام دانسته و صـريحاً 
شـود كـه اطاعـت از    ند. از مجموع آيات فوق استفاده مـي نكنهي ميرا از چنين كساني 
 ؛در مسائل اجتماعي چه در مسائل فردي و چه ـ ،دادن را ندارندط فرمانيكساني كه شرا

طي جايز نيست. گرچه برخي از اين يدر هيچ شراـ   خواه در مسند حكومت باشند يا نه
 ،نـد رمخصوص منافقين و كفار است و برخي از آنها به نافرماني صرف اشـاره دا  ،آيات

ط و يهـر كسـي كـه فاقـد شـرا      ،طور عـام هشود كه باما از تمامي آنها چنين استنباط مي
. در هسـتند نبايد از او پيروي كرد كه از جمله آنها حكام جـائر   ،عت باشدشايستگي اطا

و  يگريـز اينجا اشاره به اين نكته ضروري است كه اغلب آيـات فـوق دربـاره اطاعـت    
تصريح به مبارزه و قيام مستقيم عليه حاكم جـائر   نافرماني از حاكم جائر است و عموماً

در برخـي از آيـات    ر پاسخ بايد گفـت كـه اولاً  در حالي كه ادعا اين است. د ؛اندنكرده
ديده حـق دارد  ستم ،توصيه زيادي به مقابله با ظلم و ستم شده است. از نظر قرآن كريم

ي خـود و ديگـران از   يخواهي ظالمان ايستاده و بـراي رهـا  با تمام قدرت در برابر فزون
مشروع خواهـد   كاملاً اياقدام نمايد و چنين مبارزه ،ممكن شكلظلم و ستم آنان به هر 

مقابل كساني كه از طريق جنگ در تـلاش بـراي اعمـال    در  ، قرآني ديگريدر جا 4بود.
وا   «دهد. دستور مبارزه و قتال مي ،سلطه بر ديگران هستند أذُنَ للَّذينَ يقَاتَلُونَ بـِأَنَّهم ظُلمـ

كه مورد قتل (و غارت) قـرار   يه مسلمانانب )؛39): 22(حج( »وإنَِّ اللَّه علىَ نصَرِهم لَقدَيرٌ
زيرا آنها از دشمن سخت ستم كشـيدند   ؛هرخصت (جنگ با دشمنان) داده شد ،اندگرفته

به مبارزه با ظالمـان   به صراحت . اين دسته از آياتو همانا خدا بر يارى آنها قادر است
  اذن داده است.  هستند،كه يكي از مصاديق بارز آن حاكمان جور 

 اتواير ب)

روايات زيادي درباره عدم اطاعت از حاكم جائر وارد شده است. روايتي از طريق 
 !يـا رسـول االله  « :ال كرد كهؤس 9فريقين نقل شده كه هنگامي كه معاذ از پيامبر خدا
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كار ههرگاه بر ما امرا و فرمانرواياني هستند كه به سنت تو عمل نكنند و فرمان تو را ب
فرمود: كسـي كـه    9يد؟ رسول خدايفرمااز آنها چه مي نگيرند در خصوص اطاعت

كند، هيچ اطـاعتي بـراي او نيسـت و مـردم نبايـد از او پيـروي       فرمانبري خدا را نمي
از كسـي كـه خـدا را معصـيت     «در روايت ديگري فرمود:  9چنين پيامبرهم 5.»كنند
هر كسي : «فرمود 9به نقل از پيامبر خدا 7امام حسين 6.»كند نبايد پيروي كردمي

گردانـد و عهـد و پيمـان خـدا را     سلطان ستمگري را ببيند كه حرام خدا را حلال مي
ورزد و در جامعه نسبت به بندگان شكند و با سنت و روش پيامبر خدا مخالفت ميمي

گاه عليه او با كردار و گفتار خويش و جهاد با سلاح دارد، آنخدا گناه و تعدي روا مي
بـر   7.»گـر محشـور سـازد   سزاوار است كه خدا او را با همان سـتم  ،و زبان قيام نكرد
بلكه مبارزه و قيام عليه  ،نه تنها نبايد از چنين حاكمي اطاعت كرد ،اساس اين روايت

مسـتوجب   ،باز زننـد  كساني كه از قيام سر ،وي نيز واجب است، در غير اين صورت
هميشه ايـن  «است كه: نقل شده  9عقاب خواهند بود. در روايتي از حضرت رسول

مادامي كه دانشمندان ديني  ،امت در زير دست لطف الهي و در كنف حمايت او است
آن، با زمامداران آن مداهنه و تملق نكنند و علماي امت، فاجران آن را تزكيه ننمايند و 

خدا دست لطف خـود را از   ،پس اگر چنين كنند .خوبان آن، بدان آن را ناچيز نگيرند
كاران ايشان بـر آنـان مسـلط شـوند. پـس بـه بـدترين        گاه ستمدارد. آنبر ميسر آنها 
تا، (الورام، بي »گاه خدا فقر و فاقه را بر ايشان مسلط كندها ايشان را بگيرند. آنعذاب

شـود كـه وظيفـه عالمـان دينـي و      از مفهوم اين روايـت اسـتفاده مـي    .)179، ص2ج
صورتي كه حكام به وظيفـه شـرعي خـود     انديشمندان جامعه اسلامي آن است كه در
بايد به آنها تذكر دهند و مخالفـت   ،گذارندبعمل نكنند و پا را فراتر از حدود شرعي 

نـه تنهـا    ،7هاي مختلف از جمله قيام اظهار نمايند. حضـرت علـي  خود را به شيوه
كـه  بلكه مبارزه با آنـان را تكليفـي الهـي شـمرده      ،اطاعت از ظالمان را جايز ندانسته

كسي كـه از  «فرمود:  7امام باقر 8علما قرار داده است. ةبر عهد خداوند آن را عمدتاً
   9.»دين ندارد ،كاران اطاعت نمايدمعصيت

در مواردي كه حـاكم از اوامـر الهـي     ،شوداز مجموعه اين روايات چنين استفاده مي
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روايـات بـه كلـي    نبايد از او اطاعت نمـود. امـا در برخـي     ،كندسرپيچي و نافرماني مي
عنوان تنها راه حل هب ،اطاعت از چنين حاكماني نفي شده و در برخي ديگر مبارزه و قيام

 پيشنهاد و توصيه شده است.  ،عملي

  جهاد و مقابله با حاكم جائر  . 2
هاشـم  «جهـاد بـا حكـام جـائر اسـت.       ،يكي از مصاديق بارز جهاد در متون اسـلامي 

پس  »محمدحسن نجفي«آورده است كه  »جواهرالكلام«به نقل از كتاب  »معروف الحسني
گر را با هـر  مبارزه با حكام سركش و ستم ،از ذكر موارد جهاد و بيان اهميت آن در اسلام

تمـامي   ،واژه بـاغي  ،مذهب و مسلكي از اقسام جهاد برشـمرده اسـت. وي معتقـد اسـت    
سـرپيچي كننـد را    7امگران و همه كساني كه از راه حق بيرون روند و از اطاعت امستم

خداونـد بـر   «نويسـد:  مـي  9شود. مرحوم نجفي در ادامه به نقل از رسول خداشامل مي
گونه كه بر آنها واجب كرده بـه همـراه   ها جهاد كنند، همانمنان واجب كرده كه در فتنهؤم

د ي كه جهايهافتنه !اي پيامبر خدا :اي به او عرض كردكنندهمن با مشركان بجنگند. پرسش
در آنها واجب شده كدامند؟ فرمود: فتنه گروهي كه بـر يگـانگي خداونـد و پيـامبري مـن      

ورزنـد و از ديـن مـن منحـرف     در حالي كه با سـنت مـن مخالفـت مـي     ؛دهندگواهي مي
كـه آنهـا بـر    به چه دليلي با آنها بجنگـيم و حـال ايـن    !اي پيامبر خدا :شوند. عرض كردمي

هاي دهند؟ فرمود: با آنها بجنگيد به دليل بدعتگواهي ميخداوند و پيامبري تو يگانگي 
شـمردن ريخـتن خـون    كردن آنهـا از دسـتورات مـن و حـلال    من و دوري آنها در دين
يكـي از مصـاديق بـارز ايـن      ،. در واقـع )138، ص1379الحسني،  (معروف »فرزندان من

رسـول  دعت كننـد.  توانند بدست دارند و به راحتي ميهروايت كساني هستند كه قدرت ب
كـاران بـيم   هنگامي كه امتم را ديدي كه از ستم«در روايت ديگري فرموده است:  9خدا

برخـي از فقهـا    10.»گري، از امت من بـودن وداع كـرده اسـت   دارد كه به او بگويد تو ستم
عنـوان  تعرض به گناهان و خطاهاي سلطان جائر را از جمله مصاديق جهاد با امـام جـائر   

جهـاد بـا    ،اسـاس اين بر  11اند.شدن در اين راه را شهادت در راه خدا دانستهو كشته كرده
  رود.  شمار ميواجب و برترين نوع جهاد به ،حكام جائر
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روايات زيادي وجود دارد كه بر وجوب جهـاد بـا حكـام طـاغوت و جـائر دلالـت       
 ـ»عبداالله انصاريجابربن«به سند خود از  »كليني«د. مرحوم ندار روايـت   7اقر، از امام ب

 زشت شماريد و بر زبان آوريد... ،هايشان را در دلبدي«فرمود: حضرت كرده است كه 
 اي نهراسيد. اگـر پنـد گرفتنـد و بـه حـق بـاز      كنندهو در راه خدا از ملامت هيچ ملامت

كنند و در ايرادي بر آنان نيست. اشكال بر كساني وارد است كه به مردم ستم مي ،گشتند
انگيزند. عذابي دردناك در انتظار ايشان است. پس به تن با آنـان  نه فتنه ميگرازمين ستم

نه طالب قدرت و مال باشيد و نه  ،آنان را دشمن داريد و در اين كلمه ،بجنگيد و در دل
البته روايات  12.»خواهان پيروزي ستم تا به امر خدا باز گردند و به طاعت او گردن نهند

 رسـد اند به حد تواتر مـي طوري كه برخي ادعا كردههاست، ب موجود در اين زمينه بسيار
اي چـه عـده  چنـان  ؛عبداالله انصـاري . بر اساس روايت جابربن)286، ص1385(آصفي، 

بناحق بر مردم ظلم روا دارند و بر روي زمين بغـي و سـتم كننـد، ضـمن آنكـه عـذاب       
ود. بارزترين مصداق اين امر شده كه با آنان جهاد و قتال ش ،سختي در انتظار آنان است

 حكام جائري هستند كه جهاد با آنان واجب است.  ،روايت

 معروف و نهي از منكر و مقابله با حاكم جائرهب امر. 3
دو نظريه عمده وجـود   ،ط وجوب آنيمعروف و نهي از منكر و شراهدر باب امر ب

خواهد بـود كـه   معروف و نهي از منكر در صورتي واجب هب برخي معتقدند امر :دارد
 ،ضرر مـالي يـا جـاني   داشتن يعني  ؛ضرر مالي و جاني نداشته باشد و بر فرض مزبور

سـت كـه   اوجوب آن ساقط خواهد شد. در برابر اين نظريه، ديـدگاه ديگـري مطـرح    
 ـ چنـان  ؛بلكه معتقد است ،كندوجوب آن را دائر مدار ترتب ضرر بر آن نمي ثير أچـه ت

 ،داران ايـن نظريـه  طـرف  ،اجب خواهد بود. در واقـع وـ در هر صورت   ـ  داشته باشد
 ـ كنند و معتقدند امـر شدن ميثرواقعؤوجوب اين فريضه را مشروط به م معـروف و  هب

 ،هرچند همراه با ضرر مالي و جـاني نيـز باشـد    ؛ثيرگذاريأنهي از منكر در صورت ت
سـتناد  ا 7از روايات و فعل امـام حسـين   تعداديواجب است. اين دسته از فقها به 

بيـان كلمـه    ،برترين جهاد«كه فرمودند: است به تواتر نقل شده  9كنند. از پيامبرمي
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ق، 1407؛ حلـي،  113ق، ص1406رضـي،   (سـيد  »گر اسـت حقي در برابر حاكم ستم
در اين حديث، بيـان سـخن   پيامبر  ).188ق، ص1379، 3؛ ابن شهرآشوب، ج329ص

زيرا گفتن سخن حق  ؛مال دانسته استحق در برابر سلطان جائر را برترين جهاد و اع
اغلب با خطرات مالي و جاني همراه خواهد بود، در غير ايـن   ،گردر برابر حاكم ستم

صاحبان قدرت با افراد عادي چه فرقي خواهند داشت تا ارائه سخن حق در  ،صورت
  ؟!شمار آيدبرابر آنان جهاد به

يـك   هـر  :علي و امام حسين حضرتپيشوايان ديني ما نيز از جمله پيامبر اكرم، 
طور مطلق در برابر دستگاه جـور بـه وظيفـه خـود كـه      هب ،بنا به مقتضيات زمان و مكان

متحمل مشـقات و   ،كردند و در اين راهعمل مي ،معروف و نهي از منكر بودههمانا امر ب
  ي شدند و تا بذل جان و مرز شهادت پيش رفتند. يهادشواري

انـد كـه   معروف و نهي از منكر در نظر گرفتههب براي امر البته فقهاي شيعه مراحلي
انكار زباني است  ،. مرحله بعديانددانستهمرحله آن را انكار قلبي ترين و پاييناولين 

شد و آخرين در جامعه مانع شيوع و انجام منكرات  ،با زبان و گفتار و نوشتاربايد كه 
چـون زور و   ،ييهامنظور توسل به شيوهدانند كه مرحله را انكار با دست و اعضاء مي

اي بر آن مترتـب  خشونت است. بسياري از فقها مرحله سوم را در صورتي كه مفسده
را مشروط به اذن  اند و آنجايز دانسته ،نگردددر جامعه نشود و موجب هرج و مرج 

نريزي قتل و خـو  ،معروف و نهي از منكرهب اند. اما در صورتي كه انجام امرامام نكرده
هـر يـك از    13مورد اختلاف قرار گرفتـه اسـت.   ءاز سوي فقها ،در پي داشته باشدرا 

براي دفع  »طوسي«. شيخ )117، صتابي(شمس الدين،  خود مراتبي دارد ،مراحل فوق
زيرا خداوند امر بـه دفـع    ؛منكر در صورت نياز، حمل سلاح را نيز جايز دانسته است

، مؤثر واقع نشـد موعظه و تخويف و با دست خالي  منكر كرده است و اگر اين كار با
دادن اين امري واجب است و تا زماني كه امكان انجام ؛ چونحمل سلاح واجب است

نيـز معتقـد    »حـزم اندلسـي  ابو محمـدبن « 14شود.، از مكلف ساقط نميوجود داردآن 
است: در صورتي كه حاكمي مرتكب منكري شد و بازداشتن وي جـز از طريـق قيـام    

گردد و بدين ترتيب به كارگرفتن اين روش واجب ميهب ،دوسلحانه مردمي ممكن نبم
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اي از اهل سـنت و تمـامي   را به دستهدهد و آنقيام مسلحانه عليه حاكم جائر فتوا مي
طالـب در  ابيبندهد و به حديثي از عليمينسبت  »زيديه«و  »خوارج«و نيز  »معتزله«

اند بايد در برابر ظلم و مه در رد ادعاي كساني كه گفتهااد جويد. دراين باره استناد مي
همه احاديث و آياتي كه طرفـداران  «نويسد: مي ،صبر و سكوت پيشه كرد ،ستم حاكم

 ـ اند و به امراستناد كردهبدانها جبر و سكوت در برابر امام جائر  معـروف و نهـي از   هب
وجـود  نـي بـراي اثبـات نظرشـان     هيچ حجت و دليـل معي  اند،نموده ءمنكر قلبي اكتفا

دوانِ  « ةزيرا با آيه شريف ؛ندارد  »تَعاونُواْ علَى الْبرِّ والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثـْمِ والْعـ
نويسـد:  مـي  در ايـن بـاره  » تحريرالوسيله«در كتاب  1حضرت امام 15.»منافات دارد

ثر واقع نشد، اعمـال قـدرت و   ؤم چه مراحل اول و دوم در جلوگيري از منكرچنان«
در اين مرحله نيز بايد رعايـت مراحـل    .شودزور و تنبيه با دست و سلاح تجويز مي

الشرائط اجازه تر شود و شايسته است در خصوص ضرب و جرح از فقيه جامعسبك
 ـ م است كـه امـر  . مسلّ)481ص، 1ج، 1390(امام خميني، » گرفته شود معـروف و  هب
عامي دارد كه بخشي از آن شامل دفع ظلم و مبـارزه بـا حاكمـان     ةيردا ،نهي از منكر

  گردد.  لم مياظ
 ،كني و نابودي منكـر د كه بايد براي ريشهناي از روايات دلالت داردر اين باره دسته

روايـت   »شهاببنطارق«از  »سنن«در كتاب  »ترمذي«از طريق اعمال قدرت اقدام كرد. 
كس منكري را ديد بايد با دست آن را  هر«فرمود: مي شنيدم كه 9كرده از رسول خدا

تـرين  انكار كند و آن كه نتوانست به زبان و آن كه نتوانسـت در قلـبش و ايـن ضـعيف    
ابوسـعيد  «خـود بـه سـند     »صحيح«نيز در  »مسلم«اين روايت را  16.»مراتب ايمان است

ين مضـمون  از رسول خدا روايت كرده است. در روايت ديگري قريب بـه هم ـ  »خدري
در حالي كـه   ،»ليلي فقيهابيبنعبدالرحمن«خود، از  »تاريخ«در كتاب  »ابن جرير طبري«

بود  »ابن اشعث«با  »حجاج«جنگ  ةدر زمره كساني بود كه در حال رفتن به سوي معرك
در زمان ملاقات با ايشان با اهل شام نقل  7از علي ،كردو مردم را بر جهاد تشويق مي

بالاترين مرتبه ايـن فريضـه    ،مون آن اين است كه نهي از منكر با شمشيركند كه مضمي
در  17گـردد. زيرا موجب هدايت و تابش نور يقـين در قلـب نـاهي مـي     ؛رودشمار ميهب
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تـرين نهـي از منكـر كـه     ترين و جامعدر معرفي كامل 7روايت ديگري حضرت علي
آن ايـراد سـخن حـق در     بهتـرين نـوع  « :فرمود ،هاي خير باشدمستجمع تمامي خصلت
عـام بـوده و اختصـاص بـه      ،گرچه برخي از روايات مـذكور  18.»برابر حاكم جائر است

اما بارزترين مصداق آن حاكم جائر خواهد بود. به دليل آنكه ضـرري   ،حاكم جائر ندارد
يـك شـهروند    ،كه چنين حاكمي در اين جايگاه براي مسلمانان و جامعـه اسـلامي دارد  

  واهد داشت. عادي مسلمان نخ
معروف و نهي از منكـر را مسـتوجب عـذاب الهـي     هب تارك امر ،اي از رواياتدسته

هرگاه مردم ظالم را «شنيدم كه فرمود:  9نقل شده كه از پيامبر »خالد«دانسته است. از 
واسطه هنزديك باشد كه ب ـ  گري او نشونديعني مانع ستمـ   اما دستانش را نگيرند ،ببينند

باز در روايت ديگري قريب به همـين مضـمون آمـده     19.»همه را عقاب كنداو خداوند 
هيچ مردي نيست كه در ميان مردمي باشد كه در آن نافرماني و معصيت خدا «است كه: 

اما تغيير ندهند، مگر اينكه خداوند آنان را پيش از مـرگ   ،كنند و آنان بتوانند تغيير دهند
  20.»به عذاب مبتلا كند

پس آنجـا كـه   «فرمود:  9نقل كرده است كه پيامبر »جبلمعاذبن«از  »حميدعبدبن«
هـم مقاتلـه كننـد و از     قرآن بچرخد، پيرامونش بچرخيد. زود باشد كه سلطان و قرآن با

زودي شاهاني بر شما سلطنت كنند كه بر شما حكمي كنند و براي ههم فاصله بگيرند. ب
را گمراه كنند و اگر نافرماني كنيد، شما اگر از آنان فرمان بريد، شما  ،خود حكمي ديگر

اگر اين زمان را درك كرديم چه كنـيم؟ فرمـود: هماننـد     !را بكشند. گفتند: يا رسول االله
مـرگ در اطاعـت    ،دار آويختـه ها بريده شدند و بر چوبها بهياران عيسي باشيد كه با اره

د كه نداربر اين لالت اين دسته از روايات د 21.»است بهتر از زندگي در معصيت خداوند
  .بودپذير كشان خاموش و تنها اطاعتنبايد در مقابل ظالمان و گردن

معروف و نهي از منكر را تسلط ظالمـان و  هآثار ترك امر ب ،اي از روايات ديگردسته
معروف و نهي از منكر را تـرك  هامر ب«فرمايد: مي 7. امام عليندااشرار بر مردم دانسته

تيجه پروردگار، امـور شـما را بـه اشـرارتان بسـپارد، آنگـاه لـب بـه دعـا          نكنيد كه در ن
  22.»گرددولي دعايتان مستجاب نمي ،يديگشامي
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هر آينه امر «نقل شده است:  7روايت ديگري قريب به همين مضمون از امام رضا
اشرار شما، شما را به كار خواهند  ،معروف و نهي از منكر كنيد كه در غير اين صورتهب
اشـرار]   ي از ظلم و جوريآنگاه خوبان شما [براي رهاشيد. [و بر شما حاكم خواهند شد] ك

  23.»شودولي دعايشان، مستجاب نمي ،كننددعا مي
انـد:  فرموده »فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم«در ذيل جمله  »مطهري«مرحوم شهيد 

نيكان شـما بـه    ،مسلط شدنداند كه بعد از آنكه اشرار بر شما گونه معنا كردهاين ،اغلب«
در اين بـاره   »غزالي«كند. كنند و خداوند دعاي آنان را مستجاب نميناله مي ،درگاه الهي

معروف و نهي از منكـر را تـرك   هگويد: وقتي كه امتي امر بنكته لطيفي را بيان كرده، مي
رود كـه  مي شوند و رعبشان، مهابتشان، عزتشان، كرامتشان از بينقدر پست ميآن ،دنكن

، (مطهـري » شودنمي ءكنند به آنها اعتناروند، هرچه ندا ميوقتي به درگاه همان ظلمه مي
 وارد شـده اسـت   9روايتي از پيامبر اكـرم  ،ييد بيان غزاليأ. در ت)216، ص17، جتابي
خاندانم(ائمـه)   معروف و نهي از منكر را ترك كنند و از خوبانهب هرگاه مسلمانان امر«: كه
 ،نمايـد. در ايـن هنگـام   وي نكنند، خداوند اشـرار و اوبـاش را بـر آنـان مسـلط مـي      پير

 24.»شـود اما دعايشان مسـتجاب نمـي   ،خواهنداز برگزيدگان خود مي ،هاي خوبانسان
 ـ   ،بنابراين  سـهم زيـادي در   ،معـروف و نهـي از منكـر را تـرك كننـد     هكساني كـه امـر ب

  . كار دارندرسيدن افراد ظالم و تبهقدرتبه

  و مبارزه با حاكم جائر 7امام حسين. 4
عاريـت  بـه  7فرهنگ مبارزاتي و انقلابي خود را از عاشورا و امـام حسـين   ،شيعه

الگوي  ،رفتار عملي امام در برابر نظام خودكامه و مستبد يزيد ،گرفته است. در اين زمينه
ره كثير و غنـي  سخنان آن حضرت نيز در اين با ،شيعيان قرار گرفته است. علاوه بر اين

انـزل  «كه گفت:  »اشعثبنقيس«نام هدر پاسخ يكي از كوفيان ب 7باشد. امام حسينمي
 ةبا پسرعموهايت صلح كن و حكومـت آنـان را بپـذير، خواسـت     ؛»علي حكم بني عمك

هرگز ما «خطاب به مردم كوفه فرمود:  ،و در جاي ديگر 25آنان را طي سخناني رد فرمود
هـاي پـاك   منان و نياكان وارسته و دامنؤم. خداوند و رسول او و مرويزير بار ذلت نمي
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پسـندند كـه پيـروي    آن را بـراي مـا نمـي    ،هـاي بزرگـوار  و بزرگان غيرتمنـد و انسـان  
  26.»گاه بزرگواران ترجيح داده شودگان بر قتلفروماي

ه انـد ك ـ روايـت كـرده   »الكامل في التاريخ«در  »ابن اثير«خود و  »تاريخ«در  »طبري«
خطبه خوانـد و پـس از حمـد و ثنـاي      ،»حرّ«در ميان اصحاب خود و ياران  7حسين

گري را ديـد  فرمود: هر كس از شما سلطان ستم 9رسول خدا !اي مردم«الهي فرمود: 
مخالفت  9، پيمان خداوند را شكسته، با سنت رسول خدام الهي را حلال كردهاكه حر

امـا بـه كـردار و     ،كندگناه و تجاوزگري عمل ميورزد و در ميان بندگان خدا بر پايه مي
آن را تغيير ندهد، بر خداوند حق است كه او را بـه جايگـاهش وارد كنـد. آگـاه      ،گفتار

باشيد اينان فرمان شيطان را بر خود مـلازم دانسـته و طاعـت خـداي رحمـان را تـرك       
ردم را ويـژه خـود   اند و اموال مآشكار ساخته و حدود را تعطيل كرده ،اند و فسادنموده
انــد و مــن ســزاوارترين و حــرام خــدا را حــلال و حــلال خــدا را حــرام كــرده نمــوده

عليـه حكـامي    ،مبارزه و قيام 7بر اساس فرمايش امام حسين 27.»تغييردهندگان هستم
گـر  واجب شمرده شـده و افـرادي كـه نظـاره     ،كنندكه احكام و حدود الهي را اجرا نمي

  . اندشدهوجب عذاب و ملازم شيطان دانسته مست ،چنين وضعيتي باشند
اظهارات متفاوتي در ميان فقها و انديشـمندان اهـل سـنت     7درباره قيام امام حسين

انـد  ييدي براي خروج عليه حاكم جائر گرفتهأبرخي با آن موافق و از آن ت .وارد شده است
اي نيز معتقدنـد چـون   هعد !اندييد كردهأو برخي فعل امام حسين را تقبيح و فعل يزيد را ت

بنابراين هر دو خطا كردنـد و گنـاهي    ،ي خود عمل نمودندأهر دو از صحابه بودند و به ر
كدام فاسق نيستند. در اينجا برخي از آرائي كـه قيـام امـام    هيچ ،بنابراين .متوجه آنها نيست

حاكمـان جـور    عنوان دليل بر خروجهاز آن ب اند و احياناًييد كردهأحسين بر ضد يزيد را ت
قاضـي  «نويسـد:  خود در اين بـاره مـي   »مقدمه«در  »ابن خلدون«كنيم. اند را نقل ميگرفته

 العربي مالكي اشتباه كرد و راه خطا را برگزيده است كه در كتاب خود موسـم بـه  ابوبكربن
خود كشته شـده اسـت و    گويد: حسين موافق قانون شريعت جدمي »العواصم و القواصم«

غفلت وي از اشتراط امـام عـادل بـراي نبـرد بـا       ،ينده را بدين گفتار غلط واداشتهآنچه گو
در امامت و عدالت  7تر از حسينصاحبان عقايد است [و در آن زمان چه كسي را عادل



189 

 

 

عه
شي

ي 
اس
سي

قه 
ر ف
ر د

جائ
م 
حاك

يه 
 عل

يام
ت ق

عي
رو
مش

م/ 
لي

رع
 مي

لي
دع

حم

وي فسـق يزيـد را دليـل بـر      ).417- 418، ص1، ج1369(ابن خلدون،  »توان يافت؟]مي
شايسـتگي   پـس  .مشروعيت فعل امام آورده است. فقها اجماع دارند كه يزيد فاسق بـود 

و معاويـه  قيـام يزيـدبن  «گويـد:  مـي  »ابـن حـزم  «. )417(همـان، ص  نداشـت را امامت 
ويـل نيسـت و بغـي مجـرد     أقابـل ت  ،بنابراين .فقط به غرض دنيا بودحكم و... بنمروان
 ،برخـي از اهـل علـم   «گويـد:  نيز مي »شوكاني«. )335، ص11تا، جم، بي(ابن حز »است

خـوار هميشـه مسـت و    اند كه حسين سبط باغي بـر شـراب  افراط ورزيده و حكم كرده
كننده حرمت شريعت مطهره، يزيدبن معاويه بود. شگفتا از سخناني كـه از شـنيدن   هتك

بـه   »ابن جـوزي «و  »ابن عقيل«. »شوداي متلاشي ميسيخ و هر صخره ،آن موي بر بدن
دليل خروج حسين بر ضد يزيد براي اقامه حق، خروج بر ضد امام غير عـادل را جـايز   

 7فعل و رفتار امام حسين ،دست كم ،به هر حال .)331، ص1385(آصفي،  انددانسته
ييد برخـي از نويسـندگان   أنيز حكايت از مشروعيت قيام عليه حاكم جائر دارد و مورد ت

  است.   هنت نيز قرار گرفتاهل س

  امام عصر و فرهنگ انتظار. 5
در حد توان و امكان بايد با حاكمان جـور   گر آن است كه اساساًبيان ،فرهنگ انتظار

معتقد است كه نـه تنهـا امـام     ،گريزي از آنان يك اصل است. شيعهمبارزه كرد و اطاعت
بلكه آن امام همام نظـم و   ،دروهاي زمان نميعصر زير بار ظلم و ستم و بيعت طاغوت

عدالتي نجـات خواهـد داد. شـيعه در    ساختار جهان را دگرگون كرده آن را از ظلم و بي
كند. در واقـع  برد و براي فرا رسيدن چنين روزي مبارزه ميسر ميهانتظار چنين روزي ب

هاي كفر و ستم و تحقـق آرمانهـاي   پيروزي حكومت عدل الهي بر حكومت ،اين انتظار
انتظار قيام و انقلابي  ،ستيزي است. اين انتظارطلبي و ظلمخواهي و اصلاحبزرگ عدالت

انتظار قدرت  ،انتظار فرج«جهاني براي ظهور قدرت اسلام است. به فرموده امام خميني 
 ،و قدرت اسـلام در سـايه حكـام جـور     )374، ص8، جتابي(امام خميني،  »اسلام است

نورزيـدن بـه   منـان شـرك  ؤيكي از صفات م ،قرآنآيات س تحقق نخواهد يافت. بر اسا
من در ايـن آيـه   ؤمقصـود از شـخص م ـ   29،مطابق فقرات آخر دعاي افتتـاح  28خداست.
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يكـي از مصـاديق بـارز آن     ،شريفه حضرت مهدي موعود (عج) است و يـا دسـت كـم   
اش را از آن چنين مراد از شرك باالله كـه دامـن ولـي   رود. همشمار ميحضرت حجت به

كه مطـابق فرمـوده   چنان ؛پذيرش بيعت و اطاعت حاكمان جائر است ،دانسته است ابرم
اطاعـت از   ،بيعت حاكمان جور بر ذمه ايشان نيسـت. بـر ايـن اسـاس     30،خود حضرت

بـه تبـع از   و عصـر(عج)   حاكمان جائر و بيعت با آنها از ساحت مقدس حضـرت ولـي  
  دور خواهد بود.  شيعيان و پيروان آن حضرت به

  مسلمانان ةسير. 6
ست كه در مقابل حاكم جائر قيام و ا گر آننشان ،سيره فعلي مسلمانان و صدر اسلام

شدند. در اينجا تنها هاي غير مشروع آنان نميكردند و تسليم اعمال و خواستهمبارزه مي
 9حرم رسول خدا ،معاويهبنحره كه يزيد ةشود. در واقعچند نمونه بسنده مي بيانبه 
ــده  را م ــرد، برگزي ــاح ك ــحابه   ب ــدان ص ــان و فرزن ــلمانان و تابع ــاي مس ــون  ،ه همچ

بـر   »مطيعبنعبداالله«و  »زبيرمنذربن«، »حفصعمروبن« ،»ابيبنعبداالله« ،»ةحنظلبنعبداالله«
ما بر ضد  !به خدا سوگند: «گويدحنظله در اين باره ميبنضد يزيد خروج كردند. عبدالله

ه ترسيديم از آسمان بر ما سـنگ ببـارد؛ مـردي كـه مـادران،      يزيد خروج نكرديم تا اينك
خوانـد و  نوشـد و نمـاز نمـي   آورد و شـراب مـي  مـي در دختران و خواهران را به نكاح 

خـروج مسـلمانان عليـه     .)340-341، ص1385(آصـفي،   »كشدفرزندان پيغمبران را مي
دريافتنـد خليفـه    مـردم پـس از آنكـه    .حاكم جائر در زمان خليفه سوم نيز اتفـاق افتـاد  

كند و .... عليه او اجماع و خـروج كردنـد و او را بـه قتـل     باره آنان ظلم مي مسلمين در
مبنـي بـر    ،نيز به دليل سيره »محمد عبده« .)405، ص28ق، ج1404(مجلسي،  رساندند
در ايـن   7تمسك جسته و ضمن استناد به سيره امام حسين ،عليه حاكم جائر ،خروج

ها در ايـن روزگـار وجـوب خـروج بـر ملـوك       ي غالب امتأر«رد كه: داباره اذعان مي
مستبد و مفسد است، امت عثماني بر سلطان خود، خروج كرد و سلطنت را از او گرفت 

. )339، ص1385(آصـفي،  » و به موجب فتواي شيخ الاسلام او را از خلافت خلع كـرد 
واري پادشـاهان جـائر   اي تن به ذلـت و خ ـ مسلمانان در هر عصر و دوره ،بدين ترتيب
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خويش نداده و در برابر ظلم و ستم آنان مقاومت كرده او را خلع و يا عليـه وي مبـارزه   
  كردند.مي

  پذيري از سلطان جائربررسي روايات مروج انزواي سياسي و اطاعت
گونه كه در منابع و متون ديني آمده است آن ،گفتمان شيعه ،تر گفته شدكه پيشچنان

گفتمان مبارزه و نافرماني مـدني از حـاكم    ،كندييد ميأايان ديني نيز آن را تو سيره پيشو
اي از روايات وجود دارد كه در ظاهر بر خلاف مـدعاي  پاره ،اما با اين حال ؛جائر است

اي از ايـن  دسـته  31پـردازيم. مـي از آنها باشد كه در اينجا به نقد و بررسي هر يك ما مي
نمايـد و هـر   ر و سكوت در برابر حاكمان جائر دعـوت مـي  مسلمانان را به صب ،روايات

هر قيـام  «داند. قبل از ظهور حضرت مهدي(عج) مذموم مي گونه مبارزه و قيام را اساساً
 32.»گـر اسـت  و پرچمي كه قبل از قيام قائم برافراشته شود، صاحب آن طاغوت و سـتم 

اي قبـل از قيـام   و مبـارزه  كيد دارند كه هـر قيـام  أدسته ديگري از روايات بر اين نكته ت
مـانع رشـد و    ،محكوم به شكست خواهـد بـود و از ايـن جهـت     حضرت حجت(عج)

كسـي از مـا   «فرمايـد:  مـي  7امام باقر ،طور مثالهشود. بحركت انقلابي و مبارزاتي مي
مگـر آنكـه دچـار بليـه و      ،نيست كه ظلمي را دفع كند و به حق دعـوت كنـد  بيت اهل 

اي تشـبيه كـرده   ا در روايت ديگري قيام هر قائمي را به جوجهي 33.»مصيبت خواهد شد
دسـته ديگـري از    34است كه هنگام پرواز به زمين بيافتد و كودكـان بـا او بـازي كننـد.    

هاي ظهور از د كه شيعيان بايد در خانه نشسته، منتظر وقوع نشانهنروايات نيز اشعار دار
و يماني باشند و اگر كسي از اهـل  خسوف، قتل نفس زكيه  ،قبيل خروج سفياني، دجال

چه فردي قبل از چنان ؛نبايد از او تبعيت كرد ،ها ظهور كردقبل از وقوع اين نشانه ،بيت
امـام   35سـكوت اختيـار كـرد.    ،نبايد او را ياري داد و بايد تا موعد مقـرر  ،آن ظهور كرد

توصـيه و   را قبل از خروج سفياني به صبر و بردباري در منزل خود »سدير« ،7صادق
برخي از روايات نيـز افـراد را بـه صـبر و      36دهد.پس از آن وي را به تعجيل فرمان مي

كـرده اسـت و تـلاش بـراي      ، توصـيه انتظار تا فرا رسيدن موعـد اضـمحلال حكومـت   
فايده دانسته اسـت.  بي ،ها را قبل از آنكه زمان آنها فرا رسدبردن اين نوع حكومتازبين
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مقرر كرده اسـت كـه    ،ها موعد و زماني خاصيات براي حكومتگويا اين دسته از روا
  فايده خواهد بود. بي ،تلاش براي براندازي آنها قبل از اين موعد

  نقد و بررسي
طور جداگانـه خـارج از حوصـله ايـن     هب ،بيان و بررسي تمامي اين دسته از روايات

ارائـه خواهـد    ،وايـات نكات عامي درباره مجموعه اين ر ،اما در عين حال ؛نوشتار است
  شد.

شـده قبـل از قيـام    شواهد و قرائني وجـود دارد كـه مـراد از پـرچم برافراشـته      :اولاً
مي است كه در مقابل خدا و رسـول و امـام   لَبلكه منظور ع ؛هر پرچمي نيست 7قائم

 ،برافراشته شده و صاحب آن پرچم، مردم را بـه نفـس خـويش دعـوت كنـد. بنـابراين      
اند را مشمول اين دسته از مبارزه كرده 7ي كه به نيابت از امام زمانيهاتوان قيام فقنمي

ييدات زيادي از امام صادق و أروايات دانست. بهترين شاهد بر اين مدعا اين است كه ت
  وارد شده است. »عليزيدبن«درباره قيام 8امام رضا

عـالم و   مـردي  نگوييـد زيـد خـروج كـرد، او    «فرمايد: درباره زيد مي 7امام صادق 
 بلكـه بـه امـام مقبـول و مرضـي از آل      ؛گو بود و هرگز به سوي خود دعوت نكردراست
او بـراي شكسـتن    .كـرد به عهد خود وفا مي ،دعوت كرد و اگر موفق شده بود 9رسول

، 15ق، ج1409(حـر عـاملي،    »اميه خروج كـرد ي بنييقدرت منسجم طاغوتي و غير خدا
وي را شهيد خوانده است. بر اساس فرمايش  7قامام صاد يديگر . در روايت)150ص

بوده  7به ثبت رسيده، قيام زيد با مشورت امام صادق »بحارالانوار«كه در  7امام كاظم
معـروف و نهـي از منكـر    هب فريضه امر ياجرا ،هدف قيام زيد ،در روايت ديگري 37است.

بلكـه   ؛مي مردود نيستاز ديدگاه اين دسته از روايات هر قيا ،بنابراين 38معرفي شده است.
  پذيرفته شده است.   ،بيت باشد ي كه در خدمت دين و با اجازه اهليهاقيام

قيام كرده و از فرهنگ انتظـار   ،عنوان مهدي موعودهاز آنجا كه برخي از افراد ب :ثانياً
بحـث مهـدويت در زمـان     ،طور مثالهب ـ  اندشيعه سوء استفاده و ادعاي مهدويت نموده

هاي زيادي قرار گرفتـه و حتـي   مورد سوء استفاده 8صادقحضرت ر و حضرت باق
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براسـاس مضـمون برخـي     ـ  بوده است »حنفيهمحمدبن«معتقد به مهدويت  »مختار«پدر 
پيشنهاد قيام و مبـارزه مسـلحانه را بـه آنـان      :گاهي بعضي از اصحاب ائمه روايات،

 ـ   ،كردندتحت عنوان مهدويت مطرح مي شـدت رد  ن فكـر را بـه  ولـي آن بزرگـواران اي
امامي كه بايد قيام كند و حكومت جهـاني را تشـكيل دهـد مـا     «فرمودند: اند و ميكرده

 ،روازايـن  .)53(همـان، ص  »نيستيم، بلكه از فرزندان ماست و هنوز متولد نشـده اسـت  
لبـاس   ،كسي است كه به باطل و بـدون حـق   ،منظور از طاغوت در اين دسته از روايات

 ،بنابراين 39نمايد.جاي آن حضرت به مردم معرفي ميهبركرده و خود را ب مهدويت را در
حق هكه ب ءفقهاقيام طور عام شامل هر قيامي از جمله هتوان باين دسته از روايات را نمي

  اند دانست.و به نيابت امام زمان (عج) قيام كرده
در تحقيـق  باشـد كـه   ضـعيف و مخـدوش مـي    ،سند بسياري از ايـن روايـات   :ثالثاً
 ،چنين اين دسته از رواياتتك آنها مورد بررسي قرار گيرد. هماي بايد سند تكجداگانه

سـتيزي و  و آيات محكـم قـرآن كـه دربـاره ظلـم      :با عقل، روايات ديگر، سيره ائمه
ي قسط و عدل و داد بر روي زمين آمـده در تعـارض   ياستكبارستيزي و تلاش براي برپا

 ،بنـابراين  .خـاص بـوده و نـه عـام     ،خطاب برخي از اين رواياتكه است. علاوه بر اين
ها جاري و وارد شده است و حكم عام را در مورد تمامي قيام ،نسبت به واقعه مشخص

ناظر بـه آن   ،داند. در پاسخ آخرين دسته از روايات بايد گفت كه اين رواياتساري نمي
نيرو و توان خـود   ،كرد و بدون آن ملأدر مبارزه با حاكمان جور تدبير و تبايد است كه 

كه برخي از اين روايـات از روي  را به هدر نداد تا با موفقيت همراه باشد. علاوه بر اين
  صادر شده است. ،تقيه

  گيرينتيجه
مذموم شمرده شـده   ،حاكم جائر در متون و منابع اسلامي ،با توجه به آنچه گفته شد
نافرماني از اوامر سـلاطين جـور سـفارش شـده     نه تنها به  ،است و در فقه سياسي شيعه

بودن زمينه و يا توان و امكان ايجاد زمينه و بلكه مبارزه با آنها نيز بر فرض فراهم ،است
در  :امري لازم و انكارناپذير معرفي شده است. سيره معصومين ،ط اجتماعي آنيشرا
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حكومتي از سوي  كاري و يا پذيرش مناصبدوران خويش بر اين امر حكايت دارد. هم
بـه دلايـل    ،اصحاب و يا منسوبين آن بزرگواران ،چنين حكامي از جانب پيشوايان ديني

مبناي فقهي  ،لهأساخته است. اين مسمستثني مي ،له را از قاعده كليأخاصي بوده كه مس
بود. رواياتي كه مروج انفعـال و انـزواي    1انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني

پاسخ خاص خود را دارد و توان مقابله بـا ادلـه    ،مماشات با حكام جائر استسياسي و 
اي كه براي اثبات مبارزه با حكام جائر گفته شد را ندارد. فقهاي شيعه نيز اغلب چندگانه

اند و قبول مناصـب و يـا هـدايا و نيـز     عمل كرده ،در طول تاريخ بر اساس همين مشي
مبنـاي   ،ط خاصـي بـوده اسـت. در مجمـوع    يبع شـرا تـا  ،كاري آنان با حاكمان جائرهم
 هي بـود يهاچنين حكومت ةمنين در سايؤرساني به مبا حكام جائر يا نفع ءكاري فقهاهم

 ،مطـابق قاعـده ميسـور    ،بنابراين .دانستنداست و يا آنكه حق حاكميت را از آن خود مي
حكومت فراهم گردد.  كردند تا زمينه براي تحقق عملي تماميتمي ءبه قدر مقدور اكتفا

شـد؛ البتـه ايـن    كاري تلقـي نمـي  ، همءپذيرش مناصب حكومتي از سوي فقها ،روازاين
  دارد. ايموضوع نياز به تحقيق مستقل و جداگانه

  
  هايادداشت

ونُصله جهنَّم يشَاققِ الرَّسولَ من بعد ما تَبينَ لهَ الْهدى ويتَّبِع غَيرَ سبِيلِ الْمؤْمنينَ نُولِّه ما تَولَّى  ومن«. 1
 ،1370 ،ولايـت  ،ايخامنـه  ،بـراي مطالعـه بيشـتر ر.ك: سـيدعلي     .)115 ):4((نساء »وساءت مصيراً

 .102-107ص

 ). 28): 18(كهف( »طع منْ أغَفَْلْنَا قَلْبه عن ذكْرِنَا واتَّبع هواه وكَانَ أَمرُه فُرطُاًلَا تُ«. 2

 .)67): 33(احزاب( »قَالوُا ربنَا إِنَّا أطََعنَا سادتَنَا وكُبرَاءنَا فأَضََلُّونَا السبِيلَا«. 3

 »لمونَ النَّاس ويبغُونَ في الأْرَضِ بِغَيرِ الْحـقِّ أوُلَئـك لَهـم عـذَاب أَلـيم     إِنَّما السبِيلُ علىَ الَّذينَ يظْ«. 4
  ). 42): 42(شوري(

 عـاملى،  حـر  شـيخ ؛ 264ص ،1ج ،لغمـة ا كشـف  إربلى، ،عيسىبنعلى( »...لا طاعة لمن عصي االله«. 5

  .)129ص ،29ج ،لشيعةا وسائل

 طوسى، شيخ؛ 621ص ،2ج ،الفقيه يحضره لا من صدوق، شيخ( »لا طاعة لمخلوق في معصية االله«. 6

 .)317ص ،2ج ،الإستبصار
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 ،دباقر(محم ـ ...»9رسـول االله  ةلسن لعهداالله مخالفاً لحرم االله ناكثاً مستحلاً جائراً من راي سلطاناً«. 7

   .)382، ص44، جبحارالانوارمجلسي، 

اصر و ما اخذ االله علي العلماء الّا يقاروا علـي كظّـة   لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود النّ«.... 8
 طـاوس،  بـن موسـى بـن سـيدعلى ؛ 46ص ،مةالإما في الإفصاح مفيد، شيخ( »ظالم و لا سغب مظلوم...

 بـن علـى  َامـام  ؛380، صغةالمعجم الموضوعي لنهج البلا؛ اويس كريم محمد، 417ص ،2ج ،الطرائف

  .)49ص ،ةغالبلا نهج ،7طالبابى

 شيخ؛ 591ص ،السرائر مستطرفات حلى، ادريس بنمحمد( »من عصي االله ةدين لمن دان بطاع لا«. 9

  ).19و43ص ،2ج ،7الرضا أخبار عيون صدوق،

شـهري،  الريمحمد محمدي ( »تهاب الظالم ان تقول له انك ظالم فقد تودع منها يت امتياذا را«. 10

 .)290، ص6، جةلحكمميزان ا

والقتل في هذا الطريق شهادة في سبيل االله لا التهلكة وهـذا مـن    ن جائر][سلطا التعرض لسخطه و«. 11
يحيـى بـن سـعيد الحلـي     ( »أفضل الجهاد كما جاء به الحديث: أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر

 .)626، صمن الفضلاء ثلةتحقيق وتخريج: ، الجامع للشرائع ،الهذلى

وا بها جباههم ولا تخافوا في االله لومة لائم، فإن اتعظوا فأنكروا بقلوبكم وألفظوا بألسنتكم و صك«. 12
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير  "وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم 

 فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا هنالك .الحق أولئك لهم عذاب أليم
ابي جعفر محمد بن ( »حتى يفيئوا إلى أمراالله ويمضوا على طاعته لم ظفراباغين مالا ولامريدين بظ

 .)84، ص5، جالاصول من الكافي ،يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي

، الامـر بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر     . براي مطالعه بيشتر در اين باره ر.ك: محسن الخـرازي،  13

  .146-152ص

؟ قلنا: نعم إذا احتيج إليه بحسب الإمكان، لأن السلاح حمل فان قيل هل يجب في إنكار المنكر«. 14
، لأن السلاح اللَّه تعالى قد أمر به، فإذا لم ينجح فيه الوعظ و التخويف، و لا التناول باليد وجب حمل

 الفريضة لا تسقط مع الإمكان إلا بزوال المنكر الذي لزم به الجهاد إلا أنه لا يجوز أن يقصد القتال إلا و
  .)549، ص2، جالتبيان في تفسير القرآن، شيخ طوسى( »غرضه إنكار المنكر

ذهبت طوائف من اهل السنة و جميع المعتزله و جميع الخوارج و الزيدية الي ان سل السيوف في «.  15
الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب اذا لم يمكن دفع المنكر الا بذلك.... و هذا قول علي بن 
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الفصل في الملل  ،اهريظبن حزم البن أحمدبن سعيدعلي( »ب و كل من معه من الصحابه...ابيطال

    .)132، ص2، جوالأهواء والنحل
من راي منكرا فلينكره بيده و من لم يستطع فلبسانه، و من لـم يسـتطع فبقلبـه و ذلـك اضـعف      «. 16

 .)85ص ،97ج ،الأنوار بحار مجلسى،( »الايمان

وكان ممن خرج لقتال  ليلى الفقيهطبري في تاريخه، عن عبد الرحمن بن أبيروى ابن جرير ال« .17
رفع االله درجته الجهاد إني سمعت عليا  الحجاج مع ابن الاشعث إنه قال: فيما كان يحضض به الناس على

يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنون إنه من رأى  :يقول في الصالحين واثابه ثواب الشهداء والصديقين
وهو افضل  وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجرإليه فأنكره بقلبه فقد سلم  دوانا يعمل به ومنكرا يدعىع

فذلك الذي  .أنكره بالسيف لتكون كلمة االله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى من صاحبه، ومن
 .)89ص ،97ج ،الأنوار بحار مجلسى،( »سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين اصاب

الخير، ومنهم المنكـر بلسـانه    فذلك المستكمل لخصاليقلبه و لسانه و بده فمنهم المنكر للمنكر «. 18
ومضـيع خصـلة، ومـنهم المنكـر بقلبـه       بيده فذلك متمسك بخصلتين من خصـال الخيـر   وقلبه التارك

الامـر   عنـد  ....من الثلاث وتمسـك بواحـدة،   والتارك بيده ولسانه فذلك الذي ضيع اشرف الخصلتين
أجل ولا ينقصان من رزق، وافضل ذلك كلمة عـدل عنـد    لا يقربان من ...بالمعروف والنهي عن المنكر

  .)134ص ،16ج ،لشيعةا وسائل عاملى، حر شيخ( »إمام جائر

 ،الريشهري( »ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا علي يديه اوشك ان يعمهم االله منه بعقاب«. 19

  .)273، ص6ج و 213، ص3، جمةلحكميزان ا
ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، يقدرون علي ان يغيروا عليه فلا يغيروا الا «. 20

المعجم  ،سليمان بن أحمد بن أيوب أبوالقاسم الطبراني( »اصابهم االله بعذاب من قبل ان يموتوا
 .)332، ص2ج ،الكبير

أن يقتتلا ويتفرقا،  فدوروا به، يوشك السلطان والقرآنرآن فحيث ما دارالق...« 9قال رسول االله .21
لهم بغيره، فإن أطعتموهم أضلوكم، وإن عصيتموهم  إنه سيكون عليكم ملوك يحكمون لكم بحكم و

تكونون كأصحاب عيسى، نشروا  ]قالوا: يا رسول االله فكيف بنا ان أدركنا ذلك؟ قال:[ قتلوكم،
عبد الرحمن بن أبي بكر، ( »في طاعة خير من حياة في معصية بالمناشير، ورفعوا على الخشب، موت

  ).425، ص3، جالدر المنثور في التأويل بالمأثور ،الدين السيوطيجلال
لاتتركوا الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولي االله اموركم شراركم ثم تـدعون فلايسـتجاب   «. 22
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 ،الأنـوار  بحـار  مجلسـى،  محمـدباقر ؛ 431ص ،1ج ،لغمـة ا كشف إربلى، عيسى بن على( »لكم دعائكم

 .)248ص ،42ج

لتامرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر او ليستعملن عليكم شراركم فيدعوا خياركم فـلا يسـتجاب   «. 23
 طبرسـى،  حسن بنعلى ابوالفضل؛ 480ص ،7عسكرى امام تفسير ،7عسكرى حسن امام( »لكم

 .)50ص ،الأنوار ةمشكا

لمعروف و لم ينهوا عن المنكر و لم يتبعوا الاخيار من اهل بيتي سلط االله عليهم مروا باأو اذا لم ي«. 24
؛ 66ص ،الجـواهر  معـدن  كراجكـى،  ابـوالفتح ( »اشرارهم فيدعوا عند ذلك خيارهم فلا يسـتجاب لهـم  

 ،الوسـائل  مسـتدرك  نـورى،  حسين؛ 420ص ،2ج ،الواعظين ضةرو نيشابورى، فتال حسن بن محمد

  .)334ص ،12ج

 ،الأنـوار  بحـار  مجلسـى،  (محمدباقر »اعطينكم بيدي اعطاء الذليل، و لا اقر لكم اقرار العبيد...لا «. 25

 .)7ص ،45ج

هيهات منا الذلة يأبى االله لنا ذلك و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و حجور طهرت و نفوس «. 26
ف بهذه الأسـرة مـع قلـة    أنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ألا و إني زاح أبية و

 ،اللهـوف  طـاوس،  بـن موسـى  بـن على سيد؛ 54ص ،الأحزان مثير حلى، نما ابن( »العدد و كثرة العدو

 .)300ص ،2ج ،الإحتجاج طبرسى، على احمدبن ابومنصور؛ 97ص

من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم االله، «قد قال في حياته:  9أما بعد فقد علمتم أن رسول االله«. 27
لعهد االله، مخالفا لسنة رسول االله، يعمل في عباد االله بالاثم والعدوان ثم لم يغير بقول ولا فعل، كان  اناكث

وقد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان، وتولوا عن طاعة  »حقيقا على االله أن يدخله مدخله
حرام االله، وحرموا حلاله، وإني أحق الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيئ، وأحلوا 

محمود  ؛382، ص44، جبحار الأنوار ،حمد باقر المجلسي(م» 9بهذا الأمر لقرابتي من رسول االله

 ،كلمات الامام الحسين عةموسو، سيدمحمود مدني ومحمود احمديان  ،سيدحسين زينالي ،شريفي

 .)375، ص1ج
28 .»عنوُا ... يينَ آمالَّذ اللَّه دعئاًوشْركُِونَ بيِ شَيي لَا يونَند55): 24((نور »ب(.  

 بـن موسـى  بـن سيدعلى( »لا يشرك بك شيئا اللهم اجعله الداعي الي كتابك و القائم بدينك...«. 29

 .  )580ص ،المتهجد مصباح طوسى، شيخ؛ 60ص ،الأعمال إقبال طاوس،

عقوب نقل كرده كه توسـط محمـدبن   كليني از اسحاق بن ي .»ليس في عنقي بيعة طاغية زماني«. 30
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 ةانه لم يكن احد من آبائي الا و قـد وقعـت فـي عنقـه بيع ـ    «... عثمان از ناحيه مقدسه وارد شده كه 

 بـن احمـد  ابومنصور( »لطاغيه زمانه و اني اخرج حين اخرج و لا بيعه لاحد من الطواغيت في عنقي

؛ 1113ص ،3ج ،الجـرائح  و خـرائج ال راونـدى،  الـدين قطب؛ 470، ص2ج ،الإحتجاج طبرسى، على

 .)290ص ،لغيبةا طوسى، شيخ

. اين دسته از روايات را مرحوم شيخ حر عاملي در كتاب وسائل الشيعه و مرحوم حاجي نوري در 31

براي مطالعـه بيشـتر در   اند. گردآوري كرده» حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم«باب  ،كتاب جهاد

 .52، ص15ج ،لشيعةا وسائل ،عاملى حر شيخاين باره ر.ك: 

 محمـد  حدثنا :قال الزهري رباح بن محمد بن أحمد حدثنا :قال االله عبد بن الواحد عبد أخبرنا و. 32

 أعـين  بـن  مالـك  عـن  أبيـه  عـن  ةحمـز  أبي بن علي بن الحسن عن الحسيني عيسى بن العباس بن

 ـ رايـة  قبـل  ترفـع  رايـة  كل« :قال أنه 7الباقر جعفر أبي عن الجهني  »طـاغوت  صـاحبها  7ائمالق
 .)114ص ،لغيبةا نعمانى، ابراهيم محمدبن(

ما خرج و لا يخرج مناّ اهل البيت الي قيام قائمنا احد ليدفع ظلما او ينعش «: 7قال ثم قال ابو عبداالله. 33
 .)10ص ،يةالسجاد لصحيفةا ،7سجاد امام( »حقاّ اللمته البلية، و كان قيامه زيادة في مكروهنا و شيعتنا

 يخـرج  لا اللهّ و« :قال 7الحسين بن علي عن رفعه ربعي عن عيسى بن حماد عن أبيه عن عنه و. 34
 الصـبيان  فأخـذه  جناحاه يستوي أن قبل وكره من طار فرخ كمثل مثله كان إلّا القائم خروج قبل منّا أحد

  .)51، ص15، جلشيعةوسائل ا ،الحر العاملي( »به فعبثوا
 عبـد  أبـا  سمعت :قال حنظلة بن عمر عن الخزّاز أيوب أبي عن الحكم بن يعل عن أحمد عن عنه و .35
 و الزكّيـة  الـنفّس  قتـل  و الخسـف  و السفياني و الصيحة القائم قيام قبل علامات خمس« :يقول 7اللّه

 »...لا :قـال  ؟معـه  نخـرج  أ العلامات هذه قبل بيتك أهل من أحد خرج إن فداك جعلت فقلت .اليماني
 .)52(همان، ص

د  بن بكر عن عيسى بن عثمان عن محمد بن أحمد عن أصحابنا من عدة عن و«. 36  سـدير  عـن  محمـ
 النّهار و اللّيل سكن ما اسكن و أحلاسه من حلسا كن و بيتك الزم سدير يا« :7اللّه عبد أبو قال :قال
 ).51(همان، ص »رجلك على لو و إلينا فارحل خرج قد السفياني أنّ بلغك فإذا

 الرضّـا  إلى دعا إنهّ زيدا عمي اللهّ رحم« :يقول محمد بن جعفر أباه سمع أنّه 7جعفر بن وسىم«. 37
مجلسـي،   محمـدباقر ( »خروجـه  فـي  استشـارني  قـد  و إليـه  دعـا  بمـا  لـوفى  ظفر لو و محمد آل من

 .)174، ص46، جبحارالأنوار
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 المخالفـة  سـبيل  على لا منكرال عن النّهي و بالمعروف الأمر سبيل على خرج 7علي بن زيد إنّ«. 38
 )198ص همان،( »بن محمد جعفر أخيه لابن

، 1364، فـروردين مجله نور علـم هاي قبل از انقلاب مهدي(عج)، ر.ك: احمد آذري قمي، انقلاب .39

  .)59-65، ص9ش

   منابع و مĤخذ
 .قرآن كريم .1
 تا.بي ،ةدارالهجر انتشارات :قم ،البلاغه نهج .2
فـروردين  ، 9ش، مجله نـور علـم  ، »اي قبل از انقلاب مهدي(عج)هانقلاب«، ، احمدآذري قمي .3

1364.  
(بررسي فقهـي تطبيقـي)، ترجمـه: محمـد      مباني نظري حكومت اسلاميمحمدمهدي، آصفي،  .4

 .1385مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي،  :سپهري، تهران
 .)الشامله مكتبةنرم افزار (تا، جا، بي، بي11، جالمحلي بالآثارابن حزم،  .5
، تهـران:  1ج، ترجمـه: محمـد پـروين گنابـادي،     مقدمه ابن خلـدون عبدالرحمن، خلدون، بن ا .6

 .1369، 7، چوابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ؛شركت انتشارات علمي و فرهنگي
 .ق1379 علامه، انتشارات مؤسسه ، قم:7طالب أبي آل مناقب مازندرانى، شهرآشوب ابن .7
 .1367 ،هالإسلامي دارالكتبتهران:  ،الأعمال قبالإ موسى،بنسيدعلىابن طاووس،  .8
 .ق0041 خيام، چاپخانهقم:  ،2ج ،الطرائف ،-------------------- .9
 . 8413 ،جهان انتشارات :تهران ،اللهوف ،-------------------- .10
 .ق1394 مرتضويه، كتابخانهتهران:  ،الجواهر معدن كراجكى، ابوالفتح .11
 .ق1405 ،7الشهداء سيد انتشارات قم:، 4ج ،اللآلي يعوال جمهور،ابى ابناحسائي،  .12
 .ق1381 هاشمى، بنى مكتبةتبريز:  ،1ج ،لغمةا كشف عيسى،بنعلى، إربلى .13
دار  :بيـروت ، 2ج(مجموعـة ورام)،   النـواظر  هـة تنبيه الخواطر و نـز فراس، بن ابيالامير الورام .14

 تا.بي، صعب، دارالتعارف
بإشـراف:  ، مـن الفضـلاء   ثلـة تحقيـق وتخـريج:   ، امع للشرائعالج ،سعيدبنيحيى، الحلي الهذلى .15

 ق.1405، مؤسسة سيد الشهداء: ، قمالاستاذ الشيخ جعفر السبحاني
 .ق1411 نا،جا، بيبي ، تحقيق: حسين الدرگاهي،كشف اليقينالحلي،  .16
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النشـر الاسـلامي،    سسـة مـؤ  :، قـم الامر بالمعروف و النهي عن المنكـر ، ، سيدمحسـن الخرازي .17

 ق.1415
 تا.نا، بيجا، بي، بي3، جالدرالمنثور في التأويل بالمأثوربكر، أبيبنعبدالرحمن، السيوطي .18
تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد ، 2ج، المعجم الكبير ،أيوب أبوالقاسمبنأحمدبنسليمانالطبراني،  .19

 م.1983 / ق1404 ،نيةالثا لطبعةا ،العلوم والحكم مكتبة الموصل: ،السلفي
مـن العلمـاء    نخبـة ، تصحيح و ضـبط:  تاريخ الامم و الملوك، جريرجعفر محمدبنياب ،الطبري .20

 م.1939ق/1358، مةالاستقا مطبعة القاهره: الاجلاء،
، تعليق: السيد شهاب الدين المرعشـي النجفـي،   شرح احقاق الحق سيدشهاب الدين، المرعشي، .21

 تا].العظمي المرعشي، [بي االلهةيآ مكتبةمنشورات  :تصحيح: السيد ابراهيم الميانجي، قم
 ـ، قم: دارالكتب العلميـه، ا 1، جتحريرالوسيلهاالله، الموسوي الخميني، سيدروح .22 ، نيـة الثـا  ةلطبع

1390. 
 .، (نرم افزار) 8، جصحيفه امام، --------------------- .23
 لطبعة، االنشر الاسلامي سسةمؤ ، قم:، تحقيق: الشيخ مالك محموديالمناقبالموفق الخوارزمي،  .24

 .ق1414، نيةالثا
 ،)عـج (مهـدى  امـام  مدرسـه  انتشـارات  :قـم  ،7عسكرى امام تفسير ،7عسكرى حسن امام .25

 .ق1409
 .1376 ،الهادى نشر دفتر :قم ،يةالسجاد لصحيفةا ،7سجاد امام .26
، ميـة مجمـع البحـوث الاسـلا    :، مشـهد غـة المعجم الموضوعي لنهج الـبلا كريم محمـد،  اويس .27

 .ق1408
 .ق1409 ،:البيت آل مؤسسه :قم، 29و  16، 15ج ،لشيعةا وسائل عاملى، حر .28
 .ق1407 ،مدرسين جامعه انتشارات :قم ،ةالعمد حسن،بنيحيى بطريق ابنحلي،  .29
 .ق1406 ،)عج( مهدى امام مدرسه انتشارات :قم ،الأحزان مثير نما، ابنحلي،  .30
 .ق1411 مدرسين، جامعه انتشاراتقم:  ،السرائر مستطرفات ادريس،محمدبنحلي،  .31
 .ق1412 رضى، شريف انتشاراتقم:  ،القلوب إرشاد الحسن، ابىبنحسنلمي، دي .32
 .ق1409 ،)عج( مهدى امام مؤسسه، قم: 3ج ،الجرائح و الخرائج الدين،قطبراوندي،  .33
 .ق1406 رضوى، قدس آستان البحوث مجمعمشهد:  ،:ئمةالأ خصائص رضى، سيد .34
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كلمـات  عة موسو ،سيدمحموددني، م ، محمود واحمديان ،سيدحسينزينالي،  ، محمود،شريفي .35

، دارالمعـروف قـم:   ،الاعـلام الاسـلامي   ةمنظم ـ، 7معهد تحقيقات باقر العلوم ،الامام الحسين
 ق.1415
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  الحكومة الإسلامية
  

   للإسلام ينْ بالفكر والفقه السياسيـَّ  مجلّةٌ خاصة
  ١٤٣٥ شتاء / رابعلالعدد ا /ة عشرة مناثالسنة ال

  
   الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادةتصدر عن: 

   محمّد يزديالمدير المسؤول: 
   يبوشهر ال سينيالحالسيدهاشم رئيس التحرير: 

   محمّدعلي ليالينائب رئيس التحرير: 
  

  أعضاء لجنة التحرير (حسب الحروف الأبجدية): 
الـدكتور حسـن روحـاني (أسـتاذ في جامعـة طهـران)،  الدكتور أحمد đشتي(أستاذ في جامعة طهران)،  الدكتور أحمد أحمدي

آيــةالله )، قــم ـــ (أســتاذ في الــدروس العليــا للفلســفة في الحــوزة العلميــة رضــا فيّاضــي آيــةالله غــلام(دكتــوراه في علــم الحقــوق)، 
(أسـتاذ في  يـةالله تقـی مصـباح يـزدیآقـم)،  ــ (أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلميـة صادق آملي لاريجاني

ــ الــدروس العليــا للفلســفة فــی الحــوزة العميــة (أســتاذ فــی دروس الخــارج الفقــه و الاصــول فــی الحــوزة  آيــةالله محمــد مــؤمنقــم)،  ـ
  قم)  ـ(أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية  يةالله محمّد يزديآقم)،  ـالعمية 

  
   رادهادي توحيديالمدير الداخلي: 

  ي بيک حسنالإشراف الفنيّ: 
  

  العنوان: 
  مجلة الحكومة الإسلامية  ـ ٣٣١٧ق بريد: و صند ـقم 

  ٣٧٧٤١٣٢٥تليفاكس: 
   http://mag.rcipt.irالموقع الإلكتروني: 

  hokoomateslami@majleskhobregan.comالبريد الإلكتروني: 
  ریال ۳۰۰۰۰السعر: 
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  ترجمه: أسعد الكعبي

  

 (الأنصاري) بولاية الفقيه المطلقـة المطـروح  ;دراسةٌ نقديةٌ حول رأي الشيخ الأعظم
   في كتاب المكاسب

 رامي خوشكارđ محمّد   

فيمـا  ;هذه المقالة عبارةٌ عن دراسةٍ تتمحور حـول الآراء الـتي طرحهـا الشـيخ الأنصـاري
حث كتابه الشـهير (المكاسـب)، حيـث قـام الباحـث هنـا يخصّ ولاية الفقيه المطلقة ضمن مبا

بتحليلهــــا علميــــاً. فالشــــيخ الأعظــــم يعتقــــد أنّ الأخبــــار والروايــــات لا يمكــــن الاســــتناد إليهــــا 
لإثبات الولاية المطلقة للفقيه، لذا قام الباحث بدراسة وتحليل الروايـات المرتبطـة بولايـة الفقيـه 

ا هذه الأحاديث وبالتالي طرح استدلالات الشـيخ وتطرّق إلى بيان الظروف التي صدرت فيه
 .في بوتقة النقد العلمي دون الخوض في مقدّماتٍ 

كتـــاب المكاســـب، ولايـــة الفقيـــه المطلقـــة، الشـــيخ الأعظـــم (الأنصـــاري)، مفـــردات البحـــث: 
   .الأخبار، الروايات
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 الحكم الحكومي في عرصة القضاء  
 السيّدعبدالصالح الموسوي  

الإسلامي يصدر الأحكام الحكومية، وبما فيها الأحكام المرتبطة بالقضـاء، حاكم المجتمع 
بصورةٍ مباشـرةٍ أو غـير مباشـرةٍ مراعيـاً في ذلـك المصـالح الاجتماعيـة في جميـع الأحـوال، وذلـك 
لأجـــل إجـــراء الأحكـــام الشـــرعية أو إدارة المجتمـــع؛ وبالنســـبة إلى تعامـــل المتصـــدّين للمناصـــب 

الحكوميــة فهــو يتوقــّف علــى طريقــة التعــاطي مــع مبــاني هــذه الأحكــام القضــائية مــع الأحكــام 
  والأحكام القضائية. 

إنّ ولاية الفقيه الجامع للشرائط والسيادة الإسلامية هما من الأحكام الأوّلية في الإسلام، 
وعلـــى هـــذا الأســـاس يصـــبح تقنـــين الحكـــم الحكـــومي وتشـــخيص المصـــلحة مـــن قبـــل الحـــاكم 

اً لإرادة الشــارع المقــدّس، فــالولي الفقيــه لــه ولايــة تقنينيــة وأخــرى تنفيذيــة موافقــاً للشــرع ومطابقــ
في المجتمع، ويترتّب عليهما إصدار الأحكام الحكومية التي تتزاحم مع سـائر الأحكـام، وعنـد 

   .التزاحم بين الأحكام الحكومية والأحكام القضائية يتمّ تقديم الحكومية عند التطبيق

  .  ، الحكم، الحكم الحكومي، القضاء، الحكم القضائيالمنصب مفردات البحث:
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  القيــــــود والإلزامــــــات  ـــــــــــــــالحصـــــول علــــــى مناصـــــب ســــــيادية في الحكومـــــة الإســــــلامية  
    (دراسةٌ للموضوع في رحاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية)

  عباس ماجدي والسيّدمحمّدمهدي غمامي  

قوّمـــة علـــى مبـــدأ ســـيادة الشـــعب هـــو ضـــمان أحـــد الأصـــول الأساســـية في الحكومـــات المت
حصـــول المـــواطن علـــى مناصـــب رفيعـــة في الحكومـــة بمثابتـــه حـــقٍّ مـــن حقـــوق المواطنـــة، ويمكـــن 
القــول إنّ عــدم مــنح هــذه الحقــوق تجعــل النظــام الحــاكم لا يتّســم بالمبــدأ المــذكور وتخرجــه مــن 

في النظـــام السياســـي  دائـــرة الســـيادة الشـــعبية. والســـؤال الـــذي يطـــرح هنـــا هـــو: هـــل أنّ الـــدين
  الإسلامي، ولا سيّما في الجمهورية الإسلامية في إيران، يمنح هذه الحقوق للمواطن أو لا؟ 

قـام الباحثـان في هـذه المقالــة بدراسـة وتحليـل ماهيـة ونطــاق حقـوق المواطنـة، وعرّفاهـا كمــا 
لّ مجتمـــعٍ، يلـــي: هـــي الحقـــوق الـــتي يـــتمّ تعيينهـــا علـــى أســـاس القـــوانين والأصـــول الحقوقيـــة لكـــ

وتعكس خصـائص الحقـوق الأساسـية لمـواطني مجتمـعٍ مـا للتمتـّع بحيـاةٍ فرديـةٍ واجتماعيـةٍ فاعلـةٍ 
في مجــتمعهم. ومــن ثمّ تطرّقــا إلى دراســتها علــى مســتويين، همــا حقــوق المواطنــة العامّــة وحقــوق 

فـــرقٍ بـــين  المواطنـــة الخاصّـــة لغـــرض إثبـــات أنّ الـــدين علـــى نطـــاق المواطنـــة العامّـــة لا يقـــيم أيّ 
المواطنين، بل إنهّ يحفّز الحكومـة الإسـلامية علـى مـنحهم جميعـاً هـذه الحقـوق بشـكلٍ متسـاوٍ. 
أمّا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فـإنّ المـادّة العشـرين مـن الدسـتور تؤيـّد مـنح هـذه الحقـوق، 

مـن قبيـل أصـول  ولكن نظراً لأساب خاصّة وبما فيهـا قاعـدة (نفـي السـبيل) ومقتضـيات القيـادة
انســجام الهــدف واحــترام الأكثريــة والالتــزام والإخــلاص، فــإنّ الــدين يعــدّ ضــرورياً لحصــول بعــض 

    .المواطنين على حقوق مواطنة خاصّة تتمثّل في التصدّي لبعص المناصب الرفيعة

الــدين، حقــوق المواطنــة، الجمهوريــة الإســلامية، الدســتور، نفــي الســبيل، مفــردات البحــث: 
   .لحكمأُصول ا
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 الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة من وجهة نظر علماء العهد الصفوي  
 زادهحسينعلي يوسف  

إنّ أحــــد المواضــــيع الأكثــــر إثــــارةً للجــــدل في عصــــر الغيبــــة الكــــبرى يتجسّــــد في الحكومــــة 
الإســـلامية وتنفيـــذ الأحكـــام والمقـــرّرات المتعلّقـــة đـــا، ومنـــذ Ĕايـــة الغيبـــة الصـــغرى وإلى عصـــرنا 
الراهن فهذا الموضوع أصبح هاجساً هامّاً يراود علماء الدين الشيعة، لذلك حاولوا جاهـدين 

  طرح طريق حلٍّ مناسبٍ على أساس الآيات والروايات نظراً للظروف الزمانية والمكانية. 
وقــــد اختلفــــت أجوبــــة علمــــاء الشــــيعة عــــن الأســــئلة التاليــــة: هــــل يجــــوز تشــــكيل حكومــــةٍ 

بـة أو لا؟ فـإذا كـان جـائزاً، فمـن هـو المسـؤول عـن تشـكيلها؟ وإذا كـان إسلاميةٍ في عصـر الغي
غير جائزٍ، فما الذي يجب أن يفعله الشيعة لإدارة شؤون حياēم؟ هـل يجـوز للشـيعة مراجعـة 

  الحاكم الجائر أو لا؟ ما هي مهمّة العلماء على هذا الصعيد؟ 
صـفوي كـي يطبّقـوا تعـاليم الشـريعة وبما أنّ المجال كان مفسوحاً لعلماء الشيعة في العهـد ال

الإسلامية، ونظراً لأنّ أوامـرهم كانـت أحيانـاً تطـاع كمـا تطـاع أوامـر الملـك لدرجـة أنّ بعضـها  
كــــان مفروضــــاً علــــى الملــــك نفســــه ولم يكــــن بإمكانــــه مخالفتهــــا، فــــإنّ الإجابــــة عــــن الأســــئلة 

أعلاه بدقّةٍ تحظى بأهميةٍ بالغةٍ، وهذه المقالـة تسـلّط الضـوء علـى الإجابـة عـن أسـئلة المطروحة 
   .العهد الصفوي

العهــد الصــفوي، الحكومـة الإســلامية، الحــاكم الجـائر، الســلطان الشــيعي، مفـردات البحــث: 
   .ولاية الفقيه، حقّ السيادة، المحقّق الكركي

  



211  

جز
مو
ال

 

 
 
 
 
 
 

 
70، پياپي92حكومت اسلامي/ سال هجدهم، شمارة چهارم، زمستان

٧٠، العدد١٤٣٥الحكومة الاسلامية / السنة الثامنة عشرة، شتاء

 

  

  ق الإسلاميةنظرةٌ على حقّ التصويت في رحاب الحقو  
 زاده و حسين عزيزيمحمّد فلاحعلي  

الانتخابــات في عصــرنا الــراهن تعــد إحــدى المظــاهر الراقيــة لمشــاركة الشــعوب في الشــؤون 
السياســية والســيادية، وهــي ركــنٌ أساســيٌّ في الأنظمــة السياســية المتقوّمــة علــى أســاس ســيادة 

 يخلـــو مـــن مشـــاركة المـــواطنين في الشـــعب بحيـــث لا يمكـــن تصـــوّر أيّ نظـــامٍ ديمقراطـــيٍّ وشـــعبيٍّ 
المســائل السياســية والســيادية. وأمّــا النظــام السياســي الإســلامي فهــو أيضــاً يرتكــز علــى ســيادة 
الشــعب الدينيــة، حيــث أعــار أهميــةً بالغــةً لمشــاركة النــاس في الســاحة السياســية واعتــبر ذلــك 

  تكليفاً شرعياً وواجباً دينياً. 
هـــا الباحثـــان في هـــذه المقالـــة نســـتنتج منهـــا مـــا يلـــي: نظـــراً نتـــائج البحـــث الـــتي توصّـــل إلي

للاختلافات الموجـودة بـين الحـقّ والحكـم في النصـوص الفقهيـة والميـزة الأساسـية للحقـوق الـتي 
يمكــن إســقاطها، ونظــراً لطبيعــة المشــاركة السياســية للمــواطنين والــتي تتمثــّل في الانتخابــات، لا 

، بل لابدّ من اعتبارها حكماً يمكننا اليوم اعتبار أنّ الانتخاب    .ات مجرّد حقٍّ

المشـــاركة، الانتخابـــات، ســـيادة الشـــعب، الأصـــوات الانتخابيـــة، الحكـــم،  مفـــردات البحـــث:
  .الحقّ، التكليف
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 دراسة وتقييم الانتقادات المطروحة على نظرية منطقة الفراغ للشهيد الصدر;  
 عبدالمجيد قائدي  

، ;عنــاوين الــتي ابتكرهــا الشــهيد محمّــد بــاقر الصــدرمصــطلح (منطقــة الفــراغ) هــو مــن ال
وهــو مــن حيــث كونــه عنوانــاً يعــدّ جديــداً ولكنّــه مــن ناحيــة المضــمون فهــو يضــرب بجــذوره في 

. لـــو تأمّلنـــا في اللغـــة والمعـــنى المتحقّـــق مـــن ارتبـــاط هـــاتين 9حكومـــة النـــبيّ الأكـــرمعهـــد 
ــــالكلمتـــين  ــــــــــــكلمتـــا (منطقـــة) و(الفـــراغ)   ـــــــــ مـــع بعضـــهما، نســـتخلص أنّ المعـــنى هـــو المنطقـــة  ـ

حكمٍ، ولكن قبول هكذا أمرٍ يتعارض مع الروايات، لذا فـإنّ بطلانـه صـريحٌ.  الخالية من أيّ 
وعلى هذا الأساس نقول: منطقة الفراغ تعني المنطقة الخالية مـن الحكـم الإلزامـي، ووليّ الأمـر 

ـــه تبـــديل الحكـــم غـــير الإلزامـــي في هـــذه الم نطقـــة إلى حكـــمٍ إلزامـــيٍّ مـــع تـــوفّر الشـــروط بإمكان
المطلوبة. هذه النظرية تخوّل وليّ أمر المسلمين وقائد الأمُّـة بـالتقنين وهـذا الأمـر قـد يـؤدّي إلى 
طرح بعض الشبهات، منها: كيف يمكن لغير الله تعالى وضع القـوانين وتشـريع الأحكـام لأنـّه 

ام الإســلام ثابتــةً لا تغيــير فيهــا، فكيــف عــزّ وجــلّ هــو صــاحب الحــقّ بــذلك؟ إذا كانــت أحكــ
  يمكن لوليّ الأمر أن يغيرّها عبر إصدار أحكامٍ أخرى؟ 

ذكـــر الباحـــث في هـــذه المقالـــة خمـــس شـــبهاتٍ أساســـيةٍ علـــى هـــذا الصـــعيد وأجـــاب عنهـــا 
    .ليثبت عدم صحّة إيرادها على النظرية المذكورة

مـي، الحكـم غـير الإلزامـي، وليّ الأمـر، منطقة الفراغ، التقنين، الحكـم الإلزا مفردات البحث:
 . التفويض
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 جواز القيام على الحاكم الجائر في الفقه السياسي الشيعي  
 محمّدعلي ميرعلي  

لا ريــــب في أنّ جــــواز القيــــام علــــى الحــــاكم الجــــائر لــــه تــــأثيرٌ بــــالغٌ علــــى التحــــوّلات 
ـــــالسياســية  ــ ــ ــ نتــائج  ول أو رفــض هــذه النظريــة يســتتبعالاجتماعيــة في المجتمعــات الإســلامية لأنّ قبــ ـ

مختلفــة في عمليــة التغيــير الــتي تطــرأ ضــمن نطــاق كــلّ مجتمــعٍ. الفقــه السياســي الشــيعي خلافــاً 
لفقــه أهــل الســنّة، يــرى ضــرورة التمــرّد علــى الحــاكم الجــائر والقيــام المســلّح ضــدّه لــذلك أكّــد 

يــــةٍ ضــــدّ الاســــتبداد الــــداخلي فقهــــاء الشــــعية عليــــه، وهــــذا الأمــــر أدّى إلى نشــــوء حركــــاتٍ ثور 
وحكّــام الجــور وبمــا فيهــا الثــورات الإســلامية في المجتمعــات الشــيعية. وفي عصــرنا الــراهن وبعــد 
تنــامي الصــحوة الإســلامية بــين المســلمين بشــكلٍ ملحــوظٍ، فــإنّ الضــرورة تقتضــي بيــان أصــول 

في هـذا المضـمار  هذه الصحوة فقهياً في إطار النصوص الإسلامية لكي تكون خطـوةً إيجابيـةً 
رغم أĔّا متواضعةٌ مقارنـةً مـع واقـع الحـال. قـام الباحـث في هـذه المقالـة بدراسـة وتحليـل الأدلـّة 
التي تجيز مقارعة الحاكم الجائر وتطـرّق أيضـاً إلى الشـبهات الـتي طرحـت حـول هـذا الجـواز في 

    .الفقه السياسي الشيعي، وذلك وفق منهج بحثٍ وثائقيٍّ 

  .  التمرّد الشعبي، الفقه السياسي، القيام، الحاكم الجائر مفردات البحث:
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 Legitimacy of Uprising against a Despotic Ruler in the Shi‘i 

Political Fiqh 

 by Muhammad Ali Mir‘ali 

 The legitimacy of uprising against a tyrant or despotic ruler has 

enormous impact on socio-political changes in Muslim communities. For 

the adoption or rejection of this thesis can have different consequences 

for the process of changes in every society. In Shi‘i political fiqh, unlike 

Sunni political fiqh, it is considered essential to disobey and launch 

campaign against a despotic ruler, and this has been emphasized by 

numerous Shi‘i jurists (faqihs). This line of thought has contributed to the 

formation of revolutionary movements (Islamic revolution in Shi‘a 

communities) or uprisings against despotic rulers who rule over Muslim 

communities in the contemporary world. Nowadays, as the Islamic 

Awakening Movement has increasingly gained strength, it seems 

necessary to explain fiqhi foundations of revolting against despotic rulers 

as they appear in fiqhi literature. This move is a positive, though small, 

step in achieving the objectives in this regard. The present article seeks to 

explore the arguments for the legitimacy of launching campaign and 

uprising against a despotic ruler and to cast light on doubts raised on it by 

some scholars in Shi‘i political fiqh by reference to existing documents.  

Key words:  

civil disobedience, political fiqh, uprising, despotic ruler. 
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 An Analysis and Evaluation of the Existing Criticisms of 

Shahid ‹adr’s Thesis of the ‘Discretionary Sphere of the Law’ 

(Mantiqat al-Farāgh)   

 by ‘Abd al-Majid Qa’edi 

The ‘Discretionary Sphere of the Law’ or Mantiqat al-Farāgh is an 

innovative compound term coined by Shahid Seyyed Muhammad Bāqir 

‹adr, though as a thought has its roots in the Islamic state established by 

the Prophet Muhammad. Mantiqat al-farāgh, literally, means a sphere in 

jurisdiction devoid of any juridical decision. However, the adoption of 

this thesis is not supported by the narrations and thus its falsity is quite 

clear and as such one can say: the discretionary sphere of the Law does 

mean a sphere devoid of obligatory decisions. Nevertheless, in a judiciary 

sphere where there is no obligatory decision, under certain conditions, a 

Muslim ruler can interfere and change the non-obligatory decision into 

obligatory decision. This idea may bring about some problems because 

this idea recognize a Muslim ruler’s special prerogatives (rights) 

concerning issuing governmental decisions as something legal, which 

contradicts either the idea that how somebody other than God can make 

law or have the right to legislate law, while this authority is peculiar to 

God, the Lord of the Worlds, or the idea that Islamic injunctions are 

eternal and unchangeable, so how a Muslim ruler can change these divine 

injunctions into some other governmental decisions. The present article 

seeks to refer to five serious objections raised by Muslim scholars as well 

as the appropriate answers which meet them. 

Key words: 

Mantiqahat al-Farāgh (the discretionary sphere of the Law), 

legislation, obligatory decision, non-obligatory decision, a Muslim ruler, 

delegation. 
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 A Reflection on the Idea of ‘having right to vote” in the Light of 

Islamic Law 

 by Ali Muhammad Fallāhzādeh & Husein Azizi 

In the contemporary world, election represents and manifests people’s 

highest degree of participation in political and governmental affairs and 

as such it is regarded as one the constituent elements of democratic 

political system of government. It has gained importance in such a way 

that it makes no sense to have a conception of a democratic system 

without the possibility of people’s active participation in political and 

governmental affairs. In the political system of Islam, which is based on 

religious democracy, people’s political participation has received special 

attention and even taken to be a religious duty and legal obligation. The 

findings of this research show that, given the fact that there is a 

difference between ‘right’ and ‘judgment’ or ‘decision’ in the words of 

Muslim jurists on the one hand and that ‘rights have the property of being 

waived’ as well as considering the nature of citizens’ political 

participation in elections on the other, today one cannot take these as 

instances of rights. Rather, they have to be regarded as instances of 

decisions or judgments. 

Key words: 

participation, elections, democracy, vote, decision (judgment, 

injunction, decree), right, (legal) obligation. 
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 Islamic Government in the Periods of Occultation from the 

Perspective of Safavid Muslim Scholars   

 by Huseinali Yusefzādeh 

The establishment of an Islamic government and the enforcement of 

related rules and regulations is one of the most challenging issues in the 

periods of occultation. It has been of great concern for Shi‘a scholars 

since the end of Minor Occultation so that they have made attempts to 

provide an appropriate solution for this problem according to the 

Qur’anic verses and narrations. The answers Shi‘a scholars given to such 

questions as whether or not the establishment of an Islamic government 

in the period of occultation is essentially permitted, and if permitted, who 

has the right to establish the government, and if not permitted, what the 

Shi‘a people have to do to run their own affairs, whether they are 

permitted to take a tyrant as their ruler, what is the duty of Muslim 

scholars in this regard, and the like vary. Since the Muslim scholars in 

Safavid period had the opportunity to enforce Islamic rules and 

regulations and, in many cases, their Islamic decrees on the necessity of 

obedience were identical with the Safavid king’s orders and in some 

cases the Safavid king was not also able to defy Islamic decrees, careful 

attention to the above questions has become so important that the present 

article attempts to find an answer for the questions raised by the Muslim 

scholars in the Safavid times. 

Key words: 

Safavid times, Islamic government, despotic ruler, Shi‘a sultan, the 

authority of a Muslim jurist, the right to rule, Muhaqqeq Karaki. 
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 How to Gain Access to Governmental Positions in an Islamic 
State: Limitations and Requirements (a case study of the Islamic Republic) 

 by Seyyed Muhammad Mahdi Ghamāmi and ‘Abbās Mājedi 

To gain access to governmental high positions as a specific ‘civil 

right’ is considered to be among the major constituents of democratic 

governments and one may claim that, with the neglect of this civic right, 

the supposition of having a democratic state seems to be unrealistic. The 

question is that “Does religion, in political system of Islam in general and 

in the Islamic Republic of Iran in particular, have any effect on granting 

people their civil rights?” The present article, while analyzing the nature 

and scope of civil rights and giving its definition as “the rights which 

have been established with regard to what is implied by legal and juristic 

principles in a given society indicating indexes of people’s fundamental 

rights to have an active personal and social life in that society,” deals 

with rights in two planes: ‘general civil rights’ and ‘particular civil right’, 

seeking to show that religion in the former plane constitutes no cause for 

a distinction between citizens in having their own rights. Rather, religion, 

particularly Islam, persuades governments to grant people their rights in 

an equal manner. The article 20 of the Constitution of the Islamic 

Republic of Iran supports this claim. However, for certain reasons, 

including the rule of “rejection of the  dominion of disbelievers over the 

believers” or the rule of ‘nafyi sabil’  as well as certain requirements for 

ruling people such as principles of coherent aim, respect to the opinions 

of the majority, commitment and faithfulness, religion is regarded to be  

essential and effective in  granting people particular civil rights (having 

rights to take charge of higher governmental positions). 

Key words: 

religion, civil rights, Islamic Republic, Constitution, rejection of the 

dominion of the disbelievers over the believers, the principles of ruling 

people. 
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 Governmental Decisions in the Realm of Jurisdiction 

 by Seyyed Abd al-Sālih Musawi 

In order to implement ordinances of the Law, a ruler, in a Muslim 

society, directly or indirectly, proceeds to issue governmental decrees in 

terms of interests in the area of social issues, including issuing 

governmental decrees in the realm of jurisdiction. In facing governmental 

decrees, the judiciary’s reactions are rested on the way they treat the 

foundation of governmental and judiciary decrees or decisions. 
The authority of a ‘competent Muslim jurist’ and Islamic rule are 

among the principal rules of Islam, so laying dawn governmental decrees 

and taking into account what is expedient is supported and sought by the 

lawgiver. In a Muslim society, a Muslim jurist (faqih) is of legislative 

and executive authority and this sort of authority requires that a Muslim 

jurist can make a decision or decisions on either side of a judiciary case 

even when the governmental decisions seem to be in conflict with other 

decrees. When governmental decisions come into conflict with judiciary 

decrees, governmental decisions takes precedence over judiciary decrees 

in practice. 

Key words: 

position, decree, governmental decision, jurisdiction, judiciary decree. 



220 

  
  
  
  
  
  

  
  

70، پياپي92حكومت اسلامي/ سال هجدهم، شمارة چهارم، زمستان
4201 Winter, 4/ Vol. 18, No.70ISLAMIC GOVERNMENT  
 

 

 

A
B

S
T

R
A

C
T

S
 

 

Trans. by Sayyed Abbās Huseini and Ahmad Rezā Jalili 

  
 A Criticism of Great Sheikh Ansari’s Thought on the Absolute 

Guardianship of a Muslim Jurist in Makāsib 
 by Muhammad Bahrami Khoshkar 

The present article reveals a scientific research on the great Sheikh 

An›āri thought on the absolute guardianship or authority of a Muslim 

jurist in his well-known book Makasib.  
 In his Makāsib, Sheikh An›āri believes that one cannot deduce the 

absolute authority of a Muslim jurist from the transmitted sets of 

narrations, hadiths or traditions. In this essay, an attempt has been made 

to make a critical analysis of the hadiths regarding the authority of a 

Muslim jurist or faqih trying to consider the circumstance occasioned the 

issue of these hadiths and make a scientific criticism of Sheikh An›āri’s 

arguments in this regard. 

Key words:  

Makāsib, guardianship (authority) of a Muslim jurist, Great Sheikh 

An›āri, traditions and narrations. 
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